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  گفتار   پيش

 
كي است كه بيش از نيم قرن      مبار  نيكو و  ة، مؤسس ةميالاسـلادارالتقريب بين المذاهب    

 آن ة و ثمـر ه فعاليت خود را در قاهره آغاز نمـود        است )م١٩٤٧ –ق  .هـ  ١٣٦٨: از سال (
  .ته استنشس بار  ها سال به در طول ده

طـور    بـه   و كاري و تفاهم بين شرق و غـرب جهـان اسـلام             هم نتايجاين مؤسسه از    
 زمـان،  گذشـت كاري ثمـربخش، بـا   م اين ه.باشد ر مياخص بين دو كشور ايران و مص   

كمتر و كمتر شود و  بين امت اسلامي ة فاصلسبب گرديد كهقرن نوزدهم   ةويژه از نيم به
  .سزايي را ايفا نمود  سهم بهدر نتيجه در جهت وحدت هرچه بيشتر امت اسلامي

را تحمـل   كه دردها و مشكلات جهان اسلام بزرگ مردي بودشيخ محمد تقي قمي،  
الدين   نخستين اقدام سيد جمالاين شخصيت به ضرورت.  سپري كردهاو زندگي را با آن

 و پي بـرد  در رفع موانع اقليمي و مذهبي بين مسلمانان -  معروف به افغاني  - اسدآبادي
 شد مصر؛ لذا از ايران عازم    احساس تكليف كرد   فرسا در خود   نسبت به اين اقدام طاقت    

نظر بودند، ارتباط برقـرار نمـود و بـا     ماي الازهر كه در اين فكر با او هم    و با بزرگان عل   
اهـل  انگيز رئيس اين مركز بـزرگ دينـي و ديگـر علمـا، روشـنفكران و         استقبال شگفت 

  . مواجه شد)»پناهگاه مسلمانان«يعني ( اين سرزمين فرهنگ
 »رالتقريـب دا«ار  ذگ ـ  بنيـــــان  ة دربـار  -  رئيس سابق الازهر   - شلتوت محمود شيخ

 كـه نـه از خـود سـخني بـه ميـان           -اين عالم مجاهـد     «: گويد چنين مي يعني شيخ قمي    
 نخـستين شخـصيتي   - گرفـت  نه از مشكلاتي كه در مسير دعوتش قـرار مـي   و  آورد   مي

است كه ديگران را به اين دعوت فرا خواند و براي همين امر بـود كـه ايـشان بـه ايـن                  
آن دعـوت،   كنـار  گـاه همـراه و در   و آن  كردنـد كشور، كشور الازهر شريف، مهـاجرت     

  

  10 پیشینۀ تقریب 

اي را به يـاري خداونـد متعـال در           كننده زندگي را سپري نمود، تا زماني كه بذر اميدوار        
كمـك نبـوغ و اخـلاص خـدادادي و        به افشاند و با آبياري و پرورش آن و         امت اسلام 

ن متعهد نـسبت  چنا دانش سرشار و شخصيت بارز و شكيبايي در برابر مخالفان خود هم     
 آن اينكـه آمدهاي روزگار ايستادگي و پايداري نمود تـا        به آن باقي ماند و در برابر پيش       

هـاي مرتفـع كـه     هاي ستبر و برومنـد و شـاخه    بذر را به صورت درختي يافت، با ريشه       
 آن، پيـشوايان، علمـا و   ةداد و از سـاي  اش را در هر زمان به اذن پروردگار، ارائه مي      ثمره
   .١»شدند مند مي ان در اين كشور و ساير كشورها بهرهمتفكر

كنار ايرانـي،     كه در آن مصري در     است» جلسات دارالتقريب «شيخ شلتوت به    اشارة  
 مـالكي،   ، و حنفـي   فـت گر هاي اسلامي قـرار مـي      لبناني، عراقي، پاكستاني و ساير مليت     

و بـا   نشـستند     يم ـ كنار مذهب امامي و زيديه، همگي روي يك ميز          حنبلي در   و شافعي
 و با وجود اختلاف مذهب    پرداختند   مي و تفقّه به بحث     توأم با دانش، اخلاق    رويكردي

  .٢ آموزش و عرفان در بين آنها حاكم بود، محبت،روح برادري، مودت
ايـن جنـبش     شيخ محمد تقي از وضعيت جهان اسلام آن روز كه انديشمندان را بـه          

وضـعيت، قبـل از تأسـيس    «: گويد آورد و مي   ن مي ، سخن به ميا   كرد  ميدعوت  » تقريب«
كردند و هـر   مي ييرگ شيعه و سني از يكديگر كناره    . بار بود  بستگي، مصيبت  جمعيت هم 

 و يا تبليغات     بود آورد و يا سياست حكام     يك با تخيلات خود كه بدگماني را به بار مي         
  ايـن يـز بـه تـداوم   علاقگي نسبت بـه آگـاهي ن    كم .كردند  زندگي را سپري مي    ،مغرضانه

  .كرد تخيلات كمك مي
 حكومـت و  بـه سـود   مناسب   ترفنديصورت    چنان به  آري، تفرقه بين مسلمانان هم    

كـوبي   خاطر تثبيت قدرت و درهم فرمانروايي به هر ها، باقي ماند و حاكمان در طول قرن 
ند و  خارجي به ميدان آمدسياستمداران سپس .نمود  استفاده مي ترفنددشمن خود از اين     

گاه نفوذ خود را گـسترده و    براي دخالت خود ديدند و آنساز  زمينهاين تفرقه را بهترين     
   ١.»قدرت خود را پشتيباني و تسلط خود را تحميل كردند

                                                
 .١٨م، ص١٩٩١ - ق .  هـ١٤١٢چاپ وزارت اوقاف مصر ها،  تاريخ و عهدنامه؛ التقريبدعوة -١
 .١٩ص همان، -٢
 .٢٤ ص ، همين مأخذ- ١
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آن روزگار تحـت    اسلامي را در   امتهاي دردناكي كه      پديده اينكهشيخ قمي پس از     
  قرار داشـت   گردد  ميبستگي    هم ةش عواملي كه موجب اندي     در مقابل  داد و  مي فشار قرار 

  : گويد كند، مي طور مفصّل تشريح مي  بهرا
ها  را ماه   آنةهاي سازند  و سپس روشديديمبستگي   همچاره را دراين صورت،     به«

 ة گذشتگان را مطالعه كـرديم و بهـر  هاي تبليغي روشمورد بحث و تحقيق قرار داديم و   
هـاي    كتاب ةكامل بررسي نموده و كلي     طور  ي را به  ا مشكلات فرقه . فراواني از آن برديم   

هاي اسلامي اصول مـشترك را شناسـايي و     گذرانديم تا در فرقه    معتبر مذاهب را از نظر    
گـاه   آن. دهـيم  را مورد كنكـاش قـرار       ي فقهي و ميزان دسترسي به آن      ئهاي جز  اختلاف
، تعيـين  عاتضـو ها را با نظرات خود جهت وصول به ژرفـاي ايـن مو      ترين روش  موفق
  .نموديم

 يك اقدام گروهي است تـا  نيازمند كه اين دعوت، به اين باور رسانداين تفكر، ما را  
عـلاوه ايـن     بـه .گيرد معرض تهديدها قرار ه، فردي به تنهايي به آن اقدام كرده و در  نكاي

 بـين جمعـي از مـسلمانان        اينكهبستگي پيشوايان مذاهب نيازمند است نه        دعوت، به هم  
 مذهب، اين دعوت صورت پذيرد و شيعه، شيعه، و سني، سني بـاقي بمانـد، بلكـه                  يك

، بـين  پـشتوانة آن اسـت  اي كه دليل و برهان      لازم است قانون احترام به ديدگاه و نظريه       
 ة، نماينـد »جمعيـت «د كـه ايـن   رك چنين ايجاب مي هم. فرما گردد  پيشوايان مذاهب حكم  

  اماميه و زيديـه باشـد و از هـر          ة مذهب شيع   معروف اهل سنت و دو     ةمذاهب چهارگان 
عنوان نماينده شـركت كـرده و از    مذهبي، علماي صاحب رأي و داراي جايگاه در آن به       

بازي دوري گزيده و داراي اهداف ثابت و مشخـصي باشـند و سـعي و تـلاش              سياست
ه و بـا   تحقيق و علم استوار نمايند تا در مقابل مخالفان ايـستادگي كـرد  در زمينةخود را   

 و خرافـي طرفداران را جلب نمايند و بتوانند با افكار از  رضايت بخشي    ،روش پسنديده 
 بـا سـلاح علـم بـه     - كند  ابهامات و فضاهاي تاريك دوام پيدا مي    ةساي  كه در  -مزاحم  

هـايي كـه در اسـلام محلـي از           ها و آيـين    مقابل نحله  جنگ برخيزند و در عين حال در      
كنند و در حقيقت منظـور آنهـا     سني و سني را شيعه قلمداد مياعراب ندارند و شيعه را  

  .١»جنگ عليه اسلام است، قدرتمند باقي بمانند

                                                
 .٢٧  ص، همين مأخذ– ١
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رو بـود صـبورانه    شيخ شلتوت در مقابل بزرگترين مانعي كه اين جمعيت با آن روبه          
 و تفكـرات رسـوب يافتـة گذشـته        مـانعي كـه همـان         و آن را از ميان برداشـت؛       ايستاد
 در برابـر تمـامي ايـن         چگونه »جمعيت«اما  . بودزا   هوبرانگيز و وحشت  هاي هيا  كتحري

  :دهد  شيخ محمد تقي اين چنين ادامه مي؟موارد به مقابله پرداخت
دانست كه با  اما جمعيت خود را براي اين موارد از نخستين گام آماده نمود؛ زيرا مي«
آميز و  هاي طعنه تظار حمله انرو ؛ از اينهاي گذشته مواجه خواهد شد هاي دوران  تعصب

 را تضعيف اعضاي آن ةكه اين نوع تجاوزها ارادنجاي اي  به اما.دار را داشت سخنان نيش
نمايد، اهتمام و تلاش آنها را تشديد نمود و جمعيت را در مسير اين فكر تا نهايت امـر               

  .تقويت كرد
 اسـلامي بـود،   ةبستگي جامع  هم ةها، خود دليلي بر ضرورت تفكر در زمين        اين حمله 

آور كه افكار را سردرگم و اذهـان را           اسلامي از اين عناصر تنفرانگيز و سرسام       ةتا جامع 
  . خلاص گردد بود و در زمين هم جايگاهي پيدا كردهكرد  مياز منافع مردم دور

ياد دارم يكي از افراد متعـصّب كتـابي مملـو از نكـوهش عليـه شـيعه نگاشـته و              به
يعنـي  (اصـطلاح غيـر متعـارف          خاطر اقدام به ايـن عمـل بـه          بهبستگي را    جمعيت هم 

زمان نيز كتابي از شـيعه   هم . مورد حمله قرار داده بود )بستگي بين اهل سنت و شيعه      هم
هـايي بـود كـه در دوران صـفويه تـأليف       اين كتاب از آن دسته كتاب. به دست ما رسيد   

كتاب بـه حملـه     نهايت امر، هر دو در.گرديده و اهل سنت را مورد حمله قرار داده بود     
اكنون موضع جمعيت را با اين شكل چگونه تصور . شدند بستگي ختم مي  هم ة نظري هعلي
  »كنيد؟ مي

هاي تند و شديد را مرور كردند ولي از آن متأثر نـشدند             اعضاي جمعيت اين تهاجم   
 و از كوشش خود هم دست نكشيدند، بلكه بـرخلاف انتظـار ايـن دو مؤلـف متعـصّب               

 بدين بـاور رسـيدند    اجماع    به) خداوند هر دو را قرين بخشش خود قرار دهد        (مخالف  
 چرا كه در جهان اسـلام،  وجود دارد؛كه نياز شديدتري به فعاليت بيشتر در اين امر مهم  

افكنـي    تفرقـه ة در زمين ـهـا   و اين نـوع پافـشاري  اتاز اين نوع افراد و از اين نوع تفكر      
  .هميشه وجود دارد

جهان مطالبي را    جمعيت در كشور مصر و     گيري و پيشرفت    شكلاز  ) ره ( قمي استاد
آقـاي عبـداالله فرزنـد       .بينـد   ديدگاه همبستگي را اميدواركننده مي     ةشود و آيند   متذكر مي 
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هايي كه دارالتقريـب در آغـاز     تهاجمةطور مفصّل در زمين  شيخ قمي خاطرات خود را به     
  :كند  ميرو بود، بيان تأسيس خود با آن روبه

اين دعوت صادقانه، در نخستين گام خود مورد تعرض قرار گرفت و بـا هجـوم و                 «
 ـ   هاي افرادي مواجه گرديد كه مقاصد كينه       حمله  آنهـا قابـل اصـلاح    ةجويانه و بدخواهان
اندركاران ايـن اقـدام را بـا     گرفت و مغرضان دست اين دعوت مورد نكوهش قرار   . نبود
 ةسـاخت  را كـار پـيش  » دارالتقريب«فردي، . د انتقاد قرار دادند   ها به با   ها و بدگماني   تهمت
را حرفـه و كـار      هم از نوع انگليسي دانسته و بار ديگـر آن            هاي استعماري، آن   سياست
شـمار    ها به  آمريكايياترا از ابتكار    همين دوران آن   كرد و سپس در    ها قلمداد مي   روس
 به منظور بازگشت   در عهد فاروق   »التقريبدار«كردند كه    حتي بعضي گمان مي   . آورد مي
صـورت سـري فعاليـت        مصر، در جهت منافع اسماعيليه بـه      به   حكومت فاطمي    ةدوبار
بـه  » دارالتقريـب «خصوص اين تهمت كه       پدرم را در   ةدر اين مورد هميشه گفت    . كند مي

كرد  ميآورم چرا كه موج حاكم در آن زمان اقتضا           خاطر مي   ها وابسته است، به    انگليسي
: گفـت  پدرم مـي . ها نسبت دهند  به انگليس و انگليسي را آمدي در منطقه   هر كار يا پيش   

بايـد  زنند، اگر به همبستگي فكر كرده بودند، پس  ها كه به تفرقه دست مي      اين انگليسي «
  ١ »».آمد گفت  هم خوش راآنها

دهة هاي  لخاطر شرايط خاص سا شود كه پدرش به مي چنين يادآور آقاي عبداالله هم
ميلادي به  ١٩٩٠سال  در  در اروپا اقامت اختيار نمود و تصميم داشت كه     ميلادي هشتاد

را مجدداً شروع نمايد، اما اجل به او مهلـت       » دارالتقريب«كشور مصر مراجعه و فعاليت      
اي  مـشكوك بـه رحمـت خـدا      ، در پاريس بـر اثرحادثـه   م٢٨/٨/١٩٩٠نداد و در تاريخ     
  .گرديد   در كنار مرحوم پدرش مدفون-  محل ولادت خود- پيوست و در تهران

صورت طرحي كه مناديان تقريـب آن را ترسـيم كـرده بودنـد،          بستگي به  ديدگاه هم 
صورت   هم نزديك نمايد و به    باقي ماند و اميدي گشت كه افراد مخلص و وفادار را به           

كـاري و    وحـدت هـم    ة امت اسـلامي در زمين ـ     ة اراد  تقويت كارهاي كاري مهم از راه    راه
  . تاريخ، پايدار باقي بماندةبازگشت به صحن
 ـ . است»  الاسلامرسـالة «ة مجل ، دارالتقريب نتايجاز بارزترين     ةاين مجله به نـشر نظري

هـا بـه     زمينـه ة گفتمان علمي در كلي ـ    برايپردازد و علما را      بستگي بين مسلمانان مي    هم

                                                
 .٢٩ و ٢٨ ص ،ن مأخذي هم-١
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 شيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء، شـيخ  :خواند و بزرگان شيعه از قبيل اجماع فرا مي 
 هبـةالـدين، سـيد      عبدالحليم كاشف الغطاء، شيخ محمدرضا شبيبي سيدصدرالدين شرف       

الدين شهرستاني، شيخ محمدتقي قمي محمد صادق صدر و شخصيتهاي ديگـر در ايـن           
و  شيخ عبدالمجيد سليم :پرداختند و بزرگان اهل تسنن از قبيل   مي  مقاله مجله به نگارش  

 سـردبير «، شـيخ محمـد محمـد مـدني        )رؤسا و پيشوايان الازهـر    (شيخ محمود شلتوت    
 دكتر محمد بهي، اسـتاد محمـود فيـاض، شـيخ محمـدعلي      ،، شيخ محمد ابوزهره »مجله

علوبه باشا، شيخ محمد عبـداالله دراز، شـيخ عبـدالمتعال صـعيدي، اسـتاد محمـد فريـد             
 ةوافي، استاد عباس محمود عقاد و عـد وجدي، استاد احمد امين، استاد علي عبدالواحد       

   .زيادي ديگر نيز در نگارش مقالات با اين مجله همكاري داشتند
 ـ(هجـري قمـري    ١٣٦٨ اول اين مجله در مـاه ربيـع الاول سـال           ة   شمار  ١٩٤٩ ةژانوي
هـا را   هـا دل  داد و سـال  بار به انتشار خود ادامه مي   سه ماه يك   منتشر شد و هر   ) ميلادي

 هجري قمـري  ١٣٩٢ششمين شماره كه آخرين آن بود، در ماه رمضان    . كردمتوجه خود   
ها و اخبار است كـه        تحقيق ،ها اي از مقاله   انتشار يافت كه مجموعه   ) ميلادي١٩٧٢اكتبر  (

بـستگي را در جهـان معاصـر بـه تـصوير        كتابي مهم از معـارف و اصـول اخلاقـي هـم           
ل سنت و شيعه به سوي اين مجله بـاز          از آن هنگام بود كه راه نويسندگان اه        .كشاند مي

.  اسلام بازتاب يافت   بستگي در جهـان   هم شد و در آن خط مشي دارالتقريب و سياست        
شـكل گرفـت و چـراغ راهنمـا بـراي           » دارالتقريب«از همين جايگاه بود كه پايگاه مهم        

  . آن شدهاي سياست
كنـيم و بـا سـعي و     مـي  الاسلام آغـاز  رسالة ة دارالتقريب را با بررسي مجلةما پيشين 

 ةدر بخـش دوم ايـن كتـاب، در زمين ـ   . نمـاييم  مي را بررسي  هاي مهم آن موضوعتلاش 
از را  هـاي مخـالف      العمـل  ها و عكـس     ارتباط ،ها ها، بازتاب  تأسيس دارالتقريب، فعاليت  

اميدواريم كه بخشي از دين خود را به اين جمعيت  كنيم و مي شمار تبيين خلال اسناد بي
و شـيخ محمـود    ) رض( به مناسبت برگزاري بزرگداشت آيت االله بروجردي          و مگا پيش

بستگي ادا كرده باشيم و گـامي را در تبلـور تجـارب               مناديان هم  ةو هم ) رض(شلتوت  
 وحـدت اسـلامي   ة آگاهـان در زمين ـ ةبستگي معاصر برداشته و اين تجارب را به هم       هم

  .ها آگاه است  خداوند متعال به نيتبه درستي كه. تقديم كنيم
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  بخش اول 
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  اولين بيانيه و انعكاس آن
  

از شيخ عبدالمجيـد سـليم،    اي مهم  بيانيههمراه با  الاسلامرسالة ةمجل اولين شماره از 
اين بيانيه شامل اصولي . منتشر شد تقريب   جمعيتة فتوا در الازهر و نمايند   ةرئيس كميت 
 برخورداري دليل  به. گرديد اساس استوار مي آنها  او بر ةيبستگي با نظر    هم ةلئبود كه مس  

اي از    وي عـده   ة از جايگاهي والا در كشور مصر و تمام جهـان اسـلام، بياني ـ             )ره (شيخ
 و بـا نظـرات   بنويـسند ايـن بيانيـه    هـايي را بـر    تحليـل  تـا علماي شيعه را بر آن داشت  

اي را بـراي   ظرهـا افـق گـسترده     ن ايـن نقطـه   .  را نشان دهند    آن اي، نهايت اهميت   ارزنده
آن و يا   و عدم وجود موضوعي را كه امكان توافق بر      گشود  ميبستگي   علماي منادي هم  

بـستگي از   كرد كه موضوع هم داد و تأكيد مي رفت، توضيح مي مسالمت در مورد آن نمي 
آينده برخوردار بوده و از نظر  جايگاهي بزرگ در تاريخ، فرهنگ و رويدادهاي حاضر و       

  .وجود داردضرورت آن نيز علمي و عملي 
 ذكـر  شيخ عبدالمجيد سليم را تحـت عنـوان ذيـل          ةهايي از بياني   اين كتاب بخش   در
  :كنيم مي

  1اي براي مسلمانان بیانیه 
  :اين بيانيه آمده است كه دين اسلام بر دو نوع احكام استوار است در

  جايز نيست وهاآن ختلاف در واجب است و اهااحكام ثابت كه اعتقاد به آن: نوع اول
                                                

 .هجري قمري ١٣٦٨ ربيع الاول ، سال اول، اولة شمار- ١
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اين احكام در برابـر پـژوهش    . هيچ شايسته نيست كه با تحول زمان و مكان تغيير نمايد          
محققان و اجتهاد مجتهدان مقهور و تسليم نخواهد شد؛ زيرا اين احكام بـا روش يقينـي    

 رو  و از ايـن تبيـين گرديـد  جانب خداوند متعال  كه احتمال شك در آن وجود ندارد، از       
  . روشن بوده و مواردي مبهم و يا غامض در آنها نيستمعاني آنها كاملاً

ل شرايط كند كه با تحو احكام اجتهادي علمي كه به منافعي ارتباط پيدا مي      : نوع دوم 
گردد كه در درك و تعقل  و اوضاع زماني تغيير كرده و يا به فهم و استنباط افرادي بر مي

 از طريق قطع اين احكام  به  دسترسي  امكان خاطر عدم  ه ب ويژگياين  . اختلاف نظر دارند  
  .در واقع راه رسيدن به آنها ظن استباشد  و يقين مي

 است، پايه و اصولي اسـت   بيان شده  نوع اول احكام كه در روايات و دلالات قطعي        
آن   اساس اتحاد خود را بدون مخالفـت بـر         است تا  وضع كرده مسلمانان   كه خداوند بر  

نــد و عــزت، قــدرت، عظمــت و رهبــري خــود را در برابــر دشــمنان و ريــزي نماي پـي 
 مسلمانان بايد به اين احكام اعتقادي ثابت ةبنابراين هم. طلبان مرتبط با آن بدانند  فرصت

نسبت اي از مسلمانان  له بين فرقهئو بدون ترديد داشته باشند و هيچ استثنايي در اين مس  
  .اي ديگر وجود ندارد  فرقهبه

 نهي از تفرقه و جدايي دلالت دارد و اختلاف بـين مـسلمانان را   رب آياتي كهتمام در  
 ةهاي سابق را بعد از ارائ هايي از امت نمايد و مثل مذموم و آنها را از اختلاف برحذر مي    

 به ايـن نـوع احكـام     نسبت اي است كه    است، منظور فقط اختلاف و تفرقه      آوردهدلايل  
إن الذیّن فرقّوا دیـنهم و کـانوا شـیعاً    «: فرمايـد  وند ميمورد خدا   در اين . شود  واقع مي 

محققاً آنهايي كه دين خود را به تفرقه كـشانيدند و فرقـه فرقـه               . ١»شیء  لست منهم فی  
  .شدند، چشم از آنها بپوش

ّولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعدما جاءتهم البينـات« از كـساني نباشـيد كـه    . ٢»ّ
  .بر آنها، متفرق شدند و اختلاف ورزيدندبعد از آمدن بينات 

                                                
 .١٥٩الانعام، آية  - ١
 .١٠٥آل عمران، آية  - ٢
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ذلـک  . لاتبدیل لخلق االله.  االله التی فطرالناس علیهافطـرةفأقم وجهک للدین حنیفاً     «
 ولاتکونـوا  الـصلوةمنیبین الله و اتقوه و أقیموا . ولکن اکثر الناس لایعلمون   . الدین القیم 

 ١»مـا لـدیهم فرحـون     کل حزب ب  . من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا     . من المشرکین 
 مستقيم روي به جانب آيين پاك اسلام آور و از طريق دين خدا      !پس تو اي رسول خدا    

كه فطرت خلق را بر آن آفريده است، پيروي كن كه هيچ تغييري در خلقت خـدا نبايـد         
شـما در  . است آيين استوار حق و ليكن اكثر مردم از حقيقـت آن آگـاه نيـستند         اين. داد

 از آن ؛ مشركان نباشـيد ةپا داريد و از فرق هزآئيد و خدا ترس باشيد و نماز ب درگاه خدا با  
فرقه كه دين خود را متفرق و پراكنـده سـاختند و فرقـه فرقـه شـدند و هـر گروهـي و          

  .شاد بودند اي به اوهام و خيالات فاسد خود دل فرقه
تبيين ع آيات  نهي شده در كتاب خداوند متعال در اين نو ونتيجه، اختلاف مذموم در
  .گردد مي

هـا    چرا كه عقل، معمولي و طبيعي استاموراما نوع دوم از احكام، اختلاف نظر در        
 و منافع افراد متفـاوت هـستند و روايـات هـم در ايـن زمينـه متعـارض                    اند  هم مغاير با 
 ةكلي  تمامي افراد جامعه درماند و نمي از اختلاف دورردي جامعه ادر چنين مو. باشند مي
اين اختلاف نظر در اسلام، در صـورتي كـه افـراد در    . ور بر نظر واحدي نخواهند بود   ام

ار  ك ـ  و تلاش خـود را در شـناخت حـق بـه    باشندتحقيقات خود از اخلاص برخوردار  
شود؛ از  ميآن ناشي  است بلكه منافع و فوايد بسياري نيز از ببرند، نه تنها نكوهش نشده 

ها و مشكلات را رفـع    و بسياري از ناهنجارينمايد  مي ه فكر را گسترد   ة دامن جمله اينكه 
اين احكام در شأن و جايگاهي نيست كه مسلمانان بـه درگيـري و تفرقـه            . خواهد نمود 

) ص(اصحاب رسول خـدا    .كشيده شده و همديگر را به باد استهزا و رويارويي بكشانند          
نمودنـد   كديگر را رد ميبا هم اختلاف نظر داشتند و دلايل ي     ) رض(و تابعان و پيشوايان   

كردند و با حكمت و اندرزهاي نيكو به       و با نظرات خود به روش نيكوتري استدلال مي        
ا ديگري را به بـدي  نهايم كه يكي از آ خواندند و هرگز نشنيده    راه پروردگار خود فرا مي    

                                                
 .٣٣  و٣٠ات  آي،روم - ١
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ي بـراي   ا ا، بهانه نهايم كه اختلاف نظر بين آ       و نشنيده  ساخته باشد  را متهم    اوياد كرده و    
 از ناشـي يـم در مـوارد اختلافـي    ا ه يا حتي مـشاهده نكـرد  .ورزي گردد دشمني و يا كينه 

 كافر و يا عاصي در درگاه خداونـد متعـال   رأي خود را  اصول ايمان و شريعت، مخالف      
 نظرات و فتح بـاب آرا در عقايـد و اصـول     ةدر زمين ) ص(اصحاب پيامبر . قلمداد نمايند 

 ـ     كردند و بـا    دين كنكاش مي   ت مـأثور، مـانعي در مقابـل    ا توسـل و استمـساك بـه رواي
عـزت،    آنچه به  كردند و با اميد به اتحاد امت و به  انگيزي ايجاد مي   جويي براي فتنه   بهانه

كردند و به خـاطر    خود را صرف مي   تمام تلاش سعادت و ارتقاي مسلمانان مرتبط بود،       
برخـوردار، و در برابـر دشـمنان    همين ديدگاه بود كه از نيرو، عـزت، آقـايي و رهبـري       

  .سخت و در برابر همديگر مهربان بودند
  اختلافاتـشان بـه    وشـدند اما طولي نكشيد كه مسلمانان از اين راه و روش منحرف            

در . منجـر گرديـد   ناپذير بدون ارتباط با حكـم عقـل و دليـل               تعصبات خشك و تفاهم   
يكديگر سوءظن پيـدا     به وندچون اختلاف در دين عمل كرد      مذهبي خود هم   اتاختلاف
بعضي از آنها با اهانت .  قرار دادندهجوم را با اتهامات كوركورانه مورد يكديگر و كردند

 نگـاه  هـم  را مورد حمله قرار داده و با احتياط و مصلحت بـه  يكديگرو بدون ملاحظه،    
زي بين ري ها منجر به مشاجره، جنگ و خون  گيري حتي اكثر اوقات اين موضع    . كردند مي

خاطر، شالوده و اساس امت اسلامي سست شده و اتحاد           گرديد و به همين    مسلمانان مي 
لذا دشمنان بر آنها فايق آمدند و خداوند هم ترس از امت اسلامي . گسيخته گرديد از هم

وفان و سيل بر امـت اسـلامي نـازل    تكاهلي و سستي چون . را از دل دشمنان بيرون برد 
 رحمت و نعمتي براي مسلمانان بود، به بلا، شر و فتنـه مبـدل          گشت و اختلاف نظر كه    

 مذهبي مثل اختلاف در اصول نمايـان شـد و جـدال و كـشمكش در                 اتاختلاف. گرديد
از اين تفرقـه هراسـان بودنـد و         ) ص(رسول خدا . گرفته شد  اصول بديهي ايمان، از سر    

 در نظـر  .كردنـد   تشبيه ميند و آنها را به پيكري واحد      اشتد مسلمانان را از آن برحذر مي     
 حتي اگر ،بعد از كفر به خدا موضوعي بدتر از اختلاف و مشاجره نبود          ) ص(پيامبراكرم  
  .بود  امور عادي ميبابها در  اين اختلاف
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 مگر اينكه از ايـن تفرقـه   ، هرگز روي آسايش را نخواهد ديد مسلماً و قطعاً  اين امت 
  مـادام كـه دليـل و برهـان در    .ته باشـد  شده و بر محور اصول دين وحدت نظر داش  رها

ايـام   در.  صـدر از خـود نـشان دهنـد    ةموارد اختلافي موجود است، مسلمانان بايد سـع     
 خداونـد  ةطلبگي در الازهر، دوران جدايي و تعصب در مذاهب را شاهد بوديم، اما اراد        

لازهر از بر اين قرار گرفت كه زنده بمانيم و شاهد از بين رفتن اين دوران و پاك شدن ا      
 مذاهب حنفي، شافعي، مـالكي  بينيم كه  مينتيجه در. ها باشيم ها و آلودگي اين ناهنجاري 

 و دسـتور و حكـم آنهـا    باشـند  مي  و خواستار حق  اند  و حنبلي در يك راستا قرار گرفته      
 محكم برايدليل وجود خاطر   كه به بينيم  ميدر بين علما افرادي را. استمتكي بر دليل   

 صـدور  بيست سال  بيشتر ازمن در. دان هالف مذهب خود، آن احكام را پذيرفت احكام مخ 
حتـي از غيـر   (شـد   فتوا در حكومت و الازهر، مادامي كه دليل حكمي برايم آشكار مـي            

  ودادم  را ترجيح مـي به تبع، حكم مخالف رأي خود  استدلال   ) مشهور ةمذاهب چهارگان 
و اين موضوع اتفـاق افتـاد   . كردم بول ميبا وجودي كه حنفي مذهب هستم آن دليل را ق 

 اشتراك نظر داشتند، اين چنين عمل    اين مورد با من    كه در    غير از من نيز برخي از علما      
 ة در كميت ـ،با وجودي كه مذهب رسمي در كشور مصر، مذهب حنفـي اسـت    . كردند مي

را بر  فتواي الازهر، كه گروهي از علماي مذاهب چهارگانه، شركت داشته و رياست آن              
  .عهده داشتم، امور به همين صورت جريان داشت

 از اين خودخـواهي مـذهبي در موضـوع فقـه اسـلامي كـه        مسلمانان را خداوند اگر
طور قطع اميدواريم مابقي مسائلي كـه         ، خلاص نمايد، به    است آن بوده  تاكنون حاكم بر  

 استوار نيست، - كند  علم مية كه افاد- موجب تفرقه در اموري است كه بر برهان قاطع    
 درآمده و  امت واحدصورت  بهمانند سابق،  طور نيز از بين برود و مجدداً مسلمانان همان   

د و تلاش خود را ن عزت آنها در آن است، بپيمايكهراه و روش گذشتگان صالح خود را  
 در ايـن مـسير  خداوند . كار ببرند  كند، به  ردي كه اعتلاي موقعيت آنها ايجاب مي      ادر مو 
  . باشد را كفايت نموده و بهترين وكيل مي دي و راهنما است و او ماها
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كاشـف   اي است كه شيخ محمد حـسين آل   اين بيانيه، مقالهةهاي مهم دربار از تحليل 
اي  در اين مقاله رهنمودهـاي ارزنـده     .  نجف اشرف، ارسال نمود    از فقهاي برجستة  الغطا  

  :كنيم است كه به بعضي از آنها اشاره مي
 اسلام است و ةفقط اختلافي در درون داير» خلافت«و » امامت «ةلئتلاف در مس اخ-

  .كسي كه به امامت و يا به خلافت اعتقاد دارد، از اين دايره خارج نخواهد شد
مقابله با كرامت و احترام خلفاي راشدين و يا از طعنـه زدن بـه       شيعه از  ة نهي ائم  -
  .ايشان
باشد و   نميمعاصي ة ناشي از اجتهاد باشد، در زمر ديدگاه منفي نسبت به خلفا اگر-

با استناد به پذيرش و قبول اين موضوع از سوي علما در باب اجتهاد اين ديدگاه موجب 
  .فسق نخواهد شد

اي كه در طـول تـاريخ بـر آن گذشـته      كه به موضوع اختلاف از زاويه      صورتي  در -
طـور     را بيشتر از هر زماني بـه بستگي و وجوب آن  است، نگاهي بيندازيم، ضرورت هم    

  .قطع درك خواهيم كرد
  
  : شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء تحت عنوان ذیل انتشار یافتۀ علامۀبیانی

  
  ١مسلماناني براي ا  بیانیه

  قرآن كـريم از  كه مسلمانان  اتفاق نظر دارند    : خواهد بگويد  مي» بستگي جمعيت هم «
 و منكـر وحـي آن        اسـت  و عمل به آن واجب    است    جانب خدا بر پيامبر وحي گرديده     

 نهي از تفرقه صراحت دارد و مـسلمانان  ور لزوم وحدت  ب قرآن كريم نيز     .باشد كافر مي 
واعتـصموا «.  مؤمنان برادرند٢»انما المؤمنون اخوة« :فرمايد داده و مي ديگر قرار را برادر هم 

إن «. نيـد و متفـرق نـشويد    به ريسمان خدا همگي چنـگ بز ٣»ًبحبـل االله جميعـا ولا تفرقـوا
                                                

 .٢٦٨ ة صفح،٧ ة شمار- ١
 .١٠ ة آي،الحجرات - ٢
 .١٠٣ ة آي،آل عمران - ٣
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 كساني كه ديـن خـود را بـه تفرقـه     ١»ًالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست مـنهم فـي شـيء
  .كشانيدند و آن را فرقه فرقه نمودند، چشم از آنها بپوش

   .و بسياري از اين نوع آيات
 براياي   چه بهانه  ، نصوص كتاب خدا    عمل به  بعد از اتفاق نظر مسلمانان بر وجوب      

نـه ايـن اسـت كـه         ورزي، دشمني و نفرت براي مسلمانان وجود دارد؟ مگر          كينه ،رقهتف
اي در يـك    اخـتلاف بـه هـر درجـه         اگر حتي آنها كافي است،     ةقرآن براي وحدت كلم   

 پس مشتركات قرآن در بسياري از مسائل اصلي و فرعي مسلمانان را      ؟له بروز نمايد  ئمس
ت، قبلـه و نظـاير آن كـه از اركـان و مـستندات       و در توحيد، نبو    نمايد  مرتبط مي هم    به

خوانـد و اخـتلاف رأي در برخـي از     اسلامي است مسلمانان را شديداً به اتحاد فرا مـي        
ست كه  اشود اختلاف اجتهادي مطالب قرآن كه در بعضي از جوانب استنباط فهميده مي    

  .گردد نبايد موجب دشمني
شايد تنها تفاوت بين دو گروه اهـل   تفاوت ذاتي و جوهري و بلكه ترين بزرگآري،  

شيعه . قرار داده است    روي هم   را روبه  ايشان امامت است كه     ةلئسنت و شيعه همين مس    
 توحيـد و نبـوت قـرار        ة اصلي از اصول ديـن اسـت و در مرتب ـ          ،معتقد است كه امامت   

گيرد و اين امر منوط به نص از طرف خدا و رسول خدا است و امت اسلامي در اين  مي
 امامـت  ةلئسنت، مس اما برادران اهل  .  اصل نبوت از خود هيچ اختياري ندارد       مانندل،  اص

 بـر ) ع(لان نـصب امـام علـي   ئكنند و بـين قـا   عنوان اصلي از اصول دين قبول نمي       را به 
 كه به اصـول    - اي سياسي  لهئعنوان مس  لان امامت، به  ئ، و قا  لاجماع مسلمانان احكومت ب 

 ةامـا بـا وجـود ايـن فاصـل     .  اختلاف نظر وجود دارد  - ردو فروع دين هيچ ارتباطي ندا     
لان بـه عـدم    ئايد كه قـا    اي را مشاهده كرده    له، آيا شيعه  ئديدگاه بين دو گروه در اين مس      

ايد كه اظهـار   االله و يا كسي از اهل سنت را ديدهذ هرگز و معا  ؟امامت را مسلمان نشمارد   
 لذا اظهار به امامت و عـدم اظهـار   .ز نه و هرگ؟ل به امامت از اسلام خارج است  ئكند قا 

 اسلامي و احكام آن ندارد و خون و آبـرو و مـال هـر دو         ةبه آن، هيچ ارتباطي به جامع     
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گروه محترم بوده و برادري، حفظ حرمت و عـدم تجـويز غيبـت و سـاير حقـوقي كـه               
  .مسلمان نسبت به برادر ديني خود دارد، واجب است

خن بگوييم تا اگر در ذهن خواننـدگان بزرگـوار      تر از اين س    خواهيم صريح  آري، مي 
شايد فردي بگويد كه علت دشمني بين دو : گوييم لذا مي. اي وجود دارد، پاك شود شبهه

شـمارد و   گروه اين است كه شيعه كرامت و شرافت خلفا و طعن به آنهـا را جـايز مـي               
يگر را از نظـر  روند تا حدي كه گروه د  ها نيز تا سب و بدگويي پيش مي        بعضي از شيعه  

  .كنند نمايند و در نتيجه دشمني را بين آنها تشديد مي خاطر مي عاطفي تحريك و رنجيده
 ديـدگاه شـرع    در پاسخ اين شخص، اگر اندكي بينديشيم و به حكم عقل و بلكه بـه     

  .بينيم هم رجوع كنيم، ضرورت دشمني را نيز در اين مورد نمي 
اي  يان مصداق ندارد، بلكه اين يك ديدگاه عده     شيع ةاين ديدگاه ميان كلي   : نخستاما  

و چرا چنـين  . باشندن موافق   عدهچه بسا در اين مورد اكثريت شيعه با اين          . از آنها است  
بنابراين دشمني با .  شيعه آنها را از اين تفكر نهي كرده است ة روايات ائم  چرا كه نباشد؟  

  . نخواهد بودخاطر بدفهمي برخي از افراطيون، صحيح  تمام شيعيان به
له موجب كفر و خروج آنان از اسلام نيـست   ئ بر فرض كه چنين باشد، اين مس       :دوم

ور  ط ـبسا گناهكاراني هستند كه به     در هر دو گروه چه    . بلكه حداكثر، ارتكاب گناه است    
  . نخواهد شدبين ايشانمعصيت آنها  مستوجب قطع ارتباط برادري اسلامي  قطع

هاد و اعتقاد سرچشمه گرفته باشد، باز هم موجب فـسق           له از اجت  ئاگر اين مس  : سوم
 علمـا  ة اگر هم خطا باشد، از ديدگاه هم ـ.گيرد  معصيت قرار نمي   ةو احياناً در زمر   نبوده  

صورت صحت اجتهاد، دو اجـر   در باب اجتهاد خطاكار داراي اجر و پاداش است و در     
ر اسلام بين صـحابه  هاي صد  تمام علماي اهل سنت جنگ    . گردد براي مجتهد منظور مي   

 ـشـمارند و قا   ميبه حقجنگ جمل، صفين و غيره را      : مانند نـد كـه طلحـه، زبيـر و     ا لئ
اند، اين  اند و در صورتي كه آنها در اجتهاد خود خطايي صورت داده    معاويه اجتهاد كرده  

بنابراين اگـر اجتهـاد،   . سازد اعتبار نمي  له آنها را در عدالت و جايگاه بزرگ خود بي         ئمس
  شتار هزاران نفر از مسلمانان و ريختن خون آنها را توجيه كند و آن را ناپسند نداند، به ك
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هاي محتـرم نيـز     تجاوز بعضي از افراطيون به اين جايگاه      -  يعني با اجتهاد   -طريق اولي 
  .قابل توجيه بوده و ناپسند نخواهد بود

در پرتـو دلايـل      در بحـث و تحقيـق و         اگرمقصود از بيان اين كلمات اين است كه         
عقلي و شرعي تعمق نماييم و از هوا و هوس تهـي شـويم، هـيچ دليـل مـوجهي بـراي         

 حتي اگر شكاف اختلاف بين آنها در ،بينيم هاي مسلمان نمي دشمني و برخورد بين گروه
  .بسياري از مسائل باشد

.  موضوع في نفسه فاقد هرگونه شبهه است، كل مطلب همان خواهد بود اينكهنظر به
ها و بلاهايي را بر مسلمانان تحميل كـرده     اگر اين موضوع را از حيث اينكه چه بدبختي        

و بر اثر آن كشورهاي بزرگ اسلامي مانند اندلس، قفقاز، بخارا و غيره را كه در اين ميان 
دهيم درخواهيم يافت كه اگـر مـسلمانان در ايـن قـضايا            اند مورد تأمل قرار     تهاز بين رف  
كردند، هرگز از     همان طور كه خداوند به آنان امر فرموده بود عمل مي          شدند و      مي متحد

  .گرديد جهان اسلام يك وجب خاك هم جدا نمي
 عبرتي نشده اسـت،   درساگر آنچه تاريخ از اين نوع فجايع به ثبت رسانده، براي ما    

 مـان ايـم، بـراي عبرت   چشم خـود ديـده    ه  آنچه در مورد بدبختي مسلمانان در فلسطين، ب       
تـرين قـوم از نظـر اجتمـاعي و      هفت دولت عربـي اسـلامي از فرومايـه      . كند يت مي كفا

خورند و سپس به بدترين نوع خود كشورهاي اسلامي  كمترين از نظر تعداد شكست مي 
پاشند و نهصد هزار مسلمان بلكه بيشتر از مردم فلسطين را آواره و  را تجزيه و از هم مي

هـا و   نماينـد و آنـان را در بيابـان    آنهـا را تـصاحب مـي   ها و اموال  ها، منازل، زمين   خانه
تمام اين كارها را از بركت زور و قدرت انجام . سازند آب و علف رها مي     صحراهاي بي 

 و سرما، گرسنگي و     هستندچنان، آواره    ه مردم مسلمان فلسطين هم     ك حالي در. دهند مي
ر مسلمانان با خيالي آسوده  حالي است كه ديگ    اين در . مرض آنها را از پا درآورده است      

جز با كلمات بيهوده و نويدهاي دروغـين كمكـي بـه            خود پرداخته و به    ةبه امور روزان  
هاي اسلامي، عرب فلسطين را به حال        اما، به خدا سوگند، اگر اين دولت      . كنند آنها نمي 

جنگ بپردازنـد، يهـود هرگـز قـدرت تملـك بـر              خود واگذارند تا آنها خود با يهود به       
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. ها و سرزمين آنها را نخواهد داشـت      اي از زمين   هاي آنها و يا قطعه     اي از دهكده   دهكده
مسلمانان تنها اكتفا به خواري و تسليم برادران مسلمان خود نكردند بلكه پيوسته و حتي 

تواننـد مـسلمانان را ناچـار بـه فـرار و       جا كه مي  امروز هم يار و مساعد يهودند و تا آن        
كننـد كـه خـود     هاي اسلامي خدمتي به يهود مي اين دولت . كنند امور مي مواردي از اين    

تمام اين حوادث از آثار تفرقـه، از هـم گـسيختگي و    . دهد يهودي براي خود انجام نمي    
هيچ مجمعي وجود ندارد كه مسلمانان را جمع نمايد و هـيچ            . ديگر است  واگذاشتن هم 

 » العـذابكلمـةفحقـت علـيهم « :بنـابراين . دهم پيوند ده    رابطي وجود ندارد كه آنها را به      
كـه مـسلمانان از    بـوده و تكـرار دعـا نيـز هنگـامي     مسلمانان سزاوار     عذاب بر  ةفرمان و كلم  

  .ديگر روگردان هستند، شنيده نخواهد شد هم
بستگي بين طوايـف اسـلامي    خواهد هم دارم كه جمعيت تقريب مي مجدداً اظهار مي  

بر آنها را از ميان برده و آنها را به پذيرش اوامـر خداونـد   را برقرار كند و دشمني حاكم    
خواهـد كـه    خداوند از مسلمانان مـي .  چنگ زدن به ريسمان اسلام است      كهدعوت كند   

پراكنده نشوند و با يكديگر به منازعه نپردازند تا مبادا عظمت و شكوه آنها بر باد رفته و         
ايـن جمعيـت مبـارك و    .  تسلط پيدا كنندترين مردم بر آنها مايهوترين بندگان و فر  پست

فرخنده اولين جمعيتي نيست كه به اين دعوت قيام نمـوده و ايـن فكـر را بـه اجـرا در              
 بلكه گروهي از افراد مخلص و غيرتمند نسبت به اسلام و مسلمانان، چون             ،آورده است 

راد، در  و شاگردش شيخ محمد عبده، كواكبي و امثال ايـن اف ـ  ١»الدين افغاني  سيد جمال «
 ،ها به صورت فردي به دعـوت پرداختنـد   البته اين شخصيت. اند قدم بوده اين اقدام پيش  

مهم نمودند تا شـايد    جمعي اقدام به اين    طور دسته  ههاي تقريب ب   كه شخصيت   در حالي 
ا، اين نهضت را ثمربخش نهخداوند متعال با عنايت خود، در اثر اخلاص و صدق نيت آ 

  .دهد مند قراردو سو
اما اين حقير از مدت زمان طولاني، زمينه را براي مسلمانان آماده كرده و آنهـا را بـه       

و » الــدين و الاســلام«چنانچــه در تأليفــات خــود چــون . ما ايــن دعــوت فــرا خوانــده
                                                

 .سدآبادي معروف به افغانيالدين ا  سيد جمال- ١
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و غيره، اين موضوع را بيش از چهل سال قبل به طبـع رسـانده و پيوسـته              » المراجعات«
يداري مسلمانان از خـواب و احيـاي مجـدد آنهـا مملـو              ها را به منظور ب     جرايد و مجله  

م كه برخي از آنها مثـل       ا  ههاي اسلامي ارائه داد    صدها خطبه در منبرهاي پايتخت    . نمودم
در » اتحـاد و اقتـصاد     «ة خطب ـ  يا  و ه است چاپ رسيد    دوبار به  » تاريخي فلسطين  ةخطب«

ولي مثل اينكه خداوند بـر  . اند ه به طبع رسيد كه ديگر و غيرهةمسجد كوفه و چهار خطب   
 .هاي مسلمانان مهر زده و نور آنها را برده، و آنها را در تاريكي رهـا سـاخته اسـت     قلب

  .گويي ديگر بصيرتي در آنها نيست
 شيخ محمد صالح مازندراني از بزرگـان  ة شيخ سليم، مقالةهاي مهم بر بياني    از تحليل 

زهـد و  و در م فقه، فلـسفه  وه در علعلماي ايران و از شاگردان آخوند خراساني است ك  
 ٧٢ايـن شـهر در سـن      او در شهر سمنان ساكن بـود و از        . باشد گيري مشهور مي   گوشه

 شيخ عبدالمجيد را ة الاسلام ارسال نمود كه در آن، بيانيرسـالة ةاي را به مجل سالگي مقاله 
هايـت اهميـت    در اين مقاله، ايشان اصول اسلام را توضيح و مسائلي را در ن        .ستوده بود 

  :نمايد شرح ذيل مطرح مي هب
  .سنت و شيعه در امر اجتهاد  وجوب رجوع به كتب و مآخذ جديد اهل-
  .»خلافت انتخابي«و » امامت منصوص« عدم وجود تعارض بين -
بيت، در مورد سازش و جمـع بـين دو مقـام              اهل ة ائم ة ضرورت دسترسي به سير    -

  .امامت و خلافت
بت به صلاحيت و شايستگي زيد بن علي براي حكومت و  اجماع علماي شيعه نس-

زمامداري اسلامي كه اين امر به عدم تعارض بين امامـت سياسـي و امامـت منـصوص                  
  .دلالت دارد
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  : شیخ محمد صالح حائري مازندرانی تحت عنوان ذیل منتشر گردیدۀبیانی

  ١به برادران مسلمان خود
كـه در اختيـارم بـود و از دارالتقريـب بـين       الاسلام رسـالة ةهاي مجل برخي از شماره  

الحق بايد بگويم تمـام  . دادم  مورد بررسي دقيق قرار  را  شد    صادر مي  الاسلاميهالمذاهب  
مطالب اين مجله مرواريـدهايي شـفاف و منتخـب اسـت كـه از علـم و ادب پـسنديده             

جمـع   اعلاي خود در زبـان عربـي         ةبرخوردار و لؤلؤ و مرجاني است كه در منتها درج         
الاسلام، شـيخ     شيخ ة حضرت صاحب فضيلت علام    ة اول مجله، بياني   ةدر شمار . باشد مي

بستگي مذاهب اين امت واحد و تأليف علـوم و فرهنـگ و     همدر بابعبدالمجيد سليم   
 روشن ايمان براي وحدت مسلمانان در يك راستا با بنياني محكـم، نظـر مـرا  بـه                ةاقام

اجتهـاد   گانـه در  هاي چهـارده   وجوب رجوع به كتابةار درباين مقاله. خود جلب نمود   
  .دارد اظهار مي

واجب است كه مجتهدان بـين مواضـع صـحابه كـه اكثـر ايـن مواضـع در صـحاح                     
 در هـشت كتـاب     هـا  آن بيشتربيت كه    سنت تدوين شده و بين مواضع اهل        اهل ةگان شش

 رجـال سـند و      شـناخت  ةآوري شده است، با نقد و تحقيـق در زمين ـ          اماميه جمع اصلي  
ارگيري منتهاي كوشش در مواضع خـود، اتحـاد برقـرار      ك  استنباط دقيق در دلالات و به     

 تمام تلاشكارگيري  هاي تعديلي بين طرفين مخالف و دقت نظر و به         نمايند و با روش   
با . كنند گانه تصميم گرفته و اتحاد برقرار  فتواهاي اصحاب مذاهب پنجازدر اطلاع كامل 

 ةآوردهـاي اولي ـ  جتهاد مبتني بر تحقيق تـام در روايـات و تـشخيص دسـت     اين روش، ا  
سابقان و مقربان در امور عقلي و نظري، نظرها به كمال خواهد رسيد و جايز نيست بـه            

 چرا كه پيشينيان از هـر       ؛گرفتن ديگري، اكتفا نمود    نظر هم بدون در    يكي از طرفين، آن   
هــاي  ي بــه يــك حـديث، مهــاجرت كردنــد و بــراي دسـتياب  محـدثي نقــل روايــت مـي  

بهـره    بـي  )ص(دادند تا حتي از يك مورد از علم رسول خـدا           فرسايي را انجام مي    طاقت
                                                

 .٤٠٣ ص ،١٢ ة شمار- ١
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گروه مواضع شيعه و سني را مورد  نباشند؛ لذا چنانچه اين روش را عملي كنند و هر دو       
ز گـروه ا  بررسي قرار دهند و علم خدا را از هر دو دست باز، فرا گيرند، نگراني بين دو       

بستگي و آگاهي بين دو طايفـه از نظـر اصـول و فـروع حاصـل           بين خواهد رفت و هم    
اي سـني شـود،    اي شيعه گردد و يـا شـيعه   ها هم بدون اينكه سني اين اقدام . خواهد شد 
  .عملي است
  :گوید و خلافت می  امامتۀلئسنت و شیعه در مس  اتحاد بین اهلۀدر زمین

ي، فقط صحت خلافت مردمـي اسـت و نـه       ملاك تسنن خالص دور از زوايد تعصب      
انكار امامت منصوص آسماني و نه حتي اينكه اهل تسنن از علوم، روايـات و فتواهـاي                

طور هم ملاك تشيع كامل، اعتقاد به  همان. گيري نمايند اهل بيت رسالت اعراض و كناره  
وب ن وي بـوده و وج ـ اگانـه از فرزنـد    يـازده ة و ائم  )ع(امامت منصوص براي امام علي    

 عدل، زهد و ةاطاعت از آنها در علوم ديني است و خلافتي كه به مصلحت امت و بر پاي
. امامت در بيت المال و رضايت امام منصوص برقرار گـردد، هـيچ وقـت باطـل نيـست          

اين صورت درآورد    شرايط زمان و ترس از آشوب بود كه وضعيت در صدر اسلام را به 
بر جمهوريت، انكار امامـت منـصوص الهـي را         گرنه صحابه در صحت خلافت مبتني       و

اين مفهوم كه ه  امامت بةلئچنين در صحت مس دانستند و هم  نسبت به اهل آن شرط نمي     
متكي به نص، عصمت و معجزه است، انكار صحت خلافت مبتني بـر رأي مـردم و نـه        

رد مـو   در ايـن  ) ص(خصوص كه پيـامبراكرم    به. دانستند مبتني بر امامت را  مشروط نمي      
اين امر انجام نداده و قيامي صورت ندهد مگـر   وصيت كرد كه امام منصوص اقدامي در    

بحث امامت و . سوي او بيايند  طور اختياري به كه امت با او بيعت كرده و به  در صورتي
و چنانچـه  . خلافت دو بحث مستقل بوده كه انكار و كذب هر يك از آنها جايز نيـست               

 محووضوع زور و اختلاف مطرح شود، راه مسالمت بين آن دو بعد از اين، بين اين دو م
  .گردد و فرجام آن موجب خسران و زيان در امت اسلامي خواهد شد مي

اما با وجود اين، در هر دوراني گروهي از اهل سنت و شيعه آشكار شدند تا صلح و  
م خـاطر عـد     بـه   و  ديگـري  در برابـر  وحدت را بين اين دو منصب، بدون انكـار يكـي            
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 جمع بين اين دو منصب در دو فرد و چراكه.  نمايندبرقراراصطكاك و برخورد جوهري 
طور وجـوب آن بـا رضـايت امـام و واگـذاري              همان. عدم امتناع آن امري بديهي است     

به خصوص در چنين زماني كه طرح دشمني بين . خلافت به غير، روشن و واضح است     
گردد؛ زيرا امام آنها حضور  ، حرام تلقي مياين دو منصب و فروپاشي اتحاد امت اسلامي

  .ندارد و هيچ يك از خلفاي صحابي نيز زنده نيستند
و باشد   كه مؤيد دو موضوع مي    است  نظريه در مورد شرح موضوع سوم      ةاين خلاص 

اي بـراي     ايـن موضـوع، برقـراري كرسـي        از. حد وسط بين دو سخن اول و دوم است        
چرا . گردد  روشن مي ي تدريس عقايد كلامي آنها      تدريس فقه اهل بيت در مصر و ديگر       

 برگزيده ةكه اين دو حركت، دو ديدگاه كامل و مطابق با عقايد خلفاي راشدين و صحاب       
 عبادت، انتظارات، نقطه نظرهـا، حركـت،   ها، عدالت، زهد، امانت ييو فقه، سيره، راهنما  

خواهد به آنهـا نظـر     فردي ب  پس هر . باشد آگاهي و كنجكاوي در پرتوي نور رسالت مي       
 و اين دو مشعل را روشن سازد و اين دو ركن         توجه كند اين دو ديدگاه      بيفكند، بايد به  

 ةائم ـ«همتـا و مخلـص    و پايه را برپا نمايد و اركان اين ديدگاه را با علـوم بزرگـان بـي           
بيـت و     ائمه اهـل   ةسپس به سير  . و پيروان صادق آنها تحكيم ببخشد     » مذاهب چهارگانه 

بـستگي بـين امامـت و خلافـت       آنها در تعليم مردم نسبت به اخلاق و آداب هـم     تلاش
اي از  العابدين بـه عـده   بپردازد و روايتي را ذكر كند كه در آن امام علي بن الحسين زين           

امام . شيعيان خود از عراق، پاسخ داده كه در محضر وي نسبت به خلفا اعتراض نمودند           
سنت بايد روش اجماع و اتحاد بين دو ديـدگاه را     ان اهل گروه شيعه و برادر   «: فرمايد مي

بينيد كه با اين بيان، مقام خود را از امامت پايين بياورد و  آيا امام سجاد را مي. ياد بگيرند
 نكـوهش بـود، بـا ديـدي      يعنـي هـا   ديدگاه عراقـي   ة عمد  ناشي از  يا به اختلاف آنها كه    

ديگـر،   كـه در ايـن موضـوع بـا هـم         پس ما را چه شده       ؟بخش و درست بنگرد    رضايت
چرا به صحت .  يكي با انكار نص و ديگري با انكار صحت خلافت         ؛پردازيم جنگ مي  به

كه بطلان خلافت به صحت امامت و يا   و ارج نهادن هر دو ديدگاه نپردازيم، در صورتي        
 ـتوانـد قا   شـيعه مـي  ؟گـردد  صحت خلافت به بطلان امامت موكول نمي      ل بـه صـحت   ئ

 پيروي و تقليد باشـد و بـه پيمـان رسـول      ةطور كه اشاره نموديم از زاوي      نخلافت، هما 
  دليل وةداري و اكتفا به مقام امامت و حفظ آن از طريق اقام         با صبر، خويشتن  ) ص(خدا
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هـا و عمـل بـه قـول       و دين اسـلام بـر ملـت      حضرت ختمي مرتبت  معجزه بر حقانيت    
يا وصي نبـي بـه      ) ص(جز به دست نبي    پايبند باشد و به مواردي كه به        ) ص(پيامبراكرم
از شيث تا مهدي موعود نيـز  ) ص(محمد  آلة اوصياي برگزيد ة حفظ اتصال سلسل   ةاضاف

  .عملي نيست، متعهد گردد
توانند به امامت منصوص علي و ائمه از فرزندان وي  همين صورت اهل سنت مي      به
خـاطر شـرايط      و فقط بـه اند توانند بگويند كه صحابه مخالف نص نبوده ل بوده و مي ئقا

آنها نه نص را باطل كرده . زمان و رعايت ضعف موقعيت مردم، اين كار را تجويز كردند
و نه آن را تكذيب نمودند و يك باره اين امر را ترك نكردند بلكه با اجتهاد خـود نـص    

 شمار آوردند تا وقتي كه فتنه و نفوذ دشمنان اسلامي در امـور امـت    را واجبي موقت به 
 فتح و پيروزي در كـشورها و اعـتلاي       ةدر اولين مصيبت عظما و پيش از گسترش زمين        

د، صحابه نص را واجب مطلـق قابـل اجـرا و    ي االله در مشرق و مغرب، خنثي نگرد  كلمـة
 ازچرا چنين نكردند؟ براي اينكه رسول خدا . تلقي نكردند) ص(همزمان با وفات رسول 

خبر داد و به او وصيت نمـود كـه از قيـام و         ) ع(لي، به ع  داد خواهد    رخ آنچه بعد از او   
زودي بـه دور    اختلاف خودداري كند تا اينكه امت خود به دور او جمع شوند و آنها به  

  .او اجتماع خواهند كرد و در عراق با صد هزار شمشير او را ياري خواهند نمود
ه بـرادران  كند و ضرري هـم متوج ـ  با اين سخن و بيان، شيعه رضايت خاطر پيدا مي  

همـين    بـه . آورد بـار مـي    ترين فايده را به سنت نخواهد شد و بحث در مورد آن كم  اهل
صورت اگر شيعه به صحت خلافت قايل گردد، خصومت بين آنها از بين رفتـه و اهـل               

اي در بـر    ذرهةشوند و براي برادران شيعه هم ضرري حتي به انـداز        سنت نيز راضي مي   
جـويي   شوند كه ائمه پيروان خود را از عيب ه، شيعيان متوجه ميدر نتيج. نخواهد داشت 

نسبت به خلفا نهي كرده و آنها را به وجوب تكريم مقام آنها و كمك به آنها در تقويـت   
  .اند اسلام و وحدت كلمه امر فرموده

 يكي باشد و   اينكه خليفه و يا   ولي اختلاف نظر در ابتداي امر نسبت به تعيين امير و          
 در .اي باشد، اختلاف در انكار امر امامت نبوده اسـت       نفر باشند و يا از چه قبيله      يا چند   

گذشت كه تعيين قائم به امر، مخـالف گفتـار       ذهن مسلمانان هم نميروزگار حتي از  آن  
  .باشد رسول خدا و عصيان به خداوند سبحان و پيامبر او مي
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  :گويد مورد اتحاد بين اماميه و زيديه مي در
زماني كه  .  انكار نص نخواهد شد    و نيز  امامت   مخالفت با باعث  فت مردمي،   اين خلا 

خـاطر عـدالت،      خروج با شمـشير بـه  به انگيزةريزي نمود،  زيد بناي اين خلافت را پي  
 آنچـه در ايـن مـورد      و با اين نگرش از امامت    .  كشور و اصلاح جامعه و غيره بود       ةادار

ه موضوعي مباح، عقلـي و جـايز بـوده و از     اينكةاسط و صحت خلافت به  ،تقرير كرديم 
 قيـام بـراي   بـراي سوي نبي يا وصي نبي و يا نايب خاص او نهي نشده اسـت، مـانعي                 

صـورت،   در غيـر ايـن  .  االله وجـود نـدارد  كلمـة خاطر اعتلاي     رياست عامه و عدالت به    
ن هـاي مـسمانا   گران فرصتي پيدا خواهند كرد تا بر سنگرها و سـرزمين   دشمنان و توطئه  

 مـسلمانان   ةبرداري و تجزيه قرار دهند و جامع       غلبه كرده و كشورهاي آنها را مورد بهره       
  .را از هم بپاشند

ايستادند، امروز و پيش از ايـن بـراي     زيديه بعد از زيد از اين اقدام باز مي  ةاگر طايف 
س  كشورهاي اسلامي با اين امامت براي آنهـا تأسـي      هچ. آنها نه دولتي بود و نه سلطنتي      

 معصومين و منصوص استفاده بردند و علاوه بر ايـن، حتـي            ةآنها از سكوت ائم   . گرديد
دولت ابي محمـد الحـسن بـن علـي          : توفيق به تأسيس دولتي بزرگ در طبرستان شدند       

 اثني عشري و داراي كتـابي بـود كـه        ةبا وجودي كه ابومحمد شيع    . طروشي و نظاير آن   
رسانيد، اما امامـت زيديـه را بـر     متواتر به اثبات مي را با نصوص  گانه  دوازده ةامامت ائم 

بيت با هر اسمي و يا رسـمي تـرويج         عهده گرفت و روش آنها را براي احقاق حق اهل         
  .نمود

 كـار   »الفـصول  «شيخ مفيد محمد بن نعمان، دانشمند آگاه و متبحر، در كتـاب خـود             
هاي او است  ها و خطبه هايي از نوشته اين كتاب شامل بخش. اي ارائه داده است   برجسته

از . آوري كـرده اسـت     را جمع   كه شاگرد بزرگ او علم الهدي، سيد مرتضي موسوي آن         
اي خطي و قديمي در دست ما قرار دارد كه بين دو ديدگاه، نـسبت بـه      اين كتاب نسخه  

اين ارتباط به شكلي است كه به ديدگاه ما پيش از . كند امامت، اتحاد و ارتباط برقرار مي 
  .گردد حظه به آن، منتج و ختم ميملا
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در مـسجد كوفـه   ) …ايـده ا (شـيخ  :  سيد مرتضي در اين كتاب اين اسـت  ةمتن گفت 
شخصي . جمع شدند بيشتر از پانصد نفر از طرفداران و غير طرفداران او حضور يافت و

با چه  : لذا گفت . به نمايندگي از زيديه برخاست و خواست كه آشوب و فتنه ايجاد كند            
در مورد من : دانيد؟ شيخ در جواب گفت  انكار به امامت زيد بن علي را مجاز مي  چيزي

يك از طرفداران زيديه مخالف نظر من در مورد زيد نيست            و هيچ . گمان باطل پنداشتيد  
 مذهب تـو در  :آن مرد گفت. كند مورد خلاف آن را تصور نمي  مذهب من هم در اين     و

آنچه زيديه از امامت زيد، تصديق : اظهار داشتمورد امامت زيد بن علي چيست؟ شيخ    
. كـنم  نمايد، من هم آن را نفـي مـي   كنم و آنچه نفي مي كند، من هم آن را تصديق مي   مي

زيد، در علم، زهد، امر به معروف و نهي از منكر امام بوده و امامتي را كـه     : گويم من مي 
كنم در ايـن   م و فكر نميكن از عصمت، نص و معجزه برخوردار باشد، من از او نفي مي         

جا  ن تمام افرادي كه از پيروان زيد در آ    . يك از پيروان زيد با من مخالفت كند        مورد هيچ 
صورت حيله و     اين  به. حاضر بودند، از او تشكر كرده و براي ايشان دعاي خير نمودند           

  .اثر ماند ر سر داشت، بيد آشوب و بدگويي را ةنيرنگ آن مرد كه اراد
خود گرفت وگرنه شايد پيروان        تعصبي به  ةخلافت جنب   امامت و  ةها دربار  اما بحث 

از هـيچ يـك از آنهـا    . كردند ديگر در مسالمت و صفا زندگي مي    امامت و خلافت با هم    
د، بلكه نشنيده و يا ديده نشده است كه بنيان جايگاه ديگري را با جايگاه خود نابود ساز        

ورزيدند و براي هدفي واحد، با دو ديـدگاه        ميهر دو طرف در موضعي يكسان اجتماع        
اگر بر خلاف اين واقعيت فرض شود كـه     . كردند ديگر را پشتيباني مي    الهي و مردمي هم   

آميز و اتحاد نبوده است، لازم بود پيشوايان علـم و حكومـت    اين موضوع از طريق صلح 
 بـين  يهـيچ اختلاف ـ كردند كه  داشتند و اعلام مي ها مخفي مي اين موضوع را از ناخودي 

  مقام عترت و مقام خلفا موجود نيست و تمام آنچه مـا از آن برخـورداريم، بـه                امت در 
  .مردمي است خاطر شرافت اين امر منصوص و
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  محور عـقيده

  
 اختلاف بين شيعه و     ة مهم در زمين   ةلئشنيديم كه مس   مي» تقريب«ها از مخالفان     مدت
كنند كه در مشتركات     بستگي تلاش مي   يان هم است و متصد  ) اصول( عقيده   ةلئسني، مس 

امـا  . گروه دور نگه دارند    تفحص كرده و خود را از اختلاف حقيقي بين دو         ) فروع( فقه
. نـد ا  هبستگي از مشتركات اصول هم صرف نظـر نكـرد          واقعيت اين است كه مناديان هم     

ديـدگاه   ا واين مجلـه، نقطـه نظره ـ  .  الاسلام است رسـالة ةشاهد اين ادعا، تحقيقات مجل    
هايي كه شـكي در آن راه    مطرح كرده است و از مقالهمسئلهسنت را در اين     شيعه و اهل  

در عقيده و عدم تشخيص حـد فاصـل بـين    » جهل« و» تقليد«گردد كه    ندارد، روشن مي  
 مـواردي اسـت كـه اخـتلاف را      از جملـه   از اصـول ديـن،    » غيرضـروري «و  » ضروري«

ولي اگر مسائل مربوط بـه عقيـده       . آورد وجود مي   ه ب برانگيخته و تعصب بين مذاهب را     
حل گرديده بود، اختلاف در مسائل عقيده » ضروريات عقيده«و  » اجتهاد«در چهارچوب   

طور طبيعي اين اخـتلاف ناشـي از      بود و به   مسائل مربوط به فقه مي     همانند اختلاف در  
  .گرديد درخور ستايشي در اسلام تلقي مي» اجتهاد«

نخستين مقالـه تحـت   . دهيم  الاسلام را ارائه ميرسـالة ةرد، دو مقاله از مجل  اين مو  در
 ياز شيخ محمدجواد مغنيه، و دوم     »  امامي ة دين و مذهب از نظر شيع      ياتضرور«عنوان  
از شـيخ عبـدالمتعال   » بررسـي علـم توحيـد    بستگي اسلامي و   هم«اي تحت عنوان     مقاله
ار هستند و نياز به تحقيق تحليلي، تفـصيلي     مقاله از نهايت اهميت برخورد     هر دو . است

و تشريحي دارند تا مسلمان شيعه و سني با محور ضروريات اعتقاد دينـي و مـشتركات            
 و قرار نگيرند باز هستند افرادي كه حقهچنگال  خود با ساير مسلمانان آشنا گرديده و در   

ن امور با آنهـا همـراه   برند كه در اي نكار    سلاح تكفير و تكذيب را در حق آن افرادي به         
  .آيد شمار مي   مذهب بهياتضرور  دين است و نه ازياتكه نه از ضرور  اموري ؛نيستند
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. آورد ميـان مـي      اعتقاد به توحيد از كتـاب الكـافي سـخن بـه            ةدر زمين » مغنيه «ةمقال
 يات هـم ضـرور  چنـين  هـم كنـد و   بندي مي الكافي كتابي است كه اين موضوع را تقسيم   

سـازد و بـه مـسائلي كـه نـه از        ديـن جـدا مـي   ياتبيين و آنها را از ضـرور     مذهب را ت  
  شيخ عبدالمتعال صعيدي درةولي مقال. نمايد  دين بوده و نه مذهب، اشاره ميياتضرور

  .دهيم  ارائه مي در اين جاسه بخش تنظيم شده كه بخش سوم آن را
تحقيـق در علـم   كه تا زماني بستگي  شود كه هدف هم در بخش اول مقاله يادآور مي    

 مگر اينكه ناگزير شويم كند  تحقق پيدا نميتوحيد به همان حالت قديم خود باقي است،    
هاي اسـلامي پرداختـه تـا بـين آنهـا            مجدد فرقه  ةآن را دوباره تدوين نماييم و به مطالع       

 اخـتلاف در    تـا دل و در يك راستا قرار دهـيم          ها را هم   بستگي ايجاد نموده، و گروه     هم
 با  اي كه   فرقه .وجود نيايد   ديگري نيز به   ةديگر دور نگه نداشته و فرق      آنها را از هم   رأي،  

 ديدگاه خود گمراه و فاسـق  از ديگر نگاه كرده و آن فرقه را ةديد دشمني به گروه و فرق   
 .١ديگري را در ايـن بـاب ارزيـابي بنمايـد          ةاي، فرق   فرقه به عبارت ديگر  . مار آورد  ش به

شاعره و معتزله و اينكه ديدگاه اشاعره در علم توحيد تا زمـان حـال               سپس منازعه بين ا   
  .شود  را يادآور ميهثابت و برقرار ماند

هاي بين اشـاعره و      كند كه دشمني   اين مطلب مي      خود اشاره به   ةدر بخش سوم مقال   
مـشكل نمـوده و باعـث     معتزله در علم توحيد از نظر دينـي و خـصلتي، آنهـا را دچـار       

الفرق بین الفرق « كه ابومنصور عبدالقاهر بن طاهر بغدادي، صاحب كتاب          ه است گرديد
 اشـاعره اسـت و بـاقي    ة ناجيه، همـان فرق ـ ة اعتقاد پيدا كند كه فرق» منهمالناجيـةو بیان  
  !ها گمراه و در آتش هستند فرقه

 را ازحيث متن و سند مـورد مناقـشه        »...ستفترق امتي «بعد از اينكه نويسنده، حديث      
اي كه ابومنصور بغدادي بـين مغـايران در        شمارد، تفرقه   ضعيف مي  و آن را  دهد   ميقرار  

دارد اختلاف نظر  مي  مردود دانسته و اظهار رانمايد اصول و مغايران در فروع متصور مي
  .باشد طور كه در اصول جاري است، در فروع هم متداول مي همان
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 اين ةبار، سخن نهايي را درهندچاپ رسا   در بخش سوم كه در اين مجموعه اسناد به        
دهد كه اختلاف در عقيده، فقط بـر اسـاس تأويـل             كند و چنين نظر مي     موضوع بيان مي  

كند؛ لذا واجب است ايـن اخـتلاف نظـر بـراي      متشابه و تأويل اجتهاد در نص بروز مي    
با همان ديدگاهي كه رسد، جايز شمرده شود و لازم است          اجتهاد مي  ةفردي كه به مرتب   

 علامه شـيخ محمـد    ة اكنون مقال  .كند به مجتهد در اصول بنگرد       جتهد در فروع نگاه مي    م
  .گذرد جواد مغنيه از نظر شما مي

  ١ امامیهۀاصول و فروع ضروري دین و مذهب نزد شیع
 اي همسلمان كسي است كه به تمام اصول و فروع معتبر از نظر اسلام معتقد و عقيـد               

ت است از توحيد، نبوت و معاد، پس هر كـس كـه بـه               اصول، عبار . استوار داشته باشد  
 ـ         فراموشـي بگـذارد،   ةيكي از آنها شك بورزد و يا بـا قـصور و يـا اهمـال آن را در بوت

طور قطع و يقين ايمان داشته باشد، مسلمان   كسي كه به اين سه اصل به   . مسلمان نيست 
شـرط     به؛يد و وراثت چه اين ايمان از روي اجتهاد و علم باشد و يا از طريق تقل         .است

  .اينكه اين تقليد مطابق با واقعيت باشد
گويند كه استدلال و نظر در ايـن     اما اينكه علامه حلي، شهيد ثاني و فقهاي ديگر مي         

امور و عقايد لازم است و تقليد در اين دو مورد كـافي نيـست، مقـصود از آن تقليـدي                
جب تصديق حقيقـت گـردد، شـك    ولي اگر اين تقليد مو. رسد است كه به واقعيت نمي   

صورت، از هر صد نفر مسلمان فقط يـك نفـر بـاقي     در غير اين. كند ترديد كفايت مي  بي
اقوي اين است كه بـه      : گويد  مي »فرائد«از اين رو علامه انصاري در كتاب        . خواهد ماند 

  .جزم و اعتقاد حاصل از تقليد بسنده شود

  مقدار کافی از توحید و نبوت

 قدرت، علم و حكمت چنين  و همد، ايمان به وحدانيت خداوند متعالدر مورد توحي 
طـور تفـصيل واجـب      معرفت به صفات ثبوتيه و سـلبيه بـه    كافي است و شناخت و     او
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 اثبات اينكه صفات حق تعالي عين ذات اوسـت و يـا غيـر آن، لزومـي            چنين  هم .نيست
هي از ديـدگاه فـردي     گويد و گا    سخن مي  تشريعدر مقام   ) ص(گاهي رسول خدا  . ندارد

اگر سخن رسـول خـدا از نـوع اول باشـد،     . دهد  يك انسان از نوع بشر خبر مي   در مقام 
اما . تعبد به آن واجب است و اگر از نوع دوم محسوب شود، تعبد به آن ضروري نيست

ديد و يا پشت سـر را        در حالت خواب، مانند بيداري، مي     ) ص(اعتقاد به اينكه پيامبر   آيا  
ها آگاه بود و اول كسي است كـه زمـين را           كرد و به تمام زبان     رو مشاهده مي   همانند روب 

  از ضروريات دين و مذهب است؟شود،  شكافد و از آن خارج مي مي
  

  مقدار کافی از معاد
 در زندگي خـود   آنچههر مكلفي بعد از مرگ نسبت بهايمان به اينكه در مورد معاد،    

خواهد گرفت و جزاي عمل خـود را خواهـد ديـد      انجام داده است، مورد محاسبه قرار       
 اگر عمل مكلف خوب باشد، خير خواهد ديد و اگر عمل وي بد باشـد،       .كند  ميكفايت  
 بنـدگان خـود را محاسـبه     چگونـه اينكـه خداونـد  اعتقاد به اما  .  او بد خواهد بود    ةنتيج
  .ا عذاب گنهكار لازم نيستي دقيق پاداش نيكوكار و تعيينو كند  مي

وحيد، نبوت و معاد اصول ضروري و لازم براي دين اسلام است و كـسي كـه   پس ت 
 جهالت بورزد، خواه شيعه باشـد و يـا سـني،        هايك از آنها را انكار و يا نسبت به آن          هر

  .آيد شمار نمي  مسلمان به
  

  فروع ضروري
 دين است، تمام احكامي است كه مذاهب اسلامي بدون          ياتاما فروعي كه از ضرور    

 و حرمـت ازدواج  زكـات ،اين احكام شامل نماز، روزه، حج. ا بر آن اتفاق نظر دارند    استثن
با مادر و خواهر و امثال آن است كه دو نفر مسلمان هم در اين موارد بـا هـم اخـتلاف             

انكار حكمي از اين احكام، انكار نبـوت و     . نظر ندارند چه رسد به دو فرقه از مسلمانان        
  .ين اسلام استتكذيب امور ثابت شده در د
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  فروع ضروري فرق بین اصول و
 اگر كسي بـه يكـي از اصـول اعتقـاد      كهفروع ضروري اين است فرق ميان اصول و 

اما كسي كه به يكـي  . نداشته باشد، چه از روي دانايي و يا ناداني، از اسلام خارج است           
 مـسلمان   صورتي ، ايمان نداشته باشد، در    زكـات  و دين، مثل نماز   از فروعات ضروري از   

 چرا كه انكـار حكـم رسـول         ؛نيست كه بداند اين حكم از رسول خدا صادر شده است          
اسـت  ) ص(و اگر نداند كه اين حكم از رسول خدا          . خود نبوت است   انكار) ص(خدا  

) ص(چنانچه در محيطي دور از اسلام و مسلمانان بوده، و معتقـد بـه آنچـه پيـامبراكرم                 
. اي نخواهـد زد   بـه اسـلام وي لطمـه       مسئله اين   )الصورت اجم  ولو به (آورده نيز باشد    

اعتقاد به اصول، موضوعي است كه هـر مـسلمان از آن نـاگزير اسـت و از جاهـل هـم            
اما انكار احكام فرعي ضـروري در صـورت جهالـت بـه آن، بـه              . عذري پذيرفته نيست  

. است مگر اينكه بداند اين حكم از احكام دين          كند  وارد نمي اسلام يك مسلمان ضرري     
طور كلي، از اصول اسلام نيست و فقط اصلي است در مذهب شيعه و منكـر                  امامت به 

  . اما شيعه نيست،آن در صورت اعتقاد به توحيد، نبوت و معاد مسلمان است
   مذهبیاتضرور
گـردد و آن     نوع اول به اصول برمي    : نوع است   مذهب از نظر شيعه بر دو      ياتضرور

 واجب است كه به امامـت دوازده امـام معتقـد باشـد و               امامي ةبر هر شيع  : امامت است 
گانه ايمان و  كسي كه اعتقاد به امامت آنها را دانسته يا ندانسته ترك نمايد و به اصول سه

 آنچـه  ازاعتقاد داشته باشد، اين فرد از نظر شيعه مسلمان غيرشـيعي اسـت و ايـن فـرد          
در نتيجه،  . باشد برخوردار مي  نيز    او  از آن برخوردارند، خواه بد و خواه خوب        مسلمانان

امامت اصلي از مذهب تشيع است كه مفهوم و دليل آن از حـديث ثقلـين گرفتـه شـده                 
مثـل اهـل   » . نوح من رکبها، نجا، و من تخلف عنها غرق  كـسفينةمثل اهل بیتی    «: است

يابد و كسي كه     هر كس بر آن سوار شود، نجات مي        .چون كشتي نوح است    بيت من هم  
  .تخلف ورزد، غرق خواهد شداز آن 

عول و تعـصيب    گردد، مانند نفي  مذهب شيعه به فروع بر مي      ياتنوع دوم از ضرور   
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و وجوب شهود در هنگام طلاق و گشايش بـاب اجتهـاد و مـسائلي از ايـن قبيـل كـه                       
لذا كسي كه يكي از اين     . مختص به شيعه بوده و به ساير مذاهب اسلامي ارتباطي ندارد          

  .شود  علم به اثبات آن در مذهب شيعه انكار نمايد، شيعه محسوب نميفروعات را با
  

   نیست»صحاح«شیعه داراي 
 شمارم و نظر افـرادي كـه از بعـضي احاديـث موجـود در      اين فرصت را غنيمت مي    

 بـه ايـن   ورزند را  ميهاي شيعه استفاده كرده و با اين احاديث عليه شيعه احتجاج             كتاب
 الكافي، استبصار، التهـذيب و      شيعه، كتب   معتبر هاي  كتابله  از جم : كنم   جلب مي  مسئله

ها احاديث صحيح و ضعيف موجود اسـت و در   در اين كتاب . من لايحضره الفقيه است   
بـه جـز قـرآن      شيعه  . شود  علماي شيعه روايات درست و نادرست يافت مي        فقهيكتب  
ن موجود است، حق و داراي كتابي نيست كه معتقد باشد آنچه از اول تا آخر در آ            كريم  

هـاي شـيعه حجـت و دليلـي عليـه            كتاب بنابراين، احاديث موجود در   . باشد صحيح مي 
. اي كه متصف و مرتبط بـه مـذهب شـيعه اسـت نيـست          مذهب آنها و يا عليه هر شيعه      

 اين  نتيجة طبيعي  .حديثي براي شيعه حجت است كه از ديدگاه خود او ثابت شده باشد            
پـس  .  كه شايستگي آن را داشته باشـد   است د براي هر فردي   ديدگاه گشايش باب اجتها   

 كما اينكه در اسـتخراج حكـم از         ،اجتهاد در صحت و سقم و ضعف سند حديث است         
اگر بگويم اعتقاد به وجود دروغ و جعل در بين احاديث . آيه و يا روايت نيز خواهد بود

 )يي در بـين مـذاهب  نظر گرفتن استثنا بدون در( دين اسلام است    ياتموجود، از ضرور  
  . چرا كه تمامي مذاهب اسلامي بر اين موضوع اتفاق نظر دارند. ام گويي نكرده مبالغه
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  بستگي بين مذاهب اسلامي هم

  ١و تحقيق در علم توحيد
  

 اصول را ةهاي اسلام در زمين اگر بخواهيم حقيقت حكم اسلام، در اختلاف نظر فرقه
وجود دارد كه وجود اختلاف را اقتضا كنـد؟ زيـرا           بفهميم لازم است بدانيم آيا مواردي       

 است كـه اخـتلاف بـين    ضروريكه اختلاف در اصول را لازم بداند،         ردي باشد ااگر مو 
فرقي بـين  . ايم  كما اينكه در فروع پذيرفته     ،اين زمينه بپذيريم   هاي اسلامي را نيز در     فرقه

ا يك ديدگاه، اختلاف هر موارد اختلافي در اصول و فروع دين نيست، بلكه لازم است ب  
 نظـر   زيرا قبول اختلاف در يكـي از آن دو، بـدون در            ،دهيم دو موضوع را مد نظر قرار     

  .باشد  مييگرفتن ديگري، تحكم و خودكامگي غير قابل قبول
 » مـن الاتـصال  الحكمـة و الـشريعةفصل المقال فیما بـین      «ابن رشد در كتاب خود      

 اسـت كـه حكمـت و شـريعت بـه آن فـرا               شناخت خداوند متعـال سـعادتي     : گويد مي
فرمايد،  ست، امر مياو هر روشي كه اقتضاي فطرت     هر مسلمان را به   خداوند  . خواند مي

برخي از افـراد بـا برهـان اعتقـاد پيـدا        .  برتري دارد   دليل ديگري   بر هر  زيرا فطرت بشر  
ر فطـرت  زيرا د. كنند و برخي با دليل منطقي و برخي نيز با دليل خطابي و سخنوري       مي

 :گويـد  سپس مي . ها بيشتر از اين سه روش، روش ديگري وجود ندارد          هر يك از انسان   
خواند، تصديق شريعت بـر   چون شريعت ما، انسان را با اين سه روش به دعوت فرا مي        

مگر اينكه كـسي بخواهـد از روي دشـمني بـه انكـار آن               . شود  مي  داده هر فردي تعميم  
سوي خدا تصريح نشده باشد كه اين  هاي دعوت به  روشبپردازد و يا اينكه براي فردي   

  .توجهي خود او خواهد بود خاطر بي  مورد اخير هم به
 شـريعتش  و مردم اعـم از سـياه و سـفيد    ةاختصاص به هم  ) ص(رسالت پيامبراكرم   
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طـور كـه در سـخن     همـان . گيـرد  مـي سوي خداوند متعال را در بر    هاي دعوت به   روش
بالحكمـة و الموعظـة ادع الـی سـبیل ربـک       «: ها آمده اسـت    شخداوند اين موارد و رو    

آميز و پند و اندرز نيكو   مردم را با سخنان حكمت ١»و جادلهم بالتی هی أحسن     الحـسنة
، »حكمت«. وگو بپرداز   به گفت  هاسوي پروردگارت دعوت نما و با بهترين وجه با آن           به

، »الجدال بالتي هـي احـسن  «ري و ، اشاره به دليل سخنو    »موعظه«اشاره به برهان دارد و      
  .كند اشاره به دليل منطقي مي

ايـن  . گـردد   كند كه نصوص قرآن به محكم و متـشابه تقـسيم        اقتضا مي  مسئلههمين  
 اعجـاز قـرآن قـرار       ة بلاغت رسانيده تا آن را در زمر       ة اعلا درج  بهاقتضا، نزول قرآن را     

هاي مجاز، استعاره، كنايـه و       يوهاي نيست مگر اينكه از ش      در بلاغت هم هيچ چاره    . دهد
ها گاهي وجـود نـوع متـشابه در نـصوص قـرآن را اقتـضا           اين شيوه . غيره استفاده نمود  

 ،طلبـد  اين آيات متشابه هم وجود اخـتلاف بـين مـسلمانان را در اصـول مـي             . نمايد مي
هـو الـذي انـزل عليـك الكتـاب منـه «: نمايـد   اشاره مـي   آنند متعال به    وكه سخن خدا   نچنا

ّآيــات محكمــات هــن أم الكتــاب وأخــر متــشابهات، فامــا الــذين فــي قلــوبهم زيــغ فيتبعــون مــا  ّ ّ
 تأويلـه، و مـا يعلـم تأويلـه الا االله والراسـخون فـي العلـم يقولـون  الفتنـه وابتغـاءتشابه منـه ابتغـاء

اوست  كسي كه اين كتاب را بر تـو   .٢»آمنا به، كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب
نـد و  ا اين آيـات اسـاس كتـاب   . است) روشن و صريح( آياتي از آن محكم      .رو فرستاد ف

جـويي و   هايشان انحراف است براي فتنه    كه در دل   اند، اما كساني   اي از آيات، متشابه    پاره
داران  كه تأويل آن را جز خدا و ريـشه  با آن . كنند طلب تأويل آن از متشابه آن پيروي مي       

 آيـات از   ةآن ايمـان آورديـم و هم ـ        ما به : گويند آنان مي . داند يدر دانش كسي ديگر نم    
علمـا در تأويـل متـشابه    . شود ماست و جز خردمندان كسي متذكر نمي   جانب پروردگار 

 ةكنند؛ زيرا اين گروه در كلم ـ      گروهي از تأويل آيات متشابه نهي مي      . اختلاف نظر دارند  
 الراسـخون فـي«.  داننـد   به خداونـد مـي      وقف كرده و علم به تأويل را اختصاص        »الااالله«

 نيز بايد بدون تأويل به اين آيات ايمان بياورند و شايد شاهد ادعاي اين گروه اين »العلم 
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ّفاما الذين في قلـوبهم زيـغ فيتبعـون مـا تـشابه منـه ابتغـاء الفتنـه وابتغـاء «: سخن خداوند است  ّ
 ةزيـرا آنهـا در كلم ـ  . شـمارند  ز مياما گروهي ديگر تأويل را در متشابهات جاي      .١»تاويلـه

نتيجه الراسخون في العلم از كساني خواهند بود        در. كنند  وقف مي  »الراسخون في العلم  «
 تأويل و تفـسير ايـن آيـات را بيـان         تا دانند و مجاز هستند    كه تأويل آيات متشابه را مي     

افكني را در     تفرقه ة نباشد و اراد   »ابتغاء الفتنه «اين در صورتي است كه مقصود آنها        . كنند
ايجاد نكنند؛ بلكه نيت آنها     خصومت  بين مسلمانان در سر نپرورانند و در بين مسلمانان          

در حـال حاضـر،   . فقط دسترسي به حقيقت و اجتهاد در معرفـت هـدف متـشابه باشـد            
اگر اين مسئله بـا   : گويند شمارند و مي   جمهور مسلمانان، تأويل آيات متشابه را جايز مي       

لي و عقلي تعارض پيدا كند لازم است كه دليل نقلي را با دليل عقلي تأويـل داد          دليل نق 
لذا لازم است تأويل براي كسي كه بـه  . و اجتهاد در نص را نيز با دليل نقلي تفسير نمود  

كند،  طور كه به مجتهد در فروع نگاه مي شمار آيد و همان  رسد، مباح به    اجتهاد مي  ةمرتب
كـه    چنان ن ديدگاه نسبت به مجتهد در اصول را داشته باشد و هم          در اين مورد هم، هما    

 ة را نيز بپـذيرد؛ زيـرا اجـاز      در اصول  كند، اختلاف مجتهد   اختلاف در فروع را قبول مي     
 جـز اجتهاد در موضوعي مقتضاي وجود اختلاف نظر در آن موضوع است و اگر اجتهاد  

 در  جايز نبودا عقلي متصور نشود،   از طريق دليل نقلي ي     يدر موردي كه در آن هيچ يقين      
 آيـين والاي  ةشـود، و شايـست    فقدان يقين، اختلاف وارد عمل و ديدگاه متعدد مـي  زمان

 اختلاف در يقين اگيرد؛ زيرا حق ب دين نيست كه در برابر اين اختلاف آرا در تنگنا قرار        
ها،   ديدگاه ديدگاهي ازنسبت بهكامگي  گردد و در چنين حالتي تحكم و خود    معلوم نمي 

اگـر  . علاوه هر مجتهدي در آن موضوع صاحب رأي خواهد شد           گردد و به   آور مي  الزام
شود و اگر در  جري براي مجتهد در نظر گرفته مي ا رأي مجتهد در حقيقت صحيح باشد     

شود  خاطر اجتهاد خود از پاداشي محروم نمي        واقع اشتباه كرده باشد، معذور است و به       
 اجري :دارد مجتهدي كه رأي درست داده است، دو اجر  آن است كهمسئلهو مزيت اين 

  .خاطر اجتهاد و اجري هم براي درستي رأي وي  به
جـا رسـيده   ندهد، تـا بـه آ   لان به تأويل كه جمهور مسلمانان را تشكيل مي    ئتسامح قا 
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 حتـي اگـر ايـن تأويـل اجمـاع را      ،بينند است كه هيچ كفري در تأويل آيات متشابه نمي     
شود اگر  كند و يادآور مي اين موضوع اشاره مي     ابن رشد در كتاب خود به     . ده بگيرد نادي

 عاتيظاهر آن نمايند و موضـو   حمل بر  بالاجماع باشد كه مسلمانان     عاتيدر شرع موضو  
در موضوعاتي نيز اختلاف نظر داشته باشند، آيا جايز است كه          را حمل بر تأويل كنند و     

آن شده و يـا ظـاهري     تأويلي كه اجماع بر ظاهر     ؟ام گيرد حجت، به تأويل انج    برهان و 
دهـد كـه ايـن نظـر      اين مورد جواب مـي  سپس به. كه اجماع بر تأويل آن گرديده است    

 و اگر هم ظنـي باشـد    صحيح استطريق يقيني ثابت شود اگر اجماع از . درست نيست 
 به طـور قطـع  : گويند روي اين اصل غزالي و امام الحرمين مي       . رود امكان صحت آن مي   

  .گردد تأويل در امثال اين موضوعات، ناديده گرفتن و تجاوز به اجماع تلقي نمي
شود تأويل از اموري است كه دلالت دارد بر اينكه اجماع در مسائل   سپس يادآور مي  

گـردد و امكـان    با روش يقيني ثابت و مقـرر نمـي  ) فروع( نظري بر عكس مسائل عملي  
هر زمان ممكن نيست مگر اينكه آن زمان براي ما محدود   ي در ا مسئلهثابت بودن آن در     

چنين  و مقيد باشد و تعداد و شخصيت علماي آن زمان هم براي ما مشخص گردد و هم     
 به تواتر بـراي مـا رسـيده باشـد و          مسئلهمذهب و روش هر يك از اين علما نسبت به           

ست، براي مـا صـحت پيـدا    اتفاق آراي آنها در مورد اينكه شرع داراي ظاهر و باطني ني          
اي و از هر فـردي درسـت نيـست و روش      مسئله  اينكه كتمان علم در هر     چنين  هم. كند

از صدر اسلام خلاف اين ديدگاه . باشد نيز صحيح است    مردم در علم شريعت واحد مي     
بـا مـردم بـه    : روايت شده كه فرمود  ) رض(كه از علي      چنان: از بسياري نقل شده است    

دروغ ) ص(خواهيد كـه مـردم بـه خـدا و رسـول            آيا مي . ، حديث بگوييد  دانند چه مي نآ
شـود در    نظري و علمي متـصور مـي  ةلئبورزند؟ پس چگونه با اين وجود اجماع در مس    

دانيم دوراني نيست مگر اينكه در آن علمايي باشند كه در شرع مـواردي            حالي كه ما مي   
 اهـل تأويـل   .نـد نهـل تأويـل بدا  جـز ا  كه صحيح نباشد حقيقت آن را كسي بـه     را ببينند 

است؛ زيرا ) فروع( امور عملي جزاند و اين  علمايي هستند كه ريشه در دل دانش دوانده  
. طور يكسان آشكار گردد     براي جميع مردم به   ) فروع(عملي   خواهند امور  تمام مردم مي  
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ا  بيان شود و خلاف اين مورد نيـز بـراي م ـ  مسئلهدر ثبوت اجماع همين كافي است كه        
  .نقل نشده است

فقـدان فـرق در اجتهـاد بـين اصـول و فـروع، سـخن        : ابن تيميه يادآور شده اسـت     
علاوه بر اين علما،    . ١پيشينياني چون ابوحنيفه، شافعي، ثوري، ظاهري و امثال آنها است         

حجت آنهـا در ايـن مـورد ايـن       دليل و . عبداالله بن حسن عنبري نيز بر اين نظريه است        
اگر حاكم اجتهاد كرد و حكم او درست بـود، دو اجـر بـراي او      : رموداست كه پيامبر  ف    

و كدام حاكم   . شود اگر اشتباه كند، فقط يك اجر براي او در نظر گرفته مي           . منظور است 
كه، به فقدان فرق بين اصول و فروع حكم دهد كه اين چنين  سزاوارتر به اين است از آن

اين حاكمان همان . ئل پيچيده در علم اصول   است و يا اين چنين نيست، تا برسد به مسا         
 اختصاص  را به آنهاو خطاي بخشودني  ) تفسير(علمايي هستند كه خداوند متعال تأويل       

گـردد،   خطايي كه از غير آنها واقـع مـي    زند و  داده و آن خطايي است كه از آنها سر مي         
ند و اين تا وقتـي   علما، صلاحيت تفسير را ندارمانندباشد، زيرا غيرعلما  گناه محض مي  

است كه اعتقاد به چيزي از جهت اينكه دليل آن قائم به نفس باشد، اضطراري اسـت و                
 اهل علـم   ازكه  و اگر هم از حكم شرط تكليف اختياري باشد، در صورتي          . نه اختياري 
  .اي كه بر او عارض و وارد شده، معذور است خاطر شبهه  است، به

آن خطـا    شـوند و در    طايي كه اهل نظر مرتكب مي      خ :بنابراين خطا بر دو نوع است     
 اما خطايي كه هـيچ كـس از   .كند مانند پزشك ماهري كه در علم طبابت خطا       . معذورند

ايـن خطـا   . گيرد  آن معذور نيست، خطايي است كه در مبادي و اصول شريعت صورت       
سـت و  گردد و اگر در اموري غير از مبادي و اصول انجام گيـرد، بـدعت ا   كفر تلقي مي 

گردد و معرفت  اين نوع خطا در اموري است كه به شناخت جميع انواع دلايل منتهي مي
پذير است، مثل اقرار به خداوند متعال،       و شناخت اين دلايل نيز براي تمامي مردم امكان        

لذا منكر اين اصول چه با زبان و چه بـا قلـب،   . سعادت و شقاوت در آخرت پيامبران و 
گر چه در شناخت دليل آن اهمال ورزد؛ زيرا اگر فردي اهل برهـان      كافر و معاند است ا    
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باشد، خداوند براي او راهي قرار داده است كه از طريق برهان اعتقاد پيدا كند و اگر هم    
ل موعظه است، طريق موعظه براي ايمان او به اين اصول تعيين نـشده و             هاين شخص ا  

ايـن اصـول وضـع       براي تصديق او بـه كه اهل دليل باشد، خداوند راهي را       در صورتي 
  .نموده است

صورت ارتكاب خطـا و يـا    هاي اسلامي در ين باشد و فرقه داگر اختلاف در اصول     
هـاي   باشند، لازم است كه گفتمان بين گـروه  نيل به واقعيت، نجات پيدا كرده و در امان      

تفرقـه، دشـمني،    چرا كه اقنـاع بـا دليـل منجـر بـه      .گيرد   بهترين شكل انجام  هاسلامي ب 
 دشـمنان   در ايـن صـورت     .ممكن نيـست  احترامي و تلاش در جدايي بين مسلمانان         بي

افكنـي   لذا كسي كه قـصد تفرقـه      . گردند ميقدرت آنها را تضعيف نموده و بر آنها چيره          
، نه تنها مسلمان نيست بلكه كافر است و كسي كه آن را بـدون قـصد انجـام دهـد                دارد

د، چرا كه چنين شخصي با عمل خود به مسلمانان زيان رسانده  كار باش  ممكن است گناه  
  .رساند، معذور واقع گردد است و درست نيست كسي كه ضرري به ديگران مي

هاي اسـلامي از طريـق اقنـاع بـا دليـل،       چنين درست نيست كه گفتمان بين فرقه       هم
 طـرف  گناهكار بودن مخـالف و  حرمتي در دين و يا حكم به فسق و       بي موجب طعن و  

 بـر عكـس    وديگر شود؛ زيرا در اختلاف نظر هيچ فسق و گنـاه بزرگـي وجـود نـدارد             
  .دهد گناهكار و فاسق در اين مورد كسي است كه حكم به گناه و فسق مخالف خود مي

قرآن كريم روش دعوت از مخالفان اعم از مشركان و غيره را بر اسـاس حكمـت و               
تري بـه   موده كه با مخالفان به نحو شايسته     حسنه وضع كرده است و به ما امر فر         ةموعظ
ّادع الـى سـبيل ربـك بالحكمـة و الموعظـة «: فرمايـد  خداوند متعال مـي   . وگو بپردازيم  گفت

آميز و پند و اندرز نيكـو    مردم را با سخنان حكمت.١»الحسنة و جادلهم بالتي هي أحسن
 ـ       به وگـو بپـرداز و    گفـت    بهتـرين وجـه بـا آنهـا بـه     هسوي پروردگارت دعوت نما و ب
وگـو   كتـاب بـه گفـت    با اهل ٢»و لا تجادلوا اهل الكتاب الا بـالتي هـي احـسن«: فرمايد مي

هيچ شكي در اين زمينه نيست كـه موافقـان مـا در     . مپرداز مگر با بهترين شكل و روش      
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 و  اولي دين به اين رفتار پسنديده،عاتموضو اسلام هنگام اختلاف نظر در موضوعي از      
ديگر را با حكمت و پند و اندرز نيكو فرا خـوانيم        لذا واجب است هم   . تندهس سزاوارتر

 مـا نـشود و   ةوگو بپردازيم تا اختلاف نظر موجـب تفرق ـ      تري به گفت    نحو شايسته   به و
اي   كه اختلاف بين مردم را انگيزه      اين از امتيازات اسلام است    . نگردد دشمني ما    موجب

 دين اسلام راضي نيست كه مسلمانان بـا ديگـران   .استهاي دشمني قرار نداده   از انگيزه 
بـدين جهـت خداونـد    .  اختلاف نظـر در ديـن  فقط به خاطر  هم    به دشمني برخيزند آن   

ّلاينهـاكم االله عـن الـذين لـم يقـاتلوكم فـى الـدين ولـم يخرجـوكم مـن ديـاركم «: فرمايد متعال مي  ّ
  .١»ّأن تبروهم وتقسطوا اليهم ان االله يحب المقسطين

وند شما را از كساني كه در امور دين با شما نجنگيدند و شـما را از ديارتـان   اما خدا 
دارد كه با آنان نيكي كنيد و با آنها عدالت ورزيد؛ زيرا خداونـد   اند، باز نمي  بيرون نكرده 

هـاي اسـلامي سـزاوارتر بـه مناسـبات        شكي نيست كـه گـروه     . دادگران را دوست دارد   
 اختلاف بين آنهـا   ةبه انداز ؛ زيرا اختلاف بين مسلمانان      ديگر هستند  دوستانه در امور هم   
  .و ساير اديان نيست

 غير نـاجي، زنادقـه     ةبا فرق ) نجات يافته ( هاي ناجي  لازم است ديدگاه فرقه   چنين   هم
 زنديق اسـت و زنـديق       ة در كلم  »ياء«جاي حرف      زنادقه به  ة در كلم  »هاء«حرف  . باشد
 است كه به معنـاي  هصل آن در فارسي زنده كرد اي فارسي است كه عربي شده و ا        كلمه

چنانچـه  .  دال اسـت ةباشد و در عربي به معني ملحد و دهري با فتح ـ           تداوم طبيعت مي  
زنـديق بـا كـسره بـه     : گويد القاموس مي. گفتند منظور آنها عمر باشد، دهري با ضمه مي       

شود كه   لاق مي باشد و يا به كسي اط      ل به نور و ظلمت بودن مي      ئمعناي دو خدايي يا قا    
اين . سازد به آخرت و پروردگار ايمان ندارد و يا كفر خود را پنهان و اسلام را ظاهر مي         

تفترق امتـی علـی     «: كند معنا و مفهوم اخير به نظر من، با حديث سابق تناسب پيدا مي            
امت من به هفتـاد و چنـد فرقـه تبـديل     . »الجنة الا الزنادقـة کلها فی فرقةبضع و سبعین  

جز زنديقان، زيرا زنديقان با مفهوم و معنـاي         ها در بهشت هستند به     فرقه    ةوند، هم ش مي
                                                

   .٨ ة آيه،الممتحن - ١
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زنـديق  . آينـد  شمار مي   هاي اسلام به   اخير بر خلاف معاني قبلي، برحسب ظاهر از فرقه        
) ص( منـافق اسـت و منافقـان در زمـان پيـامبراكرم              ةاين مفهوم و معنا، مترادف كلم       به

. شد مي آنها مورد قبول بود و احكام اسلامي بر آنها جاري مي  آشكار شدند و ظاهر اسلا    
نمـود، بلكـه    خود را مكلف به تجسس و تحقيق از عقايـد آنهـا نمـي            ) ص(رسول خدا   

مأمورم ظاهر را بپذيرم و خداونـد  . »امرت أن آخذ بالظاهر واالله يتولـى الـسرائر«: فرمود مي
  .ها است قلب ها و متولي نيت

كند كه مردي پشت سر رسول خـدا نجـوا كـرد و پنهـاني            ت مي عدي بن خيار رواي   
آشـكار  ) ص(دانستيم كه چه گفت؟ تا اينكه موضوع بر پيـامبراكرم  سخن گفت و ما نمي    

) ص(لذا هنگامي كه از پيامبر اجازه خواست تا آن مرد منافق را بكشد، رسول خـدا      . شد
: فرمود) ص(پيامبر. اي ندارد يدهچرا، ولي نماز او فا: خواند؟ گفت آيا او نماز نمي: فرمود

  .آنها از كساني هستند كه خداوند مرا از آنها نهي فرموده است
گيري نـسبت بـه كـار منافقـان      مورد سخت  توبه در ةسور اين مورد با حكمي كه در     

آمده، منافات ندارد؛ زيرا اين آيه در شأن تعدادي از منافقان است كه نسبت به اسـلام و             
كردند و بر ضد مسلمانان براي منافع دشـمنان جاسوسـي نمـوده و        يمسلمانان دسيسه م  

 ةچون خيانت بـه ديـن پيـش    خيانت به وطن را هم كردند و  اكتفا به كفر باطني خود نمي     
پوشي از خيانت به دين با پنهـان نمـودن كفـر، در دنيـا                امكان چشم . خود ساخته بودند  

چرا كه خيانت به دين . خير صورت اين   اما امكان گذشت از خيانت به وطن به    ،رود مي
خيانت به وطـن، ضـررش بـه ديگـري      با پنهاني كردن كفر، ضرر به خود انسان است و   

طور كه در مـورد   پوشي كرد همان اين خيانت چشم  خواهد رسيد و درست نيست كه از      
  .توان اغماض نمود اول مي
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  محور قرآن

  
. شامل تفسير و علوم قرآن اسـت     » الاسلام رسـالة« ةهاي قرآن در مجل    بحث و بررسي  

 ةمعظم له از سور. بيشتر تفسيرها در اين مجله به قلم شيخ محمد شلتوت به چاپ رسيد  
 مائده، انعام، اعراف، انفال، توبه      ،، آل عمران، نساء   بقره ةحمد شروع كرده و سپس سور     

تقل بـه  طور مس  آوري شد و به   اين تفاسير در كتابي جمع     ةو هود را تفسير كرد و سلسل      
  .چاپ رسيد

 ة قـرآن و عـدم غفلـت از جنب ـ       ةوسيل  روش شيخ در تفسير، فهم و دريافت قرآن به        
ايشان اهتمام خود را به روشن كـردن آيـات     .  به آيات تربيتي است    پرداختناجتماعي و   
  .گزيد فايده در تفسير و تأويل اين آيات دوري مي ساخت و از موارد بي متوجه مي

 اعجـاز  ،١ حـروف سـبعه   : از جمله  ،سائل مختلف قرآني است   تحقيقات قرآن شامل م   
  .٤ و صيانت قرآن از تحريف٣ها ، فواتح سوره٢قرآن

در  ٦ قيامـت ةلئ، مس٥چنين شامل تفسير موضوعي مثل آداب گفتمان     اين تحقيقات هم  
  .باشد  در قرآن مي٨هاي طبيعي  و ثروت٧هاي فطري انساني قرآن، شباهت

ري و موضوعي، شيخ شلتوت زبان و اصطلاح اسـلامي  در تمامي اين تحقيقات تفسي 

                                                
 .١٦٢ ص ،١٠ ةشمار: فراج، قرآن بر هفت حرف نازل شده  عبدالستارة مقال- ١
: الدين صدرالدين شرف از) ص( محمدة و معجز٢٩٢ص ، ١١ ة شمار: اعجاز قرآن از توفيق فكيكي     - ٢

 .٣٨٤ص ، ٢٨ ةشمار
 .٧٤ ص ،٤٥ ة شمار،حمودةاز عبدالوهاب )  در دو بخش( فواتح السور اي در تأويل  نظريه- ٣
 .١٨٦ ص ،٣٨ ة شمار، مصونيت قرآن از تحريف از ابوالقاسم خويي- ٤
 .٤٩ص ، ١٣ ة شمار، عبدالمتعال صعيدية مقال- ٥
 .٤٢١ ص ،٣٦ ة شمار، محمدمحمد مدنية مقال- ٦
 .٦٠ص  ،٥٣ ة شمار،حمودة عبدالوهاب ة مقال- ٧
 .٤٧ ص ،٥٧ ة شمار، محمد محمد مدنيةمقال - ٨
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از . نمايـد  گرايي و اخـتلاف مـذهبي مبـرا و دور مـي      را مدنظر قرار داده و آن را از فرقه        
كند، اين اسـت كـه قـرآن بهتـرين جايگـاه والا بـراي          كه ايشان بر آن تأكيد مي       مواردي
  .باشد ب ميهاي مذاه ها و نگرش بستگي مذاهب اسلامي و اتحاد ديدگاه هم

 ،سنت از شهرت برخوردار اسـت  با وجود اينكه در بين محققان، تفاسير شيعه و اهل        
بـين شـيعه    سنت مثل تفسيركشاف و تفسير كبير در  شود كه تفاسير اهل    ولي ملاحظه مي  

 بلكه ديدگاه اهل سـنت نـسبت   ،سنت رواج ندارد متداول است اما تفاسير شيعه نزد اهل    
 آن توانـست  ةاما دارالتقريب و مجل ـ .ي مشكوك و بدگمان استبه تفاسير شيعه ديدگاه  

ايـن تفـسير از   . دهـد  اين ديدگاه را نسبت به تفسير شيعه با معرفي تفسيري شيعي تغيير    
 مهمي كه رئـيس الازهـر، شـيخ محمـود شـلتوت بـر آن                ةعلامه طبرسي است؛ با مقدم    

اند و روش والاي علمـي  چاپ رس ـ  به» الاسلامرسـالة« ةاين مقدمه را مجل  . نگاشته است 
اين اقدام بزرگ در واقع، افق . علامه و ديدگاه نويسنده به تفسير و مفسر را معرفي نمود         

مانان بايـد  ل كـه مـس  بيـان نمـود   وجديدي را در تبادل فرهنگي و شناسايي شيعه گشود  
همگي خواهان حقيقت برگرفته از كتاب خدا و سنت رسول االله باشند و حكمت بـراي            

  .جو نمايندو افق و ديدي جست طور كلي پنهان بوده و آن را بايد از هر  همه به
  

  علامه شیخ محمود شلتوت ۀمقدمۀ خلاص
  ١»مجمع البیان«کتاب  فیمعر

  :کتاب جامع
 عبـاراتي    و  تفسير مجمع البيان    نقل  با شروع   كتاب خود  ةدر مقدم ) ره( شيخ شلتوت 

تأليفي يگانـه  تفسير مجمع البيان : ويدگ  چنين مي»مجمع البيان «از شيخ طبرسي بر تفسير 
ست كه اين تفسير بـا وسـعت تحقيقـات و    ادليل     آن در بين كتب تفسير است و اين به       

  مناسـب   نظـم و آمـوزش  ،بنـدي   طبقـه چون همهايي   آن از ويژگي  مطالبعمق و تنوع    
                                                

 .٢٣١ق، ص .  هـ ١٣٧٨ محرم ، سال دهم، سومة شمار- ١
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هنوز هاي تفسير قبل از آن و بعد از آن هم   اين موارد در كتاب كه چنان،برخوردار است
ما تفاسير پيشينيان كه روايـات و نقطـه نظرهـا را در مـسائل مختلـف           . ديده نشده است  

 آيـات،  مـورد  اين تفاسير در بحـث در     داديم و   مورد بررسي قرار    را اند آوري كرده  جمع
چنـان در    چه بسا نگرشي با نگرش ديگر آنوگيرند  اي را در پيش مي     پيچيده هاي  روش
 كـه   خود را از آيات برداشـت ننمـوده اسـت     ةنده هنوز خواست  كه خوان  ، باشد آميخته هم

جوانب چنان است كه   گردد و چه بسا توجه به بعضي از         آن از ذهن خارج مي     ةمجموع
طـور   انگاري در بعضي از موارد ديگر بـه         سهل چنين  هم. يابد خواننده خود را خسته مي    

نـد  ا  هز مفسران ظهور كرد   ولي كساني ا  . رسد نظر مي   اخلال و كوتاهي به    ةواضح تا درج  
ها را فـصل بنـدي و    چند برخي از آنها در صدد اثبات و تعليم بر آمده و موضوع     كه هر 
انـد تفـسير خـود را در         كمي از آنها توانسته    ةند، ولي با اين وجود، عد     ا  هبندي نمود  طبقه

كند  هايي سير مي  خواننده در آن فضا احساس كند مفسر در زمينهكهفضايي حفظ نمايند  
حقيقت خدمت به قرآن را بدون  ها با كتاب خدا ارتباط محكمي داشته و در   كه آن زمينه  

  .گونه ابهام و با كمترين تناسب، اقتضا نمايد هيچ
هـاي تفـسير     اولين و هنوز هم كاملترين تـأليفي از كتـاب       »مجمع البيان «اما كتاب ما    

اي را  ي موشـكافانه يكيباجامع است كه توانسته است بحثي وسيع و تحقيقي عميق و ش ـ      
هـاي تفـسير     گـي  بندي و ترتيب و حفظ ويـژ       در اين اثر منحصر به فرد بر اساس تقسيم        

قرآن جمع و فراهم نمايد و متوجه است كه تفـسير، هنـري اسـت كـه بايـد هـدف آن                      
نويـسان و فقهـاي قـرآن قـرار          خدمت به قرآن باشد و نه اينكه قرآن در خدمت فرهنگ          

 يونان و ة سيبويه و يا بلاغت عبدالقاهر و يا فلسفةآيات قرآن را به شيو بگيرد و يا اينكه     
  . قرآن را ملزم به تسليم نمايد ديگر،كار ببرد و يا به سود مذاهب  روم به
اين اسـت كـه فرصـتي را بـه خواننـده       هاي نظم و ترتيب اين كتاب تفسير   مزيت از
كسي هـم كـه بخواهـد در صـدد        مستقيم دريافت نمايد و     را خواهد دهد تا آنچه مي    مي

دهـد و كـسي كـه     تحقيق علم زبان برآيد، بخش مخصوص آن را مـورد نظـر قـرار مـي     
خواهان شناخت هم كند و اگر فردي  بخواهد به علم نحو بپردازد، به بخش آن رجوع مي
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اي  ها از نظر روايات و يا مأخذ و دليل آن باشد به محل و جايگاه آن در هـر آيـه           قرائت
همـين    نمايـد و بـه   بندي، درك مي و ها را آسان و بدون قيد ده و اين موضوعمتوسل ش 
  .موضوعات مرتب شده است  ة نحو بقي

اندركاران تحقيقات قرآني    بستگي براي دست   هيچ شكي نيست كه در اين تفسير، هم       
هـا در   كـرده   ذهني تحـصيل ةخصوص در عصر حاضر كه مهمترين مشغل    به. وجود دارد 

گيـري ايـن   يفسير مواردي است كه آنها را مواجه با سردرگمي نمـوده و پ بررسي كتب ت  
  .سازد بررسي همراه با صبر استقامت، رنج و خستگي، اين امر را بر آنها مشكل مي

لذا علاوه بر مزاياي علمي و نظري اين تفسير، مزيت نظم و ترتيب براي آن نيـز در                 
  .استگرفته شده نظر 

  
  خلوص مؤلف نسبت به علم

  : سبك و روش علمي وجود دارد نوع تأليف اين تفسير دودر
يابد و به تحقيق و اجتهادش منتهي  چه خود در مين مؤلف خوانندگان خود را با آ   -١
هايش را هدف و منتهاي كوشش خود قـرار داده           سپس يافته . نمايد رو مي  هگردد، روب  مي

هـاي    بررسـي ةده، در زمين ـو بدون انحراف از آن و يا ايجاد راهي جداگانه براي خوانن ـ        
  .دهد خود جولان مي

اين روش مورد قبول مردم زادگـاه اوسـت و مؤلـف بـا كتـاب خـود اهـل مـذهب               
گرفت و بر او لازم بود كه با آنهـا در اصـول مـذهب و قـوانين               مشخصي را در نظر مي    

  .اتفاق نظر داشته و مردم خود را با اين اصول مورد خطاب قرار دهد
اي را  دهد و نـه خواننـده   اي را مد نظر قرار مي   خواننده خود، هر   مؤلف با تفسير   -٢

 علـم را  كه مؤلـف شود   اين ديدگاه موجب مي   . كه از نظر مذهبي فقط با او موافق است        
جايگـاه علمـي     طور عام و نه از نقطه نظر معيني، عرضه كند و از نظرات و دلايل هر                به

واننده را بـا خـود در ايـن كنكـاش بـين          دهد و سپس بعد از اينكه خ       مسائل را ارائه مي   
چه براي او رجحان دارد  نآ نمايد  اختلاف در نقطه نظرها شريك ميةها و با عرض    ديدگاه
  .پذيرد را مي
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 معنا، فراگير و نزديكتر به خدمت به حق و اخـلاص          ةنظر افاد  اين سبك و روش از    
 ـ          كتاب در علم است و     »اسـلامي جـامع   «ه  هاي نوشته شده مبتني بر روش او نزديكتـر ب

با وجود اينكه . گرايي در آنها خبري نيست بندي و مذهب گرايي، گروه باشند و از ملي مي
ها، كـسي از اخـلاص      نكنند، اما در بين آ     مؤلفان در اين سبك و روش يكسان عمل نمي        

مؤلـف يـك بـار از       .  هر جا حق باشد، او نيز همراه آن اسـت           كه عميق برخوردار است  
چينـد و در   اي مـي  كند و بار ديگر از غير مذهب خود خوشه      دليل مي  ةمذهب خود اقام  

كه به مذاهب مختلف رجوع كند، اين كار را در نهايـت دقـت و امانـت انجـام           صورتي
گويد و صداي خوانندگان خود را  گويي كه اين شخص با ياران خود سخن مي        . دهد مي
د و يا كلمات را از جايگـاه خـود     گويند، بدون اينكه سخن را بپيچان      شنود كه چه مي    مي

اما در بين آنهـا كـسي كـه از اخـلاص     . جويي و مبالغه، روي آورد   تحريف و يا به عيب    
 آن  جلـوة ترين  كه زشتيابد أي تنزل مي تر نسبت به علم برخوردار است، تا درجه       پايين

در تعصب نسبت به مذهب دشمن آشـكار گـشته و آن را بـا القـاب مـورد طعنـه قـرار         
. هـا گفتنـد   رافـضي : اي هنگام سـخن از شـيعه، بگويـد     براي مثال چه بسا سني    . دهد مي
ها گفتند و حتي چـه بـسا    ناصبي: اي نيز چه بسا هنگام سخن از اهل سنت، بگويد     شيعه
! اين مردك شافعي: اي را مشاهده كنيد كه از شافعي سخن به ميان آورده و بگويد             حنفي
نه ايـن القـاب و نـه مـوارد ديگـر از             . گر مذاهب همين صورت چه بسا دي      و به  ...گفت
تـر   وگو با روش پـسنديده   جدال و استدلال بوده و نه حتي از ملزومات گفت     ياتضرور
چرا كه گفتمان با شكل نيكوتر نصيحت قرآن است حتي در مورد مناظره كنندگان   . است

  !با اهل كتاب
نسته است خلوص خود    حد نهايي توا    تا »مجمع البيان «خواهم بگويم كه صاحب      مي

لذا او هنگامي كه بـه  .  خود مقهور نمايد  احساسات مذهبي را نسبت به تفكر علمي عليه       
ا، اهتمـام   نه ـهاي اختلافي منحصر بـه آ       احكام، ديدگاه  ةبيان نقطه نظرهاي شيعه در زمين     

ولـي مـا او را در   . شـود   مذهبي در او نمايان مـي     احساساتاي از    ورزد، گاهي نشانه   مي
ور بـه مخالفـان خـود و يـا مـذهبش،       ، غيـر معتـدل و يـا حملـه     احساسات اين   مجراي
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 با متانت و با گذشـت بـه آنچـه در ايـن راه و      كهدر حقيقت بر ما لازم است    . بينيم نمي
كند، نگـاهي بينـدازيم و بـه        رسم كه به اصول مذاهب و مسائل جوهري ارتباط پيدا مي          

در دفاع از اعتقاد و پايبنـدي بـه مـذهبش    كند او از حق مخالفت       مواردي كه ايجاب مي   
از انصاف دور است كه دانشمندي مؤلـف و محقـق   . بينانه بنگريم برخوردار باشد خوش  

علاقگـي    در موضع بي چنانرا مكلف نماييم تا نسبت به مذهب و ديدگاه اعتقادي خود      
 نفوذ نكرده گيرد كه گويي آن اعتقاد براي او اهميت نداشته و بر عقل و قلب او نيز     قرار
آراي    ةئكسي كه به بررسي و تأليف و ارا:  كه باشد اين است   آنچه مورد نظر ما مي    . است

 بايد منصف، مؤدب در كلام و امـين در برابـر ميـراث      پردازد  ميمذاهب و اصحاب نظر     
اسلامي و نسبت به برادري مربوط به ايمان و علم حريص و آزمند باشد و در پرتو اين                   

مذهب من درست اسـت امـا    « ةگر روح اجتهاد منصفانه و آگاهان       نمايان اصل مذهبي كه  
در آن  رود و مذهب ديگري خطا است اما احتمال صـحت نيـز            احتمال اشتباه در آن مي    

  .وگو بپردازد  است، به گفت»باشد مي
إهـدنا  «از اين ديدگاه است كه صاحب مجمع البيان در تفسير سخن خداوند متعـال      

  :گويد  چنين مي»الصراط المستقیم
  :در معناي الصراط المستقيم مفاهيمي بيان شده است

و ابن مسعود روايـت شـده       ) ع(و علي   ) ص( از پيامبراكرم    - آن، كتاب خداست   -١
  .است
  . از جابر و ابن عباس روايت شده است- آن، اسلام است-٢
د بـن    از محم  -آن، دين خداوند متعال است كه از بندگان غير آن پذيرفته نيست            -٣

  .حنفيه روايت شده است
  . اين در اخبار ما وارد شده است-باشد آن، پيامبر و ائمه بعد از او مي -٤

 روايات را شامل شود؛ زيـرا  ةپس شايسته است كه آيه را بر عموم حمل نمود تا كلي       
الصراط المستقيم همان ديني است كه خداوند در آن به توحيد، عدل و ولايت كسي كه               

  .تش را واجب شمرده، امر فرموده استخداوند اطاع
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نظر نزديكي با مـذهب شـيعه در    ترين روايت از روشن است كه روايت آخر مناسب 
ولي با وجود اين، مؤلف، . باشد و اين روايت در اخبار آنها آمده است      مي» امامان«بحث  

 نگرديـده ل ئ مزيتي از نظر اولويت براي آن قاو اول ذكر نفرموده  ةاين روايت را در مرتب    
 ـهـاي ديگـر ارا     عنوان موضوعي روايي همراه با روايـت        ، بلكه اين روايت را به     است ه ئ
قدر حاذقانه است هنگامي  هچ. آورد مار مي شسپس آيه را از نوع آيات عموم به    . دهد مي

هم شيعه و هـم  . »شمارد و ولايت كسي كه خداوند اطاعتش را واجب مي     «: گويد كه مي 
هر مؤمني اعتقاد دارد كسي وجود دارد . كنند ا نامناسب تلقي نمي  سنت اين عبارت ر    اهل

و اولـوالامر قـرار   ) ص(كه خداوند اطاعتش را واجب شمرده و در صدر آن، پيامبراكرم      
 مهارت و خبرگي در اين مورد اين است كه طبرسي در اين بخـش بـه      ةگيرند و جنب   مي
كنـد،   موضع اقتضاي اين امر را نمـي را اين زي نپرداخته است »امامت« و   »ولايت« ةلئمسـ

سـازد و   اما با وجود آن، او عبارتي را بيان كرده كه جميع مسلمانان را با آن خشنود مـي        
 تـا حـدودي   )ره(با وجود اينكـه طبرسـي   . كند فكر و نظري، اين مورد را انكار نمي  هر

صي قايـل  متأثر از عادت جمهور مفسران است كه به بيان اسباب نزول آيات اهميت خا             
شوند و اين موضوع متعارض با نزول قرآن در عموميت، جاودانگي و شـمول آن در            مي

هـا    است و مفاهيم آيات فرستاده شده از آن حكيم خبير بـر جميـع زمـان           ها  دورانتمام  
ها اشاره دارد، ولي مرحوم طبرسي،       دلالت كرده و به اقتضاي دقت و حكم در اين زمان          

موديم، در اين موضوع منحصر به فرد نيست بلكه اين موضـوع            كه اشاره ن    طوري  همان
از مفسران پيش، به او نيز سرايت نموده است و مفسران بعد از او هم در اين زمينه با او     

  .سهيم شدند
قصور معـاني آيـات     مردم مواردي را از ةمقصود آنها اين نيست كه ممكن است عام       

بـه  » طور كه ايـن، قـانوني قطعـي اسـت     مانه« بيان  ةدر شأن نزول آن بفهمند بلكه شيو      
  .شمول و عموميت لفظ است نه راجع به علت

  دو موفقیت براي طبرسی
مؤلف مجمع البيان، مردي محقق در علوم مختلف و داراي تأليفات متعددي است كه 
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 موضوعات مـذهبي شـيعه   ةبعضي از اين تأليفات دربار  . رسد ها كتاب مي   عدد آنها به ده   
  .باشد مي

 ، تا حـدي   استبه تفسير قرآن كريم     مؤلف  كند عنايت خاص     ه نظر را جلب مي    آنچ
 روحـي   ة و اين ناشـي از علاق ـ      دهد  نشان مي  راكه اين عنايت به تفسير، بيشترين توجه         

كـه در      طـوري  همـان . داشـت  سر ردشديدي بود كه از دوران جواني و شادابي زندگي  
همـان    نگرش شديد به گردآوري كتاب، به   او شوق زياد و    :فرمايد  كتاب خود مي   ةمقدم

 خاصي كه توصيف نمود، در تفسير داشت و اين شيوه را هدف خود قرار     ةروش و شيو  
 بـه سـن   تـا داد تا اينكه خداوند متعال اين زمينه را براي او فراهم و بـه او كمـك كـرد       

 تمـام عمـر، درخـور        در همين علاقـه  . شصت سالگي رسيد و موي سرش سفيد گشت       
 و نـه سـستي و   سـازد  آن را از او جـدا    توانـست   اشتياق جـواني   ه است چون ن   ستايش

چنين در خور ستايش است كه اين ميل و اشتياق راسـخ در وجـود             هم .كهولت و پيري  
 مفيد فايده شد و سـبب      كه عمري طولاني را به انديشه نشست       چون او  مردي علامه هم  

ي، ايـن تفـسير را در آغـاز كهولـت           كارگيري تجارب عقلي و امكانات عمل        با به  شد تا 
 عقل او دورانديش، آگاهي او پربار و معلوماتش فراوان بـود و بـر             . سازدجسمي عملي   

  .داشت اوج علم و فهم و بيان قرار ةقل
ايـن موضـوع    . اند كرده انگيز را ذكر    زندگي او موضوعي شگفت    ةنويسان دربار  تاريخ

اي از   كـه مجموعـه    كتـابي .  تأليف نمـود   »نمجمع البيا «اين است كه او كتابش را به نام         
، تأليف شيخ محمد بن حسن بـن علـي   »التبيان«نام   بهخود  پيش از  يفوائد و نوادر كتاب   

كـه از آن    او از تفسير كشاف تأليف زمخـشري اطـلاع نداشـت و زمـاني             . طوسي است 
 ةا به رشت ر»الكافي الشاف من كتاب الكشاف   «نام   هآگاهي يافت، كتابي ديگر در تفسير ب      

 در تفـسير    مـوارد جديـدي   شود كه او بـه        اين كتاب مشخص مي    ناماز  . تحرير در آورد  
او بـا آن كتـاب   . تـأليف نمايـد    را  اين كتـاب    و تصميم گرفت تا    زمخشري دست يافت  

چنـين كتـابي بعـد از آن          هم .پايان رسانيد   آشنايي نداشت تا اينكه كتاب اول خود را به        
 ـ   . نامند كه در چهار جلد است       مي »الوسيط« ا كه آن ر   تأليف كرده است   ه كتاب سـومي ب

 تفـسير قـرآن كـريم    موضوع آن.  در يك جلد و يا دو جلد نيز از وي است       »الوجيز«نام  
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نـام   هها ب يكي از اين كتاب.  تأليف كرد»مجمع البيان«بزرگ خود  است كه بعد از تفسير   
اب بـين فرائـد تبيـان و زوائـد     خاطر اينكه در اين كت ـ      معروف است به   »جامع الجوامع «

  .آوري نموده است كشاف جمع
سپس شيخ شلتوت بين بخشي از مجمـع البيـان و همـان بخـش از تفـسير كـشاف                    

نمايد كه فـرق و تمـايز بـين ايـن دو      گيري مي آورد و چنين نتيجه عمل مي  اي به  مقايسه
هـاي خـود    تـه مفسر بسيار زياد است و همين تمايز است كه باعث شد تا طبرسي به ياف       

نمـود برسـاند و از    ع نگردد تا اينكه اين ويژگي او را بـه آنچـه بـراي آن تـلاش مـي        قان
جا، در جايگاه تعظيم و احترام به        من، در اين  : گويد هاي جديد استفاده نمايد و مي      كتاب

اين . ايستم اين آفرينش علمي و بلكه به اين عظمت در خلوص به علم و معرفت، باز مي
نهايـت رسـيده    دهد كه در اين مرد عشق به بررسي در قرآن به حد بي         ان مي شاهكار نش 

دهـد و سـپس در ثبـت و     ها را تا نهايت امر ادامـه مـي     او با موشكافي، اين بررسي    . بود
بندي آنها به اين روش منحصر به فرد و نمايان در مجمع البيان، خود را به زحمـت    طبقه
عمـل آورد، بـه شـهرت جـاوداني خـود اكتفـا         اندازد و سپس در اين تلاشي كه بـه         مي
 فـارغ شـد،   آن بعـد از اينكـه از تـأليف     پر زحمت خـود   مي  لكند تا اينكه به آثار ع      نمي
  !چنان بيفزايد و شايد او در آن زمان به سن هفتاد سالگي و يا بيشتر رسيده بود هم

نـري از   اين نوع از پشتكار و فعاليت عقلي و يا محافظت علمي و عقلي نسبت به ه               
. رود هنرها، خاص او و حاصل تلاش او بود و امكان افزايش اين نوع فعاليـت نيـز مـي            

  اولين نشان افتخاري است كه اين عالم مخلص و عاشق بـه مطالعـه بـه آن مفتخـر                    اين
دانست كه باب علم بسته نشده اسـت و حتـي بـه              او به دانش ايمان داشت و مي       .است
  . در موضوعي سخن نهايي را گفته باشدكرد كه او  كسي هم خطور نميذهن

 اگر اين مثل درست باشد و از ؛كرد  پيروي مي»خريد و فروش بازار«شيخ طبرسي از 
هـا، محافظـت    وردهاي نـوادر و ارزش تاآن همانند هواداران علاقمند و حريص بـه دس ـ      

ت اي اس ـ بينيم و آن بلندترين نقطـه    ما اين آفرينش علمي را در عصر حاضر مي        . كرد مي
مسلماً مراقبت از تحقيقات، معرفـت     . اند  يافتهكه مخترعان و مكتشفان به آن نقطه دست         

ها نسبت به مـسائل نـوين، از امـور مربـوط بـه اخبـار و                  به تحولات و شناخت ديدگاه    
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هـا بـه جمـود و         و رويارويي بـا شـناخته      هباشد نه اينكه در مقابل     روايات و احاديث مي   
  .ه شوددرماندگي روي آورد

خداونـد متعـال   . ين روش والاي علمي همـان اسـت كـه قـرآن بـه آن اشـاره دارد        ا
  .از علم نداديم مگر اندكي: ١»و ما اوتیتم من العلم إلا قلیلا«: فرمايد مي

فرمايد كه به علم خود اضافه كند و علم را  عزيزترين   خداوند به رسول خود امر مي     
از طريق دعا متوجه شده و به سوي او  با آن به سوي پروردگارش    تادهد   آرزويش قرار   

پـس  . كن  علم مرا زياد   !روردگاراپ: و بگو  ٢»و قل رب زدنی علما    « :روي آورد و بگويد   
اگر چـه  . قدر از علم داده شود، او هنوز اندكي را از آن برخوردار است اگر به انسان هر  

ه نيازمنـد بـه   اسـت ك ـ ) ص(انسان نمونه و الگويي والا از انسان كامل باشد و او محمد  
شود كه  پس ما را چه مي. ددان پروردگارش است و خواستار افزوني علمي است كه نمي    

 انسان نيست كه هميـشه بـه     واجباتآيا از   . انساني محدود از نظر علمي و عقلي هستيم       
 به خاطر ايـن دلايـل، شـادمان شـدم و بـه        . داند  نمي نچهسوي هر افقي بنگرد تا بداند آ      

 در نزدش بود و به نچه عالم شيعي امامي لرزه بر اندامم افتاد، زيرا او به آخاطر اقدام اين 
 »كتـاب التبيـان  «آنچه از علم شيخ الطائفه و مرجع بزرگ در تفسير شيخ طوسي صاحب  

جمع آوري نموده بود، اكتفا نكرد تا خود را از علم جديدي محـروم كنـد كـه آن علـم                 
ه علم قديم منضم نمود و بين او و صاحب لذا اين علم جديد را ب . صاحب كشاف است  

سـوي صـاحب     كشاف اختلاف مذهبي هم مانعي ايجاد ننمـود و شـايد آنچـه او را بـه        
بين او و بين صاحب كشاف مانع معاصر بودن هـم اثـر             . داد غيرت بود   كشاف سوق مي  

از  بعد از اولين پيروزي علمي، مرد اين .ننمود، زيرا هم زمان بودن هم خود مانعي است    
پيروزي عليه تعصب مذهبي و پيروزي عليه مانع     :  برخوردار گرديد   نيز دو پيروزي ديگر  

هر دو مانع اقتضاي خودنمايي و اختلاف و نه پيروي و كنار آمدن اسـت و        . هم عصري 
  .دانستند  اگر مي،باشد محققاً جهاد نفس، جهاد اكبر مي

                                                
 . ٨٥ ةالاسراء، آي - ١
 .١١٤ ةطه، آي - ٢
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  ضرورت تبادل فرهنگی
خاطر   دهم، فقط به   مذهب و مرام ارائه مي      در هر  پس اگر اين تفسير را به مسلمانان      

هـا از علـم    بايد مـسلمانان از بهتـرين  . كنم ها است كه آن را معرفي مي اين مزايا و نمونه 
  .هاي يكسان و اخلاق پسنديده عبرت بگيرند متين، شيوه

با وجود اين، ممكن است در اين تفسير مواردي باشد كه من موافق با آنها نباشـم و             
امـا  . ها، از اين گروه و آن گروه، با آن مخالف باشند  نخوانندگان و محققان نسبت به آ     يا  

كاهد؛ زيرا ايـن   گذار آن بود، نمي اين موضوع از عظمت اين بنيان شامخ كه طبرسي پايه         
بايستي برخي از . راه داردديدگاه در مورد مسائلي است كه نقطه نظرهاي متفاوت در آن   

اي از آنهـا علـم ديگـري را         ديگر، مسائل را بررسي كننـد و عـده        مسلمانان براي برخي    
علم در گوشه و كنار قرار گرفته و تدبير و انديشه هم مشترك است و خداونـد     . بپذيرند

گرفتن گروه ديگر باز نداشـته اسـت و سـزاوار     مواهب خود را از گروهي بدون در نظر  
 كـه   يظن  سوء  به  تفرقه، روگرداني و   ةپرستانه، در زمين   اي و نژاد   نيست كه بر عوامل فرقه    

از گذشتگان باقي مانده تكيه نمائيم؛ زيرا اين عوامـل، عليـه مـسلمانان سـاخته شـده و                    
ورزي و با نيتي كـه بـر     سوي دشمنان اسلام است كه از روي غرض        دار از  اقدامي خنده 

  .شود كسي پوشيده نيست، عملي مي
هـاي متعـدد    وت و يـا برخـوردار از انجيـل   طور قطع مسلمانان، اربابان اديان متفا   به

پس اگر اختلافـي  . باشند نيستند بلكه آنها اصحاب يك دين، يك كتاب و يك اصول مي         
 رأيي با رأيي و روايتي با روايتي و روشي با روشـي ديگـر               تفاوت وجود دارد، ناشي از   

است و تمام مسلمانان خواهان حقيقت برگرفتـه از كتـاب خـدا و سـنت رسـول خـدا                    
  . نيست و آن را بايد از هر افقي بيابندي آنها قابل دسترسةباشند و حكمت براي هم يم

اي كه بر مسلمانان واجب است و براي رهبران و دانشمندان  ايجاب              نخستين مسئله 
داده و از  يگر را مورد استفاده قـرار يكدكند، اين است كه آنها بايد فرهنگ و معارف          مي

و دوري از هم با طعنه و دشنام بپرهيزند و حق را پيشگام  سوء ظن و استهزاي همديگر      
ّفبـشر عبـاد « :چيزي نيكـوترين آن را بچيننـد       و انصاف را راهبر خود قرار دهند و از هر         

  .١»الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اولئك الذين هداهم االله واولئك هم اولو الألباب
                                                

  .١٨ ة الزمر، آي- ١
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  محور فقه

  
موجـود  » اقتـصاد اسـلامي   «و  » قانون اسلامي «هايي از    ه مقال » الاسلام رسـالة« ةمجل در
هايي ديگر بر موضوع فقـه، فقاهـت و          سپس مقاله  . است مسائل شرعي  از   اين دو  است،

 شـريعت و  ة شده است كه سخن در زمين ـ    مسئلهكند و رعايت اين      اصول فقه، تأكيد مي   
ت و شـيعه در   كه اهل سـن ٢ و اصول مقدماتي ١ها و عظمت آن در قوانين وضعي       گي ويژ

آورند، با يك زبان و يك فكر باشد تا مذهب نويسنده          اين مجله از آن سخن به ميان مي       
  .از متون آن مشخص نگردد

آيد كه هـر   اسلام و از اقتصاد به ميان مي      به همين صورت، سخن از نظام قضايي در       
  ٣. اشتراك نظر دارندموردنقص در اين  دو گروه با شكلي تقريباً بي

در بـين اهـل   . بين دو طرف اسـت   » اجتهاد «ةلئحث انگيز در اين ميان، مس     موضوع ب 
 مذاهب چهارگانه تقليد  ةسنت شايع است كه باب تقليد بسته شده و بايد از يكي از ائم             

ه اين مجله از زبان    نچل هستند و آ   ئطور عام به فتح باب اجتهاد قا        شيعه همگي به  . شود
تقليد براي فردي كـه شـرايط   «ن اين است كه  مبي سنت اثبات نموده،    بزرگان علماي اهل  

، محتـرم   » چهارگانـه  ةتقليد از غير ائم   «چنين   و هم » اجتهاد در او جمع است جايز است      
دهـد   سنت اجازه مي كند كه به اهل  سپس مجله، فتواي رئيس الازهر را بيان مي       . باشد مي

عـشري، مقيـد و     نـي  اثتا خود را به پيروي از مذهب جعفري، معروف به مذهب امـامي           
                                                

 و ٣٢٤ ص ،١٥ ةشمار، ، علي علي منصور) بخش٦در (  به احكام اسلامي و قوانين وضعي در مصر - ١
 .دهاي بعد مراجعه شو شماره

دو مقاله به قلم  هر ٤٠ ص،٣٤ة  شمار،؛ از مبادي احكام اسلامي٢٦ ص ،٣١ ة شمار،از مبادي اسلام - ٢
 .محمد جواد مغنيه

 ،محمد ابوزهره)  بخش٤در(و اقتصاد اسلامي  ٢٤، ص ٥ ة شمار، احمد امين، سيستم مالي در اسلام- ٣
، عبدالعزيز مرافي) در دو بخش(ه اسلام كند؛ و سيستم دادرسي از ديدگا  شروع مي٢٣، ص ٤١ ةاز شمار
 . بعدية و شمار٢٧٤ص  ،٧ ةشمار
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 فقه و احكـام در ابـواب آن بـاز گرديـد و     ةبا اين فتوا، باب تفاهم در زمين   . پايبند بدانند 
  گذاري كامل و مشترك براي زندگي فردي و اجتماعي بين اهل        امكان دسترسي به قانون   

  .سنت و شيعه در چهارچوب اجتهاد صحيح فراهم شد
 از بزرگـان  - د حـسين آل كاشـف الغطـاء   در اين كتاب دو مقاله، يكي از شيخ محم  

 و از مرحوم شيخ محمد مصطفي مراغي رئـيس اسـبق الازهـر             - نجف علماي شيعه در  
  .دهيم ارائه مي

هاي گروهـي از علمـا، در مـورد          خاطر استدلال   شويم كه شيخ مراغي، به     يادآور مي 
احكامي از طلاق ها نمشروعيت قانون ازدواج و طلاق، مسائلي را عنوان كرده كه از بين آ

كه شيخ ديدگاه مذاهب چهارگانه را در اين    وجود دارد ) سه طلاقه (معلّق و طلاق كامل     
  .باشد  اماميه بر آن رأي ميةپذيرد كه شيع  را ميرأييزمينه قبول نكرده و 

  :باشد  ميشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء تحت عنوان ذيل  علامهةمطالب مقال
  ١ سنت و شیعهاجتهاد در شریعت بین اهل

هاي روز كه در واقع به فقه اسلامي ارتباط عملي دارد موضـوع            ترين موضوع  از مهم 
تـرين امتيـازي     آيد؛ زيرا مهم   شمار مي    به عاتاين موضوع از اهم موضو    . است» اجتهاد«

 زيـرا تـضمين زنـدگي       ،باشـد  كه فقه اسلامي از آن برخوردار است، ناشي از اجتهاد مي          
 حكمـي  هـر رويـدادي   خداوند بـراي  . استطآن مرتبا مان و مكان ب   سعادتمند در هر ز   

هيچ عملـي از اعمـال يـك مكلـف، از     .  يك خراشةمقّرر كرده است، حتي در مورد دي  
گانـه را قـرار     در آن حكمي از احكام پنج      خداوند حركت و يا سكون نيست، مگر اينكه      

 مال يا ازدواج ةاي در زمين هيچ معامله.  مستحب، مكروه و مباح،واجب، حرام: داده است
و غيره وجود ندارد مگر اينكه در شريعت حكمي بر درست يا نادرست بودن آن وضـع           

  .شده باشد
ها،   اعمال و كردارها محدود نيستند و معيارهاي اختيار غيرانحصاري هستند و با زمان

                                                
 .٢٣٧ ص ،٣ ة شمار- ١
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شود   ميشوند و گاهي هم در زمان آينده موردي يافت آمدها، نوآوري مي ها و پيش  مكان
 يا مردم بايد در مقابل اين امور سرگردان باقي مانده حالكه در زمان گذشته نبوده است، 

و كسي را نيابند كه براي آنها در اين مورد حكم خدا را صادر كند و روشن سازد كه چه 
چيزي بر آنها واجب است كه انجام دهند و چه چيـزي واجـب اسـت كـه آن را تـرك             

 اظهار صلاحيت بـراي خـاص و عـام در هـر زمـان و مكـان در                 در  در نتيجه،   و نمايند
گيرد و خود مردم به فقهي جعلي و ساختگي مناسب بـا             موقعيت شك و ترديد قرار مي     

هاي خود باشند و     گوي نيازمندي خمنويات خود متوسل خواهند شد تا بتوانند با آن پاس         
طور كه مـردم بـه     همانشود يا اينكه در هر رويدادي تازه و هر موضوعي كه عارض مي     

كردنـد، در   آن زمان رجـوع مـي    عمل و معامله در  ةفقهاي اوليه در مورد حوادث و نحو      
اين زمان هم به علماي خود روي بياورند و علما نيز حكم خدا را استنباط كرده و براي         

اي دخل و تصرف نماينـد و   مردم، وحي الهي را روشن سازند و با اين فقه در هر زمينه           
 زور و بـدون ر بابي از ابواب آن دست يازند و امت و حاكمان و زيردستان، آنها را          به ه 

ولـي تمـامي ايـن اقـدامات را بـا      . نه با آشـوب و انقـلاب، بـه حكمـي متعهـد نماينـد           
بخشي، راهنمـايي و بـا صـفات نيكـو و پـسنديده و دور از جمـود، تعـصب و                 رضايت
هـا و    زمانةه دعوت به اصلاح براي كلي     جا است ك   اين. خلقي و ناراحتي انجام دهند     كج
كند و براي مردم نيز وسعت ديد و برتـري       ها از نظر علمي و عملي صدق پيدا مي         مكان

برداري از آن براي منافع امت، تجلـي پيـدا كـرده و فقـه از اصـول               فقه اسلامي و فرمان   
  .شود دقيقي كه شالوده و اساس شريعت است، خارج نمي

  
  گذاري وناجتهاد و طبیعت قان

خواند، مردم فقط بـه او نيازمنـد هـستند،     اين چنين نيست كسي كه به اجتهاد فرا مي  
اجتهـاد مجـاز    . كنـد  بلكه اين موضوعي است كه طبيعت خود شريعت آن را اقتضا مـي            

. داد است چرا كه خداوند پيامبري را با شريعت ختم نمود و آن را آخرين رسالت قـرار        
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دار حفظ كتاب شريف خـود اسـت و ايـن كتـاب را             ت عهده خداوند متعال تا روز قيام    
  .عزيز قرار داده و باطل در آن از هر جهت راه ندارد
 جهت نبـود كـه فقـط مـردم بـه             اين جاودانگي و مصونيت از خطا در اين كتاب از        

براي كتابي عزت در اين نيـست كـه فقـط مـردم بـه آن تبـرك              . تلاوت آن پايبند باشند   
تـر ناشـي شـده تـا      تر و شـامل  ارد از حكمتي والاتر و رحمتي كامل بجويند بلكه اين مو   

هميشه مردم در تمام امور و حالات از كتاب پروردگار خود اسـتفاده بـرده و حجـت و            
ولـي مـادام كـه    . و حقانيت شريعت قـرار دهنـد      ) ص(دليل را مبتني بر صداقت رسول       

د كه در كتاب پروردگار خـود  مسلمانان داراي عقلي سنجيده و قلبي آگاه باشند، ناگزيرن   
، هـستند صورت، با اسم و وراثت فقط بـه قـرآن وابـسته      غير اين به تأمل بپردازند و در 

 با عقل، قلب و جسم خود و با عـزم  تا. بدون اينكه گروهي از آنها در دين متبحر باشند       
و اراده به سوي قرآن  رهسپار شوند و بـا تحقيـق و بررسـي، علـم، مطالعـه، بـصيرت،              
توضيح، عرفان و استنباط، مردم را در صورت رجوع به آنها، آگاه نمايند تا شايد ملتفت              

تمام احكام و اسرار قرآن را به پيـامبر خـود   ) حكمتش برتر است(سپس خداوند   . شوند
 و الـصلـوةعليـه  (به امانت سپرد و آنها را با وحي و الهام به پيامبر شناسـاند تـا سـنت او      

  . اوستسنت پيامبر، قول، عمل و تقرير. گيرد د از قرآن قرار ركن دوم بع)السلام
  

  اجتهاد از دوران نبوت تاکنون
شود كه باب اجتهاد  دهيد، براي شما روشن مي اگر اين موضوع را مورد كنكاش قرار

 در آن   اينكـه نهايـت امـر     . در زمان نبوت بين صحابه بيشتر از هر زماني باز بوده اسـت            
و وفور دلالات و امكان پرسـش سـودمند       ) ص(كي به زمان پيامبر   خاطر نزدي   روزگار به 

ولي هر قدر روزگار از زمان رسالت دور        . نهايت راحت بود   براي علم قطعي، اجتهاد بي    
 لحن تغييـر  ،شدند ها با غير عرب آميخته مي   گشت و عرب   ها افزون مي   شد و ديدگاه   مي

 احاديث و روايات رو بـه     ،شد ميكرد و فهم كلام عربي در حقيقت معنا مشكل           پيدا مي 
هـاي دروغ بـر    يافت و انگيزه  چه بسا دسيسه و دروغ در آن راه مي و گذاشت فزوني مي 
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شـد و در نتيجـه اجتهـاد و شـناخت حكـم شـرعي سـخت              زياد مـي  ) ص(پيامبر اكرم   
گرديد و نيازمند به كار زياد، تحليل وسيع، جمع بين احاديث، تشخيص بين درسـت           مي

زمان به پـيش   هرفت و هر چ    ترجيح برخي از احاديث بر برخي ديگر، مي        و نادرست و  
شدند، اين موضوع، مشكل     يافت و علما و راويان زياد مي        و اسلام گسترش مي    رفت  مي

بـاز بـود و بلكـه    ) ص(كرد، ولي هرچه بود، بـاب اجتهـاد در زمـان پيـامبر     را افزون مي  
  .انديشيد موضوعي ضروري بود براي كسي كه مي

  
  بسته شدن و اب اجتهاد بین بازب

 اماميه اين است كه هنوز باب اجتهاد بـراي آنهـا بـاز اسـت و بـا          ةاز افتخارات شيع  
 بـرخلاف مـشهور در نـزد جمهـور        . خواست خدا تا روز قيامت هم بـاز خواهـد مانـد           

مسلمانان كه باب اجتهاد در مقابل افراد خردمند و صاحب علـم بـسته و مـسدود شـده            
  دانم در چه زمان و به چه دليل و چگونه اين اقدام انجام شد؟ است، من نمي

سنت روشن كردند كه اين بسته بـودن بـاب اجتهـاد،          بسياري از علماي مذاهب اهل    
. شـود   تنگ نظري است كه هيچ دليلي براي آن متـصور نمـي     نوعي گماني باطل است و   

بعـضي از   . افـت ي  شيوع مي تعصب مذهبي    هاي ضعف فقهي و    اين ديدگاه فقط در زمان    
دليـل   خواهند بگويند كه بين مسلمانان  براي اين مقام بـه  لان به اين ديدگاه، فقط مي    ئقا

 نـه  ،ديگر فردي شـاخص وجـود نـدارد   ) دين(و كمبود كالا ) مجتهد( فروشنده   ةمسامح
 ةاين موضوع نزديك است و فاصل     . باشدد و يا استعداد از بين رفته        واينكه دري بسته ش   

اما از موارد مورد قبول اين اسـت كـه مجتهـد كـسي              . ين زمينه دور نيست   اختلاف در ا  
كار برده و منتهاي كوشش خـود را در ايـن             است كه دلايل را بررسي كرده و آنها را به         

ن بتواند حكم تا با آكار ببرد تا اينكه براي خود او، ملكه و نيرويي حاصل شود   دلايل به 
ها هم هنوز در مجاز بودن تقليـد از ايـن    گي اين ويژ . شرعي را از آن دلايل استنباط كند      

است » عدالت«ترين آنها  مجتهد كافي نيست، بلكه شرايط ديگري نيز وجود دارد كه مهم   
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طريق آن از معصيت خودداري  تواند از و آن نيز قريحه و استعدادي است كه مجتهد مي         
تواند بـر    است و ميمثل كسي كه داراي خصلت شجاعت. كرده و به واجب عمل نمايد 

منتهـاي عـدالت، حـالتي از    . سوي جنگ شتاب بـورزد   خلاف انسان ترسو، به آساني به 
خوف و ترس خداوند است كه در جميع حالات ملازم انسان بوده و از آن بايد مراقبت          

رحمت و نعمت خدا محدود نشده تا دوراني از آن محـروم و دورانـي از      . به عمل آورد  
د و يا اينكه بر گروهي مقدر و بر گروهي ديگر گمان نرود و يا موانـع     آن برخوردار گرد  

  .اي از زمان بر آن وضع شده باشد هايي در برهه و ممنوعيت
  

  پیروزي آشکار
 شيخ عبدالمجيد سليم در مورد باز بودن باب فقه ةسپس شيخ كاشف الغطاء متن بياني

  :گويد شود و مي  يادآور مي را صدور فتوا در حكومت و الازهرةدر كميت
كه اين موضوع همان فـتح المبـين اسـت كـه مـدعيان گمـان           درستي  به! آگاه باشيد 

هـا محـدود    نكردند باب اجتهاد مسدود و وسـعت و كـشش آن بـر حـسب گمـان آ                  مي
  .باشد مي

ها  ، اين ويژگي)علماي الازهر( استاد ارجمند و گروهي صالح از برادران      با احترام به  
خاطر اعلان اين امر با زبان اين عالم بزرگ و مـسؤول،    ي لازم است به   دانستم، ول  را مي 

تـوانم سـكوت     خوشحالي و اميد در دل هر مسلماني ايجاد شود و به همين خاطر، نمي             
اختيار كنم، مگر اينكه بار ديگر براي مردم اين بيانيه را اعلان نمايم و با خرسندي بسيار، 

سـپاس خداونـد را كـه    .  شـيخ و يـارانش برسـانم   هـا را بـه   ترين درود و شاد باش     پاك
  . پروردگار جهانيان است

كـه يـادآور شـديم،     طـور   دانشمند بزرگ شيخ محمد مصطفي مراغي، همان     ةاما مقال 
  :تحت عنوان زير است
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  ١ در شریعتتهاداج

  مجتهد مطلق
خـاطر كثـرت شـرايط در او، گـاهي صـلاحيت و               لازم به ذكر است مجتهـد بـه       ... 

گـاهي  .  شـود  ناميده مـي » مجتهد مطلق« احكام شرعي را دارد و ة استنباط كلي  شايستگي
اش به موضوعي خاص كه صـلاحيت اسـتنباط احكـام آن موضـوع            خاطر احاطه   هم به 

مجتهـد، فقيـه و     . شود خوانده مي » مجتهد متجزّي «يا  » مجتهد خاص «خاص را داراست    
  .ندهاي مترادف هست  واژه،مفتي در اصطلاح علماي اصول

روايـت  » المستـصفي  «،سپس اين استاد بزرگوار متني طولاني را از كتاب امام غزالي          
اين شرايط مجتهد مطلق است كه شارع مقـدس  : گويد كرده و با شرحي بر اين متن، مي       

دسـت بيـاورد و تقليـد و       تفـصيلي بـه  ة جميع احكام را از ادلاستاو را موظف نموده  
  . او و بين ادله را بر اين مجتهد حرام گردانيده است مشخصي از بندگان خدا بينةواسط

  :آيد  اين شرايط در ذيل ميةخلاص
خواهد به آن استدلال نمايد و به هنگام نيـاز،           اي كه مي    مجتهد بايد به موضع آيه     -١

آن را با حكم تطبيق دهد، عالم باشد و مقيد به حفظ تمام قرآن و يا حفظ آيات احكـام             
  .نيست
طوري كه بتواند   هاي حديث آشنا باشد، به ه به محل هر بابي از باب لازم است ك-٢

  .به هنگام صدور فتوا به آن محل مراجعه كند
شرط نيست كه تمام احاديث و يا احاديث احكام را حفظ نمايد؛ بلكه كافي است كه 

احمـد بيهقـي را در اختيـار داشـته     »  السننمعرفـة«و » سنن ابي داود  «كتاب مرجعي مانند    
  .اشدب

  . بايد بداند آيه و يا حديث مورد استدلال به آن، منسوخ نيست-٣
                                                

 .٣٤٧ ص ،٤ة  شمار- ١
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طـور    مورد بحث و بررسي، رأي مخالف رأي او بـه ةلئ بايد آگاه باشد كه در مس     -٤
  . حفظ باشد ازاجماع صادر نشده و لازم نيست كه محل اجماع و اختلاف را

 هاي عربي را بـه  ند پيامطوري كه بتوا   زبان عرب و علم نحو به     ز لازم است كه ا    -٥
  .خوبي بفهمد و با ادله و شروط آن آشنا باشد، آگاهي داشته باشد 

 اسناد احاديثي كه راويان آنها به عدالت معروف و احاديث      ة لازم نيست كه دربار    -٦
باشد، تحقيقي صورت دهد، ولـي احـاديثي كـه از ايـن              هم مورد قبول امت اسلامي مي     

يستند، كافي اسـت مجتهـد در ايـن مـورد، بعـد از شناسـايي             قاعده و قانون برخوردار ن    
. مذاهب پيشوايان عادل و تعديل راويان اين احاديث، به صحت آن مذاهب اكتفـا بكنـد            

. علم حديث، علـم زبـان و اصـول فقـه    : شود  اين شرايط شامل سه فن ميةقسمت عمد 
 ـ   علما آيات احكام، ناسخ و منسوخ و موارد اجماع را به        هـايي   ه در كتـاب طـور جداگان

هـاي حـديث و    هاي فقه و در شـرح   اند و اكنون احكام در كتاب      متعدد گردآوري نموده  
  .كتب تفسير تدوين شده است

در اين برهه از زمان، عصر روايت پايان يافته و امت اسلامي به كتب تدوين يافته و                
با وجود . كنند ي راويان احاديث، مراجعه م  ةهاي پيشوايان جرح و تعديل دربار      به ديدگاه 

 تحقيق ةفراوان است و طالبان علم در زمين) شرح راويان احاديث(هاي رجال  اين، كتاب 
  . راويان يا حديثي از احاديث با مشكل مواجه نخواهند شدةدربار

زبان عربي و فنون آن از قبيل نحو، صرف، ادبيات و بلاغت در مدارس ديني مصر و    
  بـه . شود كه براي فهم كلام عرب كافي اسـت   ميكشورهاي ديگر با دقت كامل تدريس    

ترين آن نيز با دلايل و شرايط آنچه        ترين شكل و كامل    همين صورت، اصول فقه با دقيق     
  .شود هايي را كه ذكر نكرده است، تدريس مينرا غزالي ذكر كرده و چه آ آن

 دهد ايـن نيـست     از مواردي كه شهرت مدارس ديني مصر را مورد نكوهش قرار مي           
 علوم زبان، منطق، كلام و اصول براي        :قبيل كه گفته شود مواد درسي در اين مدارس از        

صـورت   كنـد؛ در  فهم سخن و خطاب عرب و شناخت دلايل و شرايط آن كفايت نمـي       
صحت اين گفته، پس افسوس به خسران عمرها و اموالي كه در اين زمينه هزينـه شـده                 

  .است
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طور عادي نيز ممكـن اسـت و          پذير است بلكه به    اجتهاد نه تنها از نظر عقلي امكان      
در زمـان قـديم محـدثي بـراي     . تر اسـت  هاي گذشته آسان هاي آن نسبت به زمان    روش

كرد و روزگاري بود كه راويان براي روايـت    دوردست سفر مييروايت حديثي به مكان   
 ولـي در  كردنـد  اي از كلام زبان عرب به مناطق دور مهـاجرت مـي   بيتي از شعر يا كلمه    

علم تفـسير،  : هاي علوم از قبيل حال حاضر، مواد بررسي و بحث در هر بخشي از بخش 
حديث، فقه، زبان، نحو، منطق، گردآوري تمام حديث و تشخيص صحيح از ناصحيح به    

نيـاز هـستند و اكنـون        آوري شده است و مردم از تدوين زندگي راويان، بـي           وفور جمع 
هاي شخصي و دولتي در يكايك كشورهاي اسلامي  خانهبتا اين فنون در كةها دربار كتاب

. پـذير نبـود    كس امكـان   هاي گذشته، براي هيچ    باشند و اين وضعيت در زمان      موجود مي 
  .هاي فقها تدوين گرديده و دلايل آنها شناسايي شده و معروف است روش

 در شـود و فقهـا قـبلاً    در واقع در بيشتر مسائلي كه براي بحث و بررسي عرضه مـي   
مورد آن فتوا صادر فرمودند، مجتهد كاري جز اين ندارد كه رأي از نظرات آنها را اختيار 

هاي جديد و حفظ كل آيات       ل جديد كه احتياج به آرا و ديدگاه       ئاما حوادث و مسا   . كند
چنين شـناخت ناسـخ و منـسوخ و حفـظ مـوارد اجمـاع        ماحكام و فهم درست آن و ه    

 الازهر ةهاي پيچيد  زيادي صورت گيرد تا به مطالب كتابرود، لازم نيست كه تلاش     مي
مسلماً زمانه خلقت انسان را تغيير نداده و خردها پنهان نگـشته و همـان       . دسترسي يابند 

 اسـت كـه   مـسئله طبيعت و سرشت، چون دوران گذشته در انسان باقي است و همـين           
رود، وادار  تـصور آن مـي   عقل بشري كه  ةاعتماد دانشمندان كشورها را به بالاترين درج      

گذشـتگان آنهـا در جهـل و    . يابنـد  نمايد و آنها  با كوشش و اجتهاد به آن دست مي            مي
يـك از   هـيچ . گمراهي بودند و گذشتگان ما در نور علم و روشني تمـدن قـرار داشـتند               

 تحقيـق و كنكـاش   ةهمتـي خـود در زمين ـ    ارادگي خود و يا بي  گذشتگان ما در مورد بي    
 به بحث و بررسي نسبتگذشت،  آورد، بلكه هر قدر زمان بر آنها مي ن نميسخني به ميا 

در عين احترام به ديدگاه كـساني  . گرديد كوشاتر شده و لوازم بحث و كاوش فراوان مي        
پندارند، من مخالفت خود را نـسبت بـه ديـدگاه آنهـا ابـراز         كه اجتهاد را غير ممكن مي     

ارس ديني كشور مصر افرادي هستند كـه شـرايط   كنم كه در ميان مد   دارم و اظهار مي    مي
  .باشد اجتهاد در آنها وجود دارد و لذا تقليد بر آنها حرام مي
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  اجتهاد خاص
گـذاريم و از    آن را كنـار مـي    ةهاي بدون تحقيق دربـار     موضوع اجتهاد مطلق و گفته    

خـاص  اي  اين اجتهاد در واقعه   . آوريم اجتهاد خاص يا اجتهاد متجزّي سخن به ميان مي        
باشد و كـسي كـه برخـوردار از چنـين       براي شناخت حكم شرعي آن از طريق دليل مي        

تواند خود در مورد آن اجتهاد نمايـد، حـرام    اي كه مي  مسئلهاجتهادي باشد، تقليد او در      
ولي اكثر آنها به تجزّي اجتهـاد  . البته علما در تجزي و عدم آن اختلاف نظر دارند   . است
آنها در اين . باشند الاسلام غزالي و شيخ ابن الهمام مي تحجها، نآة  از جمل  ؛ل هستند ئقا

كنند كه تقليد در صورت دسترسي به دليل آن، تـرك علـم و پيـروي از     باره استدلال مي  
) ص(جـا كـه رسـول خـدا          آن. از آن نهـي كـرده اسـت       ) ص(شك است و پيامبر اكرم    

ورد شك و ترديد اسـت، رهـا        م، چيزي كه    »لا یریبک  دع ما یریبک إلی ما    «: فرمايد مي
استفت قلبک و   « : سخن او   يا سوي آنچه غير مشكوك است، روي آوريد و         سازيد و به  

كتـاب   در.  اگر فتوا داد، همان اسـت  ؛ از قلب و علم خود استفتا كن       »إن أفتاك المفتون  
كسي كه داراي حسن ادب به احكام خداوند متعالي باشد از اين           : آيد  ي م »مسلم الثبوت «

  .كند  تجاوز نمياصل
گانه در مورد مجتهـد   اجتماع اين علوم هشت  : گويد  مي »المستصفي«غزالي در كتاب    

كند، لازم است و بـه نظـر مـن اجتهـاد         مطلق كه در تمامي مسائل شرعي فتوا صادر مي        
توان عالمي را در بعضي از احكام مجتهد خواند   مقامي نيست كه متجزّي نشود، بلكه مي      

پس كسي كه ديدگاه قياسي را شـناخت،  . ل به مجتهد بودن او نشدئقاو در بعضي ديگر    
 قياسي، اگر چه در علم حديث مهارت نداشته باشد، فتوا دهد و كسي ةلئتواند در مس مي

كه به احاديث كشته شدن مسلمان به دست اهل ذمـه آشـنا اسـت و روش اقـدام آن را                 
 چرا كه از طريق علم ،رساند او نمي علم نحو ضرري به     نسبت به داند، آشنا نبودن او      مي

 سر و ١»وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبـين«: گردد نحو اين سخن خداوند روشن مي  
  .كن و آنچه در معناي آن است بر آن قياس. پاها را تا استخوان قوزك پا مسح كنيد
                                                

 .٦ ةالمائده، آي  - ١
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ط تمام ايـن شـراي    : ، بعد از بيان شرايط مجتهد، آمده است       آمدي »الاحكام«در كتاب   
ولي اجتهاد در .  امور را دارد، لازم استةدر مجتهد مطلق كه تصدي حكم و فتوا در كلي   

اي نيـز در ايـن      كند و چـاره    ل تنها دانستن موارد مربوط به آن كفايت مي        ئبعضي از مسا  
اي كه بـه بـاقي مـسائل فقهـي ارتبـاط           مسئلهزمينه وجود ندارد و عدم اطلاع مجتهد به         

  .آورد وجود نمي   بهندارد، اشكالي براي او
 حاصـل   مكلـف اي از مسائل شرعي بـراي        مسئله شايستگي اجتهاد كامل در      چنانچه

 ة اجتهاد نمود و اجتهادش به حكمي منجر گرديد، به اتفاق نظر هممسئله در آن اگرشد، 
. تواند از مجتهدان ديگر كه با ظن قطعي او اختلاف نظر دارند، تقليد نمايد             علما، او نمي  
 مورد ة ولي نظري،كه اجتهاد نكرده بود، در اين مورد اختلاف نظر وجود دارد  تيدر صور

 شرعي است كه احتياج به دليـل دارد و       ياعتماد اين است كه قول به جواز تقليد، حكم        
  . كسي كه مدعي دليل باشد، بايد بيان كندچنين هم. اصل و قاعده، فقدان آن دليل است
كسي  هاد متجزّي است كه به طور واضح تقليد را براين ديدگاه علماي اصول در اجت

شـمارند؛ خـواه مرجـع تقليـد       كه توانايي اجتهاد در موارد خاصي داراسـت، حـرام مـي           
پيشوايان مذاهب چهارگانـه و يـا        خواه از تابعين آنها و يا امامي از        ،صحابي پيامبر باشد  

  .غير آنها باشد
ط اجتهاد متجزّي آسان است و براي       رسد، دسترسي به شراي    طور كه به نظر مي     همان

اي از مسائل بيع يا طلاق اجتهاد كند، كافي است كه آيات             مسئلهخواهد در    كسي كه مي  
و احاديث بيع و طلاق را بداند و بفهمد كه كدام يك از آن آيات و احاديـث منـسوخ و     

د از آگاهي چنين با موارد اجماع نيز آشنا باشد تا بع        مباشد و ه   كدام يك غير منسوخ مي    
 ، دليل، از مخالفت اجتناب بورزد و لازم نيست كه به تمـامي دلايـل            ةاز فهم زبان و اقام    

پس آيا درسـت   . هاي فقها هم احاطه داشته باشد       كلام و ديدگاه   ، فنون منطق  ،علوم زبان 
مـسلمانان در تمـام نقـاط    :  مسلماني مجاز باشد كه بگويد،است بعد از اين شرح و بيان    

كـار، نـادان و يـا    ه چهارگانـه فقـط تقليـد نماينـد وگرنـه گنا     ةاز يكي از ائم جهان بايد   
  !گردند؟ گران اجماع محسوب مي  تفرقه
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نامنـد، سـخني خـواهم     مـي » اجماع محققـان « اين موضوع نوظهور كه آن را    بابدر  
اي كه نور حق را  گفت تا جايگاه و موضوع آن را در بين دلايل شرعي بيان دارم و پرده              

  .كنار زنمها، نا باز داشته است، از جلوي چشمان آاز آنه
  

  تقلید
افراد عام و كسي كه شايستگي اجتهاد براي او نيست، اگرچه بعضي از علوم اعتباري 

اند، بر آنها واجب است از گفتار مجتهد پيروي كرده و به فتـواي         را در اجتهاد فرا گرفته    
 از هركـسي كـه از شايـستگي    توانـد  مـي  اتفاق نظر بر اين است كه مقلّد. او عمل نمايند 

  .اجتهاد و عدالت برخوردار است، استفتا و تقليد نمايد
حكـم آن    و بخواهـد از    بيفتـد اگر موردي براي شخص عامي اتفاق       : گويد آمدي مي 

چه در آن شهر فقط يك مفتي باشد، واجب است كه به او رجوع كرده ناستفتا نمايد، چنا  
ها بر آن هستند كه   چند نفر فتوادهنده بود، بعضي از اصوليو نظر او را بپذيرد و اگر هم

تـر اسـت،     آنان تحقيق كرده و از آن كسي كه باتقواتر و عـالم ةاين  فرد عامي بايد دربار  
گويند اين شخص مخير است كه به رأي هر يك از آنها عمـل   برخي هم مي. پيروي كند 

ديگر رجحـان  كان بوده و خواه بر ي نمايد، خواه فتوادهندگان از نظر علمي و تقوي يكس        
ي از يك ـهرگـاه شـخص عـامي از    . ولي آن شـخص، آزاد و مختـار اسـت      . داشته باشند 

اي پيروي و بـه سـخن او عمـل كنـد، ايـن شـخص ديگـر             آمده مجتهدان در حكم پيش   
 كه قطع نظر حق دارديا آاما . تواند از آن سخن در اين حكم به ديگري رجوع نمايد       نمي

.  در موارد ديگر از ديگري تقليد كند؟ در اين مورد اختلاف نظر وجود دارداز اين حكم،
با در نظر گرفتن . دهند كنند و برخي هم به او اجازه مي برخي او را از اين رجوع منع مي

 ي ايـن سـخن  .توانـد تقليـد كنـد    اجماع صحابه در استفتا، شخص عامي از هر عالمي مي   
ان در اين مورد نهي و ممنـوعيتي روايـت نـشده    از هيچ يك از گذشتگ. باشد درست مي 
  .ورزيدند چه اين مورد ممنوع بود صحابه در اين زمينه اهمال نميناست و چنا

 شـافعي يـا ابوحنيفـه و يـا غيـره را       مـذهب   اگر فرد عامي، مذهب مشخصي مانند    
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باشـم آيـا او حـق      انتخاب بكند و بگويد من پيرو فلان مذهب هستم و به آن متعهد مي             
اي از مسائل به سخن و قول مذهب ديگري رجوع نمايد؟ در ايـن مـورد          مسئلهدارد در   

دانند و  جمعي آن را جايز شمرده و جمعي آن را ممنوع مي  . نيز اختلاف نظر وجود دارد    
اي كه از مذهب اول، اين شخص بـه آن   مسئله هر: بايد در اين مورد تفصيل داد و گفت  

اي در  مـسئله چه عمل به ن ندارد و چنامسئلهير را در آن عمل كرده، ديگر حق تقليد از غ 
 از ديگـري تقليـد   مـسئله آن مذهب ننموده است، هيچ مانعي وجود ندارد كـه او در آن          

  .نمايد
متذکر شده، بـه اتفـاق   » يآمد«گونه که  آن: و شرح آن آمده است    » ريالتحر«در کتاب   

 بـه فتـوا و قـول او    يعن ـي - کردهدي خود تقليشوايد از آنچه از پيعلما، شخص مقلد نبا  
: گفتـه اسـت  » يزرکـش «). دي عمل نمايگري ديا فتوايو به قول ( رجوع کند  -عمل کرده 

انگر آن است که در مـورد رجـوع مقلـد از     يرِ او ب  ي کلامِ غ  يرا مقتضا يست، ز يگونه ن   نيا
آخـر  .  خود بدان عمل کرده، اخـتلاف نظـر وجـود دارد           يشوايت از پ  ي که به تبع   ييفتوا
 ير از فتـوا ي ـ غيگـر ي دي که شـخص معتقـد اسـت فتـوا    يگونه ممکن است در حال  چ
  ! ش  ممنوع باشد؟يشوايح است، رجوع او از قول پي او صحيشوايپ

دا کنـد،  ي ـ با هـم تعـارض پ  يني ديشوايا پيچه قول دو مجتهد  ن اساس چنان يبر هم 
خص بـه  ت، شيوجو شود و در نها ق و جستيواجب است که در مورد آن دو قول تحق   

ب شخص مقلـد حـق   ين ترتيبه ا. ح استي عمل کند که به زعم او قولِ صح    يهمان قول 
 که بدان عمل کرده رجوع کند، مگر آنکه بر او محرز شـود کـه آن فتـوا          ييندارد از فتوا  

  .اشتباه و نادرست است
 ملـزم بـاقي    بـدان توانـد هميـشه    به مذهبي ملزم بداند، آيا مي  خود را  چه كسي نچنا
ايـن سـخن دوم     . انـد لازم نيـست     انـد لازم اسـت و برخـي گفتـه          برخي گفتـه   ؟بماند
آور نيست چون هيچ چيـزي واجـب نيـست مگـر            تر است؛ زيرا التزام او، الزام      درست

گاه خدا و پيـامبرش بـر احـدي از     اند و هيچ رسولش آن را واجب شمرده   آنچه خدا و  
وايان دينـي بگرايـد و ديگـر         كه به مذهبي از مذهب يكي از پيـش         اند  مردم واجب نكرده  

هاي گذشته و  در قرن. مذاهب را در نظر نگيرد و در تمام امور از آن مذهب پيروي كند   
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هاي مـذهبي،    در كتاب : كند علايي تصريح مي  . درخشان اسلام چنين قيدي نبوده است     
آنها، بر خـلاف مـذهب پيـشوايي كـه از او       مشهور است كه در آحاد مسائل و عمل به       

خاطر فرار نباشد، رجوع و انتقال بـه مـذهب       كند، در صورتي كه اين كار به       يتقليد م 
  .باشد ديگر جايز مي

انـد   كند محققان اجماع كـرده  نقل مي » البرهان«در كتاب تحرير و شرح آن، آمدي از         
 از  بايـد كه تقليد عوام از بزرگان صحابه ممنـوع اسـت و بـر عـوام واجـب اسـت كـه                    

هـاي فكـري را    هـا روش ناند، تقليد نمود؛ زيرا اي حابه ظهور كردهپيشواياني كه بعد از ص  
 بـه . انـد  هاي فكـري را آشـكار سـاخته        بندي و راه   بندي، طبقه  تدوين، تجديد نظر، فصل   

 ـ  مسئلهخاطر همين        اهـل تـسنن را بـه   ة، ابن صلاح وجوب تقليد از پيـشوايان چهارگان
ود، زيرا اين شرايط در غير اين     گذاري نم  خاطر حفظ مذاهب آنها و ضبط شرايطش پايه       

چهار مذهب براي كسي ديگر احراز نشده است و حاصل مطلـب ايـن اسـت كـه ابـن                    
صلاح تقليد از غير اين چهار مذهب را نپذيرفت؛ زيرا حقيقت مذهب ساير علما احـراز   

خاطر اين، ابن عبدالسلام    به. نه اينكه مذهب ساير علما قابل تقليد نيست،و روشن نبود 
موجـب آن، تقليـد از آن      بـه ،اگر حقيقت مذهبي در يكي از مذاهب ثابت شد : گويد مي

صورت جايز نيست و اگر از برخي از صـحابه حكمـي ثابـت                 جايز است و در غير اين     
لازم نيـست مجتهـد   بديهي است كـه   . شد، مخالفت با آن جايز نيست مگر با دليل اولي         

تواند هيچ كسي را ملزم كند كه به مـذهب        ي باشد و اين مجتهد نمي     داراي مذهب مدون  
هاي آن مذهب را بپذيرد و   اهل تسنن بگرايد و تمام گفته   ة مذاهب چهارگان  ةيكي از ائم  

در كتاب مسلم الثبوت و شرح آن، بعد از نقل مطالب           . سخن مذاهب ديگر را رها نمايد     
  :ددار  ابن صلاح چنين اظهار ميةالتحرير در مورد اجماع محققان و نظري

اجماع بر آن است كه هر كـس اسـلام را بپـذيرد، حـق دارد از هـر          : گويد قرافي مي 
انـد كـه هـركس از         اجماع كـرده   )االله عنهم  رضي(صحابه  . عالمي بدون مانع تقليد نمايد    

 كرد، حق داشت از ابوهريره و معاذ بن جبل و غيره نيز استفتا به ابوبكر و عمر استفتا مي   
منظـور،  (ي رد اين دو اجماع اسـت، بايـد آن را بيـان بكنـد             عمل آورد و كسي كه مدع      
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و ) انـد  سخن ابن الامام است كه محققان اجماع تقليد از بزرگـان صـحابه را منـع كـرده        
مفاد آن اجماعي كه حجت باشد، نيـست تـا گفتـه       : اند سخن او كه محققّان اجماع كرده     

م ابن الامام اشكال ديگري كلا شود كه اجماع آنها با دو اجماع سابق معارض است و در
. بندي و تجديد نظر و تدوين فقه، هـيچ دخـالتي در تقليـد نـدارد      زيرا طبقه  ،وجود دارد 

صـورت از    كند و در غير ايـن  آن عمل مي  مسلماً مقلّد اگر مقصود صحابي را بفهمد، به    
اسـاس   با اين بيان، سخن ابن صلاح نيز باطـل و بـي  . مجتهد ديگري سؤال خواهد نمود   

 اگر مجتهدان ديگر تـلاش خـود را         .وجود دارد در كلام او اشكال ديگري نيز       . گردد مي
 انكار اين مورد جز تعصّب و سوء ادب چيـز    ،كار ببرند   سنت به  اهل  ة چهارگان ةمثل ائم 

 زيـرا روايـات    است،ديگري نيست و حقيقت اين است كه او از تقليد ديگران منع شده       
شـد،    و اگر روايت درستي از مجتهد ديگـر يافـت مـي          مذهب آنها محفوظ نمانده است    

خـاطر   بينيد كه متأخران در مورد قسم دادن شـهود بـه   آيا نمي. توان به آن عمل نمود    مي
  اند؟ ابي ليلي فتوا داده  يد و تصديق بر طبق مذهب ابنيتأ

 كلام را به درازا كشيديم تا حق را در آن آشكار سـاخته  مسئلهدر شرح متون در اين  
 در مورد عدم جـواز تقليـد     » المشروع من خطأ القول    مـذكرة« صحت سخن خود را در       و
 كـه ايـن ديـدگاه، ديـدگاهي نوظهـور در امـت               و بگوييم   چهارگانه ثابت كنيم   ةائم غير

اي   نظريـه البتهاسلامي است كه هيچ كس قبل از ابن صلاح آن را بر زبان نرانده است و  
  . مبتني بر اشتباه است واشتباه
گـاه ابـن    نلمانان اجماع بر جواز تقليد هر عالمي از علماي مـسلمان داشـتند و آ           مس

الامام سر رسيد و اجماع محققان مبني بر منع تقليد از بزرگان صـحابه را پـيش كـشيد؛                  
سـپس ابـن   . را در توانايي يك شخص عامي نيست كه غرض و مقصود آنها را دريابد    زي

 به.  اهل تسنن درآورد ة چهارگان ةر انحصار ائم  صلاح، بر اين اساس،  وجوب تقليد را د        
اين صورت حكم مباح مورد استفاده در اجماع مسلمانان بـا رأي ابـن صـلاح براسـاس       

  .گردد اجماع محققّان منسوخ مي
 ةپس ابن صلاح كه خود مقلّد است، چگونه نظر فقيـه مقلـد ديگـري را كـه از ائم ـ           
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اجماع را با يك رأي كـه تقليـد از آن و   پذيرد و چگونه     اهل تسنن نيست، مي    ةچهارگان
  ؟نمايد قبول آن درست نيست، منسوخ مي

 شـرعي منحـصر   ةبراي اجماع محققان ارزشي در دلايل شرعي وجود ندارد؛ زيرا ادل 
. و اجماع مجتهدان و قياس مبتني بر نـص        ) ص(است به كتاب خدا و سنت رسول خدا       

بنـابراين چگونـه   . ب نياورده اسـت   حسا  هيچ كس اجماع محققان را از دلايل شرعي به        
چنان نيرو گرفت كه   ناين اجماع ظاهر شد و جايگاهي را در بين دلايل اشغال نمود و آ             

  بتواند اجماع مسلمانان را از بين ببرد؟
شناسم كه از اجماع محققان و شرايط و روش نقل آن سخن  هيچ يك از علما را نمي

ممكن و يا نقل آن امكان دارد و مخالف آن  ممكن است و يا غيرو مطرح كندگفته باشد 
باشد يا نه؟ و به غير از ساير قواعدي كه علمـا بـراي اجمـاع مجتهـدان وضـع                    كافر مي 
دست آورد  ه  صورت چگونه از اجماع محققان، احكام شرعي را بايد ب           اين در. اند نموده

در تمـام دوران  كه تمام دين اسلام را در اين چهار نفر منحـصر بداننـد بـا اينكـه فقهـا              
  اند؟ شمار بوده گذشته بي

 مجتهدان هر ةهاي اصول مشهور است، اتفاق نظر كلي    اجماعي كه حجت و در كتاب     
اكنون درصدد امكان يا عدم امكان و امكان        . ها بر حكم شرعي ظني است      زماني از زمان  

 ـ          مسئلهنقل يا عدم امكان آن نيستيم و اين          دارد،  اكنون در بحث و بررسي مـا دخـالتي ن
شويم و آن اين است كه محققـان علمـا، اجمـاع و نقـل      ولي فقط يك چيز را متذكر مي  

خـاطر پراكنـدگي علمـا در      اين به. بينند اجماع را بعد از سه قرن نخستين غيرممكن مي       
باشـد و ايـن      هاي آنها مـي    شرق و غرب جهان و محال بودن دسترسي به آنها و ديدگاه           

 يـك عاقـل هـم در ايـن زمينـه مخالفـت       حتي ضح است كهاي كاملاً روشن و وا     نظريه
اگر اين موضوع در مورد اجماع مجتهـدان كـه از نظـر تعـداد بـدون شـك از                   . كند نمي

ترند امري بديهي است، پس چگونه اجماع محققان بر منع تقليـد از بزرگـان    محققان كم 
  باشد؟ پذير مي چگونه نقل اين اجماع امكان  معروف است؟ وةصحاب
در . كنـيم   اهل تسنن در مورد اجمـاع اشـاره مـي     ة چهارگان ةن به رأي و نظر ائم     اكنو
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را به عنوان شاهد    ) رض( و احمد حنبل  ) رض(هاي دو امام بزرگوار، شافعي       جا گفته ناي
آنچه علم در آن وارد نيـست، خـلاف اسـت،     : گويد  مي الرسـالةشافعي در   . دهيم ارائه مي 

آنچه شخصي  : گفت شنيدم پدرم مي  : گويد نبل مي  عبداالله بن احمد ح    .پس اجماع نيست  
گـو   كند دروغ  كسي كه ادعاي اجماع مي    . كند، دروغ است   در مورد آن ادعاي اجماع مي     

شايد مردم اختلاف نظر دارند و او از آن آگاه نيست و به آن هـم توجـه نداشـته                   . است
اين شما و ايـن    . مما دراين مورد اختلافي را از مردم سراغ نداري        :  پس بايد بگويد   .است

سخن رسول االله كه شأن آن بالاتر از آن است كه علما توهم اجماعي در آن نماينـد كـه          
مضمونش، عدم علم به مخالف باشد و اگر آن مجاز و بـه حـق بـود، نـصوص از كـار                    

ت، ايـن مـورد جـايز    نسدا اي نمي مسئلهكسي كه خلافي را در حكم  افتاد و براي هر   مي
بين و كسي كه بـه       ولي افراد كوته  . ني خود را بر نصوص مقدم بدارد      بود كه جهل و نادا    
بينـد،   ، قبل از تحقيق و زماني كه مخالفي را از نظر علمي نمـي         است بلوغ علمي نرسيده  
كند و براي مردم كافي نبود كه از شر ادعاي اجماع كه دروغ است قرار  ادعاي اجماع مي

  .ه كنند و آن را اجماع محققان بنامند اضاف گيرند، مورد ديگري را نيز براي آن
 اهل تسنن، چنانچه به نقل از غير اين ائمه          ة چهارگان ةتقليد از غير ائم   :  كلام ةخلاص
 صاحب ةاعتباري آن شود، گفت آنچه لازم است اشاره به بي . باشد، جايز است    مي  صحيح
د آن نافـذ  اي كـه قـضاوت و داوري در مـور        مسئلهپنجمين  « است و آن     »الأشباه«كتاب  

نيست، قضاوت در موردي است كه مخالف اجماع است و اين امر بديهي است و آنچه             
 باشند، مخالف اجماع نيز اسـت، اگـر          آن  اهل تسنن مخالف   ةپيشوايان مذاهب چهارگان  

در التحريـر تـصريح     . چه در غير اين مذاهب چهارگانه هم مخالفتي وجود داشته باشـد           
 عدم عمل به مذهبي غيـر از مـذاهب چهارگانـه بـه    : استنموده است كه اجماع بر اين    

پس اين موضوع   . هانها و كثرت پيروان آ     خاطر تدوين مذاهب خود و انتشار اين تدوين        
هم درست نيست، زيرا كسي كه در اين مورد  بر اساس اعتبار حصول اجماع است و آن    

خـاطر اجمـاع     براي او حصول انجام شد، سخن ابن صلاح است و مـورد منـع آن، بـه            
  .اعتبار است گردد، بي و آنچه در اين زمينه معلوم مي. محققان
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  محور ادبيات

  
در اين مورد هيچ جـاي شـگفتي     الاسلام سرشار از مطالب ادبي است و       رسـالة ةمجل

نيست؛ چرا كه اين مجله در مهد جنبش نوين ادبـي، سـرزمين پيـشروان شـعر و نثـر و             
  . كشور مصر منتشر گرديد، يعنيان منتقدنويسندگان تاريخ ادبيات و بزرگ
 اين ة از جمل. ادبيات استةهاي بزرگان محقّق در زمين اين مجله برخوردار از بررسي
، ٣ علي نجدي ناصف،٢، علي جندي، عبدالجواد رمضان١بزرگان، عبدالسلام محمد هارون

  . هستند٥ و محمد غنيمي هلال٤احمد حوفي
 منتشر »ادبيات شيعه« ةهايي است كه دربار  وضوعبستگي در اين محور از م      بخش هم 

حقيقت ممكـن اسـت در اذهـان چنـين تـصوري ايجـاد شـود كـه ايـن               در. شده است 
گيرد، ولي به هيچ وجـه چنـين نيـست؛      قرار مي»ادبيات اهل تسنن «گذاري در مقابل     نام

دور ) ص(ويژه در قرون اوليه در محور دوستي خاندان رسول خدا    زيرا ادبيات شيعه، به   
اي  و دوسـتي  ) ص(اين دوستي اخلاصي عاطفي نسبت به اسلام و پيـامبر اكـرم             . زد مي

 رانان عليه مضامين اسلام و      ظالمان، هوس  ةعقيدتي براي تعاليم اسلامي و بيزاري از هم       
طور كلي عليـه تلاشـگران در تحريـف كتـاب خـدا و سـنت رسـول او              مسلمانان و به  

كـه از نظـر عـدالت اجتمـاعي،          ره با ايماني قرين بود    اين حس دلسوزي هموا   . باشد مي
  .كردند  براي آن مجاهدت مي٦سياسي و اقتصادي

                                                
 .٢٠٠ص  ،٤٢ ةشمار از.  ديوان شريف مرتضي رجوع كنيدةهاي او دربار  به مقاله- ١
 ٢٠ و ١٧ و ١٣ و ٨ و ٧هاي  شماره. جعه شودهاي متعدد در زبان و ادبيات و شعر شيعه مرا  به مقاله- ٢
 .٢١و 
 . مراجعه شود٤٢ و ٣٨ و ٣٦ و ٣٥هاي  هاي تحليلي و زباني در شماره  به مقاله- ٣
 . مراجعه شود٩٦ ص ،٥٣ ة شمار، او از ويژگيهاي شعر شيعهة به مقال- ٤
 .  مراجعه شود٨٩، ص ٥٧ ة شمار، جلال الدين مولوية او دربارة به مقال- ٥
 و ٢٠٠ -١٧٠ دكتر محمد علي آذرشب ص»ادبيات عرب و تاريخ آن تا پايان عصر اموي« به كتاب    - ٦
 . مراجعه شود٢١٠ ص ،٦ ة شمار، التقريبرسالة ة مجل،پيام در شعر شيعه: ةمقال
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 شيخ عبدالجواد رمـضان را تحـت عنـوان ذيـل منتـشر              ةدر اين مجموعه اسناد، مقال    
    :كنيم مي

  ١ صادقانه در شعر شیعهاحساسات
بيـت را    اهـل گويـد؛ چـون    بيت در شعر شيعه سـخن مـي     اين مقاله از عشق به اهل     

حس دلسوزي در ايـن نـوع از شـعر،          . آورد حساب مي   هاي اسلام به   اي از شاخه   شاخه
 شـعراي شـيعه بـا گـواهي بـه خاتميـت پيـامبر،             . حقيقي، شفاف و غير تـصنّعي اسـت       

دهند و در اين مقاله بين اين شعر و شـعر مخالفـان آنهـا از     جويندگان را از هم تميز مي   
  :گويد آورد و مي ان مقايسه به عمل مياميه يا عباسي ياران بني

  ونـ   كاختلاط الضيا بـماء العيـ  ط قلبـيـحـب آل نبـي خال
  ها چون آميختگي نور در آب چشمه  هم    عشق آل پيامبر آميخته با قلب من است

آيا تشيع غير از عشق به آل .  هر مسلماني است ة صادقان احساساتاين شعر ترجمان    
 اهل بيتي ؟را دوست ندارد) ص( كه اهل بيت رسول اهللاست؟ چه كسي است   ) ص(نبي

  .كه خداوند پليدي را از آنها دور و آنها را مطهر قرار داده است
  ثقاتي مـا عاشـــوا و أهـــل يأحبا    مــــملامـك في أهـل النبي فانهـ

   الخيـــــراتخيرةعلي كـل حـال     مــ فانهــيًتخيرتـهم رشدا لأمـر
  ٢وزد حبهــــم يا رب في حسنـــاتي    بصـيرةن يقينــي ــفيارب زدني م

  هاناست؟ پس آ) ص(سرزنش تو در مورد اهل بيت پيامبر
  هـستند   گـاه مـن    دوستان من هستند تا زنده هستند و تكيه       

  خاطر اينكه راهنما در كار من هستند برگزيدم  ها را بهنآ
ــه ــال آ بـ ــرين  نهرحـ ــرين بهتـ ــا، بهتـ ــستند  هـ ــا هـ   هـ

   آگاهي را بـــه يقينم بــيفــزا!رپس، اي پروردگا
ــه آنهــا را، اي پروردگــار    در كارهــاي نيكــويم ثبــت كــن !عــشق ب

                                                
 .٤٠٥ ة ، صفح٨ ة شمار- ١
 . دعبل خزاعي- ٢
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 عميقـي  ةهاي اسلام است، نمود آن احساسات دلـسوزان       شاخه اي از  اين عشق كه شاخه   
هاي  ها و دوران   ي كه در سرزمين   يها ها و بدبختي   هاي بزرگ، محنت    از مصيبت   كه است

اين از حقايقي اسـت كـه صـحبت از آن هـر             . ت وارد شده است   اسلامي بر اهل اين بي    
 و از غليـان ايـن   سـازد  وارد مـي كند و درد و غـم را در هـر قلبـي        فردي را محزون مي   

 در معـرض  ١خاطر خلافت و دستيابي بـه آن     اهل بيت هميشه به   . كاهد عواطف نيز نمي  
كشد و چنانچـه   ير نميها است آهن هم او را به زنج كسي كه دنبال خوبي   خطر بودند و  

سـوزان و    ةگـردد و بلكـه شـعل    روح بزرگ باشد، جسم در رسيدن بـه آن خـسته نمـي       
روي در شكنجه و غل و زنجير  ولي زياده. شود  افزون مي او برافروخته در روح و جسم  

در . اين خاندان را در ديدگاه مظلومان، مبتلا به ستم نمايـان سـاخت    ) ص(خاندان پيامبر 
گرفتـاري و مـصيبت آنهـا     ي بـراي آنهـا فراگيرتـر شـد و تـأثر و غـم بـر          نتيجه دلسوز 

  .تر گرديد دهنده تكان
آوري را  انگيـز و حـزن   تصنّع بر تمام شعر شيعه رنـگ غـم     اين عواطف حقيقي و بي    

خـواهي   خاطر خون  كند كه در باطن آن غليان روح آتشين قرار دارد و آن به  منعكس مي 
باشد و بين اين و آن، افتخـاري اسـت كـه آسـمان بـا          مي آنها   ة حق از دست رفت    وآنها  

پـس  . كننـد  ها آن را دست بـه دسـت مـي    ريزد و شكوهي است كه نسل سقفش فرو مي 
ناصبي، اموي، خارجي، قحطاني و يا عدناني باقي بمانيد، ولي شـعر شـيعه را بخوانيـد،                

  .بينيد هايم را در شعر مي  گفتهةبدون شك مصداقي از چكيد
در اوج فاجعه بـوده اسـت و شـعري    ) ع(كه شهادت حسين بن علي      شوداگر گفته   

اميـه   شـعرا از طـرف بنـي   . وجود ندارد كه سـزاوار توصـيف آن باشـد، حقيقـت اسـت       
  .ترسيدند هاي هولناك آنها مي زده بودند و از اقدام وحشت

                                                
و آشكار در كل نقـاط جهـان اسـلام     اگر آنها فقط طالب خلافت بودند، اين پايگاه مردمي گسترده   - ١

آنها مناديان رسالت و طالبان حق بودند، حقي كه در زنـدگي آزادانـه، شـريف و     . آمد پيش نمي برايشان  
 عميق را در شعر احساساتاين است آن چيزي كه آن . عزيز و متكي بر كتاب خدا و سنت پيامبرش بود

 .شيعه خلق كرد
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از شعراي برجسته سه نفرند كه يكي از آنها عباسي است و دو نفر ديگر شيعه كه هر 
 اخـتلاف  هـا  ولي در بيان آن،برند ه شاعر، يك مفهوم و معنا را در شعر خود به كار مي     س

بـا  ها متفاوت و اختلاف آشـكار دارد،    يك در جان   شود و تأثير شعر هر     آشكار ديده مي  
كند، اصالت  اي كه نه مورد ترديد بوده و نه در اصل آن تفاوتي ايجاد مي          مسئله اين حال 

  . تظاهر در برخي ديگر استحس دلسوزي در برخي، و
هاشـم در    در شـأن بنـي  »هاشميات«يعني هاي خود  هكميت بن زيد در يكي از قصيد 
  :سرايد اعتراض عليه بني اميه، چنين مي

ب    بخاتمکم غصباً تجوز أمورهم فلم أر غصبــا مثله یـتُغص  
  كارهاي ايشان باعث شد در حق پيامبرتان غصبي صورت گيرد كه
  ام  دني همانند آن نديدهتاكنون غصب كر

 خود اين ة لاميةحفصه در دفاع از بني عباس عليه طالبيون، در قصيد      و مروان بن أبي   
  :گويد چنين مي

  بیضـــاء تخلط بالدلال جمالها     فحی خیالهـــاةطرقتک زائر
  پس خيال او را آسوده كن سوي تو راه پيمود،  براي ديدار به

  آميزد  با عشوه و ناز در هم مي خود راياي كه زيباي يد چهرهپس
طور قطـع ايـن       به: گويد يونس بن حبيب پس از شنيدن اين شعر در حق مروان مي           

  : اعشي بهتر است كه سرآغاز شعر اين استةشعر از لامي
  غضبي عليك، فما تقول بدالها؟    دوة اجمالهاــرحلت سمية غ

  راه انداخته گاهان، سميه شترهاي خود را ب صبح
  گويي؟   او چه ميةو را بس، پس در مورد كرشمغضب من ت

نه، بلكه اعشي در : گويد يونس در جواب مي! كني تو مرا مسخره مي: پرسد مروان مي
  :گويد مورد سميه مي

بـه سـوداي دل او و طحـال او نايـل شـدم و شـعرا                 :  قلبها و طحالهـا    حبـةفاصبت  
  :گويد مروان مي. برند به كار نمي) طحالها(
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  لا لهـا؟ــ    بــأکفکم، أم تحجبون ه   السماء نجومهــــاهل تطمسون من
  ی فقالها؟ـــا النبــریل بلغّهــــجب                مـ من ربکــمقالـةأم تجحــدون 

ــا                 آيـةشهــدت من الأنفـــال آخر  ــو إبطالهـ ــأرد تمـ ــراثهم فـ   1بتـ
  !كنيد؟ خواهيد ستارگان را از آسمان محو  آيا مي

  !تــان خـــود، يا مــاه نـو را بپوشانيد؟با دس
  !كنيد؟ يا سخني از سخنان پروردگار خود را انكار 

  !ابلاغ نمود و پيامبر هم آن را بيان كرد؟ كه جبرئيل آن را به پيامبر
  دهم  انفال شهادت مية سورةاز آخرين آي

  !به ارث آنها، ولي شما خواهان بطلان آن هستيد
  :گويد اي ديگر مي آميزي در قصيده ضطور اعترا  و مروان به

  
  الــــــوحي بيـــــــن بنــــــي البنــــــات و بينكــــــــم

  لــــتزن مـــــا للنــــساء مــــع الرجــــال فريــــضة
  نـائـــــــــــس ذاك بكيــــــــــن، و لوأنــــــــي يكـــــــــ

  هم الكتـــــــــاب فحاولــــــــــواـــــــــــألغـــــــــي سهام
  

  قطـــــع الخـــــصام، فـــــلات حـــــين خـــــصام  
  بـــــــــــــــــــــــــــذلك ســـــــــــــــــــــــــــورة الأنعـــــــــــــــــــــــــــام

ــــــــــــــة الأعمـــــــــــــــلبنـــــــــــــي البنـــــــــــــات وراث   امــ
ـــــــــــــأن يــــــــــــش ـــــــــــــر سهـرعوا فيهــــــــــــا بغي   امــ

  
  بــــين شــــما وحي بين فرزندان دختر و

  بعد از آن جدالي نخواهد بود پايان جدال است و
  زنان نسبت به مردان سهـــــمي ندارنــد

   انعـام نازل شده استةدر ايــن مــورد ســور
  كي شــود وحال آنكه ناشدني اســـــت
  گيرند وها قرارــران، وارث عمـــرزندان دختــف
  سهم آنها را كتاب خدا لغو كرد، ولي آنها تلاش كردند

  كه اين سهم را بدون داشتن حقي از آن، قانوني جلوه دهند
                                                

  .و أولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب االله : منظور او سخن خداوند متعال است- ١
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  :گويد دعبل خزاعي مي
  أروح و أغــــــدو دائــــــم الحــــــسرات  حجةألـــم تــر أنی مـذ ثلاثین 

ما ــفرات        أري فیئهـــم فی غیـرهم متقس ــئهم صـ ــن فیـ ــدیهم مـ   وایـ
  ن از سي سـال قبـــلــــا نديــدي كـه مـآي

  رسانم روم و روز را به شب مي  با آه و حسرت مي
  بينم حق آنها را بين ديگران، تقسيم شده مي

  و دستان آنها از حق خودشان خالي است
رساند و كارهاي بني اميه را فقط با نام     تأمل كن كه چگونه كميت معنا را به اوج مي         

 )شـد  غصبي كه شبيه آن متصّور نمي    (ب كردند   خاتم پيامبران هاشمي، كه آن را هم غص       
كميـت امويـان را     ! كشد و اين خاتم جز خلافت چيز ديگري هـم هـست            به تصوير مي  

ها بـا ظلـم و دشـمني، حكومـت          دهد كه با توسل به نام هاشمي       مورد سرزنش قرار مي   
 ثابت  اين امر براي او   . خلافت اثبات كند   ها را در    حق هاشمي  بخواهدكنند، نه اينكه     مي

و تمام شده است كه در امـر خلافـت دو بـز هـم بـا هـم در خـلاف آن، سـر و شـاخ               
  !شوند نمي

 با كنايه اشاره مي كند      »فيئ«او هم از خلافت به      . كند به همين شكل، دعبل عمل مي     
طور كه كميت از ايـن غـصب غيـر عـادي      دهد و همان بار آن را به آنها نسبت مي   و دو 

هـا، امويـان،      تقسيم فيئ به غيرصـاحبان آن، از قبيـل زبيـري           كند، دعبل براي   تعجب مي 
هاي صاحبان  خورد و دست ها تأسف و حسرت مي ها و سپس عباسي   ها، مرواني  سفياني

هر دو اسلوب در سبك كميت و دعبل، نظم شعري اسـت  ! بيند اصلي را از آن خالي مي    
ها را به حركت در   قلبكه به حد اعلاي كار آمدي و زيبايي، و شگفتي در بيان است كه

 خود انعكاسي سـحرآميز  ة لاميةولي مروان با قصيد. رساند آورد و روح را به اوج مي      مي
 خـارج و بـه فقـه    مـسئله شـود، از ايـن    كند و همين كه به اعتراض كشيده مي       ايجاد مي 

گيـرد و   كار مـي   خورد و سفسطه را از نظر معنا و سبك به         شود و تأسف مي    متوسل مي 
كه، نخاطر اي  دهد و به اثر شعري كه قصيده از آن قبلاً برخوردار بود، از دست مي   تمامي  
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خـاطر   اختلاف اين دو سبك و نقص تأثير شعري كه قصيده از آن برخـوردار بـود و بـه    
 لمس كنيد، اعتراضي كه گفتيم را براي شما بيان به وضوحاينكه اختلاف سبك و نظم را 

  :گويد مروان مي. وجود نداردكنيم و بعد از عيان، بياني  مي
ــد   ــؤمنین محمــــ ــا امیرالمــــ   أحیــــ

  
ــی    ــنن النبــ ــا : ســ ــا و حالهــ   حرامهــ

ــرّع مــــن    ــةملــــک تفــ ــمذؤابــ    هاشــ
  

  مــــد الالــــه علــــی الأنــــام ظلالهــــا  
ــب     ــوادث راکـ ــل الحـ ــی زلـ   ثبـــت علـ

  
ــل حـــال حالهـــا       ــن صـــرفهن لکـ   مـ

ــا     ــضل نوالهـ ــت فـ ــدیک جعلـ ــا یـ   کلتـ
  

ــا     ــدو وبالهــــ ــسلمین و للعــــ   للمــــ
   الـــسماء نجومهـــاهـــل تطمـــسون مـــن  

  
  بــــــأکفکم أم تــــــسترون هلالهــــــا؟  

ــدون    ـــــةأم تجحـــ ــم مقال ــن ربکـــ    مـــ
  

  جبریــــل بلغهـــــا النبــــی فقالهـــــا؟    
ــر      ــال آخــ ــن الأنفــ ــهدت مــ   آيــــةشــ

  
ــا     ــاردتمو إبطالهــــ ــراثهم، فــــ   بتــــ

ــرد    ــده كــــ ــان محمــــــد زنــــ   اميرمؤمنــــ
  

ــنت   ــامبر سـ ــاي پيـ ــلال آن: هـ ــرام و حـ   را حـ
ــد    ــشعب گردي   پادشــاهي كــه از زلــف هاشــم من

  
   پادشـــاهي را بـــر مـــردم افكنـــدةســـايخـــدا   

  مقابــل انحرافهــاي حــوادث ســواره ثابــت مانــد   
  

ــا دور        ــالتي را از آنه ــالتي، ح ــر ح ــراي ه ــودو ب   نم
ــست هــر   ــرار ةدو دســت خــود را شاي   دادي  عطــا و بخــشش ق

  
  نافرجــاميبـراي مــسلمانان بـه بخــشش و بــراي دشـمنان بــه      

  كنيــد  آيــا ســتارگان را از آســمان محــو مــي      
  

ــا د   ــو را مــي ب ــاه ن ــا م ــانيد؟ ســتان خــود، ي   پوش
  كنيـد  يا سـخني از سـخنان پروردگـار خـود را انكـار مـي           

  
  كـرد؟ را بـه پيـامبر ابـلاغ نمـود و پيـامبر هـم آن را بيـان          كه جبرئيل آن      

ــرين آيـ ـ   ــورةاز آخ ــال شــهادت  ة س ــي انف ــم م   ده
  

ــه ارث آ   ــردن آن    نب ــين ب ــان از ب ــما خواه ــي ش ــا، ول ــستيد  ه   !ه
از نظـر مفهـوم     . كنـد  چگونه شعر در دو بيت آخر به وضوح سـقوط مـي           تأمل كنيد   

يابـد، زيـرا     مفهوم علمي توخالي است و در لفظ كاهش مي        يك  ه  چرا ك  ،كند سقوط مي 
) ابطالهـا ( آن ةقافي ـ. نمايـد  هـا را ناراحـت مـي     و وجـدان  است سبك آن سبكي پراكنده   

برئيل به پيامبر ابلاغ نكـرده      سپس كدامين آيه را ج    .  شعري ةاي فقهي است، نه كلم     كلمه
است كه آن را پيامبر بگويد تا مردم به شناخت آن نياز پيدا كنند كه جبرئيل به پيامبر آن              
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دانيم كه جبرئيل تمام آيات را بر پيامبر ابلاغ  ما مي. را ابلاغ نمود و پيامبر هم آن را گفت
  !كرد و پيامبر هم آن را ابلاغ و بيان كرد

قـدر   هچ ـ.  اسـت » مسائل علم ميـراث «اي از   مسئله ديگري،   ةقصيدولي ابيات او در     
صـلّي  (پيـامبراكرم  . دخيل گردد » علم ميراث «كه در      پست است اين خلافت در صورتي     

 پيامبران ارثي را از خود ة ما جمل١»نحن معاشرالانبیاء لا نورث« : فرمود)االله عليه و سلم  
  .گذاريم جا نمي به

كنـد،   ه به ختم نبوت كه بـين مـدعيان حـق قـضاوت مـي      بر اين جمله، شعراي شيع    
اين نبوت از امر آسمان است، ولي غيـر آنهـا، احكـام فقـه را تطبيـق                  . دهند شهادت مي 

  ! است؟قدر چه زمين تا آسمان  فاصلةباشد و اين احكام از امور زمين مي دهند و مي
شرح حال يحيـي ابـن    ابوالفرج اصفهاني، در ةها در اين مورد، گفت   از زيباترين نمونه  

:  گفتواست كه در دوران المستعين عباسي خروج كرد ) رض(عمر بن حسين بن علي 
 داراي اعتماد بـه نفـس        و از نظر جسمي قوي   . مرد بود  ، مردي شجاع و جوان    )رض(او  

و در بغداد اقامت داشت . شد از كسي مثل او عيبي گرفته نمي. بود و دور از بلوغ جواني
اطرافيـان خـود خـشمگين      سنگيني بود كه چه بسا بر بنده يا كنيـزي از          داراي تير آهني    

از او جدا سازد هم قادر نبود آن را      پيچيد و كسي   شد اين تير آهن را بر گردن او مي         مي
 ابوطالب كه در دولت عباسـي   ةام كه از خانواد    من نشنيده :  گفت .)رض(مگر خود يحيي  

در مورد او مطالبي .  گفته باشند سخن مرثيه كسي بيشتر از يحيي بن عمر   از كشته شدند، 
 القـول بـه    اي از شعرا، متفـق  هنگام شهادتش، عده. اند اند كه نسبت به ديگران نگفته   گفته

 كلام از ذكر برخـي از آن خـودداري          ةخاطر اطال  به.  اهل مذهب برآمدند   ةخوبي از عهد   
 از  .آورم  سروده است مي   اي براي او   كنم، ولي شعر علي بن عباس رومي را كه مرثيه          مي

  : است چنينهاي اين مرثيه گزيده
  

                                                
 ادعاي اهل بيت بر اساس وراثت بنا نشده است، بلكه بر اساس اعلميت به احكام خدا، سزاوارتر به - ١
 . بندگان، پرهيزكارتر و پارساتر در زندگي فردي و اجتماعي مبتني استةادار
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  امامـک فـانظر أي نهجیـک تــنهج؟   
  

ــتی   ــان ش ــوج: طریق ــستقیم و اع   م
ــرارکم    ــال ض ــاس ط ــذا الن   ألا أیه

  
  بآل رسـول االله فاخـشوا أو ارتجـوا         

ـــدأفــي   کـــل یـــوم للنبـــی محم   
  

ــضرج     ــدماء م ــی بال ــل زک   !؟1قتی
ــدامين    ــك از دو راه را مــي پيمــا در پــيش روي خــود نگــاه كــن ك ــستقيم و: دو راه مختلــــــــــف    ي؟ي ي   كــــــــــج مــــــــ

ــردم ــما !اي مـــــــــ ــرر زدن شـــــــــ ــد  )ص(بــه آل رســول خــدا      ضـــــــــ ــشه كني ــس بترســيد و رجــا پي ــاد شــد پ   ، زي
ــدان پيــــامبر      ــد از خانــ ــر روز بايــ ــا هــ   ؟گنـــاه بـــا خـــون آغـــشته شـــود      اي بـــي  كـــشته     )ص(آيــ

  :در بخشي ديگري از اين قصيده آمده است
ــسرج  تــضيء    مکنــی بالحــسین شــهیدکمأیعــد ال ــسماء فت ــصابیح ال    م

ــه  ــه و لالـ ــا، لاعلیـ ــا و علینـ   تسُحسح أسـراب الـدموع و تنـشج           لنـ
ــه حــسين اســت       ــما ملقّــب ب ــا شــهيد ش   بخــشد ســتارگان آســمان را روشــني و نــور مــي    آي
  گــردد هــا بلنــد مــي گريــههــا ريختــه مــي شــود و هــق هــق   ســيل اشــك    بر ماسـت و عليـه ماسـت نـه بـر او و نـه عليـه او            

  :و قسمتي ديگر از اين قصيده
ــذکراك     ــی ل ــلا، لهف ــی الع   تباشـــر مکواهـــا الفـــؤاد فینــــضج        لهفــةأیحی
ــدك   د الأرض بعـ ــستج ــن تـ ـــةلمـ ــــــــــــــــــصبح فــــــــــــــــــي أثوابهــــــــــــــــــا تتبــــــــــــــــــرج     زين   فت

ــسج       رحمـــــــةســـــــلام، و ریحـــــــان، و  ــل سج ــن الظ ــدود م ــک ومم   2علی
ــذي   ــاع ال ــرح الق ــاره  ولا ب ــت ج   یــــرف علیــــه الأقحــــوان المفلــــج      أن

ــرد    ــفا ألا تـــ ــا أســـ ــأرج      تحيـــــةو یـــ ــسک ی ــب الم ــن طی   ســوي أرج م
ــا   ــائم بعـــد مـ ــاج الحمـ ــا نـ ــت و کانــت قبــل ذلــک تهــزج        ألا إنمـ   ثوی

ــحياي  ــادت  يـ ــه يـ ــن بـ ــوار، مـ ــي  اي بزرگـ ــسوس مـ ــوردم و افـ ــي           خـ ـــرا مـ ــب مــ ــه قلـ ــن گداختـ ــون آهـ ــه چـ ــسوسي كـ ــدازد افـ   گـ
  بــــــا لبــــــاس فــــــاخر خــــــود را بيارايــــــد  و    بــرا ي چــه كــسي بعــد از تــو زمــين خــود را زينــت بخــشد 
ــت  ــان و روح و رحمــــــ ــلام و ريحــــــ   تــو بــاد    معتــدل بهــشت بــر   ةاي از ســاي  و گــستره    ســــــ
                                                

 .)چاپ عيسي حلبي (،٦٣٩ ص ، مقاتل الطالبيين- ١
و در روايتـي  . باشد، نه گرم است و نه سـرد   روز بهشت سجسج يعني معتدل مي     :  در حديث است   - ٢

 .)لسان العرب(باشد، يعني نه تاريكي در آن است و نه خورشيد   بهشت سجسج ميةساي: است
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ــساي   ــو همـ ــه تـ ــت كـ ــته ةآن دشـ ــستي پيوسـ ــي           آن هـ ــان مــ ــر آن تكــ ــده بــ ــردان خميــ ــاب گــ ــل آفتــ   خــــورد  گــ
ــرين مــشك كــه معطــر مــي  بــه    وييگـــــ ســـــلامي را جـــــواب نمـــــي! دريغــــا  ــد جــز بــوي خوشــي از بهت   كن
  نكـــه قبـــل از آن همـــه در تـــرنم بودنـــدخواننـــد و حــال آ  رخــت بربـــستي فقـــط  نوحـــه مـــي     كبــــــوتران بعــــــد از اينكــــــه تــــــو! بــــــدان

  :دهد او با سخن ذيل به قصيده پايان مي
ــره  ــان االله طالـــب وتـ ــار، فـ   نظـ

  
  بنی مصعب، لـن یـسبق االله مـدلج          

ــل قل   ــا  لع ــتم غلیله ــد أطل ــا ق ــثلج      وب ــشفاء فت ــنکم بال ــتظفر م   !1س
ــرد    و    درســتي كــه خداونــد انتقــام خــون او را از بنــي مــصعب مــي گيـــرد         بــه ! بنگريــد  ــي گيـــ ــشي نمـــ ــي پيـــ ــد در رهروئـــ ــسي از خداونـــ   كـــ

ــت دل  ــد اس ــرآن    امي ــولاني داغ ب ــدت ط ــه م ــايي را ك ــد ه ــه     نهادي ــروزي مرحمــي بـ ـ       ب   .هــاي داغ ديــده باشــد    ر دلزودي بــر شــما چيــره شــود و ايــن پي
اين قصيده در صد و ده بيت سروده شده است و تمام ابيـات آن بـر ايـن سـبك از                 

.  آن نبودةكاران  افراط جويي  اگر عيب  ، البته زيبايي و اوج از نظر مفهوم و سبك قرار دارد         
 در و البتـه رفـت   همان شكل در آن كتـاب پـيش مـي    طور كه ابوالفرج فرمود و بر    همان
  .وان ابن روميدي

قدر شعر حقايق علمي را كمتر عرضه كند و روح شعر را حفظ نمايد بهتر است                 هر
 اسماعيلي، در شـعر،     ةهاي شيع  بن هاني اندلسي، شاعر فاطمي     ولي، جوان ازدي، محمد   

در نتيجه شعر را با كشش و نيروي روح خود در       . كند اصطلاح و عقايد خود را بيان مي      
كند تا اينكه خيال را با آن توأم نموده   همراه مي جويبارهاي اشكجهت طبيعي با جريان 

ورزي و انـسجام   هـا در عـشق   سوي قلب  كشاند و خيال را به   و آن را به فخر نياكان مي      
  :گويد هاي خود مي پس گوش فرا ده آنچه او در يكي از قصيده. نمايد رهنمود مي

ــس      و وراء حق ابـن الرسـول ضـراغم         ــهباء ال ــد، و ش ــونأس   لاح مت
  النــصر و التمکـــین : والمــدرکان     ، و القنـــــاالمــــشرفية: الطالبـــــان

  هضب و لا البیـد الحـزون حـزون            و صواهل، لا الهضب یـوم مغارهـا       
ــابـــساعةعرفـــت  ــبقها، لا أنهـ ــون       سـ ــان عی ــوم الره ــا ی ــت به   علق

                                                
 آن؛ بـا آن آرام  ة آن؛ تثلج و تثلج، با فتح حـرف لام و ضـم     ة ثلجت نفسي بالشئ، با كسر لام و فتح        -١
 . فتمگر
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ــا   ــا أنه ــرق فیه ــم الب ــل عل ــی ظنــون       و أج ــه و ه ــرت بجانحتی   م
ــون     ب نواصــبمــاذا تریــد مــن الکتــا ــا و بطـ ــور دونهـ ــه ظهـ   ولـ

  فــی آل یاســین ثــوت یاســـین        أظللتموهـــا فـــارجعوابغيــةهـــی 
وا علـــیهم حکمهـــم، فعلـــیهم ــین    رد   نـــزل البیـــان، و فـــیهم التبیـ
  والنـــور نـــور االله، و هـــو مبـــین    البیـــت بیـــت االله و هـــو معظـــم
  والسر سـر الـوحی و هـو مـصون             و الستر ستر الغیب و هـو محجـب        

ــوق دون      ظلمــةالنــور أنــت، وکــل نــور     ــل ف ــت و ک ــوق أن   والف
ــدنا مقـــرون       خليفــةفرضــان مــن صــوم و شــکر  ــذا بهـــذا عنـ   هـ

ــيران و ســلاح    هـــا در پــي حــق پـــسر پيــامبر، شـــير بيــشه     ــي اســت   ش ــشيده مخف ــر ك ــراق از كم ــاي ب   ه
ــود دارد  ــدعي وج ــزه : دو م ــشيرها و ني ــا شم ــي     ه ــه در پـ ــي : دارد دو نتيجـ ــروزي و تمكـ   نپيـ

ــيهه ـــان ش ــه  و اسب ــه حمل ــان، روزي ك ـــد زن ــت            ورنـ ــان اس ــزرع، بياب ــم ي ــرزمين ل ــه س ــت و ن ــا بلنداس ــراي آنه ــدي ب ــرزمين بلن ــه س   ن
ــگ       نــــه و داننــــد چــــه ســــاعتي بايــــد بتازنــــد مــــي ــراي جن ــا ب ــدي اســت و ي ــرط بن ــراي ش   ب

ــريع  ــرق ســ ــه   و از بــ ــان چــ ــد، چنــ   گذرنـــد صـــورت گمــان از دو ســـو مــي   بــه     ترنــ
ــبي ــي    ناص ــه م ــدا چ ــاب خ ــا از كت ــد ه   در حــالي كــه كتــاب ظــاهري دارد و بــاطني        خواهن

  اســتســوي آل ياسـين كــه ياســين در آن اقامـت گزيــده    بـه     و باطن هدف اسـت، و شـما آن را گـم كرديـد پـس برگرديـد          
ــه   ــد، ب ــا برگرداني ــه آنه ــا را ب ــت آنه ــا  حكوم ــاطر آنه   قـــرآن نـــازل شـــد و آنهـــا مفـــسران هـــستند    خ

ــه، ــورد احتــرام اســت    ة خانــخان ــدا اســت و آن م   نــور، نــور خــدا اســت و آن آشــكار اســت          خ
ــت         و ســتر، ســتر غيــب اســت و آن پوشــيده اســت  ــا اس ــصون از خط ــت و آن م ــي اس ــر وح ــر، س   س
ــاريكي اســت  ــور، تــو هــستي و هــر نــوري، ت ــت       ن ــايين اس ــالايي، پ ــر ب ــستي و ه ــو ه ــالا، ت   ب

ــه دو واجــب يكــي روزه و ديگــري شــكر   دو يكـــسان اســــت   آن دو نـــزد مـــا هــــر      خليف
 منظور به يكـي از      .»خواهند نواصب از كتاب چه مي    «: كند او در شعر خود اشاره مي     

در نزد آنها براي هـر ظـاهري از   .  است»تأويل«  كه همانكند اصطلاحات خود اشاره مي 
و احكام شرعي باطني است و براي هر تنزيلي تأويلي است و تأويل همان باطن اسـت               

مـردم  . جز خدا و پيامبرش و خلفاي منصوب به نص و لاغير           داند به  تأويل را كسي نمي   
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  ».شوند مند مي گي خود بهره  استعداد و آمادةاز آنها به انداز
هـا،  ن بر طبـق عقايـد آ  »خليفـةفرضان من صوم، و شكر «: در اين سخن كه اشاره دارد 

خاطر سخن پيـامبر كـه       يت او به  چنين ولا  شناخت امام بر تمام مردم واجب است و هم        
  .»من مات ولم يعرف امام زمانه، مات ميتة جاهلية«: فرمايد مي

  .هاي جاهليت مرده است هر كسي كه بميرد و امام زمان خود را نشناسد، مثل مرده
به همين نحو شعر ابن هاني تمام اصطلاحات و عقايد اسماعيلي را به نظـم درآورده    

دهد و نفوذ اين اصطلاحات      جالب، زيبا جلوه مي    شي گيرا و  و اين اصطلاحات را با رو     
  .كشاند را با حفظ به روح شعر قوي خود به سحر مي

جمهور شـعرا كـه نظـم علـوم را      اين امتيازي است كه شعر شيعه، تنها حاكمانه بين       
كه شعر آن را انكـار   » نظم «قالبشعرا علوم را به     . ند، از آن برخوردار است    ا هترتيب داد 

طور كه اين مورد مشهور و شناخته شده است و اين فرقـي نبـود     كند، كشيدند، همان   مي
  .ترين روح برخوردار است  و قوياتترين احساس شيعه از پاك جز اينكه شعر  به
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  هاي سردبير سيري در ديدگاه

  
هـاي   شـماره . كشد انداز و سياست آن مجله را به تصوير مي    هر مجله، چشم   ةسرمقال

مجلـه، شـيخ محمـد محمدمـدني آغـاز        الاسلام غالباً با گفتـاري از سـردبير   رسـالة ةمجل
 مجله مدتي متوقـف شـد و بعـد مجـدداً منتـشر              چاپ) رض(بعد از وفات او     . شود مي

در آقاي علي جنـدي     . ٦٠ و ٥٩هاي    شماره .گرديد؛ ولي فقط دو شماره از آن بيرون آمد        
  .گاه مجله از انتشار باز ايستاد و آن مقاله نوشت ، آخرة سردبير در اين دو شمارمقام

  .اندازيم سخنان سردبير مي ترين مسائل وارد در در اين مجموعه اسناد، نگاهي به مهم
  
  )١هجري1368ربیع الاول ( سال اول -  اولة شمار-1

 الكتاب آغاز شد و سپس سخن سردبير بـود          فاتحـة ة اين مجله با سور    ةنخستين شمار 
 و تمام دلايل مورد بحث از اهداف مجلـه را  » الاسلامرسالة«ه بگذاري مجله  كه علت نام  

  .كرد  بيان
  :دلايل ذكرشده به قرار ذيل است

  .مجله به روح و نظر متين اسلامي اشاره دارد: الف
داري ب ـ افكار و ديدگاه تمام مسلمانان، بدون تعصّب و يا جان        ةمجله، جايگاه ارائ  : ب
  .است
  . به اينكه آنها امت واحدي مي باشندبرانگيختن احساسات مسلمانان: ج
  .ارتباط بين گذشته و حال مسلمانان: د

يادآوري به مسلمانان كه آنها وارثان دعوت جهاني هـستند و بايـد پـرچم ايـن                : هـ  
  .دعوت را بر دوش گيرند

                                                
 . ايم الاسلام در اين كتاب آورده رسالةهايي است كه ما در بخش فهرست مطالب   اين ارقام، شماره- ١
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  )هجري 1368جمادي الآخر ( سال اول -  دومة شمار-2
ما در رويارويي با ايـن وضـعيت،    عل ةبا گفتاري در مورد وضعيت مسلمانان و وظيف       

 ةطول دو قرن اخير به حـداقل درج ـ       اما وضعيت امت اسلامي در    (شود   مجله منتشر مي  
 جوانـب سياسـي، اجتمـاعي،       ةهدفي، ذلّت و بندگي در هم ـ      ضعف، آشفتگي، جهل، بي   

  ).علمي، صنعت و بهداشت رسيده است
. وگـو كنـد    ي گفـت  مواضع ضـعف اسـلام     دهد تا از   سردبير به سخن خود ادامه مي     

هاي آموزشي از فرهنگ اسلامي و نفوذ      امور ديني، غفلت دانشگاه    اطلاعي جوانان در   بي
چنـين بـه عاريـه     مما و ه هاي آنها بر  ملاكةعقول و سيطر هاي قديمي بر افكار و  كتاب

عـلاوه    بـه  از بيگانگانگذاري، اداري و اقتصادي داري، قانون  گرفتن دستورهاي حكومت  
  .شود رت اسلامي را يادآور ميفقدان غي

كشد و از وضعيت      را به تصوير مي    هاكه سردبير آن   اين عوارض، مواردي منفي است    
كـشد   وگو كرده و بر سر علماي مسلمانان فرياد مي   مسلمانان در اواخر سال چهلم گفت     

  .خيزند پا  هاي خود به برابر مسؤوليت تا در
  
  )ريهج 1368رمضان ( سال اول -  سومة شمار-3

گيري نقش مردم در جنبش فكري و علمي موضوع مهمـي را  مورد به كار  سردبير در   
هـا در خـواب فـرو رفتـه باشـند،            اگر ملت «: كند دهد و تأكيد مي    مورد كنكاش قرار مي   

گاه نويسنده از فعاليت  ن آ».هاي زندگي برانگيزانند ها قادر نيستند آنها را به فعاليت   دولت
اين فرهنگـستان از  «: گويد آورد و مي در قاهره مثال ظريفي را مي    فرهنگستان زبان عربي    

كند كه سـه جلـد كتـاب     بيست سال قبل با تمام امكانات عظيم شرق و غرب تلاش مي        
را تدوين كند، ولي تـاكنون فرهنـگ لغـت متوسـط آن            ) كوچك متوسط و بزرگ   (لغت  

لـسان  «هاي زبان    نگكه فره   در حالي . منتشر نشده است تا برسد به فرهنگ لغت بزرگ        
اي از    هـر كـدام از آنهـا ثمـره         »القـاموس « و   »النهايه«،  »المخصص«،  »الصحاح«،  »العرب

  ».تلاش يك نفر است
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هاي غير رسمي سـخن بـه    خواهد از اهميت وجود مؤسسه به ظن قوي، نويسنده مي   
م هاي اسلامي فعاليت دارند و شايد ه ـ  ميان آورد كه در محافل علمي و فرهنگي انجمن        

هـاي رايـج برخـوردار از پـشتيباني        ، در مقابـل تـلاش     »دارالتقريب«خواهد از وجود     مي
  .ها در جهان اسلام دفاع كند حكومت

  
  )هجري 1368الحجه ي ذ( سال اول -  چهارمة شمار-4

 جهاني است كـه شـعارهاي دموكراسـي،    ةوگو از وضعيت صحن تدر اين شماره گف   
خواهي روزولت، پيمان آتلانتيك و مجمـع        آزادي كمونيستي، بنيادگرايي، سخن پردازي،   

هـاي سـوء     كـه نيـت     دهد و تا زمـاني     ها را آزار مي    سازمان ملل و شوراي امنيت گوش     
سپس . دارد كنند مردم را با اين شعارها بفريبند، واقعيت نقاب از چهره بر نمي             تلاش مي 

ن بديهيات مسائل مادي و كند كه اي نويسنده نياز جهان به بديهيات اسلام را يادآوري مي  
  .دهد بر ديگري تجاوز بكند هر يك از اين دو، اجازه نمي  معنوي را جمع نموده و به

  
  )هجري 1369ربیع الاول ( سال دوم -  اولة شمار-5

بـستگي و    به مناسبت آغاز سال دوم، سرمقاله از توجه امت اسـلامي بـه نـداي هـم                
هـيچ تفـاوتي بـين    . نـشيند  وگو مـي   به گفت»دارالتقريب«مناقشات انجام شده با اهداف  

هـاي تركـي، فارسـي،      الاسلام به زبـان رسـالة ةهاي مجل بررسي. زبان و غيره نيست   عرب
سـپس  . گرديـد  سـوي مجلـه سـرازير مـي         ها هم به   نامهو  انگليسي و اردو ترجمه شده      

بدالمجيد در اين سال بر شيخ ع) سبحانه و تعالي(خداوند : شود  مجله يادآور مي ةسرمقال
بستگي و سيد امـين حـسيني مفتـي بـزرگ فلـسطين و سـيد          جمعيت هم  ةسليم، نمايند 

عبدالعليم صديقي، عالم و مجاهد هندي و سردبير مجله و مدير داخلـي منّـت نهـاد تـا                
ولي دبير كل جمعيت، استاد قمي، به كـشورهاي ايـران و   . مشرف به فرايض حج گردند   

  . چاپ سرمقاله برنگشتخاورميانه مسافرت كرد و تا زمان
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و اهميت آن در وحـدت      ) به مناسبت انجام فرايض آن    (گاه سردبير از موسم حج       نآ
تسنن در آن روز از سني بودن و شـيعه از شـيعه       اهل«. گويد  ميصفوف مسلمانان سخن    

آورند و اختلاف هم در بين آنهـا از جايگـاهي برخـوردار       بودن خود سخن به ميان نمي     
كند و اجتماع آنهـا را تعـصب هـم خـراب      ري، آنها را از هم جدا نمي رأي و نظ  . نيست
بـرادري در ايمـان قـانون قـرآن و نبـوت بهتـرين         آنها جز به . زند هم نمي  كند و بر   نمي
 استوار را در بين خود ة چگونه اين دستگير ...آورند ها، چيز ديگري را بر زبان نمي       انسان

 قسم به پروردگـار  ...گردند سوي ملت خود باز ميكه به   هنگامي،رنداسپ به فراموشي مي 
  »!كعبه، اين امر، امري شگفت انگيز است

  
  )هجري 1369جمادي الآخر ( سال دوم -  دومة شمار-6

غرب و تنوع امور مـادي   برقراري سازماني بر اساس ايمان شرق و«سرمقاله، ديدگاه   
ت بر مسلمانان واجـب اسـت       نويسنده معتقد اس  . دهد را مورد بررسي قرار مي    » و عملي 

نشيني  هاي زندگي معنوي و مادي و بدون هيچ گونه خواري و يا عقب              جنبه ةكه در كلي  
 بركنـاري ديـن از زنـدگي        . مباني اسلام را حاكم سـازند      و يا جدايي بين دين و زندگي      

گرانه است كه هـدف آن بركنـاري         اي حيله   و يا جدايي بين دين و سياست نقشه        جاري
 عملـي   هـم ايفاي نقش خود در رهبري جامعه است كه البته اين نقـشه امـروز    اسلام از   

  .شود مي
  
  )هجري 1369رمضان ( سال دوم -  سومة شمار-7

زيـرا مـسلمانان    . گويـد  ت و قدرت مسلمانان در گذشـته سـخن مـي          نويسنده از عزّ  
 ديدند و در برابـر كـسي ذلّـت را بـر خـود همـوار                چيزي مي  خداوند را بزرگتر از هر    «

آوردند و در مقابل باطل تسليم و        قدرتي سر تسليم فرود نمي     برابر هر  در ساختند و  نمي
اين مواردي كه . »كردند اي هم عليه فساد و كار زشت اغماض و چشم پوشي نمي          لحظه
 برگرفته از آرزويي است كه هر مسلمان غيور را بـه          ،گويد مجله از آن سخن مي     سردبير
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اين عزّت سرآغازي است كه مسلمانان آن را   . خواند فرا مي بازگشت امت به عزّت خود      
بـاد فراموشـي     اين عزّت بهةدر زندگي فردي و اجتماعي، بعد از دور شدن از سرچشم         

سپس . جويي ايماني است  و آن سرچشمه، حس وابستگي به رسالت و به برتري        دندسپر
ت گفتار تاريخ از گذشـتگان،  اين اس«: گويد هايي از تاريخ مي  نمونهةئنويسنده بعد از ارا  
  ولـي قـسم بـه خـدا بـه     .شـود  دانستم چه مواردي از آيندگان گفته مي پس اي كاش مي 

  .»حكم او جدي است كه حساب خدا سخت است و درستي 
  
  )هجري 1369 الحجةيذ( سال دوم - چهارم ة شمار-8
و مكـه و مدينـه اسـت      حج و كار ناظران و مـشرفان بـر دو شـهر            ةوگو دربار  تگف

 عظيمـي  ة الاسلام مجموعرسـالة ةو بايگاني مجل  » دارالتقريب«در  : شود سردبير يادآور مي  
 دهنـد   نـشان مـي  هايي اسـت كـه   مدارك موجود است كه حاوي انواع نوشته       از اسناد و  

بعـضي از آنهـا طـولاني،    . شـوند  روزي مواجه مي  خدا با بهروزي و يا تيره   ةمهمانان خان 
و متـذكر  . باشـند  دهنده مـي  كننده و تعدادي نيز تسكين     كبرخي مختصر و تعدادي تحري    

خود بـراي بررسـي تمـام ايـن مـوارد و تحقـق آن و           در مسير » دارالتقريب«شود كه    مي
  .چنين ايجاد ديدگاهي در اين موضوع، به مسلمانان سخن خود را خواهد گفت هم
متعـارض بـا    خـود مـوارد   ةرسد كه سردبير علاقمند است كه در افتتاحي ـ     نظر مي   به
كننـدگان و سـرزنش      بستگي را يادآور نشود، ولي ايشان در مقابل نكوهش نكـوهش           هم

كنـد و بـا مقـصر         اوضاع سرزمين حجاز بيان مي     ةاي كوتاه دربار   كنندگان، كلمه  سرزنش
ور  حملـه  خوانـد،  هـا مـي    كساني كه آنها را وهابي      شناختن و با زبان قاطع و دردناك به       

كنند  آورند و اهل علم را ملزم مي  اهل علم و نظر در حجاز فشار مي       شود، كه آنها بر      مي
درس دهند كـه   كه مستقيم و يا غيرمستقيم به ديدگاهي مشخص گردن نهند و اجازه نمي       
  .علمي در يكي از دو مسجد اقامه شود مگر اينكه آن فرد وهابي يا وهابي شده، باشد
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  )ريهج 1370الاول  ربیع( سال سوم -  اولة شمار-9
 ةآوردهـاي مجلـه در زمين ـ   به مناسبت آغاز سال سوم فعاليت مجله، سردبير از دست   

آور  سپس ياد. گويد سخن ميدين در كشورهاي مختلف اسلامي      علم و  موفقيت بين اهل  
 هجـري   ١٣٧٠شود كه شيخ عبدالمجيد سليم رياست الازهر شريف را در آغاز سال              مي
شـيخ سـليم از جايگـاهي درخـور شـأن در            «ه  نويسنده معتقد است ك ـ   . عهده گرفت  بر

بـستگي قـرار گرفتـه      اي براي ديدگاه هـم      لذا نمونه  ،بستگي برخوردار است   جمعيت هم 
انـد و همـه او را    است و اينكه تمام مسلمانان بـه ايـن دانـشمند بزرگـوار نظـر دوختـه            

نان به شناسند و هيچ فرقي بين اهل تسنن و شيعه در اين مورد وجود ندارد و مسلما                مي
  .»دوزند سوي او چشم مي

  
  )هجري 1370جمادي الآخر(سال سوم  -  دومة شمار-10

آن خبر .  كه شنيدن آن جهان اسلام را پريشان خاطر نمود   گويد  مي   خبري   ازسرمقاله  
هـا   هاي حـرم از سـال   ستون. اين بود كه در حرم شريف پيامبر شكاف بزرگي ايجاد شد 

  .بز نزديك بود كه فرو بپاشدقبل، ترك برداشته بود و گنبد س
خـاطر سـكوت      به»برادران سرزمين نجد  «سرمقاله با زباني خشمگين و غضبناك بر        

، و  رانـد   سخن مـي  خاطر ناديده گرفتن حرمين شريفين،        خود در برابر اين موضوع و به      
شـود،   مدفوع و ادرار در اطراف ايـن دو حـرم جمـع مـي     ) استغفر االله ( اينكه   با اشاره به  

كه مسلمانان ماليات      در حالي  ،گردد چرا تمام اين مشكلات برطرف نمي     «: كند ه مي اضاف
چنـان فـراوان    جواهر از منابع روغـن زيتـون آن   پردازند و طلا و براي حج و زيارت مي  

و بـا همـان زبـان    » انـد؟  شده است كه هواپيماها، آنها را به دنياي قـديم و جديـد بـرده        
  :رساند پايان مي  ه بهخشمگين سخن خود را با اين گفت

ها و گنبدها مشاهده كنند  بايد برادران سرزمين سعودي اين مشكلات را در قبرستان     «
 اين رأي و نظر را بگيرند تا اين امكان را ةرود، دنبال جايي كه براي آنها امكان مي و تا آن  

اختـه و  شامل قبر پيامبر و گنبد سبز نمايند و خود را در رفتن به آن جا بـه زحمـت اند                 
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ولـي بايـد     . هاي مقدس اسلامي مشاهده كننـد      منافع خود را از نظر اصلاح راه مسافرت       
خصوص اين وضعيت براي مـدت طـولاني سـاكت نخواهـد           كه جهان اسلام در    بدانند

گنبـد مبـارك كـه جـسم      شود كه اهل سرزمين نجد در حـرمين و        نشست و راضي نمي   
چون در مـسجدي از مـساجد غطغـط يـا            مرا در خود گرفته، ه    ) ص(محمد بن عبداالله    

  .»دهند، با حرمين نيز همان معامله را روا دارند قبري از قبرهاي عنيزه انجام مي
  

  )هجري 1380رمضان ( سال سوم -  سومة شمار-11
و حوادث ديگري از ايران را به نظـر  ) ميلادي١٩٥١(سرمقاله جريان ملي كردن نفت   

در مـردم  «كند كه اين حادثه دلالت بر اين دارد كـه            رساند و يادآوري مي    خوانندگان مي 
ارگران و آزمندان متوجه شـدند كـه        مايران روح زندگي و صلابت موجود است و استع        

  .»ها بيدارند اگر چه در خوابي سبك فرو بروند ملت
نفـي  (گـذاري   نويسنده، به مناسبت ملي شدن نفت، به ضـرورت ملـي كـردن قـانون     

كنـد و   ه به ملي كردن نفت خود مـشتاق هـستيم، اشـاره مـي    طور ك همان) دخالت از آن 
داند كه نوكران غربـي از   بستگي به اين موضوع واقف است و مي   جمعيت هم «: گويد مي

اهل اسلام، در گذشته تلاش كردند و هنوز هم سعي دارند كه براي آنها اختلافـي را در          
باشـد تـا     اختلاف اساسـي     زحاكي ا  ايماني   و بيانگر موارد غير اصولي به تصوير بكشند       

 مانع همكاري اهل تسنن و شـيعه گردنـد و در بـرادري آنهـا كـه خداونـد                    بدين طريق 
اين نوكران غربي در اين زمينه، براي منافع .  شمرده، حايل و مانعي را ايجاد كنندواجبش

دهند و از تلاش خود هدفي جز اين ندارند كه تفرقه بينداز             خود هر اقدامي را انجام مي     
خواهد كه اين نـوكران را از مـسلمانان دور           بستگي مي  لذا جمعيت هم  . و بعد آقايي كن   

كه اين پيروزي بـه اذن    درستي  ل گردد، بهئپس اگر اين جمعيت به پيروزي نا. نگه دارد 
گردد و امور آنها به خـود آنهـا    گاه اين امت، به امتي برمي  آن وگيرد خداوند صورت مي  

كنـد و خداونـد زنـده     وند است كه آنها را بعد از مرگ زنـده مـي  شود و خدا واگذار مي 
  ».ميراند و او بر همه چيز توانا است كند و مي مي
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  )هجري 1370الحجه ي ذ( سال سوم -  چهارمة شمار-12
آن اينكـه غيـر    كنـد و  جـويي مـي   اي در نهايت اهميت را چاره   مسئله ، مجلّه ةسرمقال

ها و ناتواني آنها  لط نيروهاي بزرگ بر اين سازمان   هاي جهاني و تس    واقعي بودن سازمان  
 فلسطين است و معتقد است كه غرب در روابط         ةلئدر حل مشكلات مسلمانان، مثل مس     
آنهـا  . آري، اين قانون آنها است«: كند كند و اضافه مي خود با شرق، با دو معيار عمل مي   
 ايـشان ... كننـد  گـاه نمـي  كنند كه با آن چشم به غرب ن      به مردم شرق به چشمي نگاه مي      

گيرنـد و    ها در نظر مي    زبان، نظريه و عمل را حقي براي غربي        برخورداري از آزادي در   
ولـي در   . دهنـد  كنند و در مورد آن سـستي بـه خـود راه نمـي              تاز مي  به غرب تاخت و   

دوزنـد، آن   كه ملتي شرقي را ببينند كه به مثل آن يا به بعـضي از آن چـشم مـي       صورتي
  .كنند روي نصيحت مي گيرند و فرزندان آن ملت را به ميانه باد مسخره مي  بهملت را 

كند كـه اعتمـاد بـه نفـس و       درخواست مي از مسلمانان   خود ةنويسنده در پايان مقال   
 آزمايش درآورند و حقوق خود را با نيروي ايمان و       ةاطمينان به نيروي خود را به مرحل      

  .نداخلاص و با تصميمي جدي اتخّاذ نماي
  

  )هجري 1371ربیع الثانی (سال چهارم  -  اولة شمار-13
و بـه  ) ١٩٥١-١٩٥٢(سرمقاله در اين شماره به بـالا گـرفتن انقـلاب اسـلامي ايـران       

 ١٣٧٢ديدار دكتر مصدق از قـاهره در مـاه صـفر          (همكاري بين مصر و ايران اشاره دارد        
 و ساير كشورهاي اسلامي چه امروز از مذاكرات بين مصر و ايران  نآ: گويد و مي ) هجري

 كه حـس همـدردي بـين مـسلمانان از حـس       نشان از آن دارد  در زمان بحراني رخ داد،    
  .آميز برخوردار است  نه مصنوعي و دخالت  اصيلي وةبرادري و پسنديد

  
  )هجري 1371رجب ( سال چهارم -  دومة شمار-14

 كردند و منتشررا » تجهيز سلاح مردمي«هاي جهاني آن روز، فراخواني به  خبرگزاري
 ارائـه   سردبير بر اين خبر مبني بر اينكه اين فراخواني ذاتاً دعوت به اسلام است تحليلي         
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ها و بين دعوت به اسلام است؟ آيا آنها را ندانستم چه چيزي بين اي اي كاش مي : دهد مي
  بينيد كه اين دعوت را بشناسند و بعد آن را مشخص كنند؟ مي

  
  )هجري 1371شوال (ل چهارم  سا-  سومة شمار-15
نويسنده در اين مـورد  .  مجله در اين شماره است ة، موضوع افتتاحي  »علم برادري در «
 رسـول   آنهـا از  ةعلماي اسلام نسب را به پدري مشترك ثابت كردند، لذا هم          «: گويد مي

و بـراي مـسلمانان   . چيننـد  اي مـي  كنند و از نور قرآن كريم بهره      خواهش مي ) ص(خدا  
باشد و افكار آنهـا    مرتبط ميها متفق و عقولشان به آن   همه بر آنها    پا برجاست كه   اصولي

لذا پس از اين چه مشكلي براي آنها وجـود دارد كـه       . آيد  به جولان در مي    دايرة آنها در  
هـاي   هـاي شخـصي و ارزيـابي       يك از آنها ديدگاه     و براي هر   شته باشند اختلاف نظر دا  
  »؟فردي باشد

  :گويد كند و مي هايي از اين برادري علمي اشاره مي نهنويسنده به نمو
 يمن، ،هاي آن، مواردي است كه گاه گاهي بين علماي اسلام در مصر، ايران         نشانه از

شيخ عبدالمجيـد  : امامي   ة و به ويژه بين دو شيخ بزرگ اهل تسنن و شيع...عراق، شام و 
هـا   ها و نامه سلمانان با مشورتبينيم كه در امور م     سليم و حاج حسين آقا بروجردي مي      
  . ياران و پيروان تبادل نظر دارندبينو با وجود شكاف و اختلاف مذهب 

  
  )هجري 1372محرم ( سال چهارم -  چهارمة شمار-16

سرمقاله از ماه محرم الحرام، ماه حرمت و قداست، ماه امنيت و صلح، به اعتبار اينكه 
 ةارك پيامبراكرم در آغاز ايـن مـاه و از واقع ـ   هاي حرام است و از هجرت مب       يكي از ماه  

  .كند وگو مي كربلا در دهم اين ماه، گفت
اسـت و   ) ع(، سخن نويسنده از حـسين بـن علـي           ه قابل ملاحظه در اين مقال     ةلئمس

سخن نويسنده اشاره به آگاهي كامل به اهداف اين امـام در انقـلاب خـود دارد؛ لـذا از                
رف كردن مصائب حاكم بر امـت و دفـع ظالمـان و             برط«ديدگاه نويسنده هدف انقلاب     

  .»پاك كردن زمين از ستمگران، فاسقان و ظالمان بود
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  )هجري 1372ربیع الثانی (سال پنجم  - اولة شمار-17
بـستگي و     مجلـه، از اهميـت هـم       ةبه مناسبت آغاز سال پنجم انتشار مجله، سـرمقال        

مجله داراي جايگاهي ارزشـمند      «كند كه  وگو مي  ت مجله، گف  ةهاي واصله دربار   گزارش
خاطر ايمان  اين، به . هاي امت اسلامي است    در بين اهل علم و نظر در هر ملتي از ملت          

  ».باشد ها و رضايت از روش كار مجله مي به نقطه نظرها، اعتراف به تلاش
افـرادي در هـر دو    «گيـرد كـه       مجله، اين موضوع را پي مي      ةبراي اولين بار، سرمقال   

هـا را   اي ندارند مگر اينكه تنگناها را نمايان سازند و لغزش         ند كه هيچ انديشه   گروه هست 
بزرگ بشمارند و سخنان عوام مذاهب را گرفته و استنباط و درك خواص آنها را ناديده         

آنها برخي از نقطه نظرهاي     . شناسان غربي است   كار اين افراد شبيه مواضع شرق     . بگيرند
. كننـد  طور عام بر اسلام حكم مي بينند و به ها را مي ي از كتابا مفهوم و استثنايي پاره  بي

توانستند بين مواردي كه حكم آنهـا قطعـي و يـا ظنـي اسـت                 داشتند مي  اگر انصاف مي  
. » هر حكمي را به صاحب آن رأي برگردانند     ةعمل آورند و رأي و نظر دربار       تفكيك به 

هاي  روح قلم محتوا و بي هاي بي لهاي خدانشناس، عق قلب«سردبير از  براي نخستين بار
هـاي حـسادت و بـدخواهي سـخن        هاي افسون و سرچشمه    گره سرگردان، دمندگان در  

  ».راند مي
بستگي اقدام به رويارويي با خطـر   دهد كه حركت هم    گيري نشان مي   اين نوع موضع  

  .دشمن كرده و براي اين مقابله آماده شده است
  

  )هجري 1372 شعبان( سال پنجم - م دوة شمار-18
كـه جهـان    ) مـيلادي ١٩٥٣ (ييوفان و گردبادهـا   تسرمقاله از بلاياي طبييعي، سيل و       

آثار مخرب  چنين از همكاري در غلبه بر كند و هم وگو مي تبرد، گف عرب از آن رنج مي 
خواهد تا از فساد كه موجب خشم الهي   آورد و از جامعه مي     اين بلاها سخن به ميان مي     

كند تا در مقابل مـصيبت بزرگتـر مقاومـت     و از مسلمانان دعوت مي    است، دوري ورزد    
هـا   مصيبت اختلاف كه مسلمانان را فرقه فرقه كرده و آنها را در زمين بـه تـوده           «: نمايند

  .»تبديل كرده است
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  )هجري 1372القعده ي ذ( سال پنجم -  سومة شمار-19
ي تغييـر جهـت    اخلاقـي و روح ـ ةلئدر اين شماره، موضوع سرمقاله بـه سـوي مـس        

 ةرسد كه نويسنده به ضرورت تهذيب نفس به اعتبـار اينكـه مقدم ـ          دهد و به نظر مي     مي
جويانه قبل  هاي ناسازگاري و كينه بستگي است و به اينكه بيشتر پديده     ضروري براي هم  

  .پردازد ، مي اشاره دارد به مسائل روحياز مسائل عقيدتي يا فقهي
: گويد آورد و مي ر سلوك انساني سخن به ميان مي      نويسنده از بزرگواري و عدالت د     

ها در شايستگي فرد و اجتماع، بـه آن   يتدو فضيلت، كامل و جامع هستند كه بيشتر مزّ       «
 به آن دو مرتبط اسـت  ي زيادةگردد و علل و عوامل آرامش و سعادت، تا انداز      دو برمي 

سلمانان را فـرا  و اين دو فـضيلت از نخـستين مـسائلي اسـت كـه اسـلام بـه آن دو، م ـ        
بـستگي   هايي است كه هـم     بر اين اساس، اين دو فضيلت از نخستين موضوع        . خواند مي

  .»كند نيز مسلمانان را به آن دعوت مي
  

  ) هجري1373صفر ( سال پنجم – چهارم ة شمار-20
 توكّـل،  ،خود بر ضرورت اصلاح مفاهيم اسلامي مانند تقـوي  سردبير مجله در گفتار 

 سوء عاقبـت معـصيت، تعبـد بـه     ،قضا و قدر، نعمت بندگي و اطاعت     زهد، نيكوكاري،   
تلاوت قرآن كريم و درمان با آيات قرآن، پيشرفت و تعويذ استخاره، توسل و تبرك بـه               

ايمـان و  : دهـد  در اين گفتار مفهوم دو اصطلاح را توضيح مي       . كند اولياي خدا تأكيد مي   
انـد كـه    خطـا رفتـه   ها بـه   بيشتر اين واژهنويسنده معتقد است كه مسلمانان در فهم      . صبر

ملتي از مسلمانان در مقابل صلابت دشمنان خود به         «: تاريخ براي ما از آن حكايت دارد      
رسان خود  دعاي خير اولياء االله متوسل شدند و قومي ديگر در برابر قدرت دشمنان زيان    

آنهـا كتـاب خـدا را       با وجودي كه    . رو شدند  ه روب »البخاري«به اجماع با خواندن كتاب      
خواندند و از آن آگاه بودند كه براي پيروزي عواملي است و براي شكـست عوامـل                  مي

  .»ديگر وجود دارد
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راه را بر آنها پنهان كردند و به آنها آموختند كه پادشاه         ! ها چه هستند    ملت ...ها ملت«
 و حكومـت  ظالم، قضا و قدر است لذا لازم است كه در برابر او به صـبر تـن در دهنـد     

لذا بايد آن را با رضايت بپذيرند، زيرا فقـر و           . گر، نمودي از نماد تربيت الهي است      مست
 در برابـر اي  ثروت، قسمت و نصيب است كه از آن دو، هيچ گريزي نيست و هيچ اراده         

هـا را   هـا را ضـعيف كردنـد و اراده       با اين روش، تـلاش    . يك از آن دو وجود ندارد      هر
 ةهـاي مـردم وارد كردنـد؛ چـون صـبر و يـأس دو واژ         را در دل  سست نمودند و ترس     

  ».مترادف هستند
مقابـل   بـستگي را در   همةوگوي مشترك در زمين  تاين مقاله بابي وسيع از ابواب گف      

اين باب، بررسي اصطلاحات اسلامي است كـه بـه          . گشايد  مي )شيعه و سني  (مسلمانان  
  .زندگي فردي و اجتماعي مرتبط است

  
  )هجري 1373جمادي الاول ( سال ششم -  اولة شمار-21

هـاي   جـاي آن يادداشـت   كنيم، بلكه بـه  در اين شماره، سخن سردبير را مشاهده نمي   
بستگي، شيخ عبدالمجيد سليم را به مناسبت   جمعيت همةزهر و نمايند  لارئيس دانشگاه ا  

  .بينيم صدور مجله در سال ششم خود مي
تعـصب را بـه حـق بـودن خـود سـوق         تشخيص بين تعصب خشك كه انسان م       -١
دهد و آن طرفداري حزبي و گروهي است و بين تعصب به معني غيـرت كـه در آن               مي

  .هست بيند كه اين نوع تعصب پسنديده و بلكه از نظر شرع و عقل واجب نيز حق را مي
 دفاع از اسلام با ذهن انسان شكست خورده در مقابل هجوم غرب كه اين           ة پديد -٢

  .اهي است كه در آن خطر وجود دارد، حتي اگر پنهان و پوشيده باشدنوع ذهنيت ر
 مجاهـد   ة سبك شمردن برخي از مناديان به علوم اسلامي با اين انگيزه كه صحاب             -٣

انـد، آگـاهي نداشـتند و تأكيـد      از اين فروع كه پيشوايان اصول و فروع در آن فرو رفتـه      
 با كنكاش در بررسي اسلام مخالف كند كه رشد روح جهاد در فرزندان امت اسلامي       مي

  .چنين واجب است و معارض نيست، لذا اين موضوع هم
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  )هجري 1373شعبان ( سال ششم -  دومة شمار-22
 »تـايمز « انگليـسي زبـان      ةنامزاي از رو    مجله در اين شماره بر اساس نوشته       ةسرمقال

ي بلنـد در غـرب   هـا   تايمز از پيشرفت اسلام بـا گـام        ة روزنام ةنوشت: تدوين يافته است  
آفريقا حكايت دارد و از اينكه استعمارگران از اين پيشرفت خوف داشته و بـه دوسـتان           

لزوم مبارزه عليه اسلام و خاتمه دادن به اين پيشرفت از         : كنند  را القا مي   مسئلهخود اين   
ها و خرافات تا مانعي را در برابر فشار رو به افزايش اسـلام ايجـاد               طريق انتشار بدعت  

  .مايندن
هـاي   گويد كـه ايـن جنـگ از زمـان     دهد و مي  ميارائهنويسنده بر اين خبر، تحليلي  

انگيز دروغ و اراجيف     جنگ فراريان، اخبار وحشت   «: قديم عليه اسلام شروع شده است     
خود مشغول كرده و خواص را با ايجاد شبهه    مردم را كه اهل خرافات هستند به  ةتا عام 

نموده و بين آنها را اخـتلاف و دشـمني بيندازنـد كـه مـا در      و ترديد و شك، سرگردان      
  .هاي اسرائيلي معروف هستند ايم كه به روايت هاي تفسير و ظواهر روايات يافته كتاب
  

  )هجري 1373القعده ي ذ( سال ششم -  سومة شمار-23
» اگر گذشتگان نبودند  «اي را تحت عنوان       مجله اشاره دارد كه سردبير، مقاله      ةسرمقال

در اين مقاله نويسنده تلاش و مجاهدت گذشتگان را در     .  تحرير در آورده است    ةبه رشت 
ويژه علماي الازهر آن را با آغوش باز    علما به.ستايد مانده مي تحول علوم و ميراث باقي

منظور نويسنده اين نبـوده كـه بـه كـسي ايـن فكـر را القـا كنـد كـه او                       . استقبال كردند 
ايـن تفكـر جـدي و       «: خواهد بگويـد    گذشته سرگرم كند بلكه مي     خواهد مردم را به    مي

آلود و مخدر اسـت كـه مـا را از             در حقيقت فقط دارويي خواب     ... ما ةمصرانه در گذشت  
 از تـسكين  ايـن دارو .  نسبت به آن افراط ورزيده و آرام گيـريم      تاكند   خودمان غافل مي  

اي اسـت كـه      ايـن نكتـه   . » دارد موقّت دردها و ارضا و اهتمام به خودستايي ما حكايت         
 ديگر، ضرورت جريان تحولات علمي در ةدهد و نكت نويسنده آن را مورد تأكيد قرار مي      

كه علم و دانـش را       دهد لذا قرآن كريم به مؤمنان الهام مي      . هاي معرفت است    زمينه ةكلي
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د كسب نموده و در تجديد نظر و نوآوري آن حريص شوند و اسير تقليد و زنداني جمو       
  ...فكري نگردند

هاي  كنند تا امور حال و آينده را از طريق كتاب سپس نويسنده كساني را كه سعي مي
اي را  بـراي ايـن منظـور نمونـه    : گويـد  قديمي دريابند، مورد نكـوهش قـرار داده و مـي      

.  مطالعـه كـنم    »معجـم البلـدان   «حاضر را از كتابي مانند      » جغرافياي«يابم مگر اينكه     نمي
جديد صدها بار بعد از معجـم البلـدان         افراد در اين كتاب تغيير كرده و امور       كشورها و   
  .اند دگرگون شده

  
  )هجري 1374 صفر( سال ششم – چهارم ة شمار-24

فلـذلك فـادع، واسـتقم كمـا أمـرت وقـل «: انـدازد   شـريفه مـي    ةسرمقاله نظري به اين آي    
 ولكـــم نـــابنــا وربكـــم، لنـــا أعمالوأمـــرت لأعـــدل بيـــنكم، االله ر. آمنــت بمـــا أنـــزل االله مـــن كتــاب

  .١»أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، االله يجمع بيننا، وإليه المصير
هاي آنان  گونه كه مأموري، ايستادگي كن، و از هوس بنابراين به دعوت پرداز و همان

پيروي مكن و بگو به  هر كتابي كه خدا نازل كرده است ايمان آوردم و مأمور شدم كـه            
شما است، اعمال ما از       عدالت رفتار كنم، خداوند پروردگار ما و پروردگار        ميان شما به  

 خدا ميان ما را جمع .آن ما و اعمال شما از آن شماست، ميان ما و شما خصومتي نيست 
  .كند و فرجام به سوي او است مي

بـستگي   شـود، بـراي مناديـان هـم     هايي را كه از اين آيه برداشت مـي        نويسنده درس 
زيرا آنها در برابر معاندان اسـلام و مـستكبران و سرسـختان نـسبت بـه       . كندتشريح مي   

چگونـه بـراي   «: كـشد  اسلام، مسؤوليت دوش دارند و سپس اين پرسش را به ميان مـي         
خيـزد و   پـا   بين، مجاز و رواست كه گردن درازي با هياهو بـه   ما مسلمانان در مسائل في   

عهدها را از هم بگسلد و       دها را پاره كند و    هيچ هم و غمي نداشته باشد مگر اينكه پيون        
 ديگـر مكـر و   مسلمانان را دشمناني قلمداد كرده كه در كمين يكديگر نشسته و براي هم     

  »!حيله كنند
                                                

  .١٥ ة، آيالشوري - ١
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  )هجري 1374جمادي الآخر ( سال هفتم -  اولة شمار-25
فـرق اسـلامي     به مناسبت سال هفتم صدور مجلـه، سـردبير، موضـوع سـخن را بـه      

كرد و نتايج آن را با ساعات و روزهـا مقايـسه         لمر و عم   و تفاوت بين ع    اختصاص داده 
ترين  ترين سخن از واقعيت است و دقيق كند و معتقد است كه ميزان نخست، درست     مي

  در عمـل   لذا با اين معيار، سال زماني را براي برخي از مردم          . تصوير براي زندگي است   
 برخي ديگر روزي يـا قـسمتي از روز، و       بينيم و براي   صورت قرني يا نصف قرن مي      به

را در دوران طفوليت سـپري كردنـد،         مندان، عمر لشويم كه برخي از سا     بلكه متوجه مي  
و : كنـد  سپس سؤال مي. بار نياوردند و به انسانيت چيزي ارائه ندادند   اي به  زيرا آنها بهره  

و ميـزان مـا   ست و ارزش ي ـامروز، در آغاز سال جديد، ما كجا هستيم؟ و حساب مـا چ   
 آن به فكـر فـرو رويـم و بـا شـجاعت در               ةچگونه است؟ سؤالاتي كه لازم است دربار      

  .جواب به اين سؤالات صادقانه و عادلانه پاسخ دهيم
  

  )هجري 1374رمضان ( سال هفتم - دومة شمار-26
در طـول   ) ص(وردهاي رسول خدا    او از دست  » شجاعت محمدي «سخن نويسنده از    

نويـسنده اشـاره بـه    .  اسـلامي اسـت   ةير دعوت و برقراري جامع    مس زندگي شريفش در  
. ها استوار و قائم اسـت      كند كه اين شجاعت محمدي بر اين صفت        ترين صفات مي   مهم

به دعوتش با تمام وجود ايمان و اعتقاد داشت و آرزوي مقـام، مـال و           ) ص(پيامبراكرم  
ن بـراي پيـروزي آن   ايماني كه موجب دعوتش بود اساس نخـستي       . ر سر نداشت  دملك  

ايم كه ناكام شدند؛ زيرا اين عنصر        ولي بسياري از مناديان دعوت را ديده      . دعوت گرديد 
شد، به پشت سـر خـود    اي كشش آشكار مي اند و اگر هم براي آنها ذره را از دست داده  

ورزيدند و بر اين مبادي خـود و       اين افراد در مبادي اصولي خود افراط مي       . گشتند برمي
  .دانستند اي خود را مؤثر ميهواه
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  )هجري 1374القعده ي ذ( سال هفتم -  سومة شمار-27
  : مقاله وجود دارداولسه مورد اظهار نظر در 

 اسلامي براي گشودن درهاي خود در برابر مـسائلي كـه نـزد              ةدعوت از هر فرق    -١
  . همكاري و كمك به كل امت اسلامي باشد،مذاهب است كه هدف آن شناخت ديگر
شود كـه مفتـي آيـات        اين ويژگي مانع مي   . لزوم تقوي و اخلاق ديني در مجتهد       -٢

جـا و مقـام    بـي خدا و ايمانش را با قيمت ناچيزي در برابر تعاريف اغفال كننده، احترام   
  .كاذب بفروشد

جز زشت كردن اصول اسـلامي، سـست كـردن ايمـان در          ه  هايي كه ب    قلم ةلئ مس -٣
خوانـد   لذا فرا مي. آن، چيز ديگري براي آنها اهميت ندارد      ها، تحقير دين و علماي       جان
. كنيد پوشي هاي آنها را بشكنيد و با تمام نيرو از آنها چشم گير كنيد و قلملا را غافنهآ«: به

زيرا آنها با خدا و رسولش به مخالفت برخاستند و هركس با خدا و پيامبر او به مخالفت 
  ».دهد  قطعاً خدا سخت كيفر مي،برخيزد

  
  )هجري 1375صفر ( سال هفتم -  چهارمة شمار-28

كند كه به شكل دعوتي نمايان شد و رؤسـاي جهـان         اميدي اشاره مي   ةمقاله به روزن  
شود كه دعـوت بـه     الفت و اتحاد به آن رو كرده بودند، سپس يادآور مي ةاسلام در زمين  

با اين يادآوري، مقاله به     . تگرايي ادامه داش   نژادپرستي و ملي     ةبستگي، زماني در ساي    هم
 ةگويد كه عربيت نتوانست مردم پراكنـد       كند و مي   هاي قومي و گروهي اشاره مي      دعوت

 عربستان قبل از اسلام جمع كند تا اينكه نداي اسلام سر رسيد و ةعرب را در شبه جزير
تمـه   انسانيت ناگزير نمود و سخن را با اين كـلام خا     ةكاري در صحن  ممسلمانان را به ه   

  :دهد مي
روايان كشورهاي   عشق و شرافت است كه امروز شما، اي رؤسا و فرمان!آگاه باشيد«

بينيم كه در مسير درست كه اسلام آن را براي شما ترسيم نمـوده،   مختلف اسلامي را مي  
  ».داريد گام برمي
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  ) هجري1375جمادي الآخر (سال هشتم  –  اولة شمار-29
 شريف، ةله، نويسنده با سپاس و شكر و دعا با اين آيبه مناسبت آغاز سال هشتم مج 

 ة ما را وسـيل ! پروردگارا١»تجعلنا فتنـة للـذين كفـروا ربنا لا« :كند سوي خداوند مي   روي به 
مؤمن در مقابل غيـر،   «:كند و اضافه مي. اند، مگردان آزمايش براي كساني كه كفر ورزيده 

نوعي زندگي و يا روشي برخوردار باشد       گيرد كه از      آزمايش قرار مي   ةدر صورتي وسيل  
اي نبـرده و بـر قلـبش انـوار      كه از آن دليلي اتخاذ شود بر اينكه او از ايمان خـود بهـره         

درخشان منعكس نگشته و هيچ عملي براي اعضاي بدن او سـودمند نيـست؛ لـذا كـافر               
بـه او  او را چه شده است كه ايمانش او را اصلاح نكرده و عقيده و شريعتش              : گويد مي

بندد كـه مجلـه بـه روش خـود        نويسنده با امت اسلامي پيمان مي     ! نفعي نرسانده است؟  
سـوي خداونـد، عـزّت      شناسـد و دعـوت بـه    ايمان، شك و ترديـد نمـي   : دهد ادامه مي 
گيرد مگر با كمك خداوند و نبرد سخت عليه تعصّب تا مسلمانان از تعـصّب فـارغ        نمي
  .گردند
  

  )هجري 1375رمضان (م  سال هشت-  دومة شمار-30
سرمقاله از دوستي بين مؤمنان و آنچه اقتضاي پند و اندرز، الهام و اخـلاص اسـت،             

 امتي باشند كه تاخواند  دهد كه اسلام، امت اسلامي را فرا مي         و ادامه مي   گويد  سخن مي 
خوبي دعوت كنند، امتي باشند كه حق را درك كنند و امتي باشند كه در برابر كارهاي     به
 را بخواهند و دوست داشته باشند كه كارهاي نيك عملـي            ها و آن  غيرتمند هستند وب  خ

برابر كارهاي زشت سركش بوده و از آن نفرت جسته و عملي  شود و امتي باشند كه در   
صورت اين امـت، امتـي اسـت كـه روي           در اين . شدن منكرات را كراهت داشته باشند     

  . و عزّت ماندگار خواهند ماندجايگاه قدرت رستگاري را خواهد ديد و در
  

  )1375 الحجةي ذ( سال هشتم -  سومة شمار-31
زنـد و اظهـار      اين تكليف الهي دور مي     ةبه مناسبت موسم حج، گفتار سرمقاله دربار      

                                                
 .٥ ةالممتحنه، آي - ١
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ورزد كه در آن اسرار و دلايل  دارد كه مقاله به نفس اين تكليف از اين نظر اهتمام مي   مي
ها تجلي دارد و با زبـان دلـسوزانه و زيبـا ايـن               ها و جان   اتّحاد مسلمانان و اجماع قلب    

  :كند سؤال را مطرح مي
 ة و براي شيعه خانكنند مي كه بر دور آن طواف هستندآيا اهل تسنن داراي يك خانه 

ها سعي ديگر است؟ آيا گروهي در يك      ديگري است؟ و آيا براي آنها سعي و براي اين         
  نـد ه ديگر در آن سوي دگر؟ آيا اهل سـنت معتقد       گيرند و گرو   طرف از عرفات قرار مي    

كه صاحب اين قبر مطهر، پيامبري است كه فقط براي آنها مبعوث شده و براي بـرادران            
) ص(شيعه، اين پيامبر مبعوث نشده است؟ و آيا شيعه معتقـد اسـت كـه رسـول اكـرم                 

يـن قهرمانـان   پيشواي اين قبرهاي محترم اهل بيت اطهار و ياران نيكوكار امت است و ا     
ها، به اين پيـشوايي رسـول اكـرم و    نباشند و برادران اهل تسنن آ فقط الگوهاي شيعه مي 
  ؟اين مسائل اعتقاد ندارند

شـوند و بـا يـك طـواف، بـه دور كعبـه        حرام محرم ميا آنها با يك نوع   ةهرگز؛ هم 
 انجام شوند و رمي جمرات را كنند و به مزدلفه وارد مي  چرخند و در عرفه توقف مي      مي
 رونـد و در  سوي مسجد پيامبر مي    كنند و با اشتياق و يك هدف به        دهند و قرباني مي    مي

 او را درخـور احتـرام   ةايستند و اهـل بيـت و صـحاب      مقابل جسم طاهرش با خشوع مي     
  .نمايند زيارت مي

  
  )هجري 1376ربیع الاول ( سال هشتم - چهارم ة شمار-32

 بيـداري  او .شـنويم  ويد كه آن را تا امروز هم مـي        گ نويسنده از فرياد اروپا سخن مي     
خواهنـد كـه بـار ديگـر      اين مسلمانان مي«: آورد مسلمانان را با اين گفتار به توصيف مي  

شان بتازند و تعاليم اسلام را با زور بر تمام مـردم             خانه       برخيزند تا بر مسيحيت در كنج     
شـود كـه از مـردم الجزايـر سـخن            يخصلت پيام فرانسوي را يادآور م      و» .تحميل كنند 

نامند چرا كه مردم الجزاير با تعصب اسـلامي بـه     مسلمانان گمراه مي  «گويد و آنها را      مي
ور  انـد كـه بـه فرانـسه در خـود فرانـسه حملـه               گويي همين مردم   خيزند، و  جنگ برمي 
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تـا  شوند و گويي آنها بايد ذلّت و اطاعت را در مقابل استعمارگري غاصب بپذيرنـد               مي
  ».ثابت كنند كه متعصّب نيستند
كشي تاريخي مداوم آن براي جنگ عليه مسلمانان صـحبت   نويسنده از اروپا و قشون 

كنند كه بـراي كارهـاي باطـل خـود         اگر آنها تلاش مي   « : گويد كشد و مي   را به ميان مي   
ود اتحاّد بورزند، براي ما سزاوار است كه به حق خود التفات نظري كرده و از هستي خ            

  .»كنند دفاع كنيم و خداوند ياري كننده است بر آنچه توصيف مي
  

  )هجري 1376 جمادي الآخر(سال نهم  - اولة شمار-33
دهد كه جهان  نويسنده در حالي از انتشار اين شماره در آغاز سال نهم مجله خبر مي          

 نـاراحتي  گريبان بوده و امـواجي از اضـطراب و   در ها، سر نابودي ها و با انواع گرفتاري 
جهان را درخود گرفته و عوامل مخوف اقدامات شر برانگيز را اعلان كرده و بـه بـلا و                    

  ...دهند فلاكت خبر مي
لذا اگر در گذشته تصميم بر اتحاد بر اساس برادري اسلامي بود اين تـصميم و اراده   

  .ترين مسائلي است كه امت اسلامي به آن محتاج است در حال حاضر از واجب
كـه او در آغـاز سـال      دانيم چه چيزي نويسنده را نگران كرده است در حالي          ما نمي 
 وخامت درگيري بين شرق و غـرب در آن          مقصودش آيا   .گويد  سخن مي ميلادي   ١٩٥٧

باشـد؟ بـه     ها در جهان اسـلام مـي       برهه از زمان است و يا اينكه افزايش نفوذ آمريكايي         
 ـ هرحال، سردبير در فضايي از وحشت سخن مي     ايـن فـضا   «كنـد كـه    د و آرزو مـي گوي

  ».شود سرآغاز اسباب امنيت گردد و چه بسا شر موجب خير مي
  

  )هجري 1376رمضان (سال نهم  -  دومة شمار-34
كه هـدف     در صورتي . ل است ئتمايز قا » زنده ماندن «و  » زندگي كردن «نويسنده بين   

طـور كـه حيوانـات       ن، لذت ببرنـد و بخورنـد همـا        »كنند  زندگي«ها اين باشد كه      انسان
، زنده »زنده بمانند«و اگر هم هدف آنها اين است كه . خورند، آتش جايگاه آنها است مي
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گزينند مگر كسي كه در راه آن فداكاري كرده   بودن جايگاهي است كه در آن اقامت نمي       
كسي كه ازخودگذشتگي دارد، زنده است اگرچه خـاك او  «. و مسؤوليت بر دوش بگيرد 

بپوشاند و كسي كه ازخودگذشتگي ندارد، مرده است اگرچه بين دوسـتان و             را در خود    
  .»نزديكان زندگي كند
بستگي ارتباط دارد؛ زيرا ايـن سـخن دعـوتي      همةلئطور كلي به مس سخن سردبير به  

بـستگي   اين هم . فكري با اين دعوت    است به پاسخ و جواب اعضاي امت اسلامي و هم         
كند و آنهـا را بـه    ه بودن بين اعضاي امت، ارتباط برقرارپذيرد مگر اينكه زند  تحقق نمي 

درد آيد ساير اعضاي جسم بـه بيـداري و     يك جسم تبديل كرده و اگر عضوي از آن به   
  .پرستاري از آن بپردارند

  
  )هجري 1376 الحجةي ذ(سال نهم  -  سومة شمار-35

شته بود كه در آن   اي را نو   درحدود يك سال پيش از تاريخ اين شماره، سردبير مقاله         
 ايجاد وحدت بين صفوف مسلمانان و اتحـاد   ةو ناتواني اين دعوت در زمين     » عربيت«به  
بينيم كه ايشان جنبش ملـت عـرب را    ولي در اين شماره مي    . ور شده بود   ها، حمله  گروه
شـايد ايـن   . آورد شـمار مـي   ستايد و آن را بيداري بعد از خواب عميق و طولاني به            مي
 آن زمان كه اوج اين جنبش  ،گردد گيري به تقويت فراخواني ملي بر مي       موضعل در   وتح

به دست عبدالناصر عملي شد و يا چه بسا اين تحـول بـه افـزايش              ١٩٥٧سال   ملي، در 
گردد كه مخالف مليت عربي است كه موجب شـد بـسياري از      گسترش كمونيست برمي  

  .سوي ملت عربي متمايل كند  گرايان را به اسلام
آن «كنـد؛ زيـرا كـه      بر پيوستگي و روابط اسلام تأكيد ميمسئلهويسنده در كنار اين    ن
و آن   «...»تـرين ايـستادگي و سـتيز اسـت         ترين پايگاه و بزرگترين مـانع و مقـاوم         محكم

پـس  . رود و جنگ با آن در پيروز نخواهد شد  نيرويي است كه امكان ويراني در آن نمي       
. گـاهي قابـل اطمينـان اتخـاذ گـردد          اهي مستحكم و تكيه   ، پايگ »مليت عربي «بايد از آن    

  ».مسلماً اين روابط و پيوستگي با اذن خدا پيروز است
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  )هجري 1377ربیع الاول ( سال نهم  -  چهارمة شمار-36
) ٣٦(منتشر شد و اين شـماره  ) ربيع الاول( اول اين مجله، نه سال قبل در ماه    ةشمار

هـاي   همين مناسبت، سـخن سـردبير بـه ويژگـي      ذا بهشود؛ ل نيز در همين ماه منتشر مي     
آن اهل سـنت   اي است كه در اين مجله«: گويد  الاسلام اختصاص يافته و مي   رسالة ةمجل
  ».سنت را هاي اهل يابد و شيعه نوشته هاي شيعه را مي نوشته

سـنت يـك امـت     كند كه شيعه و اهـل      ها به برادري در ايمان يادآوري مي       اين نوشته 
باشـند و هـدف آنهـا حـق      كنند و داراي يك كتاب مي  از يك پيامبر پيروي مي    هستند و 

هاي آنهـا در    اگر چه فقط روش ،است و هيچ هدفي براي آنها غير از اين متصور نيست          
گيري متعدد است و ممكن است كه به اتحـاّد برسـند و كـساني كـه از هـم دور                       جهت

يك جهت قرار گيرنـد   ها در  كه قلب اين در صورتي است     . هم نزديك شوند    هستند، به 
  ...ن و هيزم كشان خاموش و ساكت گرددهاي بدبينان، تفرقه انگيزان، آتش افروزا و زبان

سـپاس خـداي را كـه درخـت     : رساند پايان مي  سخن خود را با اين گفته به       سردبير
و هاي آن قـد كـشيدند    هاي آن ضخيم شدند و شاخه ريشه. بستگي را به ما نشان داد     هم
هـاي   اش را گسترش داد و اهل حق از سايه هاي آن بارور شدند و اين درخت سايه  ميوه

كـه باشـند در شـرق زمـين و يـا در               جايي كنند و مؤمنان مخلص در هر      آن استفاده مي  
را، اگـر خـدا     گردنـد و اميـداواريم تجلّـي والاتـر آن     مند مـي   غرب، از اين درخت بهره    
  .بخواهد، مشاهده كنيم

  
  )هجري 1377رجب ( سال دهم -  اولةمار ش-37

هر . نگارد  خود را مي   ةرسد، سردبير، سرمقال   كه مجله به سال دهم خود مي       يدر حال 
» نجـف اشـرف   «هاي آن، صحبت برادران الازهر را به برادران خود در             شماره از شماره  

صـداي اهـل   خود پنهان كرده بود و  دهد و ذخاير علم در ايران را كه زمان در  انتقال مي 
طـور در   رساند و در شهرهاي انـدونزي همـان      گوش ديگران مي    يمامه و اهل شام را به     

 يكسان بين تمام مؤمنـان فـرا   ةنمايد و آنها را به كلم ارباض پاكستان مسائل را بازگو مي   
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اين نبود كـه   هدف ما«: كند  خود، بر هدف مجله تأكيد مي     ةسردبير با اين گفت   . خواند مي
و از . ر مقابل اهل سنتد شيعه  بهداد اهل سنت در مقابل شيعه بيفزاييم و ياروزي به تع  

وگو بپـردازيم تـا ايـن      اهداف ما اين نبود كه روزي از نوع مشخصي از معارف به گفت            
مذهب و يا مذهب ديگري را خشنود سازيم و يا اينكه ديدگاهي معين و يا فكر خاصي               

و از اهداف ما نيز اين نبود كه روزي قـانوني از  در گروهي يا از گروهي را ترويج دهيم   
هـاي   هر شكلي كه باشد ترويج دهيم؛ زيـرا سياسـت از شخـصيت             قوانين سياسي را به   

 ولي ما يك هدف   ؛باشد هاي خاص خود مي    داراي روش  خاص خود برخوردار است و    
اريم كه هاي مسلمانان بذري را بك     را براي خود اتخّاذ كرديم و آن اين است كه در قلب           

امـة ّان هـذه امـتكم « .گردد و با آن پروردگار خود را صدا بزننـد          در آن كتاب آنها حاصل    
كه اين امت شـما، امـت واحـدي اسـت و مـن        درستي   به١»...نا ربكم فاعبدونأ وواحدة
  .پس مرا عبادت كنيد. دگار شما هستمرپرو

  
  )هجري 1377شوال ( سال دهم - دوم ة شمار-38

كند و بين عمل متكي بر آگـاهي   صحبت مي» ايمان«و » عمل«،  »علم «ةسرمقاله دربار 
گيرد، تمـايز    و ايمان و عملي كه از آگاهي ناشي نشده و از روح و ايمان سرچشمه نمي               

از مردم كساني هستند كه اشكال خيالي از حقايق واقعـي، آنهـا را راضـي و يـا        . دهد مي
كننـد، بـا    ده و آنها نيز به آن بـسنده مـي  حال كر سرگرم، و تظاهر به عمل، آنها را خوش      

كنند كه هيچ روحي در آن نيست و هيچ هدفي براي  كنند كاري مي  وجودي كه درك مي   
اي نيست كه امكان چيدن آن براي آنها باشـد؛ فقـط تظـاهر بـه            و بهره  نيستاو متصّور   

ا نه از ايمان    دانند عمل آنه   كه مي  يحال نمايد در   و يا كفايت مي    خوشايندغيرت، آنها را    
دوامـي  و نه از معرفت، بلكه از نيرنگ و ريا، سرچشمه گرفته است و چنين عملي هيچ             

  . مگر اينكه كفي باقي بماند و اوهامي ماندگار شودندارد،

                                                
 .٩٢ة الانبياء، آي - ١
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  )هجري 1378محرم ( سال دهم - سوم ة شمار-39
در مـسائل سـوق   » جامعيـت «و  » اجمـاع «نويسنده، توجه خوانندگان را بـه اهميـت         

پذيرد، يا دوست دارد و يا نفرت دارد، يا        پذيرد و يا نمي    مجموع يا كل فقط مي    . هدد مي
  .آورد و يا زشت حساب مي زيبا به

 حقيقت باشد و نمود كمـال و        ةاگر اجماع و جامعيت شالود    : كند در پايان اضافه مي   
  بـه امـت  مسئله آيا اين ) صفات و اسماي الهي در مورد حتي  (گيرد   چيزي قرار  فوق هر 

پذير نيست و مجموع را اتخّاذ كننـد كـه    دهد كه كل را بگيرند كه تجزيه      واحد الهام نمي  
ديگر را يـاري و پـشتيباني   م ـشـمار آن ه     زيرا اعـضاي صـالح بـي       ؟باشد پذير نمي  تفرقه
 ،گـردد  كوكاري فـراوان مـي  ي گروه ديگر را تقويت كرده و خوبي و ن       ،كنند و گروهي   مي

  .هاي ديگر باشد ي از جنبهاگر چه نقص و ضعف هم در برخ
  ـرقن تكســــرت آحـــاداــاذا افتــ      ن تكســراــتأبي الرماح اذا اجتمعـــ

  شود يك شكسته مي دا شوند هرــم جــه اگر     ورزند ها اگر جمع شوند از شكسته شدن امتناع مي نيزه
  

  )هجري 1378ربیع الاول (سال دهم  -  چهارمة شمار-40
 ين سال دهم مجله، نويسنده حقايق ذيل را در سرآغاز مجله يـادآور            به مناسبت پايا  

  :كند مي
  .آورد بار مي   صادقانه در نيروي فعال نتايج سودمندي را بهة و علاقپشتكار -١
اند كه از احـسان   هاي خود، يك امت  مسلمانان با تعدد مذاهب، كشورها و مليت       -٢

تواند اجتماع  مينه سياست و نه زور و نه حيله ن و. آورد خدا، جامعه، آنها را گرد هم مي
  .آنها را از هم بگسلاند

خـاطر حقيقـت و      اخلاص و به ة ممكن است كه مجله به همين صورت در ساي         -٣
  .اشتياق به انصاف و عدل ساليان طولاني را سپري كند
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  )هجري 1378رجب ( سال یازدهم -  اولة شمار-41
مـورد   آن، ازي را بعد از گذشت چندين سـال         بستگ سرمقاله، وضعيت دعوت به هم    

اي از جان و دل و افكار    آگاهي«گويد، اين دعوت     طور كه مي   همان. دهد تحليل قرار مي  
مسلمانان است و ركني اساسي در هر ديدگاه پيشرفته، و هـدفي بـراي هـر گروهـي يـا         

  .باشد تشكيلات اسلامي مي
 اصـلاحي را بـه خـود اختـصاص       ة كه جايگـاه نخـستين در هـر برنام ـ         بينيم  نميآيا  
  اي است؟ بينيم كه عنصر مهم هر بيانيه يا پيام يا مقاله  آيا نمي؟دهد مي

  » نيست؟كنونيآيا روند آشكار در الازهر 
  :گويد كند و مي بستگي را با الازهر يادآوري مي نويسنده ارتباط جمعيت هم

 و بزرگـان شـيوخ از        الازهـر  برجـستگان هيچ گناهي نيست كه از آغاز، تعدادي از         «
و ) رض(نام عبدالمجيد سليم    هاي تقريب بودند و پيشگام آنها مرد صالحي به         شخصيت

ولـي  . بودنـد نام محمود شلتوت كه خداوند زنـدگي او را دوام بخـشد،    همرد مصلحي ب  
اگـر چـه   . شود گاهي تغيير يافته و متفاوت مي     موضع رسمي الازهر نسبت به تقريب گاه      

هر در فعاليت جمعيت تأثيري نگذاشت، امـا از ارزش و معيـار خـود              موضع رسمي الاز  
طور قطع در شتاب به   بود، به برخوردار بود و اگر الازهر در اين يك دهه با جمعيت مي   

  .كرد اين هدف با شكوه بسيار كمك مي
گيـري خـود    رسد كه الازهر در يك دهـه در موضـع    از اين عبارات چنين به نظر مي      

كـه   خاطر نفوذ سياسي، موضع مخالف داشته است؛ در صورتي          تگي، به بس نسبت به هم  
گيـرد و    رئـيس الازهـر را بـه فـال نيـك مـي        در مقـام  نويسنده مسؤوليت شيخ شلتوت     

او يك . شناسند امروز در رأس الازهر مردي قرار گرفته كه مسلمانان او را مي          «: گويد مي
روز تأســيس خــود او را دارالتقريــب از نخــستين . شخــصيت متفكــر اســلامي اســت 

او مجاهدي در راه دارالتقريب بود؛ لذا لازم اسـت كـه   . شناخت و به او ايمان داشت      مي
  . كمك و تأييد داشته باشيم انتظاراين را به فال نيك بگيريم و از خداوند
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شلتوت، معاصر دارالتقريـب بـود و هـر روز بـا دارالتقريـب معاشـرت         شيخ محمود 
آن كشورها ارتباط محكم   معارف كلامي سلامي، مذاهب فقهي وكرد و با كشورهاي ا مي

شناخت و هم  كرسي رهبري الازهر، هم درد را مي او قبل از اجلاس بر. و استوار داشت
 بـستگي و اهـداف آن بـه     هـم عاتموضو را؛ لذا، براي اين امر بهترين فرد در        درمان آن 

  .»آمد شمار مي 
  

  )هجري 1387ل شوا( سال یازدهم - دوم ة شمار-42
بستگي در هـر    بر اين نوع افراد كه تمام مناديان وحدت و هم   سخن خود را   سرمقاله

هـيچ  «اين افراد، كساني هستند كه . كند زمان و هر مكاني از آنها گلايه دارند، متمركز مي  
غمي براي آنها نيست مگر قيل و قال، اتهام و شايعه پراكنـي، بحـث از بـدنامي و          و  هم

اگـر  . ايـستادن بـه روش كـارگزاران    اديده گرفتن ارزش كاميابان و تلاش بـر       سرزنش، ن 
هـاي آنهـا را مهيـا كـرد، چـشمان آنهـا از خوشـي              اوضاع و احوال، چيزي از خواسـته      

 مثـل اينكـه بـار    ،آيد ها بالا مي گيرد و نفس هاي آنها بر آن آرامش مي درخشد و قلب  مي
اش را  اي، سـايه  و يا اينكه بعد از ظهر سـايه سنگيني از روي دوش پيران برداشته باشند      

و چنانچه آن مقدار بدون تحقـق امنيـت بـه آنهـا يـاري نكـرد، بـا خـشم                  . افكنده باشد 
هـاي آنهـا    گذرانند و بر جـان  خلقي مي كنند و روز را با كج      حسودان، شب را سپري مي    

تي و عـدال  اي از آتـش حـسادت و بـي    اعتنايـان آسـوده خـاطر، شـعله     شرارت عليه بـي  
  .شود هاي زبان آنها، چيره مي برداشت

روي  گويد كه امروز روبه گويا اين مرد، سي و هشت سال پيش، از افرادي سخن مي       
جز اينكه زهرهاي خود را از دهـان         غمي براي آنها نيست به    . اند چشمان ما حضور يافته   

او را  : كنـد  ري مـي  نويسنده در برابر اين نوع افراد، نوعي ديگر را يـادآو          . بيرون بيندازند 
آورد؛ نه به چـپ و نـه بـه           آن چون تير جدا شده، روي مي       ةبينيد كه هميشه به نتيج     مي

چون آب سرازير شده از ارتفاع بالا يكنواخت سـرازير          شود و يا هم    راست منحرف نمي  
كند و اگر هم توانايي بر آن نداشت،  شود و اگر با مانعي برخورد كند آن را ويران مي    مي

اش را   شود و به امرخداوند و با قدرت، جريان دارد؛ زلالي ذاتي           راف آن جاري مي   از اط 
  .آلود گردد كند، اگر چه تيره و گل حفظ مي
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  ) هجري1379محرم  (سال یازدهم  -  سومة شمار-43
 گفتـار «اي وجود ندارد و فقط مجله عباراتي را تحت عنـوان             در اين شماره سرمقاله   

 شيخ الازهر محمود شـلتوت در مـورد فقـه مـذاهب اسـلامي               دهد كه  انتشار مي » جدي
درس و بررسـي در الازهـر در مـذاهب      «: در اين استدلال آمـده اسـت      . كند استدلال مي 

خيـزد   حكم شـرعي از دليـل برمـي   . مختلف است و فرقي بين اهل سنت و شيعه نيست 
  رد اسـت ي شود كه اين حكم موافق يا مخالف مذهب استاد يـا شـاگ            هبدون اينكه توج .

 مـذهب جعفـري     ...اسلام بر كسي واجب نكرده كه از مـذهب مشخـصي پيـروي كنـد              
چون ساير   مذهبي است كه تعبد و پيروي از آن هم،اثني عشرية معروف به مذهب شيع   

  ».است مذاهب اهل سنت شرعاً جايز
  

  )بدون تاریخ( سال یازدهم – چهارم ة شمار-44
هـاي   مهمـي از سرچـشمه    ةزيرا زمان سرچشم كند؛   وگو مي  گفت» زمان«نويسنده از   

گيـري و    هاي اصلاحي در آغاز كار با موانع، كناره        جنبش و اصلاح است و تمام دعوت      
شوند و زمان به تنهايي حقيقت را آشكار و فرصـت را بـراي درك       رو مي  همخالفت، روب 

ب، زمـان  سازد و به اين ترتي    درست از نادرست و پذيرش موارد غير قابل قبول مهيا مي          
خـوي،   گويـان زشـت    هاي تبيين باطل و تباهي است و به زودي دروغ          اي از ريشه   ريشه

  .فردا روزي، شناخته خواهند شد
  

  )بدون تاریخ(سال دوازدهم  - یکمة شمار-45
ّإن هذه امتكم امة واحدة وأنا ربكم «: كند سرمقاله با شعار خود اين آيه را يادآوري مي  

 و من پروردگـار شـما هـستم،           اين امت شما، امتي واحد استكه  درستي   به ١»فاعبدون
 ـ          » آرمان«و  » واقعيت«گاه   آن. پس مرا عبادت كنيد       ةرا از خلال دو آيه كه بعد از ايـن آي

 آنهـا  .٢»وتقطعـوا أمـرهم بيـنهم كـل إلينـا راجعـون« :دهـد  آيد، مورد بحث قرار مـي      شريفه مي 
                                                

  .٩٢ ةالانبياء، آي - ١
 .٩٣ ةالانبياء، آي - ٢
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 اين واقعيـت    ...گردند دند، همه به سوي ما باز مي      تصميم خود را ميان خود پاره پاره كر       
فمـن «: انگيزاند، اين است ها بر مي اي كه آرمان را در جان      امت اسلامي است و اما وعده     

كـه كارهـاي     پـس هـر  ١»يعمل من الصالحات وهـو مـؤمن فـلا كفـران لـسعيه وإنـا لـه كـاتبون
پاسـي نخواهـد بـود و مـا      شايسته انجام دهد، و مؤمن هم باشد براي تلاش او هيچ ناس           

  .كنيم هستيم كه براي او ثبت مي
هـا و   بستگي راهش را باز كرد و در ميان دسيسه    شود كه چگونه هم    سپس يادآور مي  

خـواري،   نمايي و هاي تشويق و تهديد، وعده و وعيد زشت      ها و اقدام   ها و نيرنگ   توطئه
چگونـه بـه آنچـه      برد و يش ميآميز اين آرمان را به پ   انگيز و اغراق   انتشار اخبار وحشت  
مسلمانان در گوش دادن به موضوعي كه بـه    «آنجا كه   . گردد ل مي ئامروز به او رسيده، نا    

خـوانيم،   اي كه آنهـا را بـه آن مـي          خواسته دهند و در   گوش فرا مي   دهيم، آنها اجازه مي  
بستگي حقيقت آشـكار در دانـشگاه قـديمي اسـلامي،        نمايند، پس دعوت هم    اجابت مي 

  .»دانشگاه الازهر است
ــارويي  ــود و »دعــوت التقريــب«ســرمقاله از روي ــسيرش ب ــه در م ــا خارهــايي ك   ب

 تبيـين  راه خود با عزمي تغييرناپذير مطالـب را  ةهايي كه عملي نمود، بعد از ادام       كاميابي
  .كند مي

  
  )بدون تاریخ(سال دوازدهم  - دومة شمار-46

كند و به داستان حـضرت ابـراهيم     و مي وگ گفت» آرامش خاطر «و  » ايمان«سردبير از   
اي  كند كه آرامش خاطر مرتبه گيري مي نمايد و نتيجه   با پروردگارش استشهاد مي    )ع(ينب

بـستگي درخواسـت     اندركار هـم   بعد از ايمان است و گويي كه سردبير از مناديان دست          
ود را ارتقا  ايمان توأم با ديدگاه سطح آرامش خاطر خ ةكند كه بعد از رسيدن به درج       مي
 ايـن  ةاي است كه ايمان را مصون و تقويت كرده و به واسـط       مسئلهآرامش خاطر   . دهند

كند كـه بـر او    خاطر آن تلاش مي  خواهد و يا به  ايمان، تمام عواملي را نفي كند كه  مي        
  .هم كوفتن و يا سستي را در او ايجاد نمايد  درةلرزه بيندازد و اراد

                                                
 .٩٤ ةالانبياء، آي - ١
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  )بدون تاریخ( سال هجدهم -هارم  سوم و چة دو شمار-47-48
و مـصاديق آن را در     » شفاعت زشـت  «و مصاديق آن و     » شفاعت پسنديده «سرمقاله    

دهد و معتقد است كه همكـاري بـين فرزنـدان            زندگي اجتماعي، مورد كنكاش قرار مي     
هاي خوب فقـط از     جامعه در سطح اقتصادي، فكري و استفاده از هر فرصتي از فرصت           

  .گيرد كه قرآن كريم آنها را به سوي آن سوق داده است پسنديده سرچشمه ميشفاعت نيكو و 
  

  )49 ةبدون تاریخ، اکتفا به ذکر شمار( دوم ۀ مجموع-49
 ةمجموع ـ« آن تحـت عنـوان    ٤٩ ةبعد از گذشت دوازده سال از فعاليت مجله، شمار        

 را بـه  اولـي  ة مجموع ـعاتسردبير موضـو .  اول، منتشر شد ة مجموع ة بعد از خاتم   »دوم
 المعـارف كـاملي اسـت كـه از اصـول،      ةرياين مجموعه دا«: كند كه  طور اجمال بيان مي    

هاي اهل نظر، وضعيت كشورها و آراي علمـاي ديـن            ها، ديدگاه  فروع، بديهيات، عبرت  
چنين خواهـان   نمايد و هم ها مي بحث نموده و دعوت به دوستي، اتحاد و فراموشي كينه      

آتـش جنـگ    و   هجـران بـين مـسلمانان        در پي ايجاد  كه  گرفتن فرصت از كساني است      
 ايـن   سوي نباشد مگر از مسلمانان هيچ كمكي براي     خواهند  هستند و مي  ننگين بين آنها    

  .افراد
گويـد و سـپس     اسلامي سخن ميةگسيختگي حاكم بر جامع   هم اينگاه از موارد     آن

فـراهم كـردن     دربـستگي  اي كه به سازش و اتحاد قلوب و نقش جمعيت هم       از بيداري 
  .كند شود يادآوري مي اتحاد و يگانگي و آگاهي از خطرها و آرامش خاطر منجر مي

  
  )هجري 1381القعده  يذ (50 ة شمار- دوم ۀ مجموع-50

. زنـد  صحبت دربارة مجاهدان حقيقي و صاحبان اختيار در لباس مجاهدان، دور مـي          
ف كـم اسـت و حيـا و    عمـل بـسيار و حـر   «: از جملـه   عاتي موضو نخست ةمجموع در
بـستگي    محبت ناصـحان و هـم    ،گويي، دوري از داد و فرياد      كاري، زهد در مديحه    پنهان
  .كنيد ملاحظه مي»  است جاريحكما
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كلام طويل و عمل ناچيز، بلند بودن صدا كه گـويي  « دوم موضوع به   ةاما در مجموع  
 گـوش دادن بـه   ،هـا  هداد و فرياد ميدان جنگ است، اشتياق به تظاهر، اعتراض به ديدگا       

 و«. مرتبط است» مندان بستگي ضعيفان و ترس از قدرت   هم ، كراهت ناصحان  ،گذشتگان
هـا و يـا     محـض بـر امتـي از امـت       نيت  خلوص با كه    است اي از خداوند   مجاهد هديه 

 و بهتر از هزاران و بلكـه  شود ها اعطا مي ها و يا به دعوتي از دعوت    ديدگاهي از ديدگاه  
  .»باشد ها مي ونبهتر از ميلي

اي هـستند و   روايان لحظه كام و فقط زورگويان ناپايدار، ولي صاحبان اختيار گماشته   
خاطر همين، خداوند ايـن افـراد را بـه خـود             و به  خداوند پشيزي ارزش ندارند    نظراز  

كنند  اين افراد تلاش مي. تهي و خالي است   كه خويشتن آنها نيز    حالي  در ،واگذار نموده 
كه مردم حتـي    ناي كنند، قطع نظر از    گويي و بيهودگي پر    ت فراغت خود را با ياوه     تا اوقا 

 ساختگي و تصنعي    ةكاري، چهر  مانند كه اين افراد را شناخته و پرده از فريب          منتظر نمي 
  .اين سنت خداوند در خلقت است. هاي آنها بردارند و فساد دل

  
  )هجري1382رجب و   محرم (52و  51 ة دو شمار- دوم ۀ مجموع-51-52

زنـد و اينكـه چگونـه اسـلام در           در عقيـده دور مـي     » يقين «ةموضوع سرمقاله دربار  
نـه   شناسد و  ثابت و پايدار را نهاده است كه نه تزلزل را مي   ةهاي مستعد، اين عقيد    قلب

كند و در  خاطر خدا رو مي  كند و به خاطر خدا دفع مي  كند و به خللي در آن راه پيدا مي
شدني است؟ و آيـا      ورزد؟ آيا يقين با اكراه در عقيده واقع        حق مجاهدت مي      به  راه خدا 

وجـود   هاي مردم از طريق اكـراه بـه      اي از عقايد در جان     قيدهعممكن است تصور كنيم     
حـتم   طـور   كنـد و بـه   درستي كه اسلام حقيقت آگاهي را دريافت مي   به! آيد؟ هرگز  مي

لا « :فرمايـد  قلبي است و به همين دليل قرآن كريم مـي  اقناع و اطمينان  ةعقيده، فقط ثمر  
أفأنـت تکـره النـاس حتـی یکونـوا          «.  هيچ اكراهي در دين نيـست      ١»إکراه فی الدین  

  .نمايي كه مردم مؤمن باشند  آيا، اجبار مي٢»مؤمنین

                                                
 .٢٥٦ ةبقره، آي - ١
 .٩٩ ةس، آييون - ٢
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ها را وادار و اجبار كند، خواستار امري محال اسـت و            خواهد قلب  پس كسي كه مي   
  .كند ريزي مي  پي سستبنا را بر روي شن

  
  )هجري 1383محرم  (54و  53 ةشمار دو  -  دومۀ مجموع-53-54

و انقـلاب و    ) ع( خود را بـه حـسين بـن علـي            ةبه مناسبت ماه محرم، سردبير، مقال     
توانـست در آغـوش       مـي  )سـلام االله عليـه    (امـام حـسين     «. دهد شهادتش اختصاص مي  

واليـان   مـرا و اا وقار، محتـرم، و در نـزد        هاي زندگي با جايگاهي والا و مقامي ب        خوشي
خاستند و از او در  خواست، با او به معامله برمي كه مي در صورتي. زندگي را سپري كند

 هـم نبـود كـه       وي ةولي او نپـذيرفت و شايـست      . طلبيدند مقابل، چيزي جز سكوت نمي    
 را به باطـل     طور قطع مؤمن حق     به.  طاهره بود  ةاي از آن شجر    بپذيرد؛ چرا كه او شاخه    

خـرد و راضـي هـم نخواهـد شـد كـه          فروشد و آبروي دنيا را در برابر آخرت نمي         نمي
كـه فـساد در    نـشيني بگذرانـد در حـالي    طلب باشد و زندگي را با ذلّت و گوشه  فرصت

اطراف او و نمودهاي ظلم و جور و آثار آن نيز كشورها را در خود گرفته و بنـدگان را                 
  .كرد مقهور مي

 دليل روي برگردانيد تا مگر الگويي را ارائـه دهـد، الگـويي فـداي حـق و                 به همين   
جنگي بدون سپاه، شهيد گرديد و الگويي در مبارزه بين           ةاو در معرك  . جهادي براي حق  

  .»حق و باطل و بين صلاح و فساد تا روز قيامت باقي ماند
خوانـد و    ا مـي  هـا فـر    هاي اين خـاطره    نويسنده مسلمانان را به الهام گرفتن از درس       

انگيزاند، پس چـه شايـسته     دردناك را هر سال برمي     ةاگر ماه محرم، اين خاطر    : گويد مي
هايي را از اين خاطره دريافت نماينـد و     است كه مسلمانان از هر مليتي و گروهي درس        

اي قطع   نيست و به فرقهيك قوم متعلّق به  تنهااين خاطره. ها عبرت بگيرند از اين درس
 ديگري تعلق ندارد، بلكه براي صاحبان اصول صحيح و دارندگان الگـو، در        ةفرقنظر از   
چنين اين خـاطره     باشد و هم   كنند نيز مي   كجا باشند و يا در هر زماني كه زندگي مي          هر

آنها . شوند، نيز تعلق دارد خيزند و در راه او شهيد مي حق برپا مي  خاطر  به كساني كه به   
  .ل شدندئ كه در پيشاپيش امام حسين در كربلا به شهادت ناهم مثل ياران حسين هستند
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  )بدون تاریخ (56-55 ة دو شمار- دوم ۀ مجموع-55-56
  انسان و تـسليم در ةسرمقاله نقش ايمان به وحدانيت خداوند يگانه را در تثبيت اراد        

ز دهد و اين همان رمز و سر پيروزي اسلام ا      ميدان كارزار زندگي مورد كنكاش قرار مي      
خداوند متعال كه با اين     «: گويد نويسنده مي . است) ص(آغاز دعوتش به دست نبي اكرم     

اي كه فقـر و   نخوانده را در جامعه رسالت آخرين به رسالت پايان بخشيد، پيامبري درس    
 كهكرد   ظهور  در حالي  اين نبوت . محروميت، آن را در خود فرو برده بود، مبعوث نمود         

 ولـي نيـروي ايمـان بـه      رخ داد،ن يار و بستگاني پشت سرش      بدو  و تنها در غاري دور   
دهنـده،    كه از اين انسان تنها در غـار، بـشارت          ايماني. وحدانيت آن ملك ديان با او بود      

دنيـا در برابـر   . بخش عرضه نمـود    ذن خدا و چراغي روشن     ا دهنده به  كننده و منادي   آگاه
و اسـتقامت طـولاني كـه بيـشتر از     لرزه درآمد و مردم بعد از مجاهدت زياد      دعوتش به 

. بيست سال ادامه داشت، گروه گروه به دعوتش پاسخ دادند و به دين او داخـل شـدند                 
 خدا تا ة به خواست و ارادكهاين است آن دين خداوند با ساختار محكم و اصول ثابت            

  .»آخر زمان باقي خواهد ماند
  

  )بدون تاریخ (57 ة شمار- سال پانزدهم -57
كه ظلـم شـيوع       در صورتي  وضعيتي است  مهمي اشاره دارد و آن       ةلئه مس سرمقاله ب 

طور قطـع در ايـن حالـت جامعـه بـه وحـشت         گردد و به پيدا كند، حاكم بر جامعه مي     
خـوي  از همين حالـت اسـت كـه    . گردد كشيده شده و سپس به تملّق و نفاق منتهي مي      

زد و دارنـدگان اخـلاق    سركشان و ظالمان حلقـه خواهـد        دورنگي و چاپلوسي بر گرد      
دهنـد و از هـيچ    گوينـد و پنـد و انـدرزهاي خالـصانه مـي      صحيح و پايدار كه حق مـي   

گزينند و يا در نـزد       هراسند، از اين افراد متملق دوري مي       اي نمي  كننده نكوهش نكوهش 
خاطر   در چنين شرايطي امور آنها خراب و كارهاي امت اسلامي به. شوند آنها ظاهر نمي

  .رود  بين ميآنها از
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 !يـا اميرالمـؤمنين   :  اعرابي به سليمان بن عبـدالملك گفـت         يك هاي قديم،  در دوران 
مرداني در اطراف شما هستند كه با دين خـود، دنيـاي تـو را و بـا رضـايت تـو خـشم                   

ترسيدند از خدا نترسيدند و به ميزاني كـه          پروردگار را خريدند و به ميزاني كه از تو مي         
ز تو ترسيدند، لذا به آنچه خدا براي آن، تو را امين قرار داده، بر ايـن                از خدا نترسيدند ا   
كننـد و    آنها از اينكه امانت نابود شود، از هيچ كاري فروگذاري نمـي  .افراد اطمينان نكن  

تو مسؤول . م نيست كه امت اسلامي خوار و زبون و روزگار، تيره و تار شود مهيشانبرا
پـس  . شـود  نها با خراب شدن آخرت تـو اصـلاح نمـي          دنياي آ . هاي آنها هستي   جنايت

 كسي است كـه آخـرتش را بـه دنيـاي     از سويانصافي و ظلم در نزد خدا       بزرگترين بي 
  !ديگري بفروشد

كشان و پادشاهان گستاخ و ظالم است كه نفاق و  اين حال و وضع ستمگران و گردن
 ـ    مـي دورنگي در سايه و حمايت آنها، با آرامش و امنيت جريان پيدا          ركنـد و هـر روز ب

ولي اگـر آزادي و عـدالت وجـود داشـته باشـد و          . افزايد استحكام و پابرجايي خود مي    
سـو كـرده و    اش را كـم    حكومت هم صالح باشد، در اين صورت، نفاق و دورنگي سايه          

گردد و سيماي حاكم عـادل   مكر و فريبندگي باطل شده و فساد و شر از جامعه رفع مي           
پيـامبر اكـرم   . شـود  اخلاق كريم و تلاشگر ظـاهر مـي   ول صحيح و بر روي صاحبان اص   

براي چـه كـسي يـا    : پرسيدند. دين پند و اندرز است   » النـصيحةالدین   «:فرمايد مي) ص(
. براي خدا و پيامبرش و حاكمان مسلمانان و براي عمـوم آنهـا  : ؟ فرمود )ص(رسول االله   

پـذير   اي پنـد و انـدرز انعطـاف   ها بـر   در اين حديث اين است كه قلب »النصيحة«مفهوم  
هـا   ها و يا زشت كردن خوبي  گمراه كردن، زيبا نشان دادن زشتي ،كاري  فريب باباشند و   

اندرز انعطاف بپذيرنـد، زبـاني بـه         ها در برابر پند و      در صورتي كه قلب    .متمايل نگردند 
ه جامع ـ  راهـي در  هـم  فريبكاري و چاپلوسي  و  حيله  و شود، مگر به حق    سخن باز نمي  
  .كرد پيدا نخواهد

  
  )بدون تاریخ (58 ةشمار -  سال پانزدهم-58

 اخـلاق  بـاب كنـد و در   سردبير به ذكر گلچيني از پند و انـدرز و وصـايا اكتفـا مـي          
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مند  هاي دنيا بهره   به كساني كه از خوشي    «: كند نقل مي چنين  ) ع(مصاحبت، از امام علي     
ي دنيا براي آنها است و دنيا و آنچـه در  ها خوشي. آميز نگاه نكن هستند، با ديدي احترام  

هر قدر اهل دنيا در قلب تو بزرگ بيايد، از چـشم  . دنيا است، در نزد خدا كوچك است   
مبادا دين خود را به آنها ببخشي تا آنها با دين تو، دنيـاي خـود را فـراهم      . اي خدا افتاده 

 سـپس از آنچـه در   شوي و لذا اگر چنين كردي، در مقابل چشمان آنها كوچك مي  . كنند
هاي آنهـا قطـع    طمع خود را از مال، جاه و كمك       . باشد، محروم خواهي شد    نزد آنها مي  

طور قطع ذليل و خوار    رود و به   كار، اكثر اوقات در امور مالي به خطا مي         كن، زيرا طمع  
  .»شود مي

  
  )هجري 1389رجب  (59 ة سال شانزدهم شمار- دوم ۀ مجموع-59

دار فـاني را  ) رض(نتشر شد كه سردبير آن شيخ محمد مـدني      حالي م  دراين شماره   
لـذا سـردبير   . ه بـود سوزي معـروف گرفتـار شـد       و مسجدالاقصي به آن آتش     هگفتوداع  
 ايـن واقعـه       در انتشار مجلـه از      در اين شماره، بعد از مدتي تأخير       »علي جندي « ،جديد
 بـه طـول     حـد ماره تا ايـن      اين ش  انتشارتصميم بر اين بود كه دوران تأخير        «: نويسد مي

مواردي بود   نكشد، ولي وفات مرحوم استاد بزرگ شيخ محمد محمد مدني، سردبير، از           
هاي   اي دردناك بود كه قلب وفات او براي ما حادثه. كه انتشار مجلّه را به تأخير انداخت

دار نمـود و   هـاي علمـاي وفـادار را جريحـه     طـور هـم قلـب    ما را خونين كرد و همـان     
اصـلاح در كـشورهاي اسـلامي       بـه    متصّديان دعـوت     احساسات ما را چون     تاحساسا
 ةميان رهبران فكري اسلامي بود و از تقليـد بـا حفـظ جـوهر               او رهبري در  . برانگيخت

همين آزادگي او بود كه هرگـاه پيـشوايان صـالح و            . شريعت و سلامت عقيده، آزاد بود     
از . شـد  رند، نـام او نيـز بـرده مـي         آو موفق يادي از دعوت و مناديان دعوت به ميان مي         

شود كـه بـرادري را از    منتشر ميدر حالي اسباب و عوارض تأسف است كه اين شماره     
بـار و    ما بـود و از عوامـل حـسرت   ةكننده و عقل تدبيركنند دست داديم كه زبان ارزيابي  

شـود كـه مسجدالاقـصي بـا دسـتان        است كه مجله در حـالي منتـشر مـي     آنانگيز   اسف
 مـا  ةمسجدالاقصي همـان نخـستين قبل ـ  . ه است اي شر و فساد دچار مصيبت گشت      نيروه
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 روي   به سوي آن   )ص(الحرام و مسجد مصطفي    چون بيت  ها هم  ها و جان   است كه قلب  
 اسـت چيني شد، مصيبتي براي هر مسلمان  آورند و اين آتشي كه براي مسجد دسيسه     مي
ن تأليف ايجاد شده و سخن آنهـا    هاي مسلمانا  شايد اين كار موجب شود كه بين قلب        و

اما آنچه بر سر مسلمانان .  بين خود را به فراموشي بگذارندفاصلةيكي گردد و خلاف و    
ورزي آنها را پاره پاره كرده بـود و   پيش آمد، پيش نيامد مگر بعد از اينكه دشمني و كينه   

 اگر اطمينان بـه  دادند كه عليه آنها اقدامي صورت دهند    خود نمي   دشمنان آنها جرأت به   
  .پراكندگي آنها نداشتند

  
  )1392رمضان  (60 ة سال هفدهم شمار-  دومۀ مجموع-60

او . اين شماره آخرين شماره از مجله است و سرمقاله بـه قلـم علـي جنـدي اسـت                
بستگي بين مذاهب اسلامي از آغاز تأسيس تاكنون بيست   شود كه جمعيت هم    يادآور مي 

 و سپس به نخـستين كـسي كـه بـه     گذرانده استبه فعاليت  پنج سال از عمر خود را        و
نخستين كسي كـه بـه   «: گويد كند و مي بستگي در اين جمعيت دعوت كرد، اشاره مي  هم
بستگي در اين جمعيت فرا خواند، عالم و حجت و مجتهد، استاد محمد تقـي قمـي                   هم

گان  قـدم در كـشور مـصر گذاشـت و بـا برگزيـد       ،هـاي چهـل    است كه در اوايل سـال     
هـاي   بستگي بـين گـروه   هم. هاي مصر و بهترين متفكران اسلامي ملاقات كرد       شخصيت

 كـاري زنـدگي را سـپري نمـود و           ةخود مشغول ساخت و با آن مشغل        اسلامي او را به   
بستگي را بر دوش كشيد و در راه آن مجاهدت ورزيد و تمـام تـوان مـادي و          پرچم هم 

 علماي اهـل سـنت را بـا    ةپيشوايان برجست. معنوي خود را به اين دعوت اختصاص داد 
 دم ـ او را ةسخن خود همراه نمود كه خداوند او را براي مسلمانان حفظ نمايد و انديـش    

هـايش را بــه   دهــد و از نهـال او مواظبـت كـرده و اقامــت و نوشـته     نظـر ايـشان قـرار   
بـستگي اختـصاص دهـد و پيـروزي و رسـتگاري را بـراي                آوردهاي اهداف هـم    دست
  .»دست دهده ش بدعوت
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تـرين دلايـل     شـايد از مهـم    «: گويـد  هاي آن مي   سپس از كاميابي اين دعوت و علت      
گروه شيعه و سني از آن اطلاع حاصل كردند ايـن اسـت كـه      كاميابي اين دعوت كه دو    

آنها همگي به االله به عنوان پروردگار  . علتّي براي تفرقه بين برادران مسلمان وجود ندارد       
كند، ايمـان و اعتقـاد دارنـد و        اسلام كه هيچ مسلماني آن را انكار نمي       خود و به اصول     

جز در فروع فقهي كه وقوع اين اختلاف در بين آنهـا، حتـي       اختلافي بين آنها نيست به    
 رحمـت و   مايةباشد و اين اختلاف،   يك از دو گروه ناگزير مي      در يك مذهب و در هر     

  ».پيشرفت است
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  60-1هاي  شماره

  سخن سردبیر
  

  صفحـه  شماره  نویسنـــده  مــوضــوع

  ٣  ١  محمد محمد مدني   اهداف مجلهةدربار

  ١٠٧  ٢  “      “    “  وضعيت مسلمانان و وظايف علما

  ٢١٩  ٣  “      “    “  ها ها از ملت ناگزيري دولت

  ٣٣١  ٤  “      “    “  بديهيات اسلام

  ٣  ٥       “    ““   سال دوم مجله

  ١١٥  ٦  “      “    “  راه نجات جز با تمسك به اسلام ممكن نيست

  ٢٢٧  ٧  “     “    “  گفتار تاريخ

  ٣٣٩  ٨  “     “    “  سفر حج

  ٣  ٩  “      “    “  سال سوم مجله

  ١١٥  ١٠  “      “    “  شگستگي حرم شريف نبوي
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  ٢٢٧  ١١  محمد محمد مدني  ملي كردن نفت در ايران

  ٣٣٩  ١٢  “      “    “  جعلي بودن سازمان ملل

  ٣  ١٣  “      “    “  روح جهاد

  ١١٥  ١٤  “      “    “  تجهيز مردمي با سلاح

  ٢٢٧  ١٥  “     “    “  برادران دانشور

  ٣٣٩  ١٦  “      “    “  يادبودهاي محرم

  ٣  ١٧  “      “    “  مجله انتشار گذشت چهار سال از

  ١١٥  ١٨  “      “    “  ل حوادث ناگوارگيري ما در مقاب موضع

  ٢٢٧  ١٩  “      “    “  گذشت و عدالت

  ٣٣٩  ٢٠  “    “     “  ايمان و صبر

  ١١٥  ٢٢  “    “     “  هاي غرب نقشه

  ٢٢٦  ٢٣  “    “     “  توقف در گذشته

  ٣٣٩  ٢٤  “    “     “  روش دعوت اسلامي 

  ٣  ٢٥  “    “     “  آغاز سال هفتم مجله

  ١١٥  ٢٦  “    “     “   محمديةهاي قهرمانان ويژگي

  ٢٢٧  ٢٧  “    “     “  روح براي حق هاي بي قلم

  ٣٢٩  ٢٨  “    “     “  روح آشنايي با يكديگر

  ٣  ٢٩  “    “     “  گذشت هفت سال

  ١١٥  ٣٠  “    “     “  امر به معروف و نهي از منكر

  ٢٢٧  ٣١  “    “     “  حج
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  ٣٣٩  ٣٢  محمد محمد مدني  مجويي اسلام عليه ظل ستيزه

  ٣  ٣٣  “    “     “  ورود به سال نهم

  ١١٥  ٣٤  “    “     “  ها زندگي ملت

  ٢٢٧  ٣٥  “      “    “  مليت عربي

  ٣٣٩  ٣٦  “      “    “   مسلمانانةمجل

  ٣  ٣٧  “     “    “  آغاز سال دهم مجله

  ١١٥  ٣٨  “     “    “  علم، عمل، ايمان

  ٢٢٧  ٣٩     “    ““    اجماع و جامعيت

  ٣٣٩  ٤٠  “      “    “  پايان سال دهم مجله

  ٣  ٤١  “     “    “  الازهر براي مسلمانان

  ١١٥  ٤٢  “      “    “  تراشان اشكال

  ٣٣٩  ٤٤  “     “    “  عنصر زمان

  ٣  ٤٥  “     “    “  آغاز سال دوازدهم مجله

  ١١٥  ٤٦  “     “    “  ايمان و يقين

  ٢٢٧  ٤٧  “     “    “  ) در يك شمارهدو شماره (شفاعت 

  ٣  ٤٩  “     “    “   دوم از مجلهةمجموع

  ١١٥  ٥٠  “     “    “  مجاهدان و صاحبان مناصب

  ٢٢٧  ٥١  “     “    “  )دو شماره در يك شماره(عقيده و يقين 

  ٣  ٥٣  “     “    “  )دو شماره در يك شماره(يادبود ماه محرم 

  ١٧٥  ٥٥  “     “    “  ) يك شمارهدو شماره در(حقيقت توحيد 
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  ٣  ٥٧  محمد محمد مدني  ظلم و عدل

  ١١٥  ٥٨  “     “     “  اخلاق مصاحبت

  ٣  ٥٩  علي جندي  آغاز دوباره بعد از وفات سردبير

  ٣  ٦٠  علي جندي  بستگي  از تأسيس جمعيت هم پسبيست و پنج سال

  هـا  بیــانیــه
  

  صفحه  شماره  نویسنده  موضوع

  ٩  ١  عبدالمجيد سليم  ي مسلماناناي برا بيانيه

  ٢٦٨  ٧  محمدحسين كاشف الغطاء  اي براي مسلمانان بيانيه

  ٢٢  ٩  عبدالمجيد سليم  از دانشمند بزرگوار، استاد بزرگ، رئيس دانشگاه الازهر

  ١٣٤  ١٠  شيخ دانشگاه الازهر  خطاب به كنفرانس جهاني اسلامي

  ٤٠٣  ١٢  محمد صالح مازندراني  خطاب به برادران مسلمان

  ٣٠  ١٧  عبدالمجيد سليم  اي براي مسلمانان بيانيه

  تفسیــر
  

  صفحه  شماره  نویسنـــده  موضــوع

  ١٣  ١  محمود شلتوت   تفسيرةمقدم

  ١١١  ٢  “       “   حمدةتفسير سور

  ٢٢١  ٣  “       “  )در پنج بخش( بقره ةتفسير سور

  ٢٩  ٥  حامد محيسن  قرآن و مفسران
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  ٢٣١  ٧  محمود شلتوت  )چهار بخشدر ( آل عمرانةتفسير سور

  ٢٣١  ١١  محمود شلتوت  )در پنج بخش) (١( النساء ةتفسير سور

  ٣٤٣  ١٦  محمود شلتوت  )در دوازده بخش( )١(  مائدهةتفسير سور

  ٢٦٤  ١٩  شرف الدين موسوي  ديگر هاي  حمد و سورهةاالله در سور بسم

  ٣٤١  ٢٨  محمود شلتوت  )در هفت بخش( انعام ةتفسير سور

  ٥  ٣٧  “        “  )در پنج بخش( اعراف ةر سورتفسي

  ٢٢٩  ٣٩  “        “  معرفي كتاب مجمع البيان

  ٣٤١  ٤٤  “        “  )در چهار بخش(  انفالةتفسير سور

  ٥  ٤٩  “        “  )در چهار بخش( توبه ةتفسير سور

دو شماره در يـك     () ١( هود   ةتفسير سور 
  )در دو بخش) (شماره

“        “  ١٧٩  ٥٥  

  ١١٧  ٥٨  محمد محمد مدني  فسير قرآن كريمت

  ٥  ٥٩  “        “  )در سه بخش( انعام ةتفسير سور

  هاي قرآنی بحث و بررسی
  

  صفحه  شماره  نویسنــده  موضــوع

  ١٦٢  ١٠  عبدالستار خراج  نزول قرآن بر هفت حرف

  ٢٩٢  ١١  توفيق الفكيكي  اعجاز قرآن

  ٤٩  ١٣  عبدالمتعال صعيدي  وگو در قرآن آداب گفت

  ٣٠٠  ١٥  علي محمد حسن عماري  )در دو بخش(طبايع نفساني  قرآن و
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  ٣٦٥  ٢٨  محمد ابوزهره  )در پنج بخش( قرآني ةجامع

  ٣٨٤  ٢٨  صدرالدين شرف الدين  )ص( محمد ةمعجز

  ٢٨٢  ٣١  عبدالوهاب حموده  قرآن و روانشناسي

  ١٨٩  ٣٤  عبدالمتعال صعيدي  )در دو بخش(ديدگاهي در يكي از آيات جنگ 

  ٤٢١  ٣٦  محمد محمد مدني   قيامتةلئرآن كريم و مسق

  ١٨٦  ٣٨  ابوالقاسم خوئي  مصونيت قرآن از تحريف

  ٣٢٢  ٣٩  احمد شرباصي  داستان پشه در قرآن

  ٤٠٦  ٤٠  عبدالمتعال صعيدي  حكم اجنبي در قرآن كريم

  ١٩٥  ٤٢  عبدالوهاب حموده  )در دو بخش(ها  تأويل اوايل سوره ديدگاهي در

  ٢٠٧  ٤٢  علي عماري  )در سه بخش(آن هاي قر تعارض

  ٧٤  ٤٥  عبدالوهاب حموده  ها ديدگاهي در تأويل اوايل سوره

  ١٨٥  ٤٦  عبدالمتعال صعيدي  مفسران و هجرت به حبشه

شـماره   دو( االله در قرآن كريم  ة جلال ةكلم
  )در يك شماره

  ٣٠٩  ٤٧  محمد محمد مدني

  ٣٧٧  ٤٧  د موسيحسن محم  )يك شماره شماره در دو(از نور قرآن كريم 

مـدني   هاي مكي و   نگاهي جديد در سوره   
  )در سه بخش(

  ٣٥٦  ٤٧  عبدالمتعال صعيدي

  ٢٦٢  ٥١  محمد محمد مدني   نساءة اسلامي مطابق آيات سورةجامع

  ١١٣  ٥٣  عبدالمتعال صعيدي  هاي استعماري رم  توبه و دسيسهةسور

  ٣٢  ٥٣  احمد شايب  )در شش بخش(هاي قرآني  داستان
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  ٦٠  ٥٣  عبدالوهاب حموده  ي غرائز انساني در پرتو آيات قرآنيها شباهت

  ٢٦٤  ٥٥   درازمحمد عبداالله  شناخت از راه قرآن

  ٢٨١  ٥٥  محمد محمد مدني  )ص( محمد ةسيري معنوي در سور

هاي طبيعـي و سـازندگي از خـلال      ثروت
  آيات قرآن كريم

  محمد محمد مدني
٤٧  ٥٧  

  ي نبوي  حدیث و سیره
  

  صفحه  شماره  نویسنده  موضوع

  ١٥٠  ٢  محمد فريد وجدي  )در پنج بخش(شخصيت محمدي 

  ٣٠  ٩  “           “  )در دو بخش(حقيقت محمدي 

  ١٩٣  ١٤  عبدالمتعال صعيدي  از اسرار سياست پيامبر در دو پيمان

  ٨٣  ٢٩  “           “  بررسي جديد در رؤياي معراج

  ٤١٥  ٣٦  “           “  ما گرده افشاني نخل خرةتوجيه اجتهاد نبوي در زمين

  ٣١٦  ٣٩  “           “  بررسي جديد در رؤيت معراج

  ٩٩  ٤١  “           “  هجرت نبوي و حكم اجنبي

  ٢٠١  ٤٦  سيف الدين عليش  بررسي در تحليل حديث

  ٢٢٤  ٥٥  محمد جواد مغنيه   اماميهعمل به حديث و شرايط آن نزد

  شریعت اسلامی
  حهصف  شماره  نویسنــده  موضـــوع
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  ٣٠  ١  محمد شافعي لبان   قانون روماني با شريعت اسلاميةمقارن

  ٢٣٩  ٣  كاشف الغطاء  اجتهاد در شريعت بين اهل سنت و شيعه

  ٣٤٧  ٤  مراغي  اجتهاد در شريعت

  ٩٤  ٥  نجم الدين طوفي  مصلحت در شريعت اسلامي

  ٣٨  ٥  عبدالعزيز مراغي  حقوق انسان

  ٥١  ٥  فكيكيتوفيق   حيوان در شريعت قرآن حمايت از

  ١٧٠  ٦  عبدالعزيز مراغي  حقوق انسان

  ١٤٨  ٦  محمد عبداالله دراز  بديهيات قانون كلي جهاني در اسلام

  ٢٧٤  ٧  عبدالعزيز مراغي  )در دو بخش(سيستم قضا از ديدگاه اسلامي 

  ٤٢٨  ٨  محمد علي طباطبائي  اجتهاد در شريعت

  ٧٣  ٩  محمود فياض  روش رهبريت انسان عاقل

  ١٤٦  ١٠  احمد امين  )در دو بخش(نگاه اسلام اجتهاد از 

  ٢٨١  ١١  محمد البهي  نياز قانون به دين

  ٢٨  ١٣  محمد جواد مغنيه  اجتهاد در نگاه اسلام

  ١٥٧  ١٤  محمد جواد مغنيه  لزوم بخشش انسان ناچار از عقوبت

  ١٦٨  ١٤  محمد علي ناصر   اماميةمنابع احكام اجتهادي نزد شيع

  ٢٠٥  ١٥  محيي الدين قليبي  ه خداپايداري و مقاومت در را

شريعت اسلامي و قوانين وضعي در مصر       
  )در شش بخش(

  ٢٦٠  ١٥  علي علي منصور

  ٣٢٤  ١٥  محمود فياض  سيستم اسلامي، والاترين سيستم
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  ٣٧٦  ١٦  محمود لبابيدي  سيستم سياسي اسلامي

  ٩٦  ١٧  محمود فياض  دين و زندگي

  ٧٩  ١٧  محمد يوسف موسي  سنت در راه قرآن و

  ٢٤٨  ١٩  محمدعلي علوبه  )در سه بخش(دموكراسي مورد قبول 

  ٢٩١  ٢٧  عبدالمتعال صعيدي  ها ترين مواضع در بحران شايسته

  ٤٠٣  ٢٨  محمد جواد مغنيه  آسان گرفتن در احكام نزديكان و زن و مرد

  ٦٣  ٢٩  محمد البهي  آزادي در اسلام

  ٢٦٤  ٣١  يعلي عبدالواحد واف  تجرد در يهوديت، مسيحيت و اسلام 

  ٣٠٣  ٣١  عبدالمتعال صعيدي  دليل نادرست بر تساهل اسلام

  ٢٦٠  ٣١  محمد جواد مغنيه  از بديهيات اسلامي

  ٣٥٣  ٣٢  محمد جواد مغنيه  حق االله و حق بنده

  ١٤٤  ٣٤  علي عبدالواحد وافي  حمايت اسلامي از زندگي بشري

  ١٤٠  ٣٤  محمد جواد مغنيه  از بديهيات شريعت اسلامي

  ٢٩٥  ٣٥  محمد البهي  )در دو بخش(ندگي انسان دين در ز

  ٣١٠  ٣٥  محمد محمد مدني  گذاري قرآني هاي استوار در قانون گاه تكيه

هـاي ازدواج    موضع اسلام در برابر سـنت     
  در جاهليت

  ٢٨٢  ٣٥  علي عبدالواحد وافي

  ٥٠  ٣٧  علي عبدالواحد وافي  تاريخ بشر ترين سيستم جايگزيني درقديمي

  ٢٥٦  ٣٩  محمد جواد مغنيه   در قانون اسلامباروري مصنوعي

  ١٤٦  ٤٢  محمد جواد مغنيه  مسؤوليت منفي در شريعت اسلامي
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  ٤١٧  ٤٤  صدرالدين شرف الدين  حدود و اختيارات فقيه

  ٣٨٩  ٤٤  علي عبدالواحد وافي  كشته و وابستگان

  ٧٩  ٤٥  علي عبدالواحد وافي  روزه در اديان

نـسانيت  آنچه اسلام بر انسان حرام كرده، ا   
  . كند  و حفظ ميصيانتاو را 

  ١٧٦  ٤٦  محمد البهي

ــريعت    ــين ش ــلاق ب ــوانين ازدواج و ط ق
  )در سه بخش(اسلامي و قوانين وضعي 

  ٢٨  ٤٥  محمد عرفه

  ٣٢٦  ٤٧  محمد صادق صدر   قضائيه در شريعت اسلامةقو

  ٤٩  ٤٩  محمد محمد مدني  )در دو بخش(درستي و سادگي عقيده و آساني تكليف 

قـانون اسـلامي    (قراردادهـا در شريعــت    لغــو  
  )در سه بخـش) (و قوانين وضعــي

  ٣٠٦  ٥١  مختار قاضي

  ٣٢٩  ٥١  عبدالعظيم شرف الدين   قاضي به خليفه يكاندرز

گــذاري اسلامــــي و   جامعيــت قــانون 
  جاودانــگي آن  

شماره در  دو(يس سويلم 
  )يك شماره

١٠٠  ٥٣  

  ٧٥  ٥٣  علي علي منصور  مياسلا) قانون(هايي در شريعت   مقايسه

ــا    ــراف ب ــه و اعت ــبعه و قرع ــي، ش اوردال
  شكنجه

علي عبدالواحد وافــي     
  )شماره  در يك شماره دو(

٢١٨  ٥٥  

 بررسي مسؤوليت فرد بر عمل بدون نيت       
  بين شريعت اسلامي و قوانين ديگر

  ١٥٨  ٥٨  علي عبدالواحد وافي

  فقـه

  صفحه  شماره  نویسنــده  مــوضــوع



 133 الاسلامرسالة ویژة مجلۀ: بخش اول

  ٥٢  ١  عبدالعزيز مراغي  )در دو بخش(فقها در مصر در دوران مماليك فقه و 

  ٤٠  ١  عبدالوهاب خلاف   حجةفريض

  ١٥٤  ٢  محمد شافعي لبان  فقه سياسي در نزد مسلمانان

  ١٤٤  ٢  عبدالوهاب خلاف  چگونگي روند فقه اسلامي در تحول مسلمانان

  ٢٦٣  ٣  عبدالعزيز مراغي  فقه سياسي در نزد مسلمانان

  ٣٧٩  ٤  محمد محمد مدني   حجةفريض

  ٦٦  ٥  محمد جواد مغنيه  صورت درست متعبد هستيم  آيا به شرع به

  ٢٧٨  ٧  محمد جواد مغنيه   اماميهةاصول فقه در شيع

  ٥١  ٩  محمد محمد مدني  كسب مشروع  در اسلام

  ٢٠٩  ١٠  “     “   “   بررسي فقه مذاهب اسلاميةتوسع

  ٢٨١  ١٥  محمد علي ناصر  اميه امةمأخذ احكام اجتهادي در نزد شيع

  ٣٦٦  ١٦  محمد جواد مغنيه   اماميهةاز اجتهادهاي شيع

  ١٤٨  ٢٦  عبدالحسين موسوي  جمع بين دو نماز

  ٢٩٨  ٢٧  عبدالعظيم روبي   مذهب حنفي نظروگو از گفت

  ٢٥٨  ٢٧  عيسي منون  ؟چه وقت اجتهاد جايز است و چه وقت اجتهاد جايز نيست

  ١٣٩  ٣٠  شرف الدين  نماز تراويح

  ٣٨  ٣٣  محمد شافعي لبان   فقه اسلامية گفتار درست دربارلزوم

  ٤٢  ٣٣  علي عبدالواحد وافي   تسري در اسلامنظام

  ٤١٢  ٤٠  محمد محمد مدني  اي جديد در تعدد همسر نظريه

  ٣٣  ٤٥  محمد جواد مغنيه  الازهر و فقه شيعه
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  ٢٥٧  ٤٧  مجتبي حسيني   اماميهةقياس در نزد ابن حزم و شيع

  ٢٨٦  ٤٧  مجتبي حسيني  ضع اسلام نسبت به مشروبات الكليمو

  ١٣٦  ٥٠  محمد جواد مغنيه  فرق ميراث بانوان بين اهل سنت و شيعه

  ٣٤٨  ٥١  عبدالمجيد وافي  ها  تصاوير و مجسمهةنظر دين دربار

  ٢٧  ٥٣  علي عبدالواحد وافي  پشتيباني اسلام از اموال و نتايج تلاش

  ١٤٠  ٥٣  عبدالعظيم شرف الدين  )در يك شمارهدو شماره (مجازات شارب خمر 

  ٧٢  ٦٠  محمد جواد مغنيه  حكم تارك اسلام و عامل به خير بدون ايمان

  اقتصــاد

  صفحه  شماره  نویسنــده  مــوضــوع

  ١٧٠  ٢  محمد محمد مدني  دين و دولت در موضوع زكات

  ٢٤  ٥  احمد امين  سيستم مالي در اسلام

  ٢٥٨  ١١  محمد لبابيدي  اقتصاد اسلامي

  ٣٧٦  ١٢  محمد عبداالله دراز  ربا از ديدگاه قانون اسلامي

  ٣٦٢  ٤٠  محمد جواد مغنيه  حكم اراضي در قانون اسلامي

  ٢٣  ٤١  محمد ابو زهره  )در چهار بخش(اقتصاد اسلامي 

  ٦٣  ٤٩  محمد عبداالله دراز  ربا از ديدگاه قانون اسلامي

  
  هاي تاریخی بررسی

  هصفح  شماره  نویسنــده  موضــوع

  ٢٩٠  ٧  محمد مصطفي زياده  تاريخ در خاورميانه
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  ٤١٥  ١٦  محيي الدين قليبي  دولت مرابطون 

  ٦١  ٢١  محمد رضا شبيبي  )در سه بخش( از دولت عباسي  بررسييك 

  ١٥٠  ٢٢  عبدالجواد رمضان  بين قحطان و عدنان

  ٤٠٥  ٢٤  صدرالدين شرف الدين  عاد

  ٣٥  ٢٥  عبدالمتعال صعيدي  سعي قديم در اتحاد مذاهب

ايرانيان قبل از اسلام و عللـي كـه آنهـا را      
  آماده نمود تا به اسلام بگرايند

  ٢٦٤  ٢٧  يحيي خشاب

موضع مسيحيت شرقي و غربي نسبت بـه     
  اسلام در عهد پيامبر

  ٤٢٦  ٢٨  عبدالمتعال صعيدي

محمد بن اسماعيل   ) در دو بخش(آزادي فكري در يمن 
  عمراني

٦٧  ٢٩  

  ٣٩٠  ٣٢  عبدالمتعال صعيدي  ز اسلامشرق و غرب قبل و بعد ا

  ١٧٧  ٣٨  عبداالله ماضي  دعوت به اتحاد در تاريخ امامت زيديه

  ٢٠  ٥٧  علي عبدالواحد وافي  نوادري در ديدار ابن خلدون و تيمورلنگ

  کلام و فلسفه

  صفحه  شماره  نـویسنــده  مــوضــوع

  ٣٧٥  ٤  عبدالحليم محمود   الطبيعهءدر علم كلام و ماورا

  ٤٢١  ٤  عبدالحليم كاشف الغطاء  لسفه و علمدين، ف

  ٣٨٧  ٨  محمد جواد مغنيه   دين و مذهبياتضرور

  ٥٩  ٩  عبدالمتعال صعيدي بستگي بين مذاهب اسلامي و بررسي  هم
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  )در سه بخش(علم توحيد 

  ٧٠  ٩  حسن حيدري   خلقتةفلسف

  ١٧٣  ١٠  محمد البهي  ابن عربي در تفكر اسلامي

  ٢٤٤  ١١  ناحمد امي  معتزله و محدثان

  ٢٨٥  ١١  محمد يوسف موسي  هاي او عربي و بررسي  ابنةاي دربار نظريه

  ٣٠٣  ١١  عثمان امين   محمد عبدهةفلسف

  ٥٣  ١٣  محمد يوسف موسي   بين فلسفه و تصوف؛غزالي

  ٥٩  ١٣  علي محمد عماري  مذهب صرفه

  ١٧٧  ١٤  محمد يوسف موسي  مقايسه بين ابن سينا و ابن رشد

  ٣٩  ١٧  محسن صدر  ات بين ابن سينا و ابن رشداي در الهي مقايسه

  ٤١٢  ٢٤  محمد الهي  ر تفكر اسلاميب يوناني ةتأثير فلسف

  ٢٩  ٢٥  محمد عرفه  قانون تناقض

دو ( تصوفانه و اخلاقي غزالي ةفلسف
  )شماره در يك شماره

  ٣١١  ٢٧  محمد البهي

  ٢٥١  ٥١  محمد جواد مغنيه  )دو شماره در يك شماره(پيرامون معاد 

  ش اسلام در اصلاح عقايد رو

  داوندگاري و ربوبيتخ
  ٦٩  ٥٧  يس سويلم طه

  ٣٠  ٥٩  عبدالحليم محمود  زندگي انبيا و شهدا بعد از مرگ

  مذاهب اسلامی

  صفحه  شماره  نویسنـــده  مــوضــوع
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  ٣٩٨  ٨  محمد بن اسماعيل عمراني  زيديه در يمن

  ١٩٨  ١٤  محيي الدين قليبي  تاريخ مذاهب اسلامي و شمال آفريقا

  ٣٧٩  ٢٤  محمد جواد مغنيه   امامية از ديدگاه شيعةلاغُ

  ١٨١  ٢٦  عبدالرازق حسيني  )در دو بخش(يزيديه 

ــذاهب    ــشوايان م ــين پي ــتلاف ب ــل اخ عل
  )در چهار بخش(اسلامي 

  ١٧٢  ٣٠  محمد محمد مدني

  ١٣٩  ٤٦  محمد جواد مغنيه  اماميه بين اشاعره و معتزله

  زبان و علم نحو

  صفحه  شماره  ــدهنــویسن  موضــوع

  ٤٣٥  ٨    )در هفده بخش(هاي قرآن كريم  معجم واژه

  ٢٠  ١٣  محمد علي علوبه باشا  در بين مسلمانان منتشر كنيدزبان قرآن را 

  ١٩٦  ١٨  محمود محمد خضيري  هاي آن  شرايط و روش،ترجمه

  ٢١٥  ٢٢  احمد حسن زيات  موميفرهنگستان و زبان ع

  ١٠٦  ٢٥  قادر مغربيعبدال  شناسي  زبانةرجوع به نظري

  ١٤٩  ٣٤  عباس حسن  گرايي، ارتجاع است دعوت به عوام

  ٣٢٠  ٣٥  محمد غزالي حرب  ها اصول تاريخي و جغرافيايي براي برخي واژه

  ٣٨٢  ٣٦  عباس حسن  )در چهار بخش(نظر صريح در علم نحو زبان عربي  

  ٢٢  ٣٧  محمد رضا شبيبي  ها وحدت لهجه

  ١٧  ٤١  علي عماري  فرهنگ زبان ما در دوران مغول

  ١٩٠  ٤٦  احمد مكي انصاري  )در هفت بخش(من زبان هستم 
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  ٩٦  ٥٧  علي محمد حسن عماري  ابوذكريا الفراء

  ٨١  ٥٧  علي محمد حسن عماري  گرايي و اسرار آن دعوت به عوام

  ٨٩  ٦٠  علي محمد حسن عماري  علم بلاغت در نزد جاحظ

  ادبیـات

  صفحه  شماره  نویسنــده  موضوع

  ٨٤  ١  مصطفي طه حبيب   پيدايشي فوق العاده؛يات غربياز ادب

  ١٨٠  ٢  محمد فؤاد سيد  )در دو بخش( ظهور روايت در نزد عرب

  ٧٢  ٥  عبدالعزيز محمد عيسي  ها اشعاري از دل

  ١٨١  ٦  عبدالجواد رمضان  زبان و ادبيات

  ٢٩٧  ٧  “      “     “   امروزتا ديروز ازشعر و شعرا 

  ٤٠٥  ٨  “      “     “   در شعر شيعهعنصر احساس

  ٨٥  ١٣  “      “     “  )در چهار بخش(آداب و علوم عقلي 

  ٥٢  ١٧  “      “     “  انقلاب و ادبيات

  ٩١  ١٧  احمد محمد بربري  )در بيست و دو بخش(شيخ ما گفت 

  ١٧٩  ١٨  عبدالجواد رمضان  )ص( آل بيت رسول االله ةكميت دربار شعر

  ٢٧٥  ١٩        “     ““  ادبيات اندلس، ادبيات مشرقي

  ٣٠١  ١٩  محمد طنطاوي  )در هفت  بخش(اما شيخ گفت 

  ٤١٨  ٢٠  عبدالمتعال صعيدي   قرآن و شعر بيانتجارت قريش در

  ٣٨٥  ٢٠  عبدالجواد رمضان  بتيشعر مناس
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  ٧٣  ٢١  “      “     “  شاعر متمرد، دعبل خزاعي

  ٢٠١  ٢٢  علي محمد عماري   اعجازةلئبلاغت عربي و مس

  ٢٦٥  ٢٣  عبدالجواد رمضان   فقها و شعرابين

  ٨٤  ٢٥  محمد علي حوماني  ... تو...تو

  ٧٧  ٢٥  علي عماري  )در چهار  بخــش(نقد ادبــي  روش مبرد در

  ٢٧١  ٢٧  محمد طنطاوي  )در ده بخش(در تاريخ و ادبيات 

  ١٨٨  ٣٠  علي محمد عماري  )در چهار بخش( شعر ةآيند

  ١٩٧  ٣٤  حامد مصطفي  شعر شوقي

  ٣٥٠  ٣٥  علي نجدي ناصف  ستان شهرها در شعر عربيدا

  ٣٧١  ٣٦  علي نجدي ناصف  هاي پراكنده در شعر عربي داستان

  ٧٤  ٣٧  محمد طنطاوي  )در دو بخش(ها  وگو با اندوه گفت

  ١٦٨  ٣٨  علي نجدي ناصف  در تحليل زبان

  ٢٦٠  ٣٩  محمد طنطاوي  هاي تمثيل از شگفتي

  ٣٦٧  ٤٠  علي جندي  ) بخش١٦در (هاي علم عقلـي و نقلــي  از ثمره

  ٢٠٠  ٤٢  عبدالسلام محمد هارون  )در سه بخش(پيرامون ديوان شريف سيد مرتضي 

  ١٦٥  ٤٢  علي نجدي ناصف   آنةدر وزن شعر و قافي

  ٢٦٠  ٥١  علي جندي  )دو شماره در يـك شمــاره) (شعر(قرآن كريم 

  ٩٦  ٥٣  )شماره دو تا(احمد حوفي   هاي شعر شيعه از ويژگي

  ٨٩  ٥٧  محمد غنيمي هلال  ل الدين مولويجلا

  ٥٨  ٥٩  علي جندي  ماه خدا و ماه مخلوق
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  بستگی همي ها مقاله

  صفحه  شماره  نویسنــده  موضـــوع

  ٥  ١  محمد علي علوبه باشا  مسلمانان امت واحد هستند

  ٣٦  ١  محمد تقي قمي  اتحاد مسلمانان پيرامون فرهنگ اسلامي

  ٢٨١  ٣  ز محمد عيسيعبدالعزي  پيشنهادي به الازهر

  ٢٣٣  ٣  محمد عبداللطيف دراز  بستگي  هم، الازهر،اسلام

  ٢٨٦  ٣  محمود فياض  بستگي تاريخ و هم

  ٢٥٨  ٣  محمد تقي قمي  امت واحد و فرهنگ واحد

  ٢٥٠  ٣   الدين شهرستانيهبة  بستگي رمضان رمز هم

  ٢٧٧  ٣  عبدالكريم بن جهيمان   را استهزا نكنيديكديگربا القاب، 

  ٤١٧  ٤  مسلم حسيني حلي  م دين وحدتاسلا

  ٣٨٤  ٤  محمود فياض  مليت اسلامي

  ٣٥٨  ٤  محمود صادق صدر  بستگي خطاب به جمعيت هم

  ٣٩٨  ٤  محمد بن عبداالله عمري  ؟آيا دانشگاه اسلامي وجود دارد

  ٨٠  ٥  محمود فياض  )در سه بخش( امت اسلامي ايجادهاي  سرچشمه

  ٤٤  ٥  علي خفيف  اتحاد مسلمانان

  ١٦٤  ٦  محمد تقي قمي  تي مناسبفرص

  ١٨٦  ٦  محمد محمد مدني  اگر گذشتگان نبودند

  ١٩٣  ٦  محمد حسين كاشف الغطاء  هاي تفكر اسلامي از گنجينه
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  ٤١٣  ٨  محمود فياض  بستگي واجب اسلامي است هم

  ٣٧٤  ٨  محمد تقي قمي  تمام زندگي هجرت است

  ٢٦  ٩  احمد امين  دانشگاه اسلامي

  ٣٥  ٩  محمد تقي قمي  ها  ديدگاهدرسيري 

  ٦٣  ٩  محمد يوسف موسي  )در دو بخش(بستگــي  هاي عملي درجهت هم از راه

  ١٥٠  ١٠  عبدالوهاب حموده   خواصبرايخطر عوام 

  ١٥٨  ١٠  محمد جواد مغنيه   احكام شرعيةروحاني و سرچشم

  ٤٥  ١٣  عبدالحليم كاشف الغطاء  هاي اسلامي بستگي در سرزمين هم

  ١٤٧  ١٤  حمد تقي قميم  ها در ترازو قلم

  ١٤١  ١٤  حسنين محمد مخلوف  از مفتي بزرگ

  ٢٥٠  ١٥  محمد حلمي عيسي  فقط مؤمنان برادر هستند

  ٢٩٥  ١٥  محمد يوسف موسي  بستگي در راه هم

  ٢٨٩  ١٥  محمد محي الدين عبدالمجيد  چگونگي آغاز اختلاف

  ٣٦١  ١٦  محمد تقي قمي  هاي ميراث جاودان آزمايش

  ٨٧  ١٧  محيي الدين قليبي  ي حقو ساخلاق دعوت به

  ٧٣  ١٧  عبدالمتعال صعيدي  ميدان وحدت سياسي بين مسلمانان

  ١٤٦  ١٨  محمد تقي قمي  )در دو بخش(گذاري برحروف  نقطه

  ٣٩٢  ٢٠  محمد جواد مغنيه  شود اختلاف مانع عدالت نمي

  ٥١  ٢١  مهدي خالصي  هاي اسلامي در عراق گروه

  ٩٧  ٢١  عبدالمتعال صعيدي  )خشدر دو ب(نيكي مخالفان در اسلام 

142 پیشینۀ تقریب 

  ٣  ٢١  عبدالمجيد سليم  )در دو بخش( حافظه درهايي  خاطره

  ٣٨٢  ٢٤  عبدالمتعال صعيدي  پيوستگي ملي و اسلامي

  ٢٦٥  ٢٤  محمد تقي قمي  هاي ما اي از تجربه هديه

  ٢٤  ٢٥  محمد رضا شبيبي  مناديان جمعيت

  ١٤٣  ٢٦  محمد تقي قمي  دين در ميدان كارزار سياست جهاني

  ٤٨  ٢٩  محمد جواد مغنيه  فرق بين دين و مذهب

  ٣٨  ٢٩  محمد تقي قمي  شود كاروان رهسپار مي

  بـه اتحـاد و        چگونه يكـديگر را    مسلمانان
  )در هفت بخش (؟خوانند كمك فرا مي

  ٤٣  ٢٩  محمد عرفه

  ١٤٨  ٣٠  محمد جواد مغنيه   برادري در دينةگان اصول سه

  ٢٤١  ٣١  محمد تقي قمي  مدرسه در كنار مسجد: اما شعار ما

  ٢٠  ٣٣  محمد تقي قمي  زمان در كنار ما

  ٢٨  ٣٧  زهره محمد ابو  )در سه بخش(اتحاد اسلامي 

  ١٦  ٣٧  محمد تقي قمي  كنيم  آن راضي هستيم و اختلافي كه قبول نمي اختلافي كه به

  ٢٦١  ٤٣  محمد جواد مغنيه  شيعه و روز عاشورا

  ٣٧٣  ٤٤  محمد محمد مدني  ي حقوق اسلامي حركت تفكر در دانشكده

  ٤١٢  ٤٤  محمد غزالي سقا  در آغاز راه

  ٣٤٨  ٤٤  محمد تقي قمي  بستگي داستان هم

  ٦٥  ٤٥  توفيق فكيكي محامي  در راه تفاهم

  ١٩  ٤٩  محمد تقي قمي  خداوند رحمت كند انساني كه قدر خود را بداند
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  ٢٤٣  ٥١  محمد تقي قمي  )دو شماره در يك شماره (عقول، نه احساسات

  ٣٩  ٥٣  محمد جواد مغنيه  )شماره در يك شماره دو( سنت  اهل شيعه ودرتقيه 

  ٢٠٣  ٥٥  محمد محامي   )پنج بخش(بستگي  دورنماي هم

  ١٩٤  ٥٥  محمود شلتوت  )شماره دوتا(بستگي   داستان همةمقدم

  ١٤٣  ٥٩  عبدالسميع بطل  تساهل و بلندنظري اسلام

  

   نظري و فکريعمومیهاي  مقاله

  صفحه  شماره  نویسنـده  مــوضـوع

  ٤٥  ١  محمد رضا شبيبي  سوي دين  بازگشت به

  ٤٨  ١  محمد فريد وجدي  اختلافي در دين حق نيست

  ٢٦  ١  احمد امين   دين در جامعهةوظيف

  ١٤٠  ٢  احمد امين   اسلامةشالود

آزادي و بــرادري و مــساوات از اصــول   
  اساسي اسلام

  ١٣٠  ٢  محمد حلمي عيسي

  ٢٤٤  ٣  احمد امين  تسامح ديني در اسلام

  ٢٩٣  ٣  محمد يوسف موسي  وگوي جدي در پاريس بخشي از گفت

  ٤٢٦  ٤  محمد محمود غالي  بين قديم و جديد

  ٢١  ٥  محمد رضا شبيبي  قانون تعادل بين شرق و غرب

  ١٤٣  ٦  احمد امين  اسلام و مسلمانان

  ٢٥٧  ٧  احمد امين  اسلام و تمدن جديد

144 پیشینۀ تقریب 

  ٢٤٦  ٧  محمد علي علوبه   دموكراسي اسلام

  ٣٥٧  ٨  محمد عبداللطيف دراز  الازهر و وزارت آموزش و پرورش

  ٤٢١  ٨  احمد محمد عيسي  هاي اجتماعي مصري برخي از مؤسسه

  ٣٦٤  ٨  احمد امين  گرايي غرب معنويت شرق و مادي

  ٤٧  ٩  محمد البهي  دوگانگي در وجود

  ٧٨  ٩  احمد محمد عيسي  زن و زندگي علمي

  ٣٧٣  ١٢  احمد امين  ابتكار

  ٣٩٦  ١٢  محمد البهي  اختيار شغل با وكيل

  ٣٦٢  ١٢  عبدالمجيد سليم  خود اطمينان كنيده  ب!اي مسلمانان

  ٣٢  ١٣  عبدالوهاب حموده  عدالتي، اجحافي عليه مصلحان بي

  ٢٤  ١٣  احمد امين  دانيم دانيم و چه نمي چه مي

  ٧٨  ١٣  احمد شرباصي  سوي زندگي  برتر ديني  به

از بزرگتـرين  شدت عمل عليـه سـتمگران     
  دلايل خداوندگاري است

  ١٥٢  ١٤  عبدالوهاب حموده

  ١٣٦  ١٤  عبدالمجيد سليم  دين و سياست

  ٤٣٠  ١٦  الدين محمد حسين شمس  بين دو آغاز

  ٣٤  ١٧  محمد عبداالله دراز   آگاهي با مسؤوليتةشالود

  ٦٧  ١٧  محمد البهي  بررسي در بين سطوريك 

  ١٣٨  ١٨  عبدالوهاب  ها ديدگاه

  ٣٠٧  ١٩  عبدالمتعال صعيدي  خي علماي ما از مظاهر تمدن اروپاييپذيرش بر
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  ١٥٨  ٢٢  محمد جواد مغينه   زهدةاسلام و نظري

  ٢٧٣  ٢٣  محمد البهي  هاي اسلامي اسلام و بررسي

  ٢٥٠  ٢٣  محمد علي علوبه  ها هاي قدرت در ملت گاه تكيه

  ٣٧١  ٢٤  محمود خضيري  حمايت جديد

  ٥٦  ٢٥  لبهيمحمد ا  زندگي ما بين شرق و غرب

  ١٥٢  ٣٠  عبدالواحد وافي  ليكورگوس، حسديون و ابوذر غفاري

  ٣٦٦  ٣٢  ابن الدين  تر در وضعيت ديني و اجتماعي است كدامين شايسته

  ٤٢٦  ٣٢  محمد محمود غالي   ماةجامع هاي قدرت در ريشه

  ٣٧٤  ٣٢  علي عبدالواحد وافي   ننگي در تاريخ بشريت؛هاي ستمگران حكومت

  ٨٩  ٣٣  محمد محمود غالي   جامعهاز درون اين

  ٨٣  ٣٧  عبدالمتعال صعيدي  گرايي در اسلام پرستي و ملي وطن

  ١٥١  ٣٨  محمد جواد مغنيه  اسلام و اعتماد به انسان

  ١٦٢  ٣٨  علي عبدالواحد وافي  مسؤوليت حيوانات و جمادات

  چالش بين مبادي در زندگي اسلامي 

  )در پنج بخش(
  ١٤٦  ٣٨  محمد عرفه

  ٢٩٣  ٣٩  محمد البهي  زمند ايمان استعلم، نيا

  ٣٠٠  ٣٩  عبدالواحد وافي   ازدواجنظامهاي  از شگفتي

  ٣٧  ٤١  علي عبدالواحد وافي  هاي عجيب در اثبات جرايم روش

  ١٥٢  ٤٢  علي عبدالواحد وافي  خوردن گوشت انسان و عوامل بروز آن

  ٣٠٢  ٤٣  علي عبدالواحد وافي  خودكشي كه موجب آن عادات و تقليد است
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  ١٦١  ٤٦  عبدالوهاب حموده  سعادت بهشت بين امور مادي و معنوي

  ٣٦٢  ٤٧  يس سويلم طه  حكمت وجود انساني و پايان او

  ٨٥  ٤٩  يس سويلم طه  )در دو بخش(مسلمانان بين عوامل قوت و ضعـف  

  ٢٩٧  ٥١   يس سويلم طــه  ناگزيري دنياي بشر از دين خدا

  ٢٢  ٥٣  عباس محمود مقاد  ييهاي اروپا هاي اسلامي در زبان بررسي

  ٨٧  ٦٠  عبدالرحمن محمد نجار  ديدگاهي در دعوت اسلامي

  ٤٣  ٦٠  علي عبدالواحد وافي  نظربلندي اسلام با اديان ديگر

  ترجمــــه

  صفحه  شماره  نویسنــده  مــو ضـــوع

  ١٩٨  ٢  عبداالله جرافي  زيد بن علي

  ٤٠٣  ٤  محمود محمد خضيري  افضل الدين كاشاني

  ٢١٢  ٦  محمود محمد خضيري  )در دو بخش(ن شيرازي صدرالدي

  ٣١٣  ٧  ي خشابييح  نظام الملك، وزير و اتحاد مسلمانان

  ٣٠٤  ٧  توفيق فكيكي  شخصيت طوفي

  ٣٩٠  ٨  محمد مصطفي زياده  )در دو بخش(چهار شخصيت 

كـــننده   ي بن حسين، رهبري هـدايت     ييح
  سـوي حــق به

  ١٩٣  ١٠  محمد محمد مدني

  ٤٣٤  ١٢  عبدالمتعال صعيدي  بستگي بين مذاهب الب و همعلي ابن ابي ط

  ٢٠٣  ١٤  احمد شرباصي  ابن طولون و ملايمت او با اهل ذمه

  ٢٥٦  ١٥  محمد تقي قمي  ها  بين ايرانيان و عرب- ابن سينا
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ابو عبـدالرحمن سـلمي     : از بزرگان اسلام  
  )بخش در دو(

  ٣١٢  ١٩  نورالدين شريبه

  ٣٠٣  ٢٣  دينصدرالدين شرف ال  عمار بن ياسر

  ٤١٦  ٢٤  علي عماري  جاراالله، زمخشري

  ٤٠  ٢٥  محمود محمد خضيري  شيخ طوسي

  ١٨٧  ٥٥  محمد تقي قمي  )دو شماره در يك شماره(هاي وفادار  شخصيت

  ٢١٢  ٥٥  عباس محمود عقاد  )دو شماره در يك شماره(شيخ محمود شلتوت 

  ها  کتــاب

  صفحه  شماره  نـــویسنـــده  مــوضـــوع

  ٢٦٩  ٣  ابي محمد عرجاوي  )در دو بخش( سيد مرتضي أمالي

  ٢٥٢  ١١  عبدالوهاب حموده  نقطه نظرهاي اجتماعي در نهج البلاغه

  ٩٠  ١٣  خضيريمحمد محمود   ديدگاه سياسي اسلام

  ٣٣١  ١٥  محمود محمد خضيري  راه انقلاب اسلامي

  ٣٦  ٣٧  محمد جواد مغنيه  با كتاب اصول فقه جعفري

  ١٢٩  ٣٨  محمد رضا شيبي   اصطلاحاتةمين ما در زةميراث گذشت

  ٢٢٩  ٣٩  محمود شلتوت  »مجمع البيان«معرفي كتاب 

  ٣٤١  ٤٠  محمد تقي قمي  » دمشقيةشرح لمع«معرفي كتاب 

  ٧٥  ٤١  صدرالدين شرف الدين  اجتهاد و نص

  ٤٣٠  ٤٤  عبدالرحمن خير  زيستي ديني در اسلام كتاب هم

  ٣٦٧  ٥١   دوتائيةشمار  )علامه حلي(ء  الفقهاةكتاب نكاح از تذكر
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  ٣٦٤  ٥١  يي دوتاةشمار  هاي فقه اسلامي از گنجينه

هاي فقه اسلامي، كتـاب  وصايا       از گنجينه 
  )علامه حلي (ء الفقهاةاز تذكر

“       “  ١٥٥  ٥٣  

  
  ها  رفـع شبهه

  صفحـه  شماره  نــویسنـــده  مـــوضـــو ع

  ٢٢  ١  الغطاء محمد حسين كاشف  تحقيق قبل از حكم

  ١٦٤  ١٨  محمد جواد مغنيه   اماميةاصول شيعاز 

  ٦١  ٣٣  عبدالوهاب حموده  )در شش بخش(هاي خاورشناسان  از لغزش

  ٩٢  ٤١  حسين مكي سيد عبدالرحمن خير  و  پيرامون قواعد تحقيق در احاديث

  ٣١٧  ٤٣  رضا نمائي الطسي غلام  ياي معراجؤتحليلي جديد در ر

  ٦٣  ٦٠  لبيب سعيد  ناسان اظهار نظرهاي برخــي از خاورشةدربار

  فتــواهــا

  صفحه  شماره  نویسنـــده  مــوضـــوع

 جايگزيني پول ةحكم قانون اسلام در زمين
  نقد در قرباني حـج

  ٣٦٥  ٤  محمود شلتوت

حكم قانون اسلامي در شركت بـانوان در        
  انتخابات مجلس

  ٣١٤  ١٥   فتويةكميت

  ٢٢٧  ٤٣  محمود شلتوت  فتواي تاريخي

  



 149 الاسلامرسالة ویژة مجلۀ: بخش اول

   و پرورشاخلاق آموزش

  صفحه  شماره  نویسنـــده  موضـــوع

  ١٢٩  ٦  عبدالمجيد سليم   علمةبرگزاري بناي جنبش بر پاي

  ٢٠٤  ٦  محمود رزق سليم  جنبش آموزشي در مصر

  ١٨٤  ١٠  ابراهيم مذكور  نياز ما به پرورش معنوي

  ٢٠٥  ١٠  محمود فياض  اسلام برخوردار از روش اخلاقي

  ٣٨  ١٣  محمود البهي  يمعنوي در راهنماي تأثير مادي و

  ٧٣  ١٣  محمود فياض  نياز ما به الگويي نيكو

  ٤٠٨  ١٦  عبدالوهاب حموده  )در دو بخش(برتري مسجد در فرهنگ اسلامي 

  ٤٢٠  ١٦  محمد البهي  انسان در رفتار و سلوك خود

  ١٧٥  ١٨  محمد البهي  مزيت بدون دعوت

  ٢٠٢  ١٨  جميل رافعي  هاي آموزشي ما برنامه

  ١٨٩  ١٨  عبدالوهاب حموده  ر فرهنگ اسلاميدبرتري مسجد 

  ٤٢٣  ٢٤  محمد صادق نشأت  علوم ديني

  ٣٢٠  ٢٧  محمد صادق نشأت  ر اخلاقبتأثير نماز 

  ٢٥٣  ٢٧  علي عبدالواحد وافي  نگاهي به سيستم اخلاق

  ٣١  ٣٣  محمد ابو زهره  )درسه بخش(اخلاق اسلامي 

  ٤٧  ٣٣  محمد البهي  زندگي بدون الگو، زندگي حيوان است

  ١٦٢  ٣٤  محمد البهي  بسيج عمومي معنوي

  ٢٤١  ٣٥  محمد ابو زهره  )در سه بخش(اخلاق اسلامي 
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  ٣٩٣  ٤٠  محمد البهي  تأثير معنوي در راهنمايي جوانان

  ٢٨٥  ٤٣  محمد البهي  ميراث معنوي ما

  ١٤٢  ٥٠  علي عبدالواحد وافي  دموكراسي فرهنگي و آموزش در اسلام

 اسـتدلال   روش اسلام در آزادسازي قـوي     
  نظري

  ٣١٣  ٥٥  يس سويلم طه

  هنــرهـــا

  صفحه  شماره  نــویسنــده  موضـــوع

  ٨٧  ٥  جمال محرز  كاري در هنر اسلامي مصر منبت

در (مباني ديني در هنر اسلامي و فارسـي         
  )سه بخش

  ٢٠٠  ١٠  احمد محمد عيسي

  ١٣٤  ٥٣  عبدالمجيد وافي  هنر اسلامي در بين هنرهاي بشري

  اخبار مسلمانانجهان اسلام و 

  صفحه  شماره  نویســـده  ــوضـــوعم

 ت سياس ـةهويت جديد در صحن : پاكستان
  بين المللـي

  ٧٤  ١  احمد محمد عيسي

  ٨٢  ١  محيي الدين قليبي  كشور اسلامي مراكش

  ٦٩  ١  عبداالله جرافي  يمن از زمان ظهور اسلام تاكنون

  ٢١٤  ٢  محمد علي حوماني  اسلام در آمريكا

  ٢٠٦  ٢   محمد عيسياحمد  اندونزي

  ٣١١  ٣  ي خشابييح  سفري به ايران
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  ١٨  ٥  محمد عبداللطيف دراز  سازد ملتي در شرق، الگو مي

  ١٣٣  ٦  محمد حلمي عيسي  حق مردم مسلمان نسبت به خود

ــگ ــوين    جن ــكل ن ــليبي در ش ــاي ص در دو (ه
  )بخش

  ١٤١  ١٠  محمد عبداللطيف دراز

  ١٨٧  ١٠  محمد محمود صياد  مردم سودان

  ٣١٣  ١١  محمد محمود صياد  اسلام در سه ماهجهان 

  جديـــد در مـــردم مـــسلمان وةروحيـــ
  كشورهاي شرق

  ٢٦  ١٧  هبمحمد علي علو

  ١٦٧  ٢٢  محمد البهي  اسلام در امريكا

  ٢١٧  ٢٦    آمار تعداد مسلمانان در جهان

چهار  در(مسلمانان اروپاي جنوب شرقي     
  )بخش

  ٢٠٠  ٣٤  حارث شاكر

ــيع   ــنت و ش ــل س ــين اه ــورد ب ه در برخ
  پاكستان

  ١٣٠  ٥٣  )ييشماره دو تا(محمد غزالي 

  علوم طبیعی

  صفحه  شماره  نــویســده  مــوضـــوع

  ٦٠  ١  محمد محمود غالي  اتم     ة بشر بعد از تقسيم هستةآيند

  ٣٦٩  ٤  محمد فريد و جدي   علم و دينةگفتارهايي در زمين

  ٢٠٤  ٢٦  “    “       “  نيروي اتمي در خدمت انسان

  ٨٩  ٢٩  “    “       “   هيدروژنةمسابق
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  ١٩٦  ٣٠  محمد فريد و جدي   اتمةلئبازگشت به مس

  ٣١٧  ٣١  “     “     “  نيروي اتمي هندسه و

  ٣٦٤  ٣٦  محمد جوادمغنيه  خدا و انسان

  ٣٧٨  ٣٦  علي عبدالواحد وافي  اي بين ابن خلدون و داروين مقاله

  ٩٦  ٣٧  محمد تقي قمي  ماهواره در عصر اتم

  ٢٨  ٦٠     ميدان جنگ فضادين در
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   دوم بخش
  
  

  

  اسلامي مذاهب بين دارالتقريب

  ها عهدنامه و تاریخ
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  اتخاطر

  قمی  تقیمحمد شیخ اتخاطر
  

  از خط مشی دارالتقریب
 همبستگي،  ةو قلم خود در زمين    ها   خاطر فعاليت   آزار شيرازي، به   دكتر عبدالكريم بي  

 ةايشان در اين عرصه، تلاش خود را به كار برد و كتبي را به رشت              . شخصيتي نامي است  
 ارتبـاط   »دارالتقريـب « است كـه بـا        كساني  او از نخستين  . رد و ترجمه نمود   تحرير درآو 
آهنگ دارالتقريب، شيخ  تر از اين، فرصتي براي او حاصل شد تا خود از پيش مهم. داشت
. را نگهـداري كنـد     تقي قمي، خاطرات روند همبستگي را شـنيده و مـستندات آن        محمد

 رويـدادهاي مـرتبط بـا    دربارةاز شيخ قمي مطالب ذيل، بخشي از خاطراتي است كه او        
  .شنيده است) كه شخصاً معاصر آن بوده است(دارالتقريب و پيشگام آن 

  
  نخستین ارتباط

طور مـستقيم بـا     سپس به.  آشنا شدم»رسـالة الاسـلام« آن ةبا دارالتقريب از طريق مجل  
بـه زبـان فارسـي     هاي اين مجلـه       مقاله ةخاطر ترجم   گذار آن، شيخ محمد قمي، به      بنيان

  .ارتباط برقرار كردم
هـاي ايـن مجلـه، بـه       هاي مقاله   برخي از برگزيده   ةتقي قمي براي ترجم    شيخ محمد 
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 ة مـن در بـين بقي ـ      ةترجم ـ. اي از افراد سپرد    ها را به عده    مقاله. دنبال  مترجم خوبي بود    
 بـه خـود   ها ولي روح لطيف و علمي او مرا با مقاله  . ها، مورد پسند وي واقع شد      ترجمه

البتـه خـود او   . نمـود  طور دايم، توجه مرا بـه خـود معطـوف مـي          واگذار نكرد، بلكه به   
كرد و معتقد بود كـه ترجمـه بايـد بـه       مورد نظر، ترجمه مي    ة را به عنوان نمون    صفحاتي

 از حسن ادبي و از عمق در مدلول فكـري برخـوردار           تاسطح متن اصلي ارتقا پيدا كند       
  .باشد

همـين دليـل شـيخ      شد و بـه   و اديبان نوشته مي    از سوي علما  ي مجله   ها بيشتر مقاله 
هـاي روزانـه را    او خـود جلـسه  . ورزيـد  قمي با دقت و اهتمام تمام به ترجمه توجه مي       

رفـتم و ترجمـه را بـراي او     من در ساعت پنج بعد از ظهـر پـيش او مـي    . كرد تعيين مي 
در ايـن جلـسه     . كـرد  ژه مطابقت مـي   خواندم و او ترجمه را با متن اصلي، واژه به وا           مي

اين  در.  الهيات و متبحر در زبان عربي نيز شركت داشتة، استاد دانشكد»آل آقا«مرحوم 
ترين معادل را براي   تا مناسب  داديم   مي را مورد بررسي قرار   اي   واژه ها   ها، ساعت  جلسه

 شيخ قمي استوار و   آغاز پيوند محكمي بود كه با     ها   اين جلسه . آن در زبان فارسي بيابيم    
اين ارتباط به روابط خـانوادگي      . ماند كه از حد استاد و شاگرد تجاوز كرد            برجا باقي  پا

 شديدم به جنبش التقريب، مشتاق بودم كه ةخاطر علاق  دوستانه و نزديك منجر شد و به 
شنوم را ب ل مربوط به دارالتقريب، تاريخ و رويدادها و پيدايش آنئاز شيخ قمي تمام مسا

  .كرد طور مفصل از گفتن جزئيات در آن فرصت، خودداري نمي  و او نيز به
  

   کارةانگیز
و عزيمـت بـه كـشور مـصر و       تأسيس دارالتقريـب از خود ة انگيز ةشيخ قمي، دربار 
  :گفت ميچگونگي آغاز كار 

 درگيـري   تـا آن زمان، شرايطي چند در جهان اسلام دست به دست هم داده بود               در
فـضا سرشـار از     . شـد باين اهل سـنت و شـيعه، در شـديدترين حالـت خـود               ي ب ا فرقه
دشـمنان اسـلام در     . اعتمادي، بحران دشمني و بدگماني نسبت به هر دو گـروه بـود             بي
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نشستن    هر دو گروه بدون اينكه به فكر. تراشي زياد بين مذاهب موفق شده بودند       اشكال
زبـان و   گذاشـتن طعنـه، زخـم      كنار يك ميز باشند و سخن طرف مقابل را در مورد    دور

  .گرفتند توهين بشنوند، همديگر را به باد تهمت مي
  

  اعدام سید یزدي
ايـن حادثـه هـشداري    . طينت را تكـان داد  ي رخ داد كه تمام افراد پاك ا سپس حادثه 

از فرزنـدان     ايرانـي   يك خبر اعدام . سرنوشت امت اسلامي بود      علاقمندان به  ة هم رايب
  بـه جـرم  نام سيد ابوطالب يزدي در موسم حج، در سرزمين حجاز   به ،)ص(رسول خدا 

به كشور سعودي دوخته شـد تـا از ايـن خبـر اطـلاع      ها  نگاه!! اعلان شداهانت به كعبه  
 نابودي  ة دردناكي بود كه  از فضاي وحشتناكي در زمين         ةدهند  گزارش تكان . كنند حاصل

  .كرد يمانان حكايت ملايمان و بدگماني و تهمت بين مس
 از بـين حجـاج در   هخواست  و ميهبه اين مرد در حين طواف، حالت تهوع دست داد        

د كه زمين نك  و تلاش ميحفظ كند اختيار خود را هحال طواف خارج شود، ولي نتوانست     
 و ه و  استفراغ خود را در آن ريخت       همسجدالحرام را آلوده نكند، لذا لباسش را جمع كرد        

 و از او هپليسي او را متوقف ساخت. ه استسجد عجله نمودسپس براي خارج شدن از م     
ديـد و از    مـي  رابايـست   كه چه چيزي در جامـه دارد و چـون آنچـه مـي             ه است پرسيد

 ه است ، او را دستگير و تسليم دادگاه نمود       هتوضيحات فارسي سيد هم چيزي را نفهميد      
ها بـه ايـن نتيجـه      قاضيگويد، لذا افكار  ند كه سيد چه مي    ا  هو در دادگاه هم متوجه نشد     

آيند و   الحرام نمي   كه اين مرد ايراني است و ايرانيان معمولاً براي حج به بيت            همنجر شد 
 خدا به قصد اهانت بـه كعبـه        ةو فقط به خان   !! روند بلكه براي حج به كربلا و نجف مي       

ادر سپس حكم اعـدام را ص ـ   !! را دارد  نجس كردن كعبه     تنها قصد و اين ايراني    !! آيند مي
  !!كردند و گردن سيد را زدند

 اسـتعماري در ايجـاد جـدايي روح، احـساس و     ة آشكار از پيروزي توطئ ـةاين نمون 
  .اعتقاد بين مسلمانان بود

طور اكثر فرزندان جهان اسلام را تكان داد ولي باعـث       يناين واقعه، شيخ قمي و هم     
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سنت انتقام بگيرد، بلكه   هلي نشد تا از اا انگيزه نشد كه شيخ روشي منفي اتخاذ نمايد و
موجب گرديد كه او انتقام از جهل و تفرقه و تمام عواملي بگيرد كه به اين شـكل و يـا               

  .شوند به اشكال دردناك ديگر ظاهر مي
صبرانه در مورد اين موضوع به فكر فرو رفت و تصميم گرفت كـه جنبـشي را       او بي 

را از ميان بردارد و ناگزير اين جنبش        سنت و شيعه      آغاز نمايد و موانع جدايي بين اهل      
توانست با تأثير خود، تمـام جهـان اسـلام را تحـت      بايستي در مركزي قرار گيرد كه مي      

  . براي اين امر، بهتر از الازهر و قاهره نبود همهيچ مكاني. شعاع قرار دهد
  

  سفر به لبنان
  وصرف و نحو لذا شيخ قمي    . اين طرح، نخست، نياز به يادگيري زبان عربي داشت        

گرفت، ولي هنوز با اين زبان به خوبي صحبت   علميه فراةبلاغت زبان عربي را در حوز
ي در ا او با هدف آموزش زبان عربي به لبنـان رفـت و در دهكـده      . كرد گو نمي و  و گفت 

به مدت هفت يـا هـشت مـاه،    . لبنان اقامت گزيد و با ادبا و بزرگان آنجا معاشرت نمود     
هـاي او در ايـن    از خـاطره . ت كردن زبان عربي سخت مشغول شد  شب و روز به صحب    

كـرد كـه تمـام مـردم او را        آنجا زندگي مـي     لبناني اين بود كه مردي مسيحي در       ةدهكد
شد، مردم به دور او جمـع   اين مرد به محض اينكه به خيابان وارد مي . داشتند ميدوست  
 ششيخ از او راز مردمي بودن. دندبوسي كردند و دست او را مي شدند و به او سلام مي مي

 بـود ي ا  كه در كنـار آن مدرسـه       اي  آن مرد در حالي كه به كليساي دهكده       . را سؤال كرد  
ي ا ما در كنار هر كليسايي مدرسـه     : دليل آن اين است و اضافه كرد      :  گفت ،كرد اشاره مي 

در آنجـا از  دهيم و با آنهـا         كنيم و فرزندان دهكده را در آنجا آموزش مي         را تأسيس مي  
موقعي كـه ايـن   : گويد شيخ قمي مي. كنيم نظر فكري، عاطفي و معنوي ارتباط برقرار مي   

هـاي    به رمز تحول تربيـت و تمـدن اسـلامي در دوره            ،سخن را از شيخ مسيحي شنيدم     
همين موضـوع  . گيري نكرده بود  آن زمان كه آموزش از مسجد كناره ؛طلايي آن پي بردم   
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 ١»كنـار مـسجد   مدرسـه در : شعار مـا «را تحت عنوان ي ا مقالهموجب شد كه شيخ قمي     
 ارمغـان  ؛ پيونـدي كـه   در اين مقاله به اهميت پيوند علم و ايمان تكيه نمود         ي و .بنويسد

  .كند مي آورد ايمان را باور  علم را باردار و ره
    

  عزیمت به مصر
 كه ارتبـاط  او لبنان را ترك كرد و به سوي مصر رهسپار شد و با نخستين شخصيتي              

برقرار نمود، شيخ محمد مراغي بزرگ بود كه در آن روزها، رياسـت الازهـر شـريف را        
ي  هـا  و انـدوه  ها  ها را براي او تشريح كرد و تمام نگراني     شكوه و گلايه  . برعهده داشت 

سـر آنهـا    خاطر تفرقه و پراكندگي مسلمانان بـر   دلش را نزد او بيرون ريخت و آنچه به       
 مراوده و شناسـايي مـذاهب اسـلامي را بـراي او     ةاي او توضيح داد و نظري آمده بود، بر  

داد و به شيخ قمي پيشنهاد كرد كـه   شيخ مراغي با پاسخ مثبت، جواب او را        . كرد  مطرح
او به تدريس مـشغول     . اقدامش را با تدريس در الازهر شروع و فلسفه را تدريس نمايد           

  . دانشگاه گذرانيدةز در كتابخانشد و مدت زمان زيادي از وقت خود را ني
علمي خـود اجـاره     ي  ها ي را براي سكونت و فعاليت     ا  محقّر و ساده   ةشيخ قمي خان  

او با پولي كه همراه خود داشـت و    .) بعدها اين خانه مقّر دارالتقريب در قاهره شد       (كرد  
لي پولي را و. گذرانيد  ميتمامشد، زندگي خود را با قناعت  پولي كه از ايران فرستاده مي

آورد، بـين كارمنـدان دانـشگاه توزيـع          دسـت مـي   ه  كه در مقابل تدريس و كار دفتري ب       
و من زماني كه دارالتقريب را در قاهره ديـدم، هنـوز ايـن مركـز در آن حالـت                    . كرد مي

شـيخ  .  كوچكي به آن اضافه شده بود      ةسادگي خود بود، به جز اينكه كتابخانه و چاپخان        
  .كرد  بالاي اين خانه زندگي ميةدر طبق خود ةقمي با خانواد

س در الازهـر كـار درسـتي را    يشيخ مراغي در پيشنهاد خود به شيخ قمي براي تـدر      
انجام داد، زيرا فرصتي بـراي او ايجـاد كـرد تـا بـا تعـدادي از بزرگـان علـم و ادب و                    

 ،يروي اخلاق ـ  بزرگاني كه از شخصيت علمـي، ميانـه   ؛ها ارتباط برقرار كند    كرده تحصيل
  . اخلاص و محبت او به شگفت آمده بودند،فزوني عقل

                                                
  .) سوم از سال هشتمةشمار (٢٤١ ، ص ٣١ ة شمار- ١
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 وزيـن و بامتانـت و      ،شيخ قمي از قامت لاغر و با وقار، صورتي درخـشان، منطقـي            
پيـروزي او در    ي  هـا  اين صفات از علـت    . داشتني برخوردار بود   اخلاقي كريم و دوست   

  خـود م ديـدگاه  مداوطور  به شيخ قمي،چيزي و پارسايي ولي در عين بي. دعوتش بودند 
 داد و در تمام مجامع و      ها ترويج مي   كرده مختلف از علما و تحصيل    ي  ها را در بين گروه   

ولي با وجـود ايـن، شـديداً از تنگدسـتي و            . ي دست يافت  ا كننده مراكز به شهرت خيره   
طـور نـسبي در آسـايش بودنـد و در         اش در ايـران بـه      خانواده. برد كمبود مالي رنج مي   

 رسيدن پـول بـه   ةطور منظّم آماد  ولي شرايط به. دادند مالي او را ياري مي   يها نيازمندي
هاي غربـي در   هاي تنگدستي، يكي از سفارتخانه      بحراني از دوران   ي  ا در برهه . نبودوي  

شيخ دعوت را پذيرفت و در آنجا . عمل آورده قاهره با او تماس گرفت و از او دعوت ب
گيري پول به عنوان كمك به طرح  سفير مبلغ چشم. اهداف و مقاصد خود را توضيح داد  

ويـژه، ايـن پـول در     هب. شيخ از اين پيشنهاد ناگهان يكه خورد  . او به ايشان پيشنهاد نمود    
 كوتاه خطاب به سفير     ولي او بعد از تأملي    . شد  مي پيشنهاد او   هشرايط نيازمندي شديد ب   

حقيقت من به پول احتياج خيلي زياد دارم، ولي از گرفتن هـر مبلغـي از ايـن          در: گفت
شـگفت  . ي صـورت گيـرد  ا  ايـن دعـوت شـبهه   ةورزم تا نكند كـه دربـار   پول امتناع مي  

حتي از يك شاهي پول  گرفتن اين مبلغ در زماني كه جيب او اينجاست كه شيخ قمي از
از سفارت به طرف خانه پياده برگشتم چرا : گويد خود او مي. ناع ورزيدهم خالي بود امت

  ! درشكه را نداشتمةكه توانايي پرداخت كراي
 و علما ايجـاد  استاداني با ا شيخ قمي كار گروهي خود را ادامه داد و روابط گسترده     

گـزار  هم بر دانشگاه الازهر پشت سري ها ها در منزلش و يا در يكي از رواق       جلسه. كرد
هـاي مـذهبي مطـرح       مـسلمانان، مـسائل و شـبهه       مـشكلات هـا    اين جلسه  شد و در   مي
 همبستگي بارور شـد  ةرسيد و نظري گوهاي اميدواركننده به گوش ميو  گرديد و گفت   مي

  . افزوده گشتآنو به تعداد مؤمنان 
  

  همکاري شیخ مراغی
 ايـن مهـم شـيخ        در نمود تا  شيخ مراغي در تمام اين مدت تلاش خود را مبذول مي          
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هايي كه او انجام داد، اين بود كه شيخ قمي را   از اقدام .  سازد رهنمون پيروزي   هقمي را ب  
وحدت مسلمانان و رفـع    براي ايجاداين افراد از تلاش . به گروهي از علما معرفي نمود     

 اين علما، شيخ مصطفي عبـدالرزاق بـود كـه    ةاز جمل. كردند تفرقه بين آنها  حمايت مي     
 شيخ عبدالمجيد سليم و شيخ محمـود شـلتوت        به علاوه . ا به رياست الازهر رسيد    بعده

كه هر دو آنها  متولي رياست الازهر شدند و شيخ محمد محمد مدني، شيخ محمد علي            
 اين ة از جمل.سپس شيخ قمي جمعي ديگر را برگزيد   . نيز در اين زمره بودند    ه باشا   بعلو

كشور يمـن و سـيد     ز عيسي و شيخ علي مؤيد از      بزرگان، شيخ حسن بنا، شيخ عبدالعزي     
 نخـست  ةاز اين گـروه بـود كـه هـست         .  بود »روح المعاني «آلوسي فرزند صاحب تفسير     

ــان  نهــاد كــه همــين جمعيــت مؤســسه. جمعيــت همبــستگي شــكل گرفــت  اي را بني
  . شد محقّر شيخ قمي مركز فعاليت آنة نام گرفت و خان»دارالتقريب«

  
  گروه جمع در متعصبی

از بين اعضاي جمعيت شخصي متعصّب در مذهب و مخالف با       : گويد يخ قمي مي  ش
زماني كه شيخ مراغي از اين . هرگونه نظريه نسبت به همبستگي با شيعه را انتخاب كردم 

موضوع اطلاع يافت، شخصي را نزد من فرستاد و با تعجـب از مـن پرسـيد چـرا ايـن                      
با آگاهي از تعصّب او انتخـاب كـردم،   او را : جواب گفتم شخص را انتخاب كرديد؟ در    

را مطرح كنـد، در صـورتي كـه       ها   خواهيم كه اعتراض   زيرا ما در بين خود كسي را مي       
حق و درست باشد، آن را قبول كنيم و روش فكري خـود را اصـلاح نمـاييم، ولـي در              

كند،  در بين مردم جريان پيدا مسئلهصورتي كه تنها شك و شبهه باشد، قبل از اينكه اين 
هنگـامي كـه شـيخ مراغـي     . طور غيرمستقيم مسؤول جواب دادن به آن سؤال باشـيم          به

جوابم را شنيد، نگراني از صورتش برطرف شد و در حالي كه خوشحالي او را در خود              
 بـا ايـن     .گـويم  اين نوع تفكر و آزادمنشي را به تـو تبريـك مـي            :  گفت ،غرق نموده بود  

  .خود موفق خواهيد شدطور قطع در دعوت   بهها  گي ويژ
كرد اين جمعيـت را خواهيـد     الاسلام مراجعه كنيد، انعكاس عمل  رسالة ةاگر به مجل  

هايي كه اين جمعيت  چنين فعاليت   هم .كرد يافت كه اعضاي آن از بيست نفر تجاوز نمي        
  . خواهيد يافت راكه براي تأسيس آن تدوين نمودي ا نامه انجام داد و اساس
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  یمشیخ عبدالمجید سل
او از  . بارز در بين جمعيت دارالتقريب، شيخ عبدالمجيد سليم بـود         ي  ها از شخصيت 

شيخ مراغي از او چنين . علمي وسيع و شخصيتي بزرگ و اخلاصي عميق برخوردار بود
 فقهي خود كسي را جز شـيخ عبدالمجيـد     ةاگر ابوحنيفه زنده بود، براي مدرس     : گويد مي

 به جانـشيني خـود   و وسعت علمي او به فقه حنفي خاطر آگاهي كامل و دقت    سليم، به 
اصـيل بـود، بـراي دو دوره بـه رياسـت          ي  ها گي و چون او داراي ويژ    . كرد انتخاب نمي 

طـور آشـكار چنـين        هاي شيخ عبدالمجيد بـه     سخنان و نوشته   از. الازهر انتخاب گرديد  
 و  يـق ماز احـساسات ع   ) ص(اكـرم    شود كه او نـسبت بـه خانـدان پيـامبر           برداشت مي 

بيت و پيروان آنها    اهلة تاريخي خود دربارةهنگامي كه به حافظ. دلسوزانه برخوردار بود
 پراكندگي، شكنجه و كشته شدن آنها  در         ،كرد، نسبت به ظلم، زندان، آوارگي      رجوع مي 
در دوران حكومـت امـوي و عباسـي درد شـديدي را احـساس و تـلاش             ها   طول قرن 

همين امر رمـز  . را از مكتب اهل بيت و پيروان آنها دور كندكرد كه اين ظلم تاريخي   مي
اهتمـام او بـه   . سنت و شيعه را از بين برد   پافشاري اين مرد بود كه موانع تفرقه بين اهل       

موضع همبستگي باعث گرديد كه با جمعيت ارتباط محكمي برقـرار نمايـد، حتـي ايـن           
هم ادامه داشت و امـضاي او هميـشه        ارتباط بعد از ارتقاي او به رياست الازهر شريف          

  .همراه داشتها به   جمعيت همبستگي را در ذيل نامهةعنوان رييس الازهر و نمايند
االله حسين بروجردي در قم نامـه   شيخ عبدالمجيد سليم نخستين كسي بود كه به آيت  

سنت و شيعه از اهميت       در آن زمان اين مكاتبه بين دو شخصيت بزرگ اهل         . نوشت مي
ها هميشه از طريق شيخ قمي يا مسافران بـين مـصر و            اين مكاتبه . برخوردار بود ي  خاص

  .داد هاي او پاسخ مي ايران ادامه داشت و آقاي بروجردي با تمام احترام و تكريم به نامه
.  شيخ طوسي را براي شـيخ سـليم فرسـتاد   »المبسوط«بار آقاي بروجردي كتاب   يك

 هر: گفت شد و مي زده   شيخ از اين كتاب شگفت    . ت كاملي فقه شيعه اس    ةاين كتاب دور  
 بـه . كـردم  خواستم در جلسه استفتا شركت كنم، به كتاب المبسوط مراجعه مـي    ميوقت  

ي از روح همبستگي در وي ا خاطر آگاهي وسيع او از فقه شيعه در فتواهاي فقهي، نشانه 
  .آشكار بود
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  عبدالمجید سلیم و فتوا
 به فقه شيعه و اطلاع او از مبادي ايـن فقـه و وسـعت    آشنايي شيخ عبدالمجيد سليم   

هـاي   گيري فعاليـت  سزايي در جهت   هبابعاد و نزديكي او به روح شريعت اسلامي، تأثير          
عبدالمجيد در فضاي الازهر فقه مقارن را ترويج داد و سپس متوجـه شـد            . وي گذاشت 

، ده سـال قبـل از   مـسئله  اين. كه فضا، آمادگي صدور فتوا بر پيروي از فقه شيعه را دارد 
  .صدور فتواي شيخ شلتوت در اين زمينه بود

كرد و به  شيخ سليم، اذهان اعضاي همبستگي و افكار آنها را براي اين موضوع آماده  
پيش از يـك    . را معين كرد، مقّرر نمود      ي كه زمان آن   ا بررسي چهارچوب فتوا در جلسه    

پـي از    در پـي  هـايي  بـسته التقريـب،   هفته از اين جلـسه بـه تمـام اعـضاي جمعيـت دار             
محـل كـار خودشـان      ها بـا آدرس افـراد در       بسته. مختلف اروپا ارسال شد   ي  ها پايتخت

هاي مشابه با آدرس آنها  به منازل گسيل گرديد كه محتواي آن       فرستاده شده بود و بسته    
  .داد ديدگاه صدور فتوا را بر باد مي

روي شــيطاني در مــورد گــرايش موضــوع، عجيــب و توطئــه، دقيــق و پيگيــري نيــ
شده واصل شد و اين نيـرو بـه    ها درست در زمان تعيين   نامه. انگيزانه بود  همبستگي، فتنه 

ر رق ـ م ةاعـضا در جلـس    . م، به حركـت درآمـد     مهي  ها منطور جلوگيري از يكي از اقدام     
 آنهـا   ةچهـر  ، خـشم بـر  ندي را در دست داشتا يك بسته كه هر   حاضر شدند و در حالي    

  .ر بودظاه
باره صداي خود را بلنـد   ناگهان اعضا، يك. شيخ عبدالمجيد در صدر مجلس نشست     

خواهيد مـا فتـوايي    آيا مي: گفتند  خشمناكي شروع به صحبت نمودند و   حنكردند و با ل   
! ؟كنيم حال اينكـه شـيعه دشـمنان صـحابه هـستند         را در جواز عمل به فقه شيعه صادر       

كردند و در آن كتابي منتسب به يكي از علماي شيعه  را بازها  يك از آنها بسته    گاه هر  آن
اين سـندي  :  اول و دوم توهين شده بود و گفتند ة دو خليف  ه كه در آن ب    آوردندرا بيرون   

  !گوييد؟ كند؛ لذا شما چه مي است كه سرشت و افكار شيعه را نسبت به خلفا روشن مي

164 پیشینۀ تقریب 

در به سخن در اين فـضاي  من مستولي شد و ديگر قا  سكوت بر : گويد شيخ قمي مي  
يـك از افـرادي كـه     به شيخ عبدالمجيد نگاه كردم و او را ديدم كه با هـر          . متشنج نشدم 
خواست كه از دوش  خواند و گويي مي   به آرامش و اعتماد فرا مي     او را   كرد،   صحبت مي 

 آنها  صحبت خود را تمام كردند و بر فـضا      ةزماني كه هم  . آنها  اين بار خشم را بردارد      
آيا از : رامش نسبي حاكم شد، شيخ سليم شروع به صحبت كرد و با وقار و متانت گفتآ

 چيست؟ و چرا آنها ةكنند اند؟ و هدف ارسال ها از كجا آمده ايد كه اين بسته  خود پرسيده 
گاه به صـحبت خـود ادامـه داد و           اند؟ آن  ها را فرستاده   آنها  دقيقاً در اين زمان اين بسته       

عه و اهل سنت اختلافي نبود، ما به همبـستگي و گـروه همبـستگي و               اگر بين شي  : گفت
ما، پس از آگاهي از وجود اخـتلاف، بـه       .  الاسلام نياز نداشتيم   رسـالة ةدارالتقريب و مجل  

 و بدگماني كنيماين اقدام دست زديم تا بر نقطه نظرهاي مشترك تأييد و اختلاف را كم    
 كه با چاپ كتابي، احساسات اهل تـسنن را در  پس به دستاني فكر كنيد  . را از بين ببريم   

انگيزاننـد و آن كتـاب را در ايـن وقـت حـساس بـراي شـما         مقابل شيعه در اروپا برمي    
آيا اين كار وفاداري به اهل سـنت اسـت؟ كـدامين بـه صـلاح و مـصلحت                  . فرستند مي

مسلمانان است؟ و آيا در مورد صحت استناد اين كتـاب بـه مؤلـف آن از خـود سـؤال                 
ايد؟ و اگر هم فرض بشود كه اين استناد درست باشد، آيا در اين كتاب آمده است              ردهك

! گسلد؟  اسلام خارج است و پيوند برادري اسلامي آنها  را از هم ميةكه مسلمان از داير
فضا آرام گرفت، ولي صدور فتـوا ده  . داد او با زباني باوقار و رسا به صحبت خود ادامه    

  .د تا اينكه شيخ محمود شلتوت بر تنفيذ اين اقدام، پيشگام گرديدسال به تأخير افتا
  

  البیان عبدالمجید سلیم و مجمع
البيـان   همبستگي كه شيخ عبدالمجيد عملي كرد اين بود كه تفسير مجمعي ها از طرح 
زماني كه شيخ سليم بر اين تفـسير اطـلاع حاصـل           .  جهان اسلام وارد نمود    ةرا به صحن  

البيان را تفـسيري ديـد كـه از ژرفـاي      او مجمع. د را در آن نيز يافت    نمود، آرزوهاي خو  
 آراي و راهنمـا و دور از تعـصب برخـوردار    ، روشـن  ،علمي، وسعت و محتواي جـامع     
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به دارالتقريـب نوشـت و ايـن    اي  لذا نامه. استسنت و شيعه را در خود جمع كرده   اهل
چاپ آن نمود و در پيشگفتاري بر تفسير را مورد ستايش قرار داد و جمعيت را وادار به    

البيان تفسيري با جايگاه عظيم، دانـش سرشـار، فوايـد بـسيار،       مجمع: اين تفسير، نوشت  
 قرار دارد و به  تفاسير برترةحسن ترتيب و نظم است و اگر بگويم كه اين تفسير در زمر

  .ما باشد، سخن گزاف نگفته خاطر علوم و تحقيقات آن، مأخذ و مرجع تفاسير مي 
آن داشت تا اين تفسير را با  اين پافشاري و اصرار بود كه شيخ محمود شلتوت را بر     

فتار تاريخي او گ قرار اين تفسير شود كه از پيش      دقت بسيار مطالعه نموده و مشتاق و بي       
ايـن   ها  سال چاپ تفسير عملي شد و. بر اين تفسير، اين موضوع روشن و آشكار است 

 نخـست  ة شيخ شلتوت در صفحةشيخ سليم و مقدممة راه با ناتفسير با بهترين چاپ هم 
  .، منتشرگرديد آن

  
  شیخ محمود شلتوت

آمدي بود كه از استاد خـود شـيخ    شيخ محمود شلتوت، دانشمند، مفسر و اديب  كار  
او همـواره اسـتاد خـود را    . سليم خلوص و علم و روح همبستگي را به ارث برده بـود          

خاست و دستان او   پيش پاي او برميهر مجلسيداد و در   ميمورد اجلال و احترام قرار 
  .بوسيد را مي

 الاسـلام را بـه تفـسير خـود          رسالة ةهاي مجل  شلتوت بخشي از هر شماره از شماره      
عميق و اصالت قـوانين و نوآوريهـا را در آن جمـع              داد و موارد روشن و     اختصاص مي 

كتـابي   درها  نوشت كه بعدها اين بخش      زبان روز مي   هاو با معنويت الازهر و ب     . نمود مي
  .آوري شد و به چاپ رسيد جمع

هاي اين مجله، به جز دو شماره كه شيخ محمد محمد            اگر ملاحظه شود تمام شماره    
دليـل عـدم    جـاي داده اسـت و   مدني نوشته، بخشي از تفسير شيخ شلتوت را در خـود      

 ةمـسئل  ة محمد تقي، دربـار شماره، اختلاف نظر بين او و شيخ    نگارش تفسير در اين دو    
  .ساختن بنا بر روي قبرها بود

طـور    گنبد بر روي قبرهـا بـه       مشهور است كه از ديدگاه پيشينيان، ساختن ضريح و        
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سنت و   كه قطع نظر از اين ديدگاه، برخي از اهل   در حالي ،عموم قابل قبول نبوده است    
و مظـاهر   ها  ه تا اين قبور كانونقبور اوليا و صالحان را مجاز دانست    شيعه، ساختن بنا بر   

 ةالبتـه در زمين ـ  . بخشي گردد كه افكار، مواضع و رفتار صاحبان قبر را الهام دهـد             روشن
اما حرام نيست، ولي قبرهاي پيشوايان .  قبرها كراهت وجود داردتماميبناسازي بر روي 
ز جايگـاه ديگـر   االله صـالح، در ديـدگاهي غيـر از ديـدگاه پيـشينيان، ا              مسلمانان و اولياء  
  .برخوردار است

ا ه ـ اختلاف بين اين دو شيخ بود و منجر شد تا چند ماهي ارتبـاط آن   ة نقط مسئلهاين  
قطع شود، ولي به زودي اوضاع به حالت عادي خود بازگشت، چون ايـن مـرد بـزرگ،        

 خواهي اهميتي موضوع پي برد و از شيخ قمي معذرت      شلتوت، به ناچيزي اختلاف و بي     
  . نوشتن در مجله و همكاري با جمعيت ادامه دادكرد و به 

  
  عیادت شیخ قمی در

ومنـال و تـرويج ديـدگاهي     خـاطر مـال     شيخ شلتوت ايمان داشت كه شيخ قمي بـه        
، بلكه به آنجا آمده تا روح مذهبي را در مـسلمانان، متعـالي              مذهبي به مصر نيامده است    

شلتوت با چشمان خود زندگي شيخ . ساخته و آنها را به حالت اسلامي خود ارتقاء دهد    
 شـيخ  ،بار كه شيخ قمي مريض شـد   يك. آمد كرد و به شگفتي درمي     قمي را مشاهده مي   

بدون اينكه شيخ قمي . اش رفتند از علماي الازهر به عيادت او به خانه ي  ا شلتوت با عده  
اينكـه  به محض   . آگاه شود، شيوخ الازهر به اتاق مسكوني او در دارالتقريب وارد شدند           

آنها اين مرد را ديدند كه بر تختي چـوبي    . اتاق را مشاهده كردند، مات و مبهوت ماندند       
 و قبا را فرش خود قرار داده و با عبا خـود را            اش را بالش   خوابد و عمامه   و كوچك مي  

خواهي نمود، ولـي   زده شد و از آنها معذرت شيخ قمي از اين حالت خجالت   . پوشاند مي
دهم كـه ايـن زنـدگي همـان         شهادت مي : آميز گفت  ار كلمات تحسين  شيخ شلتوت با نث   
  . استمرعزندگي سرور ما، 

همين اعجاب شيخ شلتوت بود كه باعث شد تا او براي شيخ قمي دوستي صـميمي             



 167دار التقریب بین مذاهب اسلامی: بخش دوم

 شـيعيان  تلاوت دعاي كميل كه شيخ قمـي بـا جمعـي از          ةجلس شود، حتي شلتوت، در   
  .نمود هاي جمعه شركت مي در شبداد،   قاهره در محل دارالتقريب تشكيل مي

از علومي كه شيخ شلتوت در آن تبحر و آگاهي داشت، علم فقه بود و ديدگاه فقهي         
 تـا مند بود و همين روش فكري او باعث شد  ل روز بهرهئبيني، تعمق و مسا  او از روشن  

 در مـذهب او .  نمايـد عمليبه فقه مقارن اهتمام ورزد و تدريس فقه مقارن را در الازهر  
خاطر اين، به فقه شيعه گرايش پيدا كرد           بود و به   مسئله تر در  فقه، پيروي از دلايل قوي    

پـذيرفت و   را مـي  يافت  تر براي جامعه مي تر و مناسب و از فقه شيعه آنچه در دليل قوي   
  . گنجانيد)چون قانون طلاق(بعضي از نقطه نظرهاي شيعه را در قوانين كشور مصر 

  
  قمی طرح شلتوت و

 زمـاني كـه در رأس رياسـت     كـه هاي روح همبستگي شيخ شلتوت اين بود  نشانه از
االله بروجردي در قم و بـا   او با آيت.  با مراجع شيعه در ارتباط بود هم داشت الازهر قرار 

 قمـي آغـاز   -وتدر دوران او طـرح شـلت  . كـرد  سيد محسن حكيم در نجف مكاتبه مـي     
 را بـراي اين طـرح راه تحقيـق      . آيد شمار مي  هم در امر همبستگي ب    گرديد كه اقدامي مه   

 و موارد اختلافي بين دو فرقه را در نزديكي به سنت رسول خدا هموار كردپژوهشگران  
شيخ محمد محمد مدني ناظر اجراي      . خدا، روشن نمود    نظر به كتاب   بعد از اتفاق  ) ص(

واخر، تعدادي از در اين ا. اين طرح متوقف شد) هر(بعد از وفات شلتوت . اين طرح بود
آن شدند   خدمت او دروس همبستگي را فرا گرفته بودند، بر         شاگردان آن مرحوم كه در    
  .كه اين طرح را ادامه دهند

  
  فتواي شیخ شلتوت

دارالتقريـب را   ماتفتواي مشهوري كـه شـيخ محمـود شـلتوت صـادر نمـود، اقـدا             
آور شدم قـرار    طور كه ياد   نهما.  افراد جاويدان قرار داد    ةتر كرد و او را در زمر       درخشان

شـده، از آن   ريـزي  طـرح هاي  بر اين بود كه ده سال پيش، اين فتوا صادر شود، اما توطئه   
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جلوگيري نمود و هنگامي كه قانون اساسي لبنـان ظالمانـه تقـسيم طوايـف اسـلامي را                  
قانون اساسي لبنان، مردم لبنـان را بـه     . تصويب كرد، فرصت صدور اين فتوا حاصل شد       

مسيحيان با وجـود اخـتلاف      ! يحيت و مسلمانان سني و مسلمانان شيعه، تقسيم نمود        مس
 و مـسلمانان بـه دو امـت تبـديل           نـد ت تلقي گرديد  ها و مذاهب، يك ام     ي و آيين  ا فرقه
يك از دو طرف شيعه و سني براي مقابله و رويارويي  اين نقشه از راه تقويت هر  . شدند

سپس قانون اساسي مقّرر نمود كـه ريـيس   . مركز گرديد گروهي متةبا هم، بر ايجاد تفرق   
جمهور از مسيحيان باشد چرا كه تعداد آنها از تعداد مسلمانان اهل سنت به تنهايي و از             

اي، شيخ شـلتوت بـر پـا     مقابل اين اقدام فرقه مسلمانان شيعه به تنهايي، بيشتر بود و در      
ي بـودن بـين   ا ر جهان اسلام بـه فرقـه  را كه د   گيري و امثال آن    ايستاد تا اين نوع موضع    

  .جويي نمايد گرديد، چاره مسلمانان منجر مي
  

  تلاش شاه
برداري نمايـد،    خواست براي منافع خود از آن بهره       زماني كه فتوا صادر شد، شاه مي      

. نمود كه ياور شيعه و تشيع در جهـان اسـت   زيرا او هميشه به دروغ و نيرنگ تظاهر مي   
شيخ قمي كه .  بلكه از اسلام همچون ادعا در عمل، دور بود، از شيعهكه نه تنها  در حالي

طور غير مترقبـه قطـع    زودي اخبار را به در ايران بود، متوجه شد كه راديو و تلويزيون به   
خواهد نمود تا خبر فتوا را با تجليل و احترام اعلان نمايند، لذا با مـسئولان خبرگـزاري            

:  در جـواب گفتنـد   هم اه آن .اين خبر را اعلان نكنند    تماس گرفت و از آنها خواست كه        
 از ديـدگاه شـيخ      مـسئله اين  . اين دستور شاه است و ما را در اين مورد اختياري نيست           

 فوري به ديدار شاه رفت و اصرار كرد         ؟كرد چه بايد مي  . شد م تلقي مي  قمي جدي و مه   
طر مـصلحت فتـوا و   خـا  من اين كـار را بـه    : شاه با تعجب گفت   . كه چنين كاري نشود   
اما شاه با اصرار شيخ مواجه شد و مجبور شد كه دستور خـود را            . همبستگي انجام دادم  

كه شاه ناراحت و عصباني بود، قمي از نزد او          حالي در. از راديو و تلويزيون پس بگيرد     
  .خارج شد
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  اعلان فتوا
را در ايـران   علمي، ديني و مقدسي را تدارك ديد تـا ايـن فتـوا      اي  شيخ قمي، جلسه  

جلـسه از   . معين گرديـد  ) ع(  آرامگاه امام رضا    و محل جلسه مشهد مقدس   . اعلان نمايد 
العظمي آقاي ميلانـي    االله جمعي از بزرگان علما كه در رأس آنها مرجع بزرگ ديني آيت     

ي نيـز  ا العظمي امـام سـيد علـي خامنـه     الله ا قرار داشت، تشكيل شد و بين حاضران آيت  
 ةزاد اسـتاد شـيخ واعـظ     .  در آن زمان هنوز در اوان جواني خـود بـود           حضور داشت كه  

  در ايـن جلـسه  خراساني، دبير كل فعلي مجمع جهاني همبستگي مـذاهب اسـلامي نيـز      
  .شركت داشت

  
  االله سید بروجردي و دارالتقریب آیت

  نقـاط  ةهاي روشن  از احترامي وافر در هم      گيري خاطر اين موضع   شيخ شلتوت، به  
سـنت و در رأس       گروه شيعه و اهـل     بزرگان علما از هر دو    . م برخوردار شد  جهان اسلا 

هـاي   از نشانه. ندكرد االله العظمي بروجردي، او را به بزرگي ياد مي    آنها مرجع بزرگ آيت   
خاطر سكته به    بروجردي در اواخر عمر خود كه بههللا اين احترام اين بود زماني كه آيت

 سلامتي او نگران بودند براي دچار گشته بود و مسلمانان       حالت اغما و بيهوشي طولاني    
گرديد، اين بزرگوار چـون     درپي اعلان مي   پيها   خبرگزاري  بهبودي او در   هاي  و گزارش 

: ايـن بـود  از بيهوشي طولاني خود بهبود يافت، نخستين سخني كه بر زبان جاري نمود،    
مـورد   شـيخ شـلتوت در  اي بـه   همبستگي طرحي با اهميت است و دوست داشتم نامـه       

 ةلئافرادي كه پيرامون او بودند از اهتمام زياد او بـه مـس  . م ارسال كنم تقويت اين امر مه   
جهان براي سلامتي او نگران بـود  .  به شيخ شلتوت تعجب نمودندچنين   هم همبستگي و 

  .و او براي اين امر الهي پريشان خاطر بود
  

  خار راه پر
سنگين مسئوليت التقريب   شوم كه شيخ شلتوت بار   لازم است اين موضوع را يادآور     

كرد كه پر از خار موانع، اخبـار   كه در مسيري حركت مي   حالي  در ،كشيد دوش مي  را بر 
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. گرديـد   از آغاز فتوا، او با فـشار و تهمـت و افتـرا مواجـه              . بودها   دروغين و كارشكني  
او در . را دريافـت نمـود  شيخ قمي تو را فريب داد و از تـو فتـوا   : روزي به او گفته شد    

يقـين   با زباني جدي و شوخي ولـي سرشـار از اطمينـان و       ) طبق عادتش  بر(پاسخ آنها   
من بـه خلـوص او ايمـان    . اگر شيخ قمي مرا فريب داد، چه كار زيبايي انجام داد       : گفت

  !سازد  كنم كه مرا با او در روز قيامت محشور دارم و از خداوند متعال مسئلت مي
لـذا بـا   . ادامـه داشـت  ) رض(گران حتي بعد از وفات شيخ شـلتوت       انعمي  ها تلاش

نقـض فتـواي شـيخ       جانشين او در الازهر تماس گرفتند و تلاش كردند كه فتـوايي بـر             
شـيوخ  ي هـا  ولي شخصيت و افكار و طـرح شـيخ شـلتوت در دل            . شلتوت صادر شود  

از . دي قائـل بودنـد     حـق اسـتا     برعهدة خود بـراي او     تمامي آنها . گرفته بود  الازهر قرار 
افرادي كه اين نيروهاي فشار با او تماس گرفتند، دكتر شيخ فحام، رييس الازهر، بود، اما 

همانـا فتـواي شـيخ    : گفت  آنها را نپذيرفت و با شدت آنها را از خود راند و      ةاو خواست 
  .باشد محمود فتواي من است و او استاد من مي

 ايجاد كرد و آنها     براي قمي و مدني    و علو شأني   التقريب در بين مؤمنان، فخر       ةنظري
سوي هدف بزرگ و همبستگان     به دعوت كنندگان را دوستداران همديگر در راه خدا و        

اين ادعا، شاهدي از ارتباط شيخ قمي با شيخ  بر. عاطفي خود به هر نحو ممكن قرار داد  
  .كنيم محمد محمد مدني بيان مي

 ةاو سردبير مجل.  تلاش و خلوص نيت بود، ادب،بزرگ در علم ي  ا شيخ مدني نمونه  
 حقـوق در الازهـر    ةعلاوه بر كارهاي دسته جمعي، او رييس دانشكد       .  الاسلام بود  رسـالة

با علم خود  پذيرفت و را مي داد و او هم آن     شيخ قمي به او رهنمود مي     . شريف هم بود  
رز اس الازهر، او عالمي مب    بعد از ريي  . كرد را بيان مي    آميخت و با قلم خود آن      در هم مي  

اثـر ايـن    به كويت مسافرت كرد و با اتومبيلي تصادف نمـود و بـر            . ها بود  و از نخستين  
  .تصادف به بيمارستان منتقل شد

هـاي دنيـا در دل مـن     زماني كه خبر اين حادثه به من رسيد، غم: گويد شيخ قمي مي  
را شفا ببخشد و چون شب فرا جمع شد و در درگاه خداوند متعال به لابه نشستم  تا او     

 زنـدگي  تـا  خود را گستردم و نشستم تا به درگاه خدا تضّرع و زاري كنم       ةرسيد، سجاد 
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مرا از من بگيرد و مرا فداي شيخ مدني كند و روح مرا به جـاي روح او قـبض نمايـد،                   
بود  خداوند سبحان بر اين ةولي اراد. التقريب از من سودمندتر بود زيرا او براي اسلام و

  .كه او را به جوار رحمت خود انتقال دهد
 پدرش را   ةع و گري  رگويي داشتم و تض   و  اخير، با فرزند شيخ قمي گفت     ي  ها سال در

خـاطر     من ايـن حادثـه را بـه   ةخانواد: جواب گفت او در. شدم  آور براي شيخ مدني ياد   
 بـا قلـب   هنگامي كه مادرش گريه و تـضّرع شـوهرش را شـنيد،   : آورند و متذكر شد   مي

 تـو فرزنـدان كوچـك    .خدا از اين دعا دست بردار   تو را به:  رفت و گفت او نزدشكسته  
  !اند هاي شيخ محمد محمد مدني همگي بزرگ شده داري و بچه

انگيز اين  از موارد شگفت. اين تصويري از نيروي عاطفي بين جمعيت التقريب است   
طـور كـه    همان. اني را وداع گفتاثر تصادف دار ف    است كه شيخ قمي هم در پاريس بر       

هر دوي آنها در زندگي در جهت همبستگي مسلمانان يكسان بود، سرانجام            ي  ها ديدگاه
  .او و دوستش نيز يكسان شد

  
  شیخ حسن بنا و التقریب
آورد،  خود با جمعيت التقريب سخن به ميـان مـي  هاي  زماني كه شيخ قمي از خاطره  

كـرد و چـون نـام او را     مدت طولاني سـكوت مـي  رسيد،  چون به نام شيخ حسن بنا مي 
كرد و گويي شيخ حسن  برد، نوعي شعف و نيروي زندگي در كلام او جريان پيدا مي     مي

حسن بنا دانشمندي ازهري نبود و وابستگي به شيوخ . بنا در جسم او روان و جاري بود 
. وص بـود  زنده دلي و خل، خط مشي ، تحرك ،الازهر نداشت، بلكه كوهي بلند در همت      

هاي شگرف در بين جوانان جامعه نفوذ كـرد و نـسلي پرهيزگـار، پارسـا،          گي با اين ويژ  
 ةاو غـم و انديـش  . درست تربيت نمود  آگاه و  كرده در فرهنگ اسلامي و     مجاهد تحصيل 

 كه با تمام وجود بـا  هدفي. دانست همبستگي مذاهب اسلامي را ناشي از هدف خود مي      
   آن هدف، بازگشت امـت اسـلامي بـه    .كشيد را بر دوش مي     كرد و بار آن    آن زندگي مي  

شــيخ حــسن بنــا جمعيــت .  تــاريخ اســتةعــزّت، كرامــت و جايگــاه خــود در صــحن
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.  را تأسيس نمود و از آن مراقبت كرد و بـر مـسير آن اشـراف داشـت       »المسلمين اخوان«
جمعيـت  روح همبستگي او نيز در اين جمعيت سرايت كرد و آثار آن تا امروز در بـين                 

هـستند كـه    ي  ا المسلمين جمعي از پيـشينيان يگانـه       اخوان. المسلمين نمايان است   اخوان
پذيرند و روابط خود را بر اساس اسلام محض و نـه مـذهب،    كورانه را نمي  تعصّب كور 

  .كنند و براي اختلافات مذهبي اهميتّي قائل نيستند گذاري مي پايه
 يـادآوري  ةشايـست .  را انتخـاب كـرد  »يـب دارالتقر« نامشيخ حسن بنا كسي است كه   

جمعيت همبستگي و از علاقمندان بـه دفـاع از          هاي   است كه شيخ حسن بنا از نخستين      
 را »التعاضد« و يا »التعارف« يا   »الوحـدة« اين مؤسسه بايد نام   آيا    بود »دارالتقريب«حركت  

يـرا ايـن اسـم    ، را پيـشنهاد داد، ز »التقريـب «؟ شيخ حـسن بنـا      كشيد  مي بر دوش    ...و يا 
براسـاس پيـشنهاد ايـن شـيخ مجاهـد و      . گري اهـداف جمعيـت بـود    نزديكتر به روشن  

  . را پذيرفت»التقريب«پرهيزگار، اين جمعيت نام 
  

  کرد گذاري البنا همبستگی را پایه   حسنۀروزنام
 خـود  ةورزيـد تـا در روزنام ـ   بهتر است يادآور شويم كه شيخ حسن بنا اهتمـام مـي        

او بـا دارالتقريـب در      . سنت و شيعه را ترويج نمايـد       نزديك كردن اهل  مسائل مربوط به    
چـون در آن زمـان    نمـود و   رساندن صداي روزنامه بـه كـشور سـعودي همكـاري مـي            

شـيخ  هـاي    لذا بهتر است يكي از خـاطره     ،كردند ها از اين دعوت جلوگيري مي      سعودي
بوطالـب يـزدي در حجـاز،        اعـدام سـيد ا     ةبعد از واقع ـ  :  كنيم بيانقمي را در اين زمينه      

مجدداً ايرانيان بـه    . قطع گرديد  ها   طور كه قبلاً گفته شد، سفر ايرانيان به حج سال          همان
گانـه يعنـي مـذاهب       دارالتقريب به انتشار مناسك حج براساس مذاهب پـنج        . حج رفتند 
خاطر برطرف كردن     اين اقدام به  .  امامي متوسل شد   ةسنت و مذهب شيع      اهل ةچهارگان
 كـه   اتفاقي. ائلي بود كه در اذهان نسبت به شيعه در پي آن بحران به وجود آمده بود               مس

اين مناسـك بـدون   . بعد از اعدام آن سيد ايراني و در طول قطع سفر ايرانيان اتفاق افتاد        
سنت و شيعه اگـر هـم در تمـام اعمـال حـج        كرد كه اهل روشن ميي ا هيچ گونه شبهه 

  . هستنديكديگربيشتر مناسك حج موافق ندارند، ولي در   اتفاق نظر
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ولي در موسم حج امكان ورود اين مناسك به كشور سعودي براي توزيع بين حجاج 
وجود نداشت؛ لذا شيخ حسن بنا براي اين كار راهي را پيدا كرد و تمـام مناسـك را در       

اش چاپ نمود و در موسم حج به كشور سعودي وارد كرد و بين حجاج توزيع         روزنامه
در همين سـال شـيخ حـسن بنـا بـه حـج              . سزايي بين مسلمانان داشت    مود كه تأثير به   ن

االله ابوالقاسم كاشاني، رهبر دينـي جنـبش         مشرف شد و در ايام حج با عالم مجاهد آيت         
  .كردن صنعت نفت ايران ملاقات نمود  ملي

  
  شب شهادت حسن بنا

سـخن  ) هر (به مناسبت سخن از شيخ حـسن بنـا، شـيخ قمـي از شـب شـهادت او                
 در.  خارج نشده بود كه برق قطع گرديد       »دار«او در دارالتقريب بود و هنوز از        : گويد مي

  .دن ـ بـزرگ تـسويه حـساب نماي   ةكاري دراز شد تا با اين انگيز    ميان تاريكي، دستان گناه   
كويت و شـيخ قمـي را در      كه شيخ مدني را در     هستند همان دستاني     احتمالاً اين دستان 
  .ندتل رساندپاريس به ق

  
  االله العظمی بروجردي براي آیتها  هدیه

 آن، بهتـر اسـت از        مجـدد   توقف سفر حج ايرانيان و از سرگيري       ةبه مناسبت خاطر  
قبـل از   . شـويم    آور ارتبـاط دارد سـخني يـاد       ي بـه دارالتقريـب    ا كه تـا انـدازه    ي  ا حادثه
زيز، به ايران آمـد و  سرگيري روابط بين ايران و كشور سعودي، ملك سعود بن عبدالع         از

قمي علل جهل پنهان    . با علماي ديني ديداري داشت كه شيخ قمي نيز در جمع آنها بود            
در پشت اعدام سيد ابوطالب يزدي و لزوم از بين بردن اين وضعيت و ايجاد جو تفاهم                 

مـوروثي و  ي هـا  بين مسلمانان را به منظور آشنايي با همديگر و كنار گذاشتن حساسيت   
االله بروجـردي در ايجـاد فـضاي         كننده را توضيح داد و اقدام آيـت        گمراهي  رهااظهار نظ 

ملـك سـعود   . گو و تفاهم و آشنايي مسلمانان با يكديگر را تشريح نمـود    و  مناسب گفت 
بعد از بازگشت به عربستان چمداني را براي آقاي بروجـردي ارسـال نمـود كـه در آن                    

ي از ا  چمدان پانزده نسخه از قرآن كريم و قطعهدر اين: در نامه آمده بود. ي هم بودا نامه
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االله بروجـردي در پاسـخ بـه         آيت. قيمت ديگري است    هداياي گران  ة كعبه، به اضاف   ةپرد
ي به سفير جمهوري عربستان سعودي در تهران ارسال نمـود كـه         ا  ملك سعود، نامه   ةنام

 من عدم قبول هديـه      از اين كار متحير شدم چرا كه روش و سيرت         ...  «:در آن آمده بود   
 مكرمـه  ة كعبةخاطر اينكه هدايا با قرآن كريم و پرد  از پادشاهان و بزرگان است، ولي به   

 شريف را قبول كردم و چمدان ة كعبةي از پردا هاي قرآن كريم و قطعه   همراه بود، نسخه  
و دعا مرا  براي جنابعالي به عنوان هديه ارسال نموده تا در اوقات نماز       » هدايا ةبقي«را با   

حضرت، پادشاه عربستان   رياست حج در دست اعلي     ها   چون در اين سال   . به ياد آوريد  
  ».كنيم ارسال مي) ص( حج رسول خداباب طولاني در ياست، براي شما حديث

االله بروجــردي بــه پادشــاه، كتــاب كــوچكي بــود كــه روايتــي از حــج    آيــتةهديــ
از امام   يامبر، جابر بن عبداالله انصاري و     كرد كه از صحابي پ     را تشريح مي  ) ص(االله رسول

ي هـا  اين روايت در كتاب. بيت، رسيده است  اهلةالباقر، امام پنجم از ائم     محمد بن علي  
 و تمـام   اسـت جز صـحيح بخـاري آمـده       سنت به   صحاح اهل   ةاحاديث شيعه و در هم    

دارنـد و روي  سنت و شيعه به اين روايت اعتمـاد   علماي اهل. دارد احكام حج را در بر   
ي كه ا مسئلهخصوص در مورد  نظر دارند، به اين اصل، هر دو گروه در مناسك حج اتفاق

 طواف افاضه كه اين طواف در نزد شيعه همـان طـواف           لةئمس :ارتباط به حج تمتع دارد    
  .گذاري است و بس  است و اختلاف فقط در نامءنسا

سـنت و   يكي و همبستگي اهـل  نزدازاهداي اين كتاب داراي مفهوم عميق بود و آن          
ي براي پيوسـتن و همبـستگي در   ا شيعه در يكي از اركان اسلام حكايت داشت و نمونه       

ساير احكام اسلام، مبتني بر قرآن و سنت نبوي بود و آن دعوت به تفاهم به منظور رفع            
  .تفاهم بين فرزندان اين امت يگانه است شك و سوء

  
  شیخ قمی و انقلاب اسلامی

 اوايل ظهور انقلاب اسـلامي در ايـران و بعـد از پيـروزي و در آن دريـاي         در همان 
 ادب كرد و چه ةخروشان و هياهوي مردمي ناشي از انقلاب، شخصي به شيخ قمي اسائ    

بسا اين نوع اعمال ناگوار ناشي از آگاهي شيخ و اطلاع او در ارتباط با زعماي سياسـي          
ولي زندگي اجازه نداد . لناصر هم در تماس بوداو با شاه هم ارتباط داشت و با عبدا. بود
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ايـن  در  و چـه بـسا   -خـدا  ر  پناه ب  -كه ترديدي در نوكري اين و يا آن، در او راه يابد             
نسبت به او، تعمدي صورت گرفته باشد تا اين شخصيت را از انقلاب اسـلامي           ادبي   بي

با سـرعت   ) رض( امام راحل    حال، اين اتفاق ناگوار رخ داد، ولي       هر    به. دور نگه دارند  
شود كه شيخ قمي بعد از پيـروزي   يادآوري مي. وارد عمل شد و مشكل را برطرف نمود  

انقلاب اسلامي به سرعت به سوي امام شتافت تا پيروزي اسلام را به او تبريك گفته و                 
  .را بستايد  انقلاب و رهبري آن

شـايد هـم متـأثر از آن    . شيخ قمي علاقمند شد كه در خارج از ايران اقامـت گزينـد     
 فعاليـت همبـستگي     ةرويداد شد كه براي او اتفاق افتاد و يا شايد علاقمندي او به ادام ـ             

در آن روزهـا يكـي از بـرادران،         . نزد دخترش اقامت گزيد    او به پاريس رفت و در     . بود
 از لندن در دسـتش    منتشره »مجلهال«ة  كه مجل   ناراحت پيش من آمد، در حالي      غمگين و 

 كه حاكي از اين بود كه شـيخ  رفته بود شيخ قمي  سخن از ملاقاتي ازدر اين مجله، . بود
گيـر شـدم و تقريبـاً بـاور          از اين موضوع غافـل    . كند عليه انقلاب و رهبري آن عمل مي      

مـداران   شما هميـشه از سياسـت     : ي براي او نوشتم و در آن يادآور شدم        ا نامه. كردم نمي
چون اعتقاد داشتيد كه دخالت عالم ديني در بازي با   . گزيديد بزرگ و كوچك دوري مي    

گذاران خواهد شد؛ پـس چـرا ايـن ديـدار را انجـام       اين افراد، منجر به پيروزي سياست   
گاه، از اهدافي  ايد؟ و آن ها وارد شده  آيا غير از اين است كه شما هم در اين بازي؟داديد

 پيـروزي بـراي وحـدت و اتحـاد     كه بر زبان رهبر اين انقلاب اعـلان شـده، بزرگتـرين     
  .خاطر آن با خود عهد بسته بوديد  چنين آن هدفي است كه شما به مسلمانان و هم

تمام مواردي را كه نوشـته بوديـد تأييـد    : گفت بعد از وصول نامه، به من تلفن زد و     
هاي زيادي وجود دارد تا      در اينجا دسيسه  . هدف انقلاب اسلامي، هدف من بود     . كنم مي

 ة را رد كـردم و بـه هم ـ   آنهـا ر صف مخالفان انقلاب قرار دهد، ولي من با شـدت      مرا د 
 امام خميني مرا بدرقه كرد و در ةزماني كه تهران را ترك گفتم، نمايند    : گفتم بدگويان مي 

گوش من دعاي سفر را قرائت نمود و با اين سخن بـه كـسي كـه تـصويري از وجـود                   
ولي در ارتباط با اين . ، پاسخ دادمكرد رسيم ميتبيزاري در من نسبت به انقلاب اسلامي       

ايـن  : به او گفتم. ام براي تو در اين مورد نوشتهي  ا ديدار، تمام آن دروغ است و من نامه       
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از او خواستم كه بـه      . افتد خاطر وجود شما در پاريس، براي شما اتفاق مي          مشكلات به 
از كـسي كـه در   : اين مفهوم داشتاو عباراتي را به من گفت كه اشاره به          . ايران برگردد 

 او را دريافت كردم كه با تمام قوت ديـدار    ةسپس نام !! ترسم پشت سر من قرار دارد مي     
و بـه مجلـه      در رد اين ديدار نوشتم    ي  ا من جوابيه : كرد و اضافه كرده بود     را تكذيب مي  

  . را چاپ و منتشر نكرد  ارسال كردم ولي مجله آن
ي بنويـسيد و در آن ايـن   ا كنـد، بايـد بيانيـه    ن كفايت نمـي به او تلفن زدم و گفتم اي      

را درخواسـت كـرد و       ها بعضي از شخصيت  ي  ها از من آدرس  . موضوع را اعلان نماييد   
خـاطر    ولي بيانيـه از احتيـاط برخـوردار بـود و شـايد بـه             . فرستاد را نوشت و  ي  ا بيانيه

گـوي تلفنـي بـه    و  گفـت ي بود كه درا مسئلهگذشت و  شرايطي بود كه در اطراف او مي     
  .صورت رمز به آن اشاره كرده بود

  
  قمی شیخ با ارتباط آخرین

تصميم گرفت كه مجمـع جهـاني       ي  ا االله سيدعلي خامنه   زماني كه رهبر انقلاب، آيت    
له معتقد بود كه رعايـت احتـرام بـه           تقريب بين مذاهب اسلامي را تأسيس نمايد، معظم       

از رهبر انقلاب پيـام شـفاهي در     . مي مشورتي بنمايد  كند كه با شيخ ق     پيشينيان اقتضا مي  
شـيخ  . انتقـال دادم  را به شيخ قمـي     اين زمينه براي شيخ قمي به من رسيد و من هم آن           
 در تجليـل رهبـر انقـلاب      يمناسـب  بسيار خوشحال شد و از طريق من، جواب خوب و         

  .فرستاد
رويي ايجاد كرده بود كـه  پس از آن، شنيدم كه اين احترام و تجليل در او انگيزه و ني             

ي ها  به راه تقريب و برگشت به قاهره براي از سرگيري فعاليت    تصميم باعث شد دوباره  
ولي تصادف به زندگي اين مرد كه در عصر حاضر الگوي همبـستگي     . دارالتقريب بگيرد 
  .بود، پايان داد
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  ها  نامه  عهد

  
   جمعیت التقریبۀنخستین بیانی

  
  یماالله الرحمن الرح   بسم

و اصـحاب و  ) ص(سپاس خـداي راسـت و سـلام و درود خـدا بـر رسـول خـدا              
  .دوستداران او باد

درستي كه دين اسلام ديني است با اصول شـفاف و معـارف هويـدا كـه هـيچ           به... 
خداوند اين دين را بـر رسـول و   .  در آن وجود ندارد ي تناقض و اجبار   ،پيچيدگي، ابهام 

ها  ي از بعثت پيامبران، گمراهي مردم و اختلاف خواستها هخاتم پيامبران خود، بعد از وقف
 ةو جنگ و برخورد با يكديگر از طريق زور، نازل نمود و مـردم را در اعتقـاد بـه كلم ـ                   

خـاطر آن مبعـوث     تمام پيامبران را بـه اي كه  كلمه ؛ االله است ة كلم كه هدايت كرد    واحد
اي مردم شريعت، حكمت، رحمـت  كتاب مقدسي را با اين كلمه فرستاد و بر نمود و هر  

  .كوكاري را تبيين كرديو ن
عقايد و اصول دين با آن دو ثابـت  .  اين دين، قرآن كريم و سنت مطهر است        ةشالود

مسلمانان در هر مـوردي  . گردد شود و از اين دو اصل، قواعد احكام دين استنباط مي       مي
  .دآورن سوي آن دو روي مي  از موارد در دين و دنياي خود به

طور كه خداوند نازل كرده بود دريافت كردنـد و   مسلمانان نخستين اين دين را همان 
به دور آن جمع شدند و به دستوراتش ايمان آوردند و قـانونش را آموختنـد و سـنت و        

 بـر آن  بـود و دلالتـي آشـكار داشـت    آنچه از نص، ظـاهر   را اجرا كردند و به    روش آن 

                                                
 ٧٧ميلادي، ص ١٩٩١هجري، ١٤١٢ وزارت اوقاف مصر، قاهره، ،ها  التقريب، تاريخ و عهدنامه دعوة - ١

  .بعد و
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 حكم آن شدند و در مواردي كـه محـل نظـر و تأمـل     دل تسليم همه يك . اجماع نمودند 
 شريعت و اهدافي كه كتاب خـدا  ة وسع خود در حوز  ةو اجتهاد به انداز    ها   بود، با عقل  

چنانچه بين آنهـا اختلافـي ظـاهر     . و سنت رسولش به آن رهنمود داده بود، عمل كردند         
گـو در  و   و گفـت   بخشيدند و از قلمـروي علـم       را سامان مي    مندي آن  شد، با رضايت   مي
از هـم دور بـود اجـازه       هـا    كردند و هرچند كه ديدگاه      مورد اختلاف، تجاوز نمي    ةزمين
بـه   ايـشان  يهـا   در دلخداونددادند كه پيوندهاي آنها را از هم بگسلاند و يا آنچه       نمي

داشتند  بلكه نسبت به هم اطمينان و محبت و احترام روا مي. درستي نهاده بود، تباه نمايد
در صورتي كه آن دليـل  . پرسيدند  را ميانچه بسا برخي از برخي دليل و سند گفتارش   و  

كردند و بـدون تكبـر نـسبت بـه حـق و يـا        ، بر آن اعتماد مييافتند  بر حق مي  و سند را    
  .شدند را اعلان و به آن راضي مي  سري نسبت به حكم، قبول آن خيره

ي ا  رويـه گـاه، بعـد از آن        آن.  بود منزلت و شأن امت اسلامي در آغازينش اين چنين        
به فرقه فرقه تبديل و به گـروه گـروه و احـزاب تقـسيم     را  شد كه اسلام   مبناي عملشان 

 خلفاي راشدين آغاز شـد و سـپس سياسـت و          عصر در اواخر  ها   بندي اين تقسيم . كرد
ور ساخت تا  را شعله جنگ خانگي مدام هنوز هم اين اختلاف را تقويت كرد و آتش آن

ي بـه ملتـي   ا هاي گوناگون رنج بردنـد و هـر فرقـه     ينكه كشورهاي اسلامي از اين فرقه     ا
بردند و هنـوز    نخست است كه مسلمانان از آن رنج مي   ةتبديل شدند و اين همان شالود     
  .برند گرايي، جنگ و جدايي و ناسازگاري رنج مي  هم تا به امروز و از آن فرقه

گـو بـود كـه    و حل اجتماع رأي و مباحثه و گفت   ها، م  و انجمن  ها   مساجد و سازمان  
پرداختند  با آزادي فكر، گرايش عقلي تا دوردست به بحث مي ها  مسلمانان در اين مكان

هـاي عميـق كـشيده شـوند،         آن به بحث   بايست در  لي كه نمي  ئمسا كه حتي در    تا جايي 
نكـاش قـرار   شـد مـورد ك   لي را كه به منافع عملـي منجـر نمـي   ئآنها مسا . شدند وارد مي 
 از هـر ديگـر،  ي ها  از ملتبرگرفتهآميختگي فرهنگهاي مختلف و علوم جديد       . دادند مي

 به گسترش گوناگون ةمنطق و مجادلي ها  و با اصول تفكر و روشرنگمليت و و گروه 
  .كرد جدل نيز كمك مي  اين بحث وةدامن
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 ـ    ةدر حوز ي مختلف ها ديدگاه ه فقـه،   معارف فكري و كلامـي متوقـف نـشد بلكـه ب
خيلـي    شـديد و  اختلاف اخيرموردالبته، در . احكام تشريعي و استنباطي هم كشيده شد  

جـز علـم، دليـل و برهـان چيـز        افراطي نبود بلكه با آرامش و وقار جريان داشت و بـه     
 عملي بود و پس از      ،اين روش در دوران پيشوايان مجتهد     . ديگري بر آن سيطره نداشت    
هاي  سنت  اصول و مبادي پيشوايان خود سيراب شده بودند و برآنها، از شاگرداني كه از

يابيم كه ديگري را به خروج از شريعت متهم سازد و  كردند، يكي را نمي   آنها حركت مي  
شناسـيم كـه    دين قلمداد نمايد و كسي را نمي مابين ديگري را بي خاطر اختلاف في  يا به 

يـاورد و يـا مـردم را مجبـور بـه            حساب ب ه  فقط خود را صاحب رأي مقدس شريعت ب       
ما رسيده است، خود را مجتهدي بـه مقـدار      هنانچه ب چپذيرش ديدگاه خود نمايد، بلكه      

. انـد  داده ت يا خطـا در اجتهـاد خـود مـي    صحدانستند و احتمال  وسعت فكري خود مي 
يت  و رضا) و السلامالصلوةعليه (االله   كتاب خدا و سنت رسولموردگاه آنها در اين    تكيه

منـصور را   اين مالك است كه ابوجعفر . مسلمانان در قواعد شرعي و اصول كلي آن بود        
 ـ   منـصرف مـي  »الموطـأ «كردن مردم به پيروي از كتاب   از وادار  ايـن دليـل كـه    ه كـرد؛ ب

اند و هر يك از آنهـا حامـل علمـي اسـت و       اصحاب رسول خدا در شهرها متفرق شده      
  .ك كتاب به جز كتاب خدا وادار نموددرست نيست كه مردم را به پيروي از ي

بدين صورت فقه به سوي پربـاري جريـان پيـدا كـرد و رشـد و پـرورش يافـت و                
 مـسلمانان را چـه بـه      ي  ها  و فصل چيدن آن فرا رسيد و نيازمندي         گشت اش بارور  ميوه
ور امت يا دولت و يا فرد برطرف ساخت و بيشترين حق را به تمام و كمال ايفاء كرد         ط

از آن  هـا   احكام تشريعي و اصول بازسازي را كـه ملـت           اكثر ميراث فكري در    و تاريخ 
  .حفظ نمود خود كنند، در پيروي مي
 كه ، به نحويچنين فقه اسلامي توانست در جايگاه والايي قرارگيرد خاطر اين، هم  به

ي و ور شود و بلندترين جايگاه را در رأ   فقه فارسي، روماني و يوناني نتواند به آن حمله        
به  ها  شماري از اين ملت  با وجودي كه علوم و فرهنگ بي      ؛نظر به خود اختصاص دهد    

كـه مـسلمانان بـا آغـوش بـاز ايـن علـوم و          كشور اسلامي داخل شدند و بـا وجـودي     
  .رو شدند هها را براي استفاده پذيرفتند و با بزرگواري و حسن پذيرش با آن روب فرهنگ
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 مـذهب سـر رسـيدند و       هـر  ب در مقلّد و متعصّ  اي  ه سپس بعد از اين دوران، دسته     
اين دوران . توجه خود را از علم و ديدگاهي كه بر دوش پيشينيان بود، منصرف ساختند          

مصادف با دوران ضعف سياسي و تقسيم امت اسلامي به كشورهاي كوچك بود كه هيچ 
جمـع  ساخت و هـيچ مجمعـي آنهـا را بـه دور خـود                هم مرتبط نمي   پيوندي آنها را به   

اين اسـت كـه بـه     -  اگر امتي به آن دچار شود    - ضعف سياسي  هاي  گي از ويژ . كرد نمي
 هـستند كند كه از نظر نيرو، علم و تفكر از غير خود كمتر  فرزندان امت اسلامي القاء مي    

  .به تحليل رود شود كه علم به ركود كشيده شده و فعاليت علما رو  باعث مي اينو
ديگر، اكثر مجتهدان در فقه، تحت تأثير قرار گرفتند و خود و اين نحو و به دلايل        به

نظر و استنباط نيستند، نه   تمام اهل علم زمان خود را مقصّر و محكوم كردند كه آنها اهل
لذا اينجا بود كه بـه بـسته شـدن    . فهمند از اين باب كه كتاب خدا و سنت رسول را نمي  

هر يـك  . قف و به ركود و جمود روي آوردباب اجتهاد حكم دادند و در پي آن فقه متو  
ديگـران باطـل    از آنها به رأي پيشوايي تعصب ورزيـده و تـصور كردنـد كـه او حـق و         

 خود ساختند كه برخي از آنهـا پـشت سـر    ةاين زمينه تا آنجا افراط را پيش    در. باشند مي
دنـد كـه   خواندند و كساني بو نماز ديگري كه در مذهب با او مخالف بود، نماز نمي      پيش

 ديگـر مـذاهب اكـراه       ةدادنـد و يـا در خـوردن ذبيح ـ         دختران خود را به ديگـري نمـي       
ديدنـد قـضاوت او را    ورزيدند و به مجرد اينكه مذهب ديگري را مخالف خـود مـي          مي
  .پذيرفتند نمي

و بدين صورت افـق ديـد پيـروان و هواخواهـان از افقـي كـه بايـد گـسترش يابـد              
 ةسـبز .  آن ديگر به مشام نرسيدةتر شد و رايح اسلامي تنگفقه   ةمحدودتر گرديد و دامن   

طـور عمـوم تعـدادي از         از آثار آن اين بود كه بـه       .  آن كم شد   ةآن خشك گرديد و ميو     
كشورهاي اسلامي از اين فقه خارج شدند و به فقه ديگري در قـوانين وضـعي متوسـل            

گـذاري و     قـضايي، قـانون    ةنو نظام خود را در زمي     . گرديدند تا با اين قوانين حكم كنند      
اين كشورها به فقهي روي آوردند كـه بـه ايـن     . ريزي نمودند  تجارت بر اين قوانين پايه    

اينجا . آمده، مقيد نباشد و به اين چهارچوب ساختگي محدود نگردد          شروط و قيود پيش   
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گـاه كـه    اسـتخوان قـرار گرفـت، آن    هـا   بود كه در چشمان خار فرو رفـت و در حلـق         
اسلامي را مشاهده كرديم كه در كشورهاي اسلامي آنهـا غيـر از فقـه و روش          يها ملت

  .اسلامي، فقهي ديگر حكم جريان دارد
 به سـوي    حركتترين گام در     اميدواريم كه اين اقدام، شايسته    ( معاصر   ةولي در دور  

كـه   هـا    زيادي از آثار ايـن تعـصب   ةتوانستيم تا انداز  ) آن شكوه فقهي تشريعي ما باشد     
اند، رهايي  ا قبول نداشته ر را مطرود نموده و خود پيشوايان مجتهد آن        عت اسلام آن  شري

ديگر به توافق برسيم و ديگر اختلافي را نشنويم كه به برخورد يا تهمت يـا  يكيافته و با  
اينجا اسـت كـه الازهـر      . ديگر براي نمونه بين حنفي و شافعي منجر شود        يك  از بدگويي

 ـ   شريف، بزرگترين دانشگاه   دهـد و    اسـلامي را آمـوزش مـي      ة اسلامي، مذاهب چهارگان
اميدواريم كه در اينجا، در صورتي كه امكانات آموزش مذاهب ديگري از اسلام فـراهم                

 حقـوق اسـلامي در حـال حاضـر در كنـار             ةنگيـرد و دانـشكد      شود، ممانعتي صـورت   
 بـه مـذاهب     و البتـه  ي را تدريس نمايـد      ا فقهي مقارنه ي  ها مذهبي، آموزش ي  ها آموزش

 و دانـشجويان، ايـن      اسـتادان از خبرهاي خوب اين است كـه        . چهارگانه محدود نگردد  
  كنند و جز به دليل بـه چيـز ديگـري نظـر             ي را با خوشحالي دريافت مي     ا دروس مقارنه 

  .اندازند و به جز حق، دنبال چيز ديگري نيستند نمي
ك است كه خاتمه پـذيرد و  بنابراين، اين معضل به پايان خود رسيده است و يا نزدي      

االله شـاهد باشـيم كـه     شاء  نزديك انةگردد و شايد در آيند ديگر خطر و زيان آن باز نمي   
در . فقه مذاهب اسلامي ديگر در الازهر، چون فقه مذاهب چهارگانه، آموزش داده شـود      

آن زمان، سزاوار است كه به بازگشت فقه اسلامي به آن شكوه و جلال نخـستين خـود                 
نظرها، مواد و خـوراك      روزي كه براهين پذيراي يكديگر و دلايل و نقطه        . ار ورزيم افتخ

آن و اركان آن در روشنگري فكر و دسترسي به حق، نه با سـخن و رأي فـلان و فـلان        
  .باشد

بـه   مسلمانان مقـارن آن  اتگيريم كه احساس حالي به فال نيك مي ما اين اقدام را در    
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.  مـسلمانان حكومـت كنـد      بايد قوانين غيراسلامي بر    چرا   جوش و خروش آمده بود كه     
دانان و قاضيان و     فريادهاي اعتراض از هر سو بلند است و نداي فقيهان اسلامي، حقوق           

چـرا كـه    . خواننـد  رسد كه مسلمانان را به فقه اسلامي فرا مي         گذاران، به گوش مي    قانون
و عظمـت و شايـستگي آن،   خاطر ارزش اين فقـه     مجد و عزّت ما است و به    ةفقه نشان 

 نماينـدگان  و ميلادي منعقـد گرديـد     ١٩٣٧ در سال    »لاهه«كنفرانس بين المللي در شهر      
 .مسلمانان فقط به اين كنفرانس اكتفا نكردنـد       . يافتندالازهر و دولت مصر در آن حضور        

داند كه ما تعصّب را دور انداختيم و واقعيات شريعت و فقه ما كـه از شـكوه و           خدا مي 
هـاي مختلـف برخـوردار     و فرهنـگ  هـا   ترين تمدن ل و توانايي در حركت پيشرفته   جلا

گـذاري اسـلامي    اين است تاريخ اختلاف در فقه و قانون  .  تجلّي پيدا كرد   يماناست، برا 
سپس .  بركت و پيروزي آشكاري بودكهكه با اختلاف علمي و اصلاح اخلاقي آغاز شد  

ي ا ديد و به جمود و ركورد كشيده شد و انگيـزه به تعصّب مذهبي كوركورانه متحول گر     
گذاري شد و سپس دوباره به آرامش  اسلامي در قانوني ها روحي بسياري از ملت    در بي 

 از آن روح نهضت و تجدد را دريافتيم و شروع به توجه .و روش نخستين خود برگشت
ن ديدگاه و روش ما را عزيز و گرامي شمرديم و فرياد برآورديم كه اي  آن كرديم و آن   به  

  .در زندگي است
 فقه وضعيت ما در غيـر ايـن حـوزه چگونـه بـود؟ در           ي براي  وضع و منزلت   با چنين 

گيري ما چـه     كلامي بود، موضع   لي كه آثار آن، اختلاف گروهي و      ئمعارف فكري و مسا   
  بود؟

 بـسيار  كـه  عليه مسلمانان ظاهر شـد     همان ابتدا طور كه گفتيم، اين اختلاف از        همان
با گوناگون همگام با سياست و هواها و ي ها همان وقت به رنگ در.  بود همبار شونتخ

صورت افـزايش و    دورنماي آن بدين متفاوت ظاهر شد و ي  ها  از سوي فرهنگ   حمايت
ي هـا  شديدتر گرديد تا اينكـه مـسلمانان بـه گـروه           هايش  زيان و   يافتتشديد و توسعه    
هايي منشعب گرديـد   ل شدند و امت واحد به فرقههاي تارومار شده مبد پراكنده و طايفه 

. و بلكه هر فرقه هم به گروه و مليتّي تقسيم و همه پشت به هم و بريـده از هـم شـدند           
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. كردنـد كـه گـويي اربـاب اديـان متفـاوت هـستند        چنان نگاه مـي  برخي به برخي ديگر   
  وآنچـه داشـت  بـه  ي ا هـر طايفـه  . همكاري و تبادل افكار در بين آنها هيچ موجود نبود  

كرد و بر اين باور بـود كـه او حـق       د و از غير خود فرار مي      ش متعصب    بود عادت كرده 
كـشوري   شـدند و يـا در      چنانچه دو طايفه به يكديگر نزديك مي      . است و ديگري باطل   

بيش از يك فرقه بود، با يكـديگر اصـطكاك پيـدا كـرده و عليـه يكـديگر بـه دشـمني                       
و دشمني خانوادگي و ها  ريزي، تخريب خانه مسئله به خونچه بسيار، اين . خاستند برمي
ي هـا   مواردي را با چشمان خود شاهد بـوده و بـا گـوش    خود ما.شد منجر ميي  ا طايفه
  .شنويم بار هنوز مي چند وقت يك خود هر

ورزند به اين  گسستن عوامل دوستي و اتحاد مسمانان اهتمام مي  استعمارگراني كه بر  
 ةد تا بر مسلمانان بر كشورهاي اسلامي آقـايي كـرده و خـود را قبل ـ        زدن ل دامن مي  ائمس

صـورت مـسلمانان       بـدين  .گران و بالاترين مرجع در بين متخاصمان قرار دهند         اختلاف
نتيجه شدت اختلاف بين آنها افزايش  استعماري مكارانه را پذيرفتند و دري ها اين روش
ج از ديـن و امثـال ايـن اتهامـات مـتهم       و خرو  ارتدادديگر را به كفر، فسق،      يكيافت و   

 ايـشان  يهـا  كردند و با همين اتهامات، نفرت و كينه در جسم آنها رسوخ كرد و در دل               
نفـع دشـمنان       بدخواهي، سوءظن و دشمني كاشته شد و با اين كار عليه خود و بـه               بذر

  . شوندعمل كردند و به دشمنان خود اين امكان را دادند تا بر جان و مال آنها حاكم
 وجـود ايـن      ايـن  بـا . افتد تمام اين قضايا اين چنين اتفاق افتاد و هنوز هم اتفاق مي           

گـردد و   ها، به اصول دين مرتبط نمي در نزد اكثريت طوايف اسلامي و گروه   ها   اختلاف
را واجب شمرده و عدم پذيرش آنها، خروج از ديـن    به عقايدي كه خداوند ايمان به آن    

 ـايشانكسي را بيابند كه     ها   اگر اين فرقه  . كند رتباط پيدا نمي  آيد، ا  شمار مي ه  ب هـم  ه  را ب
صورت  هها ب  امكان دارد كه اين اختلاف،نزديك نمايد و موجبات اختلاف را بررسي كند

نتيجه حـق   ناپايدار و بي سر و صدا و بدون تأثيرخارجي و يا تعصّبي، ظاهر گردد و در          
 عوامل بدبيني و قطع روابط ميان پيروان يك دين       و بسياري از    خواهد شد  در آن آشكار  

هـم نزديـك    ه   اگر مسلمانان ب   .ند، از بين خواهد رفت    ا  كه داراي يك پيامبر و يك كتاب      
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شوند، متوجه خواهند شد كه بين عقيده كه ايمان بـه آن واجـب اسـت و بـين معـارف             
در چنـين  . سـت آنكه در اصل دين دخالت كند، تمايز ا فكري كه اختلاف نظر در آن، بي    

صـورتي كـه    گيـرد و در  شرايطي، آنچه براي آن اجماع لازم است، اجماع صـورت مـي      
اهـل  طـور كـه    داشته باشيم، آن اختلاف، اختلافي نخواهد بود مگـر همـان          اختلافي هم 

ظـن كـه باعـث     كاري و سوء ام و بدون هراس و پنهان   مذاهب فقهي بدون دشمني و اته     
ما بشود، اختلاف نظر و رأي خواهند      ي  ها ندي و فرهنگ  ناهنجاري در رفتارها، خويشاو   

  .داشت
چنين روزي مسلمانان مثل آن روزي كه امت واحدي بودند و دين آنها اسـلام و          در

 ملائكـه،   ونـد،  بود و بـه خدا     ) والسلام ةعليه الصلو (كتاب آنها قرآن و پيامبر آنها محمد        
تند، دوباره بـه همـان امـت واحـد     آسماني و پيامبران و روز قيامت ايمان داش  ي  ها كتاب
 آن كلام ديدگاه فردي خواهـد       وشود   گردند و كلامي غير از اين موارد پذيرفته مي         برمي

بود كه خود به آن اعتقاد دارد، بدون اينكه ايـن ديـدگاه بـه وحـدت مـسلمانان آسـيبي                 
  .گرايي و يا تضعيف آنها شود برساند و يا عاملي از عوامل فرقه

 هـا    عقلةپذير است، به ويژه بعد از اينكه دامن داشت و هنوز هم امكاناين امر امكان   
گسترش يافته و دانش بشر افزون و مسلمانان به ضرر ناشي از تفرقه و برخوردها آگاهي 

 مرتبط به اصل  آنها كه- چنين بعد از اينكه احساس كردند اين اختلافها  هم.اند پيدا كرده 
 دشمنان اسلام چنين برداشت شود مي باعث - آوردند دين و اساس عقيده به حساب مي     

 جايگـاهي را   توانـد   نميكنند كه اين دين قادر به بيداري امت نبوده و در بين ملل ديگر             
  .دهد  خود اختصاص به

نـسبت بـه    ي  ا تفكر هـر طايفـه     اين آشفتگي در افكار و معارف ديني و       هاي   مدااز پي 
ي خود، اين است كه هر گروهي خود را حق و نظرها يك به نقطه اي هرا اتكديگري و ي

نظرها، اظهار عقيده كند، از موضوعي  ديگري را باطل شمرده و هركس كه عليه اين نقطه  
نتـايج ايـن مـوارد    . گـردد  كار قلمداد مي دين، زنديق يا افراط  مقدس خارج گرديده و بي    

 فقه ديگري رجوع  آن زمان كه امت اسلامي از فقه خود به؛چون آثار ركود فقهي شد   هم
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 كلي عليه اين ميراث فكـري قـد علـم كردنـد و خـود را از        جوانان به  بسياري از . كردند
و هـا   خطرهـا، قيـود و لغـزش    آنهـا از . آن دور نگـه داشـتند     ي  ها و ناهنجاري  ها سختي

 آن و يا در معـرض   ةناشناختي  ها خاطر ترس از گم شدن در بيابان       ها به  بيهودگي بحث 
كنـيم   لذا مشاهده مـي   . گيري كردند  فير و تكذيب قرار گرفتن از دين كناره       باران تك  گلوله

آورند و غذاي روح  كه بدون تشخيص بين صحيح و غيرصحيح، به علوم ديگر روي مي          
وردهاي غربـي فـرا   اعقل خـود را از دانـشمندان، انديـشمندان، خاورشناسـان و دسـت        و
 مناسب براي رأيرست و غذاي مفيد و را دانش د  گيرند و به آن اعتقاد ورزيده و آن مي

  .دانند زندگي مي
جوانان و بيشتر متفكران ما غلبه پيدا كرده  اين تمايل خطرناك بركنيم كه    مشاهده مي 

تـسلط يافتـه    ايـشان  يهـا  سرايت نموده و بر افكار و عقـل   ايشانيها و در اعماق جان 
 كـه در ايـن تمايـل    )و يا امـت اسـلامي متوجـه شـود       ( بدون اينكه متوجه شوند      است،
 جريـان   پيوسـته نامعلومي است و زياني مثل سم كشنده است كه به آرامي و             هاي   تلقين

از ترفندهاي اين افـراد  . كند تا مسلمانان را بكشد و يا كاملاً آنها را مسموم نمايد   پيدا مي 
 و فرهنگ آنها را كوچك شـمرده     كرده ارزش قلمداد  اين است كه تاريخ مسلمانان را بي      

روح جلـوه    آنهـا ديـن را بـي   . آوردنـد  و بلكه دين را در نزد آنها محترم به حساب نمـي     
دهند تا چه بسا مسلمانان از دين نفـرت پيـدا كـرده و يـا از آن دوري گزيننـد و يـا               مي

آنچـه  . مباهات كنند كه آنها از دين پيش افتاده بوده و خود را از سطح دين بالاتر بدانند              
 كـه  هـايي  زيـان . انهاي تفرقه است كه مسلمانان به آن دچار هستند بيان شد، برخي از زي    
 و بلكـه ايـن   ورزند دشمنان نسبت به آنها طمع  سبب شده و است آنها را تضعيف كرده   

. دشمنان را بر آنها مسلط نموده تا آنها را ذليل و خوار و به سوي بدترين عذاب بكشانند
عزت و قدرت را براي غيـر آنهـا     شمرده وتفرقه، فرهنگ و دين آنها را ناچيز    ي  ها زيان

  .كه عزّت براي خدا و رسول او و مؤمنان است قرار داد، در صورتي
  .»إنما العزه الله و لرسوله و للمؤمنین«

                                                
   .٨ ةالمنافقون، آي - ١
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 كه اين خطرها را از بين برد و مسلمانان را از شر و ضرر     وجود دارد  امكان    اين البته
 و  قـرار گيرنـد  سو در يك ها  ل و تلاشهمد ها   كه قلب اما به شرطي   ،آن خلاص نمود  

  .ها فراموش گردد و به سوي حق بازگرديم و با خلوص در راه آن بكوشيم تعصب
اكنون در شرق و غرب جهان، حدود چهارصد ميليـون مـسلمان در سـرزمين خـدا                 

نـد و نـه از جهـت عقـل و يـا در اسـتعداد و              ا  پراكنده هستند كه نه از نظـر تعـداد كـم          
تاريخ هم شاهد است كه روزي چگونه از . باشند ي با كمبودي مواجه ميطبيعي ها ثروت

خيز كمتر بودند ولي با اين وجود، آقا بودند و  حاصلهاي  نظر تعداد، ثروت، مال و زمين
  .انداخت مي كردند و دنياي آن روز نظر به علوم، افكار و تمدن  آنها  آباد مي

 آمده بـر   به اين فقر پيش وفرقه و پراكندگي  بدين ترتيب فقط به اين ت      مسئلهبنابراين  
 بسياري از علمـا و متفكـران اسـلامي در قـرون             .گردد مي برها   و تصميم ها   ها، اراده  جان

گاه،  بار و گاه و بي    اند و فريادهاي آنها هر چند وقت يك        مختلف، به اين امر توجه كرده     
 ـ   ا هخواند  و امت را فرا      شدهبلند    ايـن  ازاك واقـف شـوند و   ند تا بـه ايـن مـرض خطرن

  .مطلع گردندسرنوشت 
و  ها   زبانبر و يا سخني آرزويي در ذهنل از حد ئكمال تأسف تمام اين مسا ولي با

، تـا   برداشته نشده اسـت   عملي ثمربخش براي اجراي آن      ي  ها تجاوز نكرده و گام   ها   دل
كـه ايـن مـرض    اينكه تقريباً مردم از درمان اين امت مأيوس گرديدند و احساس كردند           

 آورد و آنها را تضعيف و تسليم خود گرداند، بـه  واردامت   بر رامزمن بعد از اينكه درد    
  .دچارشان خواهد كردمرگ حتمي 

تر از آن است كه امت محمـدي را در ايـن سرنوشـت               ولي خداوند حكيم و مهربان    
مت بـه خـود      ا !آري. فجيع به خود واگذارد، زيرا اين امت بهترين امت از مردمان است           

گرداند، ولي اين امـت    داد و رو   مسير دين خود خارج شد و تغيير            ةبدي كرد و از حوز    
قـرآن بـه اذن پروردگـار    .  اسـت  )عليهم السلام (هنوز امت قرآن و امت بهترين پيامبران        

به سوي نور خارج نمـود و بـين آن جمـع      ها    مسلمانان را نجات داده و از تاريكي       خود
قرآنـي  . كه در پرتگاه آتش قرار داشتند  در حالي،الفت قرار داد    ايشان يها كرد و در دل   
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اين وضعيت نجات و آنها را سروران و فرمانروايان جهان قرار داده اسـت،       كه آنها را از   
سزاوار است كه يك بار ديگر آنها را نجات داده و از عمق چـاه اخـتلاف و پراكنـدگي               

  .برهاند
 خبـر داده   از آن و السلام به ماالـصلوة صادق و امين عليه رست كه پيامباي ا  اين وعده 

 حق هستند و در روز قيامت خـسراني بـراي            بر  هنوز طايفه و طوايفي از امت او       ؛است
انگيزاند تا امت  ميربار براي اين امت مجددي را ب چند وقت يك   خداوند هر . آنها نيست 

و آنها را به فضل خود به راه راسـت     را به حالت اول برگردانده و به راه راست بكشاند           
 بنگريم  راافكند جهان اسلام پرتو مي  ما نور اين طلوع منتظر كه بر      كه شايد. هدايت كند 

شـوند، ايـن    ميرفتگان بيدار   شايد در اين دوران كه ناآگاهان متنبه گرديده و به خواب     و
مـصر و جهـان     در ايـن خورشـيد  تامجدد موعود را دريابيم و شايد دست دعا برداريم         

  . خود، طلوع كند طولانياسلام، بعد از غيبت
 و فـشارهاي تفرقـه، نـسل انـدر نـسل      اين مسائل را گفتيم و به جهان اسلام كه زير      

  »جمعيـت تقريـب مـذاهب اسـلامي    «  به نـام  از پا درآمده است، جمعيت خود را  ها  قرن
اميـدواريم ايـن اقـدام     . يمده ي جديد بشارت مي   ا كنيم و مسلمانان را به دوره      معرفي مي 

هايي در   جمعيت بتواند گامكهسرآغاز از بين بردن اختلاف از فضاي اسلامي باشد و اين          
  .بردارداالله  شاء سرعت و با موفقيت ان اين برهه از زمان براي اين نيت شريف با

مسلمانان ي  ها ها و جنبش   اين جمعيت در مصر پايتخت اسلام و محل تلاقي انديشه         
مـردم  ي  ها  كه دل  -  اين دانشگاه علمي اسلامي    -  طلوع خورشيد الازهر شريف    و محل 

در شرق و غرب جهان به سوي آن مشتاق است، گرد هم آمده و توافق كردند كه از اين  
هايي از اين جمعيت را داير نمايند تا       ديگر شعبه ي  ها كشورهاي مختلف و مكان    پس در 

رده و بـه ديـدگاه آن خـدمت نماينـد و در     ها در مسير اين جمعيت حركت ك ـ   اين شعبه 
  . مسلمانان  با تمام نيرو از هرگونه كمكي دريغ نورزندةاتحاد كلم
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كه به جهان اسلام خبر تأسيس اين جمعيت را با اين نيـت متعـالي اعـلام                  در حالي 
را بپذيرد و تلاش خود  كنيم با بهترين نحو ممكن آن داريم، از هر مسلماني تقاضا مي    مي
را تـرويج نمايـد و بـراي تحقـق       هم آميخته و ديدگاه آن اعضاي آن دري ها ا تلاش را ب 
هـا و فـرد فـرد        و جمعيت ها    گروه ،تمام امت اسلامي   از. گرددآن وارد عمل    ي  ها آرمان

 و الـصلوةعليـه  ( و بـه رسـالت محمـد    داردمسلمانان و از هر شخصي كه به قرآن ايمان       
ست كه پـشتيبان  اي ا خداوند پشتيبان بنده.  را داريم معتقد است، اين درخواست    )السلام

  .برادرش باشد
شـود و در آغـاز    بنابراين، به بركت خداوند، اين جمعيت به جهان اسلام معرفي مـي  

 آن آمده است فقـط داراي  ةنام طور كه در اساس دارد كه اين جمعيت همان كار اعلام مي 
باشد و  فاق نظر اعضاي مؤسس آن مي      مورد ات  هنام اساس. اهداف ديني و اجتماعي است    

از .  قـرآن خواهـد بـود   لـواي پيمان و عهدي بين ما مسلمانان، در پرتو اسـلام و تحـت        
مـدهاي آن  اخواهيم كه به اين عهد وفادار باشـيم و در برابـر پي             خداوند متعال كمك مي   

 بيننـا وبـين قومنـا رّبنـا افـتح« ،1 »ربنا عليك توكلنا واليك أنبنا واليك المـصير« :ايستادگي كنيم 
  .2»بالحق وأنت خير الفاتحين

                                                
  .٤ ة الممتحنه، آي-١
  . ٨٩ ة الاعراف، آي-٢
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  شلتوت محمود شیخي فتوا
  دفتر رییس دانشگاه الازهر

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  فتــوا متــن
مـورد تجـويز     حضرت استاد بزرگ شيخ محمود شلتوت، رييس دانشگاه الازهـر در          

  :شداز آن جناب سؤال . نمود  امامي فتوايي صادرةپيروي از مذهب شيع
طـور   برخي از مردم معتقدند كه هر مسلماني براي اينكـه عبـادات و معـاملاتش بـه       

صحيح انجام گيرد، بايد از يكي از مذاهب چهارگانه معروف تقليد نمايد و در ميان آنها               
آيا جنابعالي با اين نظـر كـاملاً موافقيـد كـه     .  زيدي نيستة امامي و يا شيعةمذهب شيع 

   اثني عشري مغايرتي با دين ندارد؟ةب شيعبراي مثال پيروي از مذه
  :آن حضرت پاسخ دادند

كه اسلام هيچ يك از پيروان خود را ملزم به پيروي از مذهب معينـي                 درستي   به -١
كاري از هر مذهبي از  هر مسلماني حق دارد در آغاز هر    : گوييم نكرده است، بلكه ما مي    

مخصوص به آن مـذهب    ي  ها  كتاب طور صحيح نقل شده و احكام آن در         مذاهب كه به  
تواند بـه مـذهب    كسي كه مقلد يكي از اين مذاهب باشد مي مدون شده، پيروي نمايد و  

  .اين مورد ممنوعيتي براي او نيست در. گردد منتقل) هر مذهبي باشد(ديگري 
 امامي اثني عـشري، مـذهبي اسـت كـه           ة مذهب جعفري معروف به مذهب شيع      -٢

  .ل ساير مذاهب اهل سنت مجاز استشرعاً پيروي از آن مث
بنابراين لازم است مسلمانان اين حقيقت را دريابند كه از تعصب نادرست نسبت به               
مذاهب معيني دوري گزينند؛ زيرا دين خدا و شريعت او تابع و يا در  انحـصار مـذهبي       

  بلكه همه مجتهد بوده و اجتهادشان در نزد خداوند متعال مـورد قبـول اسـت و                 ،نيست
راي كسي كه اهل نظر و اجتهاد نيست پيروي از آنها و عمل به آنچه در فقه آنها آمـده،       ب

  .معاملات وجود ندارد اين مورد هيچ فرقي بين عبادات و جايز است و در
  شلتوت محمود
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   گرامی جناب آقاي استاد محمد تقی قمیۀعلام
  دبیر کل جمعیت تقریب مذاهب اسلامی

  ركاته االله و برحمةسلام عليكم و 
ي از فتواي امضاء شده كـه در  ا باعث خرسندي من است كه براي جنابعالي نسخه ... 

را در بايگـاني   اميدوارم آن.  ارسال كنمرا امامي است ةمورد جواز پيروي از مذهب شيع  
دارالتقريب بين مذاهب اسلامي كه ايـن جانـب در تأسـيس آن بـا جنابعـالي مـشاركت             

خداوند ما را در تحقـق رسـالت ايـن جمعيـت موفـق         . داشتم، حفظ و نگهداري نماييد    
  .بدارد
  

  السلام عليكم و رحمه االله  
  الازهر دانشگاه رييس  

  شلتوت محمود  
  

   ١بروجردي العظمی االلهیت آمرحوم
 ةهاي ديگر آن در جهان و خانواد        شعبه ةبراي جمعيت التقريب در مركز قاهره و كلي       

تمـام    غرب و بلكه بـه   مام مسلمانان در شرق و     ناگوار است كه به ت     رسـالة الاسـلام ةمجل
 تقويت اركان اسلام در اين جهـان كـه زيـر بـار سـنگيني كـه                  ةاندركاران در زمين   دست
مختلـف بـر آنهـا تحميـل         يها طلبان در كشورها و ملت     توزان، جنگ  كاران، كينه  دسيسه
شـنبه   پـنج معظـم لـه صـبح    . كنـيم  اند، خبر رحلت سيد حسين طباطبايي را اعـلام      كرده

از .  را وداع گفـت    فـاني  مـيلادي، دار     ١٩٦١ مارس   ٣٠ مطابق ١٣٨٠سيزدهم شوال سال    
 علـم، تـلاش   از را عمـري كـه آن    . گذشـت   نزديك به نود سـال مـي       ايشانعمر مبارك   

االله بروجـردي از     آيـت . پسنديده و جهاد ستوده در خدمت اسلام و مسمانان لبريز نمود          
كـرد    مسلمانان بود و در حالي كه جان تسليم مي      اتحاد امراندركاران در    بزرگترين دست 

                                                
  .١٠١، ص ١٣ ة الاسلام، شماررسالة ة مجل-١
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 .كـرد  خدا مشغول بود، به تقريب، دعوت و بـه تـرويج آن توصـيه مـي               و زبانش با ذكر   
  .جوهر رسالت اسلام است دعوتي كه حصار و

كنـيم؛ زيـرا او    ما  خبر فوت اين عالم بزرگ رباني را به تمام مـسلمانان اعـلان مـي               
 هـا    انـسان ة همو در خدمت بلكه مرد دنيا و دين ،ي وابسته باشد ا همردي نبود كه به فرق    

خداوند بر تربتش باران    . افراد بود   با اختلاف مذاهب، علوم، طوايف و      تمام مسلمانان و  
جهانيان برانگيخت و  رحمت خود را نازل نمايد و او را با ياران جد خود كه خداوند بر  

  . محشور نمايد)سلامه عليهم اجمعين الله وصلوات ا( طيبين و طاهرينش ةبا خانواد
به درستي كه مفاخر بزرگ و آثار عظـيم، يـادآور ايـن فقيـد بزرگـوار اسـت و اگـر           

را بر دانـش و ديـن و   هاي آنها  خواستيم اين مفاخر را به ثبت برسانيم و تأثير و ثمره    مي
ها صـفحه  كشيد و بـه صـد   كرديم، سخن به درازا مي     ارتباط محكم مسلمانان بررسي مي    

 عظمـت او اسـت و       ةدهنـد  هايي كه نشان   جنبه ي از ا ولي به جنبه  . كرديم احتياج پيدا مي  
  .نماييم اختصاص به تقريب دارد، اكتفا مي

دوران   هاي  اثني عشري، از بارزترين شخصيت     ة، رهبر شيع  )رض(االله بروجردي    آيت
 همگـي بـه او   و بـود  شـيعيان له مرجـع   معظم. كنيم اين قرن بود كه ما در آن زندگي مي    

هني او اين بود كـه مـسلمانان   ة ذبيشترين مشغل.  بود يان او پناهگاه شيع   .كردند رجوع مي 
داراي يك دين، يك پروردگار و يك پيامبر و يك كتاب هستند، اگرچه مخالف يكديگر       

 هـستند جو   متفرق و طوايف اسلامي با هم ناسازگار هستند و علماي آنها ستيزه  از هم و  
ي هـا  چه بسا برخي از شخـصيت . چون نگاه صياد به شكار است  آنها به مردم هم    و نگاه 

 لذا ،اند خاورشناس كه اكثر آنها از پيشگامان استعمار هستند اختلاف مسلمانان را دريافته
را در بـين مـسلمانان       اند و به اين اخـتلاف دامـن زده و آتـش آن             خرسند و آرام گرفته   

مـسلمانان رو بـه ضـعف و سـستي گراييـده و بتواننـد               افروزند تـا اينكـه قـدرت         برمي
  .لعندبآوردها و امكانات مسلمانان را نسل اندر نسل ب دست

ند كه به اين خطـر از راه        ا هرهبران بود  مختلف، كساني در بين علما و     هاي   در دوران 
عملي و پـرچم جهـاد را در ايـن زمينـه         هاي   ند، ولي افرادي كه گام    ا هرسيده توجه كرد  

رفع اين شر از امت برداشتند، فقط افراد معدودي هستند كه در فرصـت مناسـبي،                براي  
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 آنها را كه در ةرا آشكار نموده و كارهاي شايسته و ستودهاي آنها  آنها را معرفي و تلاش
دهند، در مقياس  دادند و هنوز هم انجام مي  سكوت، از خودگذشتگي و اختفا انجام مي      

م همام يكي از اين افراد بود كه در صدر صفوف آنها قرار        اين اما  .تاريخ خواهيم سنجيد  
  .داشت

 اثني ة كه مركز شيعشهري.  بود–  اين سرزمين مبارك- مركز رهبريت او در شهر قم
  .عشري در ايران است

سـوي آن    و پيشگام معرفت بهه، طلبعالم پناهگاهي است كه صدها ةقم به مثاب   شهر
اي گيرند و از  اين شهر بهرههاي  گزيدند تا از بركت  حركت كرده و يا در آنجا اقامت مي       

عطـشان و   هاي   آيت االله بروجردي به اين دل     . دانش و معرفت رهبر آنجا استفاده نمايند      
 ديـن را  )ص(دگرگون شده، چون دوران صـدر اسـلام، روزي كـه رسـول االله      هاي   جان

نمود، دعوت اسـلامي    را بر آن همدم و مؤمنان را با پيوندش مرتبط مي          ها   ترويج و قلب  
شاگردان، مريـدان  هاي  هدف او هميشه اين بود كه در قلب   . را شفاف جاري كرده است    

 هـر مـسلماني   وو پيروانش اين اعتقاد را تحكيم دهد كه اسلام همان دين خدايي است       
ايمان دارد به اينكه محمد، پيامبر و رسـول و قـرآن كتـاب آسـماني اسـت و نمازهـاي                    

 به سوي  همگي واجب است و آنها اركان ايمان فرايضي هستند كه انجام        ةگانه و بقي   پنج
هر اختلافي غير از اين اصول اساسي ايمان فقط         . كنند  مكرمه رو مي   ةدس در مك   مق ةقبل

 قطـع  ياختلاف ثانوي است كه مـسلمان را از ديـن خـود خـارج نكـرده و بـرادري و                  
هـا محـروم    ر ايـن نـوع اخـتلاف   گردد و از حقوق خود نسبت به برادران مسلمان د    نمي
نور ايمان از صـورتش   قم، او شاگرد و مريدي داشت كه هوش او ظاهر و           در. شود نمي

هـا، او را   نظر و از بهتـرين خـانواده   پدري نجيب و مجتهد و عالم و صاحب  . هويدا بود 
االله بروجردي او را براي خود برگزيد و سپس عقد مودت و علاقه به               آيت. بزرگ نمود 

 خداوند بر اين بود كه ايـن  ةاراد. هم پيوند زد  بهايشان رامت به اسلام و مسلمانان،      خد
االله بروجردي در شهر قم باقي بماند تا بين دو مركز از        آيت جوان به شهر قاهره بيايد و     

كنـد، روحـي    بار بر مردم مرحمت مـي  هاي رباني كه خداوند هر چند وقت يك      آن نفس 
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لذا همبستگي براي اين يكي بود و رسالت بـراي          .  ايجاد نمايد  گو ارتباط  اصيل و جواب  
  !آن دگري

جديد متولي رياست الازهـر   سپس شيوخ الازهر، پيشروان بزرگي بودند كه در عصر    
 بزرگ يـا از اهـل   استادانآنها از . را بر عهده داشتند بودند و يا رياست كرسي علمي آن    

اران پيشرو در اين جهاد مبارك بـراي جمـع   د   مذاهب چهارگانه و طلايه    رييسفتوا و يا    
  . مسلمانان و اتحاد آنها در حل مظاهر اختلاف بودندةكلم
 ة دوم بـا مجل ـ   ة اول، مكاتبه با بزرگان دو فرقه آغاز شد و در مرحل           ةگاه در مرحل   آن

آموزشـي در دانـشگاه مجهـز الازهـر     ي ها ريزي  سوم با برنامه   ةمرحل  و در  رسـالة الاسـلام
 از تاريخ با عـزت برخـوردار اسـت و جايگـاهي اسـت كـه               دانشگاهي كه   .تادامه ياف 

سـنت و شـيعه و سـخن          دهند و نظر اهـل      خود گوش مي   استادان به    در آن  دانشجويان
 اصول و مأخـذ     ،احكام شريعت، فروع   طرف در  يك از دو   موافق و مخالف و دلايل هر     

  .كنند را بيان ميهاي روايي و تاريخ رجال  ها و اصطلاح دليل آن و روايت
طـور حـتم داراي       باشـد و بـه     قسم به جانم، اين اقدام يكي از مفاخر اين دوران مي          

 خواهد بود كه به زودي در علم و دين ريشه دوانده و درخت ايمان با بلند مدت تأثيري  
، بـر آن تفـوق و   هـستند  تضعيف دين كه در پيآن تقويت خواهد شد و دشمنان اسلام      

 بروجـردي، بـا صـديقان،       االله العظمـي   در عالم باقي، اكنون آيت    . جستبرتري نخواهند   
و آرزوهاي بزرگ ما در اين پيشروي مريد شـيخ محمـد   است       شهدا و صالحان محشور  

خداونـد او  . لي استعوت حق پيمان صادقانه بستند، متجتقي و در كساني كه با او بر د      
منـاي همبـستگي   ا آنها ...ها را با او مؤيد داردرا و آنها را حفظ نموده و او را با آنها و آن        

  .ايشانهستند و او امين 
  سیـداً فینا) إمامـــاً(ـا ـإلا افتلینـ    داــمنا سید أب) یذهب(ولیس 

  ا استــن مـــمگر اينكه امـــام و پيشوايي در بي    تهـــاز بيـن مــا ســروري هــــرگز نرف
  

  مدنی محمد محمد
در دانشگاه الازهر  اسلامی حقوق ةدانشکد رییس

  الاسلام رسالة ۀو سردبیر مجل
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  ١قاهره در قمی شیخ و عسگري ۀعلام دیدار
ميلادي، جناب شيخ قمي دبير كل دارالتقريب به ديدار جنـاب    ٢٤/٥/١٩٨٦تاريخ   در

آغوش  بعد از اينكه مدتي آن دو يكديگر را با گرمي در          .  رفت ٣ هتل در ٢علامه عسگري 
 .گوهاي قديم بـين آنهـا شـروع شـد    و خاطره و گفت  نار او نشست و    شيخ در ك   ،گرفتند

 عمـل از زبـان خاصـي        يابـد كـه     در مـي  دهد   كه به آن دو گوش فرا مي       حالي انسان در 
شيخ قمي، از دوران . در آن، عمق و واقعيتي است كه در غير آن نيست         . برخوردار است 

هاي مشخص  زرگ و تلاشهاي ب سخت و بحراني دارالتقريب كه با جنگ رواني دستگاه    
  .گفت با آن در آن روزها مواجه بود، سخن

 تحريم همبستگي بين مسلمانان فتـوا   موردشيخ قمي يادآور شد كساني بودند كه در         
را ارزيابي كرد، با سرلشگر     آن ةولي چون خبر اين فتوا به او رسيد و نتيج         . كردند صادر

 را از بـين بـرده و از آن جلـوگيري    محمد، تلفني تماس گرفت و او دستور داد كه فتـوا    
محمد مدني، شيخ محمود شلتوت و  گفت كه او كمك نامحدودي از شيخ محمد. نمايند

شيخ حسن بنا ماهانه سي ليره، طبق دفتر حساب، به          . كرده است شيخ حسن بنا دريافت     
و دستور داده بود كه سه نفر از پيروانش از او حمايت نمـوده         پرداخت و  دارالتقريب مي 

شيخ از كساني كه به همبستگي پاسخ ندادند و  . او را از متعصبان ناشناخته حفاظت كنند      
ها و نشريات دارالتقريب را به كشور سعودي تحـت پوشـش      كتاب شخصاًچگونه  اينكه  

از جملـه اينكـه سـتوني از روزنامـه را در مـورد      (نشريات اخوان المـسلمين وارد كـرد       
سپس در  .  سخن به ميان آورد    )آن نشريات درج شد    فقه جعفري در     از نظر مناسك حج   
طور مفصل سـخن    هايي كه در داخل و خارج، در آينده انجام خواهد داد به      مورد تلاش 

هاي خـود   طور مشروح شروع به سخن كرد و از تجربه     گاه علامه عسگري به    آن. گفت
 در عـالم ان   مربوط به بخش مشترك با ديگـر بـرادر         ةهاي اصلاحي چه در زمين     در اقدام 

                                                
 ، ١٠-٩ ة اصول دين، شمارةصادره از دانشكد) منتشره در بغداد و نه در قاهره( الاسلام  رسـالة ة ـ مجل ١

  .ميلادي ١٩٦٨آوريل /  هجري ١٣٨٨جمادي الاول 
  . ـ منظور سيد مرتضي عسگري است٢
  .ميلادي ١٩٦٨خلال سفر او به قاهره، سال   ـ در٣
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الوقوع نـسبت بـه آنهـا و مقاومـت در           رفع خطرهاي قريب   چنين  هم آگاهي مسلمانان و  
جاهليت جديد براي ضربه زدن به اسلام و چه در مورد كارهاي فـردي   هاي   برابر توطئه 

و هـا    هاي متنوع از ابتدايي، دبيرستان، دانشكده      هاي آموزشي در زمينه    مثل ايجاد مؤسسه  
هاي اجتمـاعي مثـل طـرح      اقدامگرفته تاها  ها، درمانگاه ي مثل بيمارستانيا مراكز بهداشت  

 ماتسـپس اقـدا  .  اشتغال بيكاران و غيره را تشريح نمـود      ةكميت رعايت شئون اسلامي و   
 خـود را  ة و تاريخ و غيره را بيان كرد و نظري  در بررسي حديث  و  علمي ةخود در عرص  

د و از او درخواست نمود كه مراجع دين ه دائبه شيخ قمي در خصوص برخي مسائل ارا
هاي آن آگاه سـازد؛ زيـرا ايـن امـر      فعاليت  دارالتقريب ومات در نجف، از اقدا ويژه هبرا  
ايجاد خواهد  مراجع در جهت پشتيباني از دارالتقريب و كمك به آن           در تري  قوي  ةانگيز
  .كرد

 بروجـردي و ديگـران،      االله العظمي   آيت مانند او با علمايي     ةشيخ قمي گفت كه رابط    
چنـين نيـست كـه برخـي      اين.  صميمانه نبوده استةي جز رابطا چنانچه گذشت، رابطه 

هايي دارد كه از پدرش بـه او بـه    گويد، بلكه او زمين  ميسخن ديگري راكنند   تصور مي 
سوي شخصي رسـمي و  ه كند و دستش را روزي ب  امرار معاش ميهاارث رسيده و از آن 
شيخ قمي گفت كه در حال حاضر تفسير مجمع البيان را . ز نكرده استيا غير رسمي درا

  .رساند  دارالتقريب به طبع ميةچاپخان در
  

١دارالتقریب جمعیت ۀنام اساس از دوم ةماد  
  :اهداف جمعيت عبارت است از

هـاي   فرقـه ( ايجاد وحدت كلمه بين پيشوايان مذاهب اسـلامي          ة اقدام در زمين   -الف
جدايي بين  غيرمرتبط با اصول كلي اسلام داشته، باعث فاصله وي ها هكه ديدگا) اسلامي

  .مسلمانان شده است
  .عمل به آن مختلف و تبيين نياز جامعه دري ها  انتشار مبادي اسلامي به زبان-ب
 اسـلامي اسـت و   ةجهت رفع مناقشاتي كه بين دو ملت يا دو طايف ـ           كوشش در  -ج

  .ايجاد همبستگي بين آنها
                                                

  .گردد خاطر اهميت آن تكرار مي  الاسلام بهرسالة ةمجلي ها  مستقلي در شمارهة ـ اين ماده در صفح١
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  اهـ  مـه  نـا

  دارالتقریب به سلیم عبدالمجید الازهر، رییس ۀنام
  1البیان مجمع خصوص در

  بسم االله الرحمن الرحيم
  .خانواده و ياران او و) ص(محمد  سپاس خداي جهانيان را و درود و سلام بر پيامبر

 الاسلام ابوعلي فضل بـن  ثقـة تأليف شيخ علامه،     »البيان لعلوم القرآن   مجمع« كتاب   ...
 الفضل طبرسي، از علماي قرن ششم هجري، تفـسيري اسـت كـه از جايگـاه     الحسن بن 

اگـر بگـويم كـه ايـن        . نظم برخوردار اسـت    والا، مملو از دانش مفيد و حسن ترتيب و        
آن مأخـذ و مرجـع تفاسـير    ي هـا  خاطر علوم و بررسي تفسير پيشگام تفاسير است و به    

  .يدگويي را به من نسبت نده آيد، اغراق شمار ميه ديگر ب
ايـن  . من از اين تفسير بسيار بهره بردم و در موارد زيادي به اين تفسير رجوع كـردم  

صاحب اين تفـسير را عـالمي     ابهامات يافتم وةكنند تفسير را حلاّل معضلات و برطرف     
ي عظيم، راسخ در علم، قوي در روش و تعبير و علاقمنـد          ا داراي تفكري ژرف، انديشه   

  .ل مفيد براي علم يافتمئساسازي بسياري از م به روشن
م و شـريف    مي اقدام به احياي اين تفسير مه      اگر امروز جمعيت تقريب مذاهب اسلا     

نمايد، مسلماً اين عمل از باقيات صالحات است و آرزومنديم كه خدا از ايـن اقـدام،          مي
  .دهد، عنايت فرمايد ه ميئبراي هر كسي كه در اين زمينه كمكي ارا پاداشي براي ما و

  .2»ًأملا  و خيرًالباقيات الصالحات خيرعند ربك ثواباو«
  میلادي1952لاي جو 26 مطابق ،هجري1371القعده سال    ذي4 - قاهره

  رییس دانشگاه الازهر
   جمعیت همبستگی مذاهب اسلامیةو نمایند

  عبدالمجید سلیم
                                                

 مـيلادي و چـاپ   ١٩٥٨/ هجري١٣٧٨ چاپ قاهره، سال ،البيان لعلوم القرآن  تفسير مجمعة ـ در مقدم ١
 مخصوص مركز تحقيقات و مطالعات علمي تابع مجمع جهاني تقريـب مـذاهب   ةمجدد آن با اجاز 

  .جام گرفت ان)ميلادي١٩٩٧(هجري ١٤١٧اسلامي، سال 
  .٤٦ ة الكهف، آي-٢
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  بروجردي االله  یت آبه سلیم عبدالمجید الازهر رییس  ۀنام
  الرحمن الرحيم… بسم ا

  . جناب آقاي حسین بروجردي حفظه االله،االله بروجردي حضرت آیت
، جناب استاد محمد تقي قمي دبير كل جمعيت دارالتقريب           االله رحمه سلام عليكم و  

ايـد و از   التفـات نمـوده  . مذاهب اسلامي پيام شفاهي شما را به اين جانب ابلاغ داشـتند  
بـه اسـلام و مـسلمانان       اعجاب و تحسين خود نسبت به كوشـشي كـه در راه خـدمت               

 ةجمعيت تقريب مذاهب اسلامي و تأثيراتي كـه در اتحـاد كلم ـ    ي  ها شود و از تلاش    مي
افراد مغرض، با شيخ قمـي  هاي  مسلمين دارد و توانايي خود در اصلاح مفاسد و دسيسه 

  .گو كرديدو گفت
 در طـول زنـدگي خـود    وداند كه اين اقدام، عزيزترين آرزوي من است         خداوند مي 

نمـايم كـه ايـن آرزو را تحقـق         كوشم و از خداي متعال مسئلت مـي         آن مي  راي نيل به  ب
 از اين اعتمادي كـه بـه مـن داريـد     .گري را در مسير آن ياري رساند      بخشد و هر تلاش   

شما با علم و مقام و نفوذ خود در ايران و در ديگر كشورها، به اصلاح امور    . تشكر دارم 
 همبستگي مذاهب اسلامي مورد عنايت فـراوان و  ةانديش. باشيد امت اسلامي مشغول مي 

طـور كـه از      مختلـف اسـت، زيـرا همـان       ي  هـا  پشتيباني زياد شما در مواضع و مناسبت      
رود به اعتلاي شوكت  عالي در علم و تقوا و برتري عقل انتظار مي    شخصي مثل حضرت  

  .ايد كرامت، پي برده مسلمانان و قرار دادن آنها در جايگاه عزت و
  . و عزت از آن خدا و پيامبرش و از آن مؤمنان است١»للمؤمنين والله العزة و لرسوله و«

حاملان امانت اسـلام هـستند و بـه شـهادت قـرآن،             ) اي سيد بزرگوار  (مسلماً علما   
لذا بر آنها واجب مؤكّد است كه در . همراه با خدا و فرشتگان هستند        ،عاملان به عدالت  

عـد مـساحت و   ر همكاري نموده و در اين زمينه با وجـود ب    انجام اين واجب، با همديگ    
هـدف    روزگـاري مـسلمانان  .  انجـام دهنـد    تبـادل نظـر و مـشاورت،       هـا،  اختلاف ملت 

 منظور اين بود كـه مـسلمانان را از حـق بـاز داشـته و      وهاي فكري قرار گرفتند    دسيسه

                                                
  . ٨ ة المنافقون، آي- ١
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 ت به سوي خدا و باطل بكشانند و از دعوايشان را به سوي و  كنندنسبت به دين سست
جهاد در راه او جلوگيري كرده و با ابزار اختلاف مـسلمانان را متفـرق و همـه را نـابود       

كشيد و بين بسياري از مردم       پرده مي ها   آثار اين دسيسه اين بود كه بر روي عقل        . نمايند
داشت و مسلمانان را از فهم درسـت         خود مشغول مي    را به ها   قلب انداخت و  فاصله مي 

نخـستين  . ساخت  آن، منصرف مي   ةو درك اسرار آن و فداكاري در راه اعتلاي كلم         دين  
اين است كه از اذهان مردم آنچه )  نظر از شيعه و سني بودنصرف( ما گروه علما ةوظيف

مبـادي محكـم و       روشـن و   مطالـب به وابستگي اين افتراق ارتباط دارد، دور سـازيم و           
ردم را با هدايت و ارشاد آگاه نموده و مسلمانان   شريعت آسان اسلام را انتشار دهيم و م       

را مجهز به نيرو و زيبايي و از طريق فهم و عشق و نه وراثت و تقليـد، وادار بـه ايمـان       
دارد و اگر دوست داشـته باشـد، ايمـان         چرا كه انسان اگر آگاه شود، دوست مي       . نماييم

نياي فاني او را از راه حق باز هاي اين د كند و هيچ چيزي نيز از وابستگي صحيح پيدا مي
  .نخواهد داشت

از اين خبر   . اخيراً متوجه شدم كه عالم جليل محسن امين عاملي، وفات نموده است           
 از علم  و اخلاص و جهاد در راه دين و         -باد   او  رحمت خدا بر   -متأثر شدم، زيرا  او      
كـنم   ليت عرض مي امامي تسةعالي و به برادران شيع    من به حضرت  . امت برخوردار بود  

. نمايم كه آن فقيد را با رحمت و رضوان خود قرين نمايد  و از خداوند كريم مسئلت مي     
  .١ االله و بركاتهرحمةوالسلام عليكم و 

  
  سلیم عبدالمجید شیخ به بروجردي العظمی االله یت آۀنام

  ، شیخ عبدالمجید سلیمفضيلتحضرت صاحب 
  رییس دانشگاه الازهر دامت افاضاته

   االله و بركاتهرحمةعليكم و سلام 
از . عالي كه حاوي احساسات اسلامي است، بـه ايـن جانـب رسـيد              حضرت ة نام ...

 بيماريخاطر   به اينكه از طريق راديو نسبت به سلامتي حقير اطلاع حاصل كرده بوديد و 

                                                
  . ميلادي١٩٩١هجري ـ ١٤١٢ره ، ه قا،ها، وزارت اوقاف مصر عهدنامه  تاريخ و؛ التقريبة دعو- ١
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مسئلت نموده بوديد، از شـما      شفا  اين جانب اظهار تأسف نموده و از خداوند براي من           
نمايم كه تفرقه، جدايي و بيگانگي بـين         كنم و از خداوند متعال درخواست مي       ميتشكر  

  .مسلمانان را به عطوفت و آشنايي مبدل سازد؛ زيرا او بر همه چيز توانا است
طور كه من رنج  بريد، همان  رنج ميبيماري از خود نيز شما حاكي از اين بود كه ةنام
م ناراحتي خود و ناراحتي ملـت خـود بـستري          مه  مسئلة خاطر دو   به ،برم و در منزل    مي
د شويايد و فكر زياد نسبت به حال امت، باعث شده كه دچار ناراحتي و افسردگي               شده

  .است كه خداوند به آن آگاه 
 ها  ها شده و محنت آري، بايد مردان علم و رجال اسلام مادام كه مسلمانان دچار فتنه       

خداوند مسئلت دارم كه لباس عافيت را         از . باشند  اين چنين  را در برگرفته است،   ايشان  
تن شما پوشانده و شما را در خدمت به اسلام و مـسلمانان توفيـق بـدارد و در ايـن             بر

عالي خـود را در خـدمت    حضرت. برهه از زمان در امر امت اهتمام شما را موجب شود  
كننده  يك و اجابت  خداوند نزد  .ايد  گشتهملحدان    مفسدان و  مانع و   هاين امت وقف نمود   

  .است
اين باره مطالبي است كه دوست داشتم براي شما بازگو كنم، ولي حال جسماني               در

 رحمة سلام و درود بر شما و بر مؤمنان صادق پيرامون شما و .دهد من اين فرصت را نمي
  .بركاته و   االله

  هجري1370 رمضان سال 17
  

  ١وجردياالله بر  یت رییس الازهر محمود شلتوت به آۀنام
   ایران- قم -برادر بزرگوار، امام بروجردي

  االله رحمه سلام عليكم و
كـنم كـه آن حـضرت       من هميشه جوياي سلامتي آن سيد بزرگوار بوده و دعا مي          ... 

طـول   خداوند بـر . پيوسته مصدر بركات براي مسلمانان و وحدت كلمه ميان آنان باشيد      

                                                
مـيلادي،   ١٩٩١ هجـري  ١٤١٢ قـاهره،  ، وزارت اوقـاف مـصر  ،هـا   تاريخ و عهدنامـه  ؛ التقريب دعوة - ١

  .١٩٨ص
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 قـدر اسـتاد قمـي       عـالي  ةفر بـرادرم علام ـ   س. عمر جنابعالي بيفزايد و شما را ياري دهد       
بنويسم و از تلاش شما تقدير ي ا به ايران را مغتنم شمرده تا براي جنابعالي نامه) االله ايده(

هـايي را كـه بـراي صـلاح مـسلمانان در       نمـايم آرمـان   نمايم و از خداوند قادر مسئلت      
آنان ي ها  الفت ميان دل مسلمانان وة نموده و براي تلاش در جمع كلمهسرداريد، برآورد

و اقدامات ما در  ها  دهم كه طرح و به جنابعالي بشارت مي. به شما توفيق عنايت فرمايد    
را تأييد نموده و از آن پشتيباني كـرده و بـه آن اهتمـام             كه جنابعالي آن   - راه همبستگي 

جمعـي از برگزيـدگان رجـال الازهـر و       . كنـد   در مسير درست حركت مـي      - ورزيد مي
دارند و با ايمان پاك مـا را يـاري    رادران ما كه در راه تقريب، كمال جهاد را مبذول مي          ب

  .كنند  رسالت عالي انساني عمل ميدر قبال ديني خود ةداده و به وظيف
شـاءاالله   گردد تا ان سوي ما باز  ه  زودي ب  اميدوارم كه برادر عزيزم جناب استاد قمي به       

مناسـب و متـين   ي هـا  را خشنود ساخته و بـا ديـدگاه     با آگاهي از خبر سلامتي شما، ما        
من از ايـشان درخواسـت كـردم كـه         . عالي در تحقق اهداف مشترك آشنا سازد       حضرت

  .دهد   جزئيات را به جنابعالي اطلاع
ما ي ها  ما را در راه رضاي خود جمع كند و همواره دلةهمخواهم كه  خداوند مي از

او دعاهـا را شنواسـت و لطيـف بـراي آنچـه      . ردرا براي عمل در راه خـود پايـدار بـدا    
  .خواهد، است مي

   االله و بركاتهرحمةوالسلام عليكم و 
  رییس دانشگاه الازهر
  محمد شلتوت

  میلادي 1960/  هجري1379القعده    ذي24
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  ١االله بروجردي به سفیر سعودي  یت آۀنام
بعالي توسـط آقـاي      جنا ة نام .بسم االله الرحمن الرحيم، سلام و درود خدا بر شما باد          

 كـه در ايـن   ه بوديـد  يـادآور شـد    .يوسف بوعلي، همراه با چمداني بزرگ دريافت شـد        
از اينكـه  .  قـرار دارد ... مكرمـه و  ة كعب ـ ةي از پرد  ا چمدان پانزده نسخه قرآن كريم، قطعه     

 چرا كـه روش مـن ايـن    ،، متحير شدماند را داده  براي من    ارسال آن اعلاحضرت دستور   
 كعبـه  ةشاهان و بزرگان هديه نپذيرم ولي چون اين هدايا با قـرآن و پـرد      است كه از پاد   

 هدايا  ة مكرمه را برداشتم و چمدان را با بقي        ة پرد ةهاي قرآن و قطع    همراه بود، لذا نسخه   
دارم تـا يـادي از مـن در     ي از جانب خود ارسال مـي ا عنوان هديه عالي، به حضرتبراي  

دست خود پادشاه اسـت،   بهها  ت حج در اين سال    موقع نماز و دعا بكنيد و چون رياس       
كه مسلم در صـحيح و ابـوداود در سـنن    ) ص(االله  حديث طولاني در صفت حج رسول    

گرچه به تمـام  (كنند  خود آورده است و در احكام حج، اكثر مسلمانان از آن استفاده مي          
ي از من ارسـال     ا كنم تا به پادشاه به عنوان هديه        ارسال مي  را) كنند آن حديث عمل نمي   

از خداوند عـز جلالـه اسـتدعا دارم كـه     . نماييد و سلام و درود مرا به ايشان ابلاغ كنيد         
 و مسلمانان را دستي واحد قرار دهـد و آنهـا را   به هم نزديك كردهمسلمانان را   ي  ها دل

ّاعتـصوا بحبـل االله جميعـا ولا تفرو«: دده ـبه عمل به قـول خـداي متعـال سـوق             بـه   ٢»قـواً
ورزي  ، كينـه هم    به  خدا همگي چنگ بيندازيد و متفرق نشويد و از پشت كردن           ريسمان

شـود، دور نگـه دارد و بـه ايـن       مسلمانان ميةو پيروي از هواها كه موجب جدايي كلم  
یا أیها الذین آمنوا إذا ضربتم فـی سـبیل االله فتبینـوا، و لا           «: سخن خداوند ملزم نمايد   

والسلام عليكم  .» الدنیاالحيـاةست مؤمناً تبتغون عرض    تقولوا لمن ألقی إلیکم السلام، ل     
  . االلهرحمةو 

                                                
وجردي، اين نامه را به سفير عربستان سعودي در تهران پس از وصـول   االله العظمي بر    حضرت آيت  - ١

 الاسـلام   رسـالة ة مجل ـ ٨ ةخـاطرات شـيخ قمـي در شـمار         به. هديه از پادشاه عربستان، ارسال نمود     
  . و بعد، مراجعه شود١٠٥ص

  .١٠٣ ة آل عمران، آي- ٢
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  ١ شیخ کرمی از قمۀنام
ارسـال  اي    نامـه  -  علميـه  ة حوز -كرمي، ساكن قم   حضرت استاد فاضل شيخ محمد    

  :است  نموده كه در آن آمده
پرورانـد   كه مسلمان آزاد، مؤمن و مخلص در سر مـي    جايي از انتظارات شايسته و به    

است كه ارتباط فرهنگي و منصفانه شكل گرفته و به اتحاد واقعي و روشـن، تحـت     اين  
را بـه     است كه جمعيت تقريـب آن     ي  ا اين همان انگيزه  . پرچم ايمان و اسلام فرا خواند     

از هـم    هاي پراكنـده و دور      آيا اجتماع اين فرقه     اينكه ولي، نخست . دهد خود نسبت مي  
پـذير اسـت؟ و آيـا     سوي اسـلام، امكـان    به) دارد وري طور كه هر فرقه از آن تصّ  همان(

 را به دور هم جمـع  افرادشتواند اين ملت را بيدار نموده و   دوم، ميةجمعيت در مرحل 
  نمايد؟

 سوم، آيا اين امكاناتي كه جمعيت در راه هدف خود دارد وظـايفي را كـه         ةدر مرحل 
  مـورد بحـث و  اين سـه مـسئله    كند؟ لذا لازم است كه      اين اتحاد است، عملي مي     ةلازم
  .گو قرار گيردو گفت

پذيري اين يگانگي و اتحاد به صورت دقيـق كـه هـر حـد             امكان ةلئاما، نخست، مس  
ها، با برهان قاطع و مدلل از بين ببرد و دوم، اين آتش تعـصبات      فاصلي را بين اين فرقه    

ها را در يك نقطـه،   و دل ها  سوم عقلةرا از داخل اين عقايد خاموش نموده و در مرحل  
طـور حـتم غيـرممكن     بدون اختلاف و ناسازگاري، جمع نمايد، از اموري است كـه بـه          

  .گر است   ستيزه، در اين مرحله بدون شبههتلاشگرباشد و  مي
 به  و تبديلشانيك از آنها هنگ كردن صداهاي مغاير در تبليغات هر     اآري، امكان هم  
 ها  سنت صحيح و نظم پذيرفته شده به دست نسل اسلام، ايمان، قرآن و صدايي بر مبناي

 ولي اين امر نياز به گذراندن موانعي دارد كه خالي وجود دارد، رجال موثق آن     ةو سلسل 
  . نيستمشكلاز 

                                                
 و ١١٠ ص ،لاديـمي ـ١٩٥٠ ةي ـ ژانو،ريـهج١٣٦٩ ربيع الاول سال ،٢ ةارـشم،   الاسلام رسالة ة مجل - ١

  .بعد
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 جمعيت دارالتقريب و توانايي آن در رفع اين مشكلات، بدون ملامت آن و ةلئاما مس 
 اداي، قادر به )گيرم ا را گواه ميخد( شخصيت جمعيت ترين كوچكيا انتقادي نسبت به 

م و اهل حل و عقد و علمـا و   هاي مه   نخواهد شد مگر اينكه از رؤساي فرقه       وظيفهاين  
 بايـد . گردنـد  سـهيم  بـزرگ اين معـضل    حلاندركاران دعوت به عمل آورد تا در  دست

 ايـشان  به هر نحو ممكن، استقبال كننـد، زيـرا در صـداي          را حضور آنها در اين جايگاه    
پيروان آنها وجود دارد و جمعيت تقريب بـه صـرف رسـالتش             ي  ها تأثير عميق در قلب   

  .تواند به تنهايي اين مهم را به اتمام برساند نمي) هرچند با ارزش باشد(
  .كه جمعيت براي چنين طرحي اتخاذ كرده است محل نظر است ولي ابزاري 

 باشد كه با روح دعوت لازم است كه مجله از موقعيت خاصي برخوردار: نخستاما  
  .اش مربوط نيست، مورد كنكاش قرار ندهد  كه به وظيفهعاتيآنها مناسب بوده و موضو

 لازم است اعضاي دارالتقريب به حد فواصل مذاهب عنايت ورزيـده و مـوارد               :دوم
درست و باطل را بررسي كرده و روشن كنند كه آيا سزاوار است مانعي بين اين فرقه و             

طـور كـه خـوي و      همـان ،بـا رعايـت كمـال ادب    (؟مي وجود داشته باشد اسلا ةآن فرق 
  ).خصلت آنها است

كه در مورد مذاهب اسـلامي       اي ه مجله، زير هر مقال    ة لازم است هيأت تحريري    :سوم
كند، با تأييد و تكذيب آن به قضاوت و داوري بنشيند تا حق از باطـل نمايـان      منتشر مي 
  .گردد

كنيم كه راه تقريب  است كه بسياري از افراد را مشاهده مي  انگيز اين    از موارد شگفت  
را تقدير و تحسين كـرده و در رويـارويي بـا مـردم خـود،                  اندركاران آن  و تلاش دست  

ي هـا  و تعـصب    ي غلط ها نمايند ولي بدون اينكه از عقايد و روش        تظاهر به آگاهي مي   
  . سرانگشتي هم عقب بنشينندةخود به انداز
 براي چهار ماه است  و اين مدت  هر انتشار اين مجلهترتيبافتم كه  اطلاع ي : چهارم

درنـگ بـه نـشر        است، لذا دارالتقريب احتياج فوري و بـي        زيادطور قطع    دارالتقريب به 
ها به طور دايم دارد تا از اين غفلت بيدار شود و هر كسي كه داراي قلبي آگـاه و                  آرمان

  .ا نمايد آن اقتدةگوشي شنواست، به تعاليم ارزند
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 الاسلام، با كمال اخلاص به آن و دعوتش رسـالة ة من است كه آن را به مجل      ةاين نام 
نظر شـده و قـضاوت         اميدوارم كه در آن امعان     .كنم آزادانديش اهدا مي  ي  ها و شخصيت 
  .ي صورت گيردا عادلانه

  
  ١الدین  علامه عبدالحسین شرفۀنام

  ٢:گويد مرحوم علاّمه مي
خاطر پيشوايان   و به ) ص(خاطر خدا و رسول خدا       كه شما به  خداوند شاهد است    «

و عموم مسلمانان اندرز داديد و در اين جنبش اخلاص ورزيديد و در راه خدا هجـرت       
كرديد و در راه تحقّق وحدت مسلمانان مجاهدت نموديد و سزاوار پـاداش مهـاجران و    

  .»است اين رستگاري آشكار براي شما بوده. مجاهدان هستيد
  را يكي از دلاوران انديـشه، علـم و جهـاد بـر           اين مجله سؤوليت نگارش و انتشار     م

 رهبـران   از جملـه  محمد مدني است كـه        بسيار متفكر، شيخ محمد    ة او علام  .عهده دارد 
؛ آري، بهترين رسالت براي بهترين حاملان آن اسـت        . باشد نظر امت بيدار ما مي     صاحب

شـوند و بـا صـداي رسـا،          منـد مـي    ن از آن بهـره     نورافشاني كرده و مـسلمانا     كساني كه 
آنها از رهبران بزرگ علماي . نمايند را ابلاغ مي  ي ثاقب و تعمقي دورانديشانه آنا انديشه

كساني در ميان آنها از حكما و بزرگان اين امت، اين پرچم را بـا دسـتان           . الازهر هستند 
) ص( خدا و پيامبرحركت به سوياند تا ايشان را به  گرفتهتوانمند و امين خود بر دوش     

  .سوق دهند
 كـه صـفوف   گونـه  بـدين  ، براي تبيين رسالت تقريـب اسـت   »المختصر النافع «كتاب  
 با شيواترين بيان و غناي فكـري راهنمـايي          اين كتاب . كند  ميهم مرتبط     به  را مسلمانان

  .ده استدست آور ، احكام و مواد آن را به)مقامه… اعلي ا(كند، بياني كه مؤلف آن  مي
                                                

  .و بعد ١٠٨ ص ،١٠ ة شمار، الاسلامرسالة - ١
الدين منتشر شد كه به دارالتقريب ارسـال شـده     اين نامه به مناسبت وفات علامه عبدالحسين شرف    - ٢

  .  بود
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ي نوشـتم تـا از او تـشكر    ا  مجاهد شيخ احمد حسن باقوري نامـه ةبراي جناب علاّم 
 ايـن دو  از طريـق خاطر اين حركت و اقدام عملـي بـراي مـسلمانان      از شما نيز به  . كنم

ي ا كلمه  شيوايي از بين سطور آن دو مقدمه آشكار است و در هر          .نمايم  مي مقدمه تشكر 
 تقريب بـه  ي  ها سزاوار است كه از شخصيت    . آيد  مي چشم از كلمات آن دو، خلوص به     

ويژه بـراي چـاپ    هاو و بي ها خاطر تلاش   به اصطور خ   و از شيخ باقوري به     عامطور   
  .گزاري كنم فقه امامي سپاس

شـما را در جهـت دعـوت بـه     ي هـا  خداوند آرزوهاي ما را برآورده نمايد و تـلاش      
اي ناصحان براي خداوند      سلام بر شما.ندآسان گردا) ص(خداوند عزّوجلّ و رسول او 

  .بركاته  االله ورحمةمتعال و 
  

  1خاطر رحلت شیخ عبدالمجید سلیم سمنان به شهر درحائري مازندرانی شیخ محمد صالح عزاداري 
از خبر عظيم وفات امام شـيخ الاسـلام و بـزرگ بزرگـان، صـاحب منزلـت، شـيخ                    

. دم و با غربت او در خاكش مـأنوس هـستم         آگاه ش ) تربته… طيب ا (عبدالمجيد سليم،   
 پـاكش و  ةكه با پيامبر و خـانواد    حالي گردد، در  آيا مؤمن مخلص به غربت توصيف مي      

نام و خـشنود، قـبض     خداوند او را سعادتمند، نيك     ؟با بهترين برگزيدگان محشور است    
داونـد  روح كرد و در طول انجام مأموريت خود، راهنماي به پاكترين سخن و بـه راه خ       

 اسلامي و تمام علماي اعلام در شرق و غرب از عـرب و              ةلذا جامع . حميد بود  عزيز و 
چـون شمـشيري از شمـشيرهاي    ) رحمـه (ما او را . ندا گشته عجم، به اين مصيبت دچار   

ي ا كننده جويي با سخن برنده و تصديق      آوريم و او را حق     خدا در راه اسلام به شمار مي      
از قـوم خـود    ا ياري داد و علم را ترويج نمود، اگر چه غير          او حق ر  . شناسيم صادق مي 

خداونـد بهتـرين جـزا را بـه او عطـا      . داد نمـي  اهميـت  ي نيزا كننده     به سرزنش سرزنش   .بود
  .خاطر او به امت باد نمايد و بالاترين تسليت به

                                                
  .٩١، ص ٧ ة الاسلام، شماررسالة ة ـ مجل١
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  ١بین صبیان و عبدالمجید سلیم
گان دولت سعودي، بـه جنـاب   ي كه جناب شيخ محمد سرور صبيان، از بزر ا در نامه 

استاد بزرگ، شيخ عبدالمجيد سليم، رئيس دانشگاه الازهر، به مناسبت رياست مجـدد او   
  :ه بود، چنين آمده استدر الازهر، فرستاد

 جهاد در راه خدا، از جايگاه والايي در جهـان        ةخاطر اشتهار در زمين    عالي به  حضرت
 شـما در  ي  ها ل باقي خواهند ماند و تلاش     مسلمانان نسل به نس   . اسلام برخوردار هستيد  

 بدون شك بازگشت جنابعالي بـه       . تقدير خواهند نمود   راجهت تقريب مذاهب اسلامي     
اي كه استاد بزرگ عبدالمجيد  نامه در. الازهر شريف مسرت همگاني را باعث شده است
  :در پاسخ جناب آقاي صبيان نوشت، آمده است

 مجاهدت مرا نسبت به تقريـب و يـا تقـدير از    تلاش ناچيز مرا در خدمت به حق و       
مسلمانان بهتر است كـه امثـال        ولي واقفم كه براي اسلام و     . كارهايم را يادآوري كرديد   

اصحاب هدايت به اين دعوت كه اساس اسلام و نيروي پيروانش اسـت،    شما بزرگان و  
حاد فرزنـدان  براي امت هيچ مصلحتي وجود ندارد مگر با همدلي و ات  . به سلامت باشند  
نيكويي و تقوا  فراموشي علل تفرقـه و نفـوذ دشـمنان از               همكاري در  اسلام، شركت و  

كه در صـدر اسـلام تحقـق        ي  ا پذيرد مگر با همان انگيزه     كار تحقق نمي   البته اين . ايشان
شناختند و به جاهليـت    آن زمان كه مسلمانان يك امت بودند و تعصب را نمي        ؛پذيرفت
  . باشدكلمة االله هي العلياو هيچ هم و غمي هم نداشتند به جز اينكه خواندند  فرا نمي

شايد مطالب اين دو نامه در مورد تقريب اعلاني به تجدد روحيه در نزد برادران، در            
  .االله باشد شاء سرزمين حجاز ان

  
  ٢نها اصف- شیخ اسماعیل نجفیۀنام

ر حقيقـت بايـد گفـت،       د.  خوب شـما را دريافـت كـردم        ةبا تقديم احترام، اساسنام   
كنيم كه    درخواست ميمهسا از خداوند عزّ. سلامتي و آرامش بر ابراهيم و آل ابراهيم باد

                                                
  .      و بعد٢٢٠ص  ،٤ ة شمار،نقل شده است الاسلام رسالة ة متن دو نامه و حواشي آن در مجل- ١
  .٨٨ميلادي، ص ١٩٩١-هجري ١٤١٢ قاهره ، وزارت اوقاف مصر،ها  تاريخ و عهدنامه، التقريبدعوة - ٢
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 تفرقـه و ناسـازگاري مـسلمانان را درك         را مقدر كند تا    جهان اسلام مرداني غيرتمند    بر
انان امروز مـسم . ي كه بر دوش آنها است، عمل نمايند   ا كنند و با بهترين اقدام، به وظيفه      

كنيم در راه تـو    جهاد مي،»لبیک اللهم لبیک« ي وجود دارد؟  ا آيا بيداري . در خواب هستند  
  .تو كنيم بر و توكل مي

  
  ١ قم-  سید صدرالدین صدرۀنام

تشكيل و تأسيس اين جمعيت و تلاش و مجاهدت والاي آن كه تنها دليل بـراي             در
يابم كه خوشحالي و مسرت مرا  يرا نمي ا آزادي ما است كلمه     عزّت نخستين ما و    ةاعاد

 است كه از خداوند توفيق و تحقق آرزوهـا را مـسئلت    همين كافي براي من   . بيان نمايد 
  .نمايم
  
  ٢ قم- محمد تقی خوانساريۀنام

 ةشدم و در اين عقيد زده   خوب و عالي شما شگفتةمانند و روي از روش و اقدام بي
. در انجام رسالت اسلامي پشتيبان شما هـستم    اگر خدا بخواهد،    . والا شما را ياور هستم    

كنم كه ما را و شما را در سخن ثابت، تأييد نمايد و مـا را بـا                 از خداوند درخواست مي   
  .تأييد و پيروزي منت نهد

  
  ٣وزیر مصر   جمعیت تقریب به نخستۀنام

  الرحمن الرحيم… بسم ا
  وزير مقام محترم جناب آقاي مصطفي نحاس پاشا، نخست

  .و بركاتهاالله  رحمة وكم سلام علي
                                                

  .جا همان - ١
  .جا  همان- ٢
 الاسلام ةمجلاين سند در . اين نامه دلالت دارد كه جماعت دارالتقريب اهتمام به امور مسلمانان دارد - ٣

  . منتشر شده است٢٣١ ص،٢٠م 
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را براي مـردم    شأنه از كساني كه به آنها كتاب داد، وعده گرفت تا آن     خداوند جل ... 
نكنند و به مؤمنان دستور داد امتي باشند كـه بـه خيـر             تبيين نموده و چيزي را فروگذار       

در كتـاب عزيـزش و بـر زبـان          . دعوت كرده و امر به معروف و نهـي از منكـر نماينـد             
 بـر   )كننـد  ويژه كساني كه ظلم مي     هب(انگيزي،   سولش، بندگان را از عواقب فساد و فتنه       ر

بـين آنهـا    گذشته كه در فساد غـرق و منكـرات در        ي  ها دارد و براي ما از امت      حذر مي 
 مردم خاموش ايستادند تـا اينكـه      ةخواص در برابر عام   . هايي زده است   ، مثال بودآشكار  

يتنـاهون  كـانوا لا«  ١»ذلك بمـا عـصوا وكـانوا يعتـدون«. داد رارخداوند همگي را در عذاب ق   
 سـبب اسـت كـه نافرمـاني كردنـد و       آناين بـه  .٢»ِعن منكر فعلوه لبئس مـا كـانوا يفعلـون
هـر آينـه آنچـه      . دادنـد  را انجـام مـي      آن ايستادند و  تجاوزگر بودند و از كار بد باز نمي       

ن قـبلكم أولـو بقيـة ينهـون عـن الفـساد فـي الأرض فلولا كان من القرون مـ« .كردند، بد بود  مي
ــا مــنهم واتبــع الــذين ظلمــوا مــا أترفــوا فيــه وكــانوا مجــرمين وماكــان ربــك  إلا قلــيلا ممــن أنجين

  .٣»ليهلك القرى بظلم و أهلها مصلحون
 كه مردم را از فساد نهـي كننـد        نددر امم گذشته مردمي با عقل و ايمان وجود نداشت         

 كساني بودند كه ظلـم كردنـد و در       آنها پيرو . از آنها نجات داديم    قليلي كه    ةمگر آن عد  
 خدا هيچ قومي و هيچ اهل دياري را         .دنيوي رفتند و مردمي بدكار بودند     ي  ها پي نعمت 

  .در صورتي كه نيكوكار باشند به ظلم هلاك نكند
ن را ابـلاغ و بيـا     گرفت كه آن وعدهطور كه خداوند از صاحبان كتاب آسماني      همان

گرفت كه امانت را به اهل آن برگردانند و بين مردم       كنند، از حكما و سلاطين نيز پيمان      
با عدل حكم نمايند و حدودي را كه خداوند بر رسول خود فرستاده برپا دارند و در بين 

كاري را مد نظر قرار دهند و هـر  ممردم خود هر كجي را به راه راست كشانده و هر ست         
ي هـا  ها را بـراي مـسلمانان فـراهم و آنهـا را در موقعيـت             د و نيك  باطلي را اصلاح كنن   

  .خوبي رهنمود كنند حمايت و به خير وها  خطرناك ياري و در برابر بدي
                                                

  .٦١ ة بقره، آي- ١
  .٧٩ ة المائده، آي- ٢
  .١١٧  و١١٦ ات هود، آي- ٣
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ناظر به وضعيت امت عزيز و به مسايلي كه با امر ديـن و مـردم ارتبـاط دارد آنچـه                     
 امـت دلـسوزي     ةه آينـد   و نسبت ب   شود  و دچار اندوه بسيار مي     يابد  مي ناگوار    را بيند مي

اند و به مخالفـت   مردم نواهي دين را سبك شمرده. شود كرده و ذهن او آشفته خاطر مي    
 از نظـر اخلاقـي بـسياري از نـواهي را مبـاح و      ايشان. از تعاليم اسلام تمايل پيدا كردند   

دهنـده، فريـب    حلال كردند و در پناه تمدن انحرافي روان شدند و به زرق و برق فريب           
جوانـان   ويـژه در مقابـل نوجوانـان و    هكشورها ب  كاري در  عوامل فساد و فريب   . ندخورد

 اقدامي نسبت به آن انجام گرفتـه و بـه جوانـان در حـال        اميد دارند كه   .اند  افزايش يافته 
 و مـسخره كـه زن و مـرد بـا وضـعي              هاي شبانه   عياشياز  . حاضر و آينده كمك نمايند    

آنجا مشروب نوشيده شـده و عفـت و    ط هستند و در مختل در آن شرمانه و گستاخانه   بي
هايي كه در آنجا قمار جـايز و بـر روي    جوانمردي و اخلاق كريم پايمال شده تا باشگاه       

كرامات بـشري   ها و شود و اموال در آن ربوده شده و خانه        ميزها طلا و نقره مصرف مي     
نـدي كـه بـراي فـساد و         ب مسابقات و شرط  ي  ها آيد، تا ميدان   خاطر آن به لرزه در مي      به

زيبـايي كـه فقـط      هـاي    حيف و ميل پول در اشكال گوناگون طراحي شده و تا مـسابقه            
 ديـن و اخـلاق و جـوانمردي         ةوجه ها مكان   اين  همة  در هستند،فسق و گناه     نمايشگاه

 كنـار درياهـا در      طـور   همـين . باشـد  كوچك مباح مـي    پايمال است و محرمات بزرگ و     
 تـا آنجـا كـه اخبـار ايـن مـوارد منتـشر و                كند،  هكاري بيداد مي  هرزگي و تب  تابستان كه   

توصيف و عكسبرداري شده و نيروي غرايز و شهوات، بـدون حيـاء و ورع، برانگيختـه         
تمام اين   .گردد معصيت عملي مي  هاي   گرديده و بسياري از انواع منكرات و ديگر روش        

و تعهـدات كـشيده      هـا    دهد و تأثير آن بـه اخـلاق و پايبنـدي           مسايل در كشور رخ مي    
شد و نياز به درماني       گر افزون گشت و موضوع مهم جلوه      ها    سخنراني هشود تا اينك   مي

  . شداحساسسريع 
  

  :وزیر جناب آقاي نخست
ل بر مـا فـرود آمدنـد و    ذخدانشناس و ري ها شديم و هيئت  ما وارث تمدن اروپايي  
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صـورت عـادتي     تمام اين موارد را به    . دادند  اخلاق و تعاليم بلند ما را مورد هجوم قرار        
 و بينـد  مـي ي متداول ا مسئله را جامعه اين مفاسد .فاسد و تمايلي انحرافي به ارث برديم   

ي ا جز عـده   د و بلكه بهينما  از بين ببرد، افتخار محسوب مي اين مفاسد را  اينكه به جاي 
پيشرفت و بيـداري  هاي  نهي از نشاا كه خداوند آنها را مصون داشته، اين مفاسد را نشانه     

 پـشتيباني و  هـا دارد و قوانين نيز به اين مفاسد خـشنود بـوده و حتـي از آن         محسوب مي 
طور كه   همانگيرد، ميكند و از كسب و كار حرام، ماليات و عوارض   ميشان سازماندهي

  .شود هاي شريف، گرفته مي از اعمال مشروع و از پيشه
كاري در آن عقـل و    وقوع فساد اين است كه فريببزرگترين فساد بعد از ! آگاه باش 

هـا و    در آن زمان فساد راهنمايي براي رسوخ ميكـروب        . نظر رسد   هدايت به  گمراهي و 
شده و امت به زماني كه معروف، منكر و منكر، معروف و زشت،  ها  استقرار آن در قلب

  .گردد ول ميشود، متح زيبا و زيبا، زشت ديده مي
 را بـه فـساد   ها كه عياشي آن؛ ملليهاي كنوني است   ر برخي از ملت   براي ما عبرتي د   

 در روز جهاد در برابر دشمنان ها لذا آن ملت.  نموده استشان كشانده و ضعيف و ناتوان
 .آورند سر دشمنان ديگر طاقت نمي     سقوط كرده و در رويارويي با قدرت و نيروي خيره         

.  ولي بعد از اينكه كـار از كـار گذشـت    انند،خو  مي   به جهاد فرا     شان  رهبران و زمامداران  
آنها يكديگر را در اين زمينه سرزنش كردند ولي بعد از اينكه فرصت از دست رفـت  و        

  .در نتيجه براي كارهاي خود پشيمان باقي ماندند
عالي را در رأس حكومت ملتي قرار داده        خداوند حضرت  !جناب آقاي نخست وزير   

در . اصلاحي در آن استهاي  ده و مشتاق به گسترش پايه كه علاقمند به اصلاح خود بو     
 وجود دارد كه داّل بر فطـرت خـدادادي شـما در    يتاريخ غني شما جايگاه درخور ذكر    

 حكومت مصر نشسته، پادشاهي     ةباشد و آن كس كه بر اريك       عشق به دين و فضيلت مي     
كلماتش است بزرگ است كه در تمام جوانب خود روحي كريم دارد و مؤمن به خدا و      

آن مـردم  هاي  گيرد كه پايه كار مي  و براي ايجاد امتش، ساختاري صالح و قدرتمند را به      
ز صميم قلب جايگاهي از عـزّت و  آن استقامت است و براي آن اي ها د و ستون نباش مي
خداوند بـه مـصر در ميـان    . اش برگردد  را آرزومند است كه به مجد و شوكت اوليه    وعل
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اش، مركز رهبري را عطا كرده        اسلامي و عربي به بركت  نظر بلندمرتبه        كشورهاي برادر 
گيرنـد و بـا    اندازند و رفتارش را در نظـر مـي   اين كشورها به كشور مصر نظر مي      . است

كنند و بـه راهنمـايي علمـا و رهبـران آن      قوانين آن، دستور و مقررات خود را وضع مي      
گاه علم و محل طلـوع       يف، پناهگاه دين، وعده   در اين كشور، الازهر شر    . نمايند اقتدا مي 

  .آفتاب فضيلت و اخلاق كريم قرار دارد
تري را در اصلاح و نزديكـي بـه     تمام اين موارد اميد قوي!جناب آقاي نخست وزير   

راهي كه به سوي رستگاري است، در ما ايجاد خواهد كرد و باعث خواهد شد كه امانت 
 چـشم ديـن بـه آن    تـا  به صورت گروهي برخيـزيم  خاطر خدا،  خدا را طلب كرده و به  

ي سفيد را براي شما ثبت ا روشن و فساد و منكرات در آن زوال پيدا كند و تاريخ صفحه
  . اعمال شما منتشر نموده و در ميزان اعمال شما به حساب آيدة روز قيامت در نامتاكند 

را چنانچه با تهديـد  اعتنايي نابود كرده، شما حفظ كنيد و مفسدين          آنچه غفلت و بي   
كـار زشـت و هـر نـوع هرزگـي       آگاه سازيد و عليه هر    قرآن نترسيدند با تهديد سلطان      

متفـرق و  ي  هـا  گي و جايگـاه    بيهودهاي   اعلان جنگ نماييد و جوانان امت را از گرداب        
گري عليه فضيلت سـخن   كسي را كه از تجاوز    فسق و فجور نجات دهيد و هر      هاي   لانه

كارد،  عاري و عياشي را مي الت كرده و يا تخم هرزگي و بيذد و ترويج ر  آور به ميان مي  
عالي اين اقـدامات را صـورت دهيـد، خداونـد و پيـامبر و                حضرت اگر. نماييد دستگير  

  .عالي خرسند و راضي خواهند شد از حضرت ها  عقلاي امت و بزرگان طوايف و گروه
الـت موفـق بـدارد و شـما را      ذي ر خاطر پيروزي فضيلت و نابود      خداوند شما را به   

فاروق دين و امت سازد و در طاعت خداوند زندگي شما را طـولاني و بـراي اسـلام و     
  .آمين. مسلمانان شما را مبارك نمايد

  
  ١خمینی امام به محمدتقی شیخ ۀنام

  العظمی خمینی دامت برکاته   االله حضرت آیت
  بعد از سلام و تحيات قلبي

                                                
 ة فوري ـ٢٠ هجـري شمـسي مطـابق    ١٣٥٧، اول اسـفند  ١٥٧٨٩ ة اطلاعـات ايـران، شـمار   ة روزنام ـ- ١

  . و بعد٢١٨، ص ١٣ ة الاسلام، شماررسالة. ميلادي١٩٧٨
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عـالي بـه    رد اخوت مسلمانان شيعه و سـني و اهتمـام حـضرت   هاي شما در مو  بيانيه
 بين فاصلهعدم وجود  اسلامي و تأكيد بري ها مقابله با اختلاف و نهي از تفرقه بين گروه

 ةحقيقت با مـسؤوليت مرجـع بـزرگ اسـلامي در صـحن      شيعه و برادران اهل تسنن، در  
سـوي    ن دعوت اصلاحي به   البته تأييد اتحاد محكم، به اذها     . جهان اسلام متناسب است   

كه عمـر خـود را در راه ايـن         جايي  من شخصاً از آن    .گردد تقريب مذاهب اسلامي برمي   
م و از طرف خود ا هرا در سطح جهاني تحمل كرد  دعوت سپري كرده و بار مسؤوليت آن

كنند، نهايت ارزش  و بزرگان علماي هر دو گروه كه با من در سراسر جهان همكاري مي
را در عـودت عظمـت        ليم و تـأثيرات مثبـت آن      ئ فرمايشات بـا ارزش شـما قـا        را براي 

  .ستاييم مسلمانان مي
 بـراي تحقـق اهـداف متعـالي اسـلام            را ايـن راه   عالي مزيد توفيق در    براي حضرت 

  .خواهانيم
  محمدتقی قمی

28/11 /57  
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  هاي علمي طرح

  ١قمی م بین شلتوت ومه میطرح عل
  

آن اعتقاد داشته      به »جمعيت تقريب مذاهب اسلامي   «كه  ي  ا انجام گرفته ي  ها از اقدام 
فرصتي مردم را به آن فرا   و در هر استخاطر مردم در جهت تحقق آن عمل نموده  و به
ي ا ر نبـوي چـون سرچـشمه   ه ـ كه تمام مذاهب اسلامي به سنت مطخواند، اين است  مي

پس مسلمان، چـه  . شندهاي شريعت، مثل قرآن كريم، ايمان داشته با     مقدس از سرچشمه  
 براي هر يك از دو گروه  چه سني، حق ندارد كه حجيت سنت را انكار نمايد و           شيعه و 

وارد شده، ولي ) ص( از رسول خدا   اين حديث  درست است كه  :  كه بگويد  جايز نيست 
امـا چـه بـسا    . كنم و از نظر شرعي ملزم به انجام آن نيستم  با وجود اين به آن عمل نمي      

 اين حديث از نظر من ثابت نشده است، روي ايـن            صحت : دو گروه بگويد   يكي از اين  
 اين مورد را در بين علماي خود اهـل سـنت در مـذاهب               .كنم اصل من به آن عمل نمي     

. كنـيم   مذهب شيعه و يا شيعه با مذاهب ديگر مشاهده مي    ةطور در حوز   مختلف و همان  
ر نزد فقيهي ديگر صحت ندارد و لذا چه بسا احاديثي كه در نزد فقيهي درست است و د

خاطر موضع هر يك از فقها نسبت   چه قدر از احكام فقهي اختلافي موجود است كه به        
  . روايات مستند آنها صادر شده استبه قبول و يا عدم قبول

در واقع هيچ نقصي در اين مورد وارد نيست مادام كه خلوص در رأس آن قرار گيرد 
سنت پيامبر به عنوان اصلي از اصول شـريعت اعتقـاد داشـته            مؤمنان به    ةو مادام كه هم   

 ثابـت شـده  ) ص(باشند و اينكه مسلمان مجاز نيست آنچه صـحت آن از رسـول خـدا           
  .نمايد ، انكار است

                                                
  .دو بع ٢١٨، ص ١٣ ة الاسلام، شماررسالة - ١
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شـود كـه در واقـع     گيـري مـي    كلي و قطعي در نزد هر دو گروه نتيجـه   ةاز اين قاعد  
در شـكل اول  . شود گاهي واقع مي بلكه در صغراي آن      و اختلاف در كبراي قياس نبوده    

ثابـت شـده    ) ص( قياس از نظر اهل منطق، اگر بگوييم كه اين موضوع از رسـول خـدا              
باشد، بـراي   ثابت است، عمل به آن واجب مي      ) ص(است و هر موضوعي كه از رسول        

ي معروف اسـت  و صغرة اول، در نزد اهل منطق به مقدمةمقدم: ما دو مقدمه وجود دارد   
 آن درسـت  ةپس اگر هر دو مقدمه درست باشـند، نتيج ـ . يو كبرةوم به مقدم   د ةدمو مق 
  .»عمل به آن موضوع واجب است«: است

هر موضوعي : گويد  كه مياي   اختلافي ندارند؛ مقدمه   يو كبر ةپس مسلمانان در مقدم   
  و مـسلمانان نـسبت بـه آن       كه از رسول خدا ثابت شده است، عمل به آن واجب بـوده            

رند بلكه همه به آن ايمان دارند، ايمـاني كـه شـكي در آن راه نـدارد و                   اختلاف نظر ندا  
آورنـد و كـسي كـه از ايـن      همگي اين ايمان را ركني از اركان اصلي اسلام به شمار مي       

  . ايمان خارج استةقاعده انحراف بورزد، از داير
ي باشـد كـه     و صـغر  ةآيد كه اختلاف نظر در مقدم       زماني به وجود مي    ،ولي اختلاف 

 ثابت  ، بله :گويند ، اما برخي مي   » است  وارد شده  به يقين از پيامبر   اين موضوع   «: گويد يم
گويند وارد شدن اين حديث از پيـامبر ثابـت نـشده          ولي برخي مي  . كنم شده و قبول مي   

  .كنم است، پس قبول نمي
اين اخـتلاف   : سخن بين علماي اهل مناظره مشهور است      گاهي اين   روي اين اصل،    

  .حقيقت امر اين است. يوكبر  قضيه است و نه دريودر صغر
 تعداد بسيار زيادي از احاديث از رسـول         و آن اينكه  حقيقت ديگري هم وجود دارد      

 هـر دو  ووارد شـده اسـت       هـا     عقيده، شريعت و اخلاق و ساير موضوع       ةخدا در زمين  
ارد شـده  اين احاديث از طريق صحيح و. نظر دارند  آن اتفاق  گروه شيعه و اهل سنت بر     

 .يك از دو گروه به آن راضي بوده و اختلافي در بـين آنهـا موجـود نيـست                هر واست  
ايـن تعـداد كـم      .  اسـت   در تعـداد كمـي از احاديـث احكـام و يـا اخبـار               اختلاف تنها 

 اصول ضروري نيست كـه اگـر يـك مـسلمان بـه آن عمـل نكنـد         مورد خوشبختانه، در 
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بـراي   ست كه ضرري متوجـه آن نيـست و      نظري ا  مسلمان قلمداد نشود و فقط اختلاف     
تواند بدون اينكه مخالفي داشته باشد و  كند كه به اعتبار آن، مي مسلمان فرصتي ايجاد مي

  .يا مخالفتي بنمايد، مسلمان باقي بماند
گرفته، جمعيت تقريب مذاهب اسلامي       اين دو اقدام و حقيقت انجام      ةدر پرتو و ساي   

مي و برخوردار از جايگـاه بـزرگ و مهمـي را انجـام     معتقد است كه طرحي علمي اسلا  
  .دهد مي

گـروه در ابـواب متنـوع در      آوري احاديثي است كـه هـر دو فرقـه و           اين طرح، گرد  
  :نظر دارند  اتفاق بر آنهاهاي ايمان، عمل، اخبار، اخلاق و ساير ابواب سنت نبوي زمينه
حـديثي سـند و       هـر  راههم ـگردد و    ميآوري   هر بابي، احاديث مورد اتفاق جمع      در

گروه،  شيعه و جايگاه آن در نزد هر دوي ها اهل سنّت و از كتاب   ي  ها مأخذ آن از كتاب   
پذير شده تا اينكه به  صورت تدريجي جزء به جزء امكان    چاپ احاديث به  . شود ميتبيين  

مأخذي  در آن روز، مسلمانان در اين طرح، مرجع و. اذن خداوند اين طرح تكميل گردد 
رود، خواهنـد   نظر بر آن داشته و شايستگي بحث و بررسي و حكم به آن مي     كه اتفاق را  
  .يافت

ي ها كشورهاي ديگر، در اين طرح تلاش دارالتقريب در كشور مصر و  ي  ها شخصيت
زيــادي را مبــذول داشــتند و وقــت خيلــي زيــادي را مــصرف نمودنــد و در ابــواب و  

 بخشند كه نشانگر تلاش زيـاد و نويـد        هايي را كسب كرد    گوناگون، تجربه ي  ها موضوع
  .پيروزي بود

هاي تقريب،  مهم از شخصيت به همين دليل در اين ماه، در شهر قاهره، دو شخصيت 
 حجـةآقايان بزرگوار، استاد بزرگ شيخ محمود شلتوت، رييس دانشگاه الازهر و علامـه              

د كه اين نظريـه     داشتني  ا تقي قمي دبير كل جمعيت التقريب جلسه       الاسلام استاد محمد  
 دادنـد و  ارائهرا   تحقق آنبرايرا بررسي كرده و نتايج ناشي از آن و راهكارهاي عملي   

اجرايـي  ي  هـا   اجرا بوده و دارالتقريب گـام      ةنظر شدند كه اين طرح، شايست      الحمدالله هم 
هايي از علمـاي تقريـب در        را به بركت خداوند متعال آغاز نمايد و شخصيت         عملي آن 
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كه ابواب سنت  طوري   به،ختلف اسلامي در اين زمينه اقدامي صورت دهند   كشورهاي م 
 ةشـد  د و سپس تكميلببندي شده و هر گروهي از علما به بابي اختصاص يا  نبوي تقسيم 

 مرتّـب  به صورته گردد و به خواست خداوند متعال ئآن باب نخست به دارالتقريب ارا 
  .يابدانتشار 

طايفـه و   كـشور اسـلامي و هـر    لمانان آگاه در هـر  ما به دوستان همبستگي و به مس      
مذهبي اجراي اين طرح عملي و سودمند را بشارت داده و اعتقاد راسخ داريم كـه ايـن                  

خداوند  طرح، اولين طرح از نوع خود در تاريخ اسلام و در تاريخ علم حديث بوده و از
كننـده   كمك دهنده و  قمتعال مسئلت داريم كه ما را در تحقق آن ياري دهد؛ زيرا او توفي        

  .است
  

  ١)ع( امام جعفر صادقةي در قاهره دربارا مسابقه
 ة متحـد امـارات  وزارت اوقـاف   از توابـع  ي امور اسلامي  هاي مجلس اعلا   از تصميم 

ي هـا  عـالي و انجمـن     مؤسساتها،   براي دانشجويان دانشگاه  ي  ا عربي، برگزاري مسابقه  
 جـوايزي را در نظـر   و و تاريخي است     مختلف ديني، اجتماعي  ي  ها اسلامي در موضوع  

  .ه دهندئمختلف، اراي ها گرفته تا به برندگان آن در موضوع
 بـين  دركنـد ايـن اسـت كـه      ي كه در اين مسابقه، نظر را به خود جلـب مـي    ا مسئله
 ـ               عاتيموضو  ة كه براي مسابقه و تحقيق مطرح شد، تحقيـق در بـاب پيـشوايان چهارگان

  .باشد  مي نيزخصوص امام جعفر صادق رسي درمعروف اهل سنت و تحقيق و بر
اين اقدام، حركتي شايسته بود كه از آن استقبال نموده و از گردانندگان آن نيز تشكر                

 مالـك، شـافعي و   ، مردم است كه امام جعفر صادق را مثل ابوحنيفه        وقاز حق . نماييم مي
ي زنـدگي بزرگـان   شايسته است كه علم نيز در حين توجه به بررس   حنبل بشناسند و   ابن

  .اسلام، به تعصّب مذهبي مقيد نگردد
                                                

  . و بعد٢١٨، ص ١٣ ة الاسلام، شماررسالة ة مجل- ١
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 مؤسـسات و هـا    چه تعداد و مقدار از محققان در دانـشگاه        كه به زودي خواهيم ديد   
قدم شده و  صادق پيش اسلامي در بررسي زندگي امام جعفر   ي  ها عالي و اعضاي انجمن   

در آن روز بـراي  . شدل خواهند ئتحقيقاتي را در اين موضوع انجام داده و به جوايزي نا   
  .سازيم  برندگان را به جوايزي مادي و معنوي مفتخر ميشاءاالله  انتشويق و تجليل،

  
  ١)ص ( رسول خداةطرح بررسی سیر

را بر اساس ) ص(  رسول گراميةاز افتخارات و آرزوهاي مسلمانان اين است كه سير
لعه و كشف حقـايق    تحقيقي متكي بر حقايق تاريخي و بررسي علمي رويدادها و با مطا           

هايي كـه   ممكن است در رويداد. دهندو عدم اكتفا به حوادث بزرگ، مورد بررسي قرار          
مـدهايي باشـد كـه در صـورت         اها و علل و پي     آيد، اسرار يا راهنمايي    شمار مي   ناچيز به 

  .مطالعه و استفاده، به دين و علم فايده برساند
 اشاره دارد كـه آنهـا     به اين امر   نانمسلماي  ها شدت آن در جان    درستي اين علاقه و   

كار  هكه در اين امر مهم از امور مسلمانان ب        ي    ا خوب و منصفانه  ي  ها يابي كتاب  به دست 
ي بزرگ و معاصـر،  ا كافي است كه خوانندگان بدانند نويسنده رود، علاقمند هستند و  مي

كتاب چهارده بـار و   اين است تا مهم تأليف نموده ةكتابي را به زبان فارسي در اين زمين  
  .شودبار چندين هزار نسخه چاپ  هر در

 ةمتفاوت، سيري ها مختلف و در زماني ها و عقول برخوردار از فرهنگها  سپس قلم 
 اين  منحصر به  مسلمانان و يا      منحصر به  اين موضوع . اند نبوي را مورد ارزيابي قرار داده     

 خاورشناسان و باخترشناسان نيـز  رسيمورد بر بلكه ،ها نبوده گروه و يا آن گروه از فرقه    
 كـه  هـستند    ي معروف و مشهور   اشخاص خاورشناسان،   مقصودمان از . قرار گرفته است  

 چه علمي محـض و   ايشانيها هدف فكري مخصوص به خود بوده وي  ها داراي روش 
 آن دسـته از  »غـرب شناسـان  «مقـصود از   ولـي   . چه سياستي تبليغي باشد، يكسان است     

                                                
  .بعد  و٢١٤، ص ١٠ ة الاسلام، شماررسالةـ ١
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 كه هدف بررسي آنها، اغراض غرب و يا جلب رضايت غرب است استمحققان شرقي 
 نبـوي از    ةسير: گوييم ما مي . گيرند  از روح و روش غرب الهام مي       آگاهانه يا ناآگاهانه  و  

 اشكال مختلف مورد نقد و تحليل قـرار گرفتـه اسـت و در طـول          هافكار ب  و ها اين قلم 
 شده اضافهته شده و يا موردي بر آن زمان با بسياري از موارد عجيب و نادر در هم آميخ

صورتي كه دشـمنان اسـلام را خـشنود      و يا براي طعنه زدن و نشان دادن رسول خدا به 
 اسـت  آن كفايي و علمي در اين عـصر  باتلذا از واج. اند ي را عنوان كردها مسئلهسازد،  
گيـرد تـا    صورت تحقيقي عادلانه، صحيح و كامل مورد مطالعـه قـرار              نبوي به  ة  كه سير 

عموم مردم، اين پيغمبر برگزيده را كه رحمتي براي جهانيان است با آن حقيقت زلال و                
خاطر عشق   عاميانه كه بهي ها گويي ها و بيهوده يي گو گزافه  واقعي خود بشناسند و  ةچهر

نكنـد و    آن حضرت را مخـدوش  ةشود، سير و تقدس و ايمان به عظمت پيامبر ابراز مي       
خـواهي و ضـعف ايمـان        زني كه از روح دشمن     هره و اجحاف و طعنه    چنين مسخ چ   هم

  . نبوي وارد نگرددةشود، به سير ناشي مي
 و در حال اند داشته  در سر هموارهاين آرزويي است كه مسلمانان مخلص و با ايمان       

حاضر، ايـن موضـوع در دارالتقريـب تحـت بررسـي اسـت و دارالتقريـب بـه روش و                
  .انديشد اجرايي آن، به مجريان مي يها چگونگي شروع و روش

  . و اوست كه ولي ما و بهترين ياور است استدهنده خداوند ياري
  

  ١گانه  احکام حج بر طبق مذاهب شش
ي مفصل از احكـام حـج بـر    ا از فعاليت دارالتقريب اين بود كه در موسم حج نشريه        
. زيدي، انتشار داد ة امامي و شيعةطبق مذاهب متعدد حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي، شيع

اين نشريه در كشورهاي اسلامي رواج زيادي دارد و توجه بـسياري از مـسلمانان را بـه       

                                                
 اخوان المسلمين و انتـشار آن  ةآزار شيرازي در مورد چاپ اين احكام در مجل  ـ به يادداشت دكتر بي ١

  .در موسم حج بين حجاج مراجعه شود



 219دار التقریب بین مذاهب اسلامی: بخش دوم

فقهاي آنها در فروع عبـادات دور از هـم        ي  ها  تا آنجا كه ديدگاه     است، خود جلب كرده  
  .گردد ورزي نسبت به يكديگر  كينه گرايي و  موجب دشمني، فرقهاست تانبوده 
  
  ١غلاةمورد  ی در امامۀ شیعۀنظری

هنوز در اذهان بسياري از مردم عامي در كشورهاي اسلامي اين موضوع وجود دارد              
كنند و در   اطهار غلو مية در مورد اميرمؤمنان علي و ائمتمام شيعيانكنند كه  و گمان مي

 از جمله اينكه نبوت پيامبر بايـد    ؛بينند  مواردي كه خارج از دين اسلام هستند، مي        ايشان
شد ولي به پيامبر ابلاغ گرديد و يا خداوند در يكي از بندگانش حلـول        علي ابلاغ مي  به  
خداونـد از آنچـه ظالمـان    . كنند و يا شبيه ايـن مـوارد        كند و يا ارواح تناسخ پيدا مي       مي
و هـا   گويند، برتر و بزرگتر است و دور باد از پيـامبر و اوليـاء كـه ايــن نـوع گفتـه                 مي
  . ابراز شود آنهاةدربارها  عقيده
 موجـود اسـت كـه       اي  نوشـته  حال حاضر در دارالتقريب تحقيقي مفيـد و دسـت          در

را تـأليف كـرده       آناي    بزرگوار حاج خليل كمـره     ةشيعه، حضرت علام   دانشمند معاصر 
است و در آن رأي و ديدگاه اماميه را چه از پيشينيان و چه علمـاي بعـد از آنهـا تبيـين           

 كافر و از دين خدا خارج بوده غلاةهم را گنجانده است كه نموده و در آن اين موضوع م
 اطهار در اين زمينه وارد ةجنگ و بيزاري از آنها را واجب دانسته و مواردي كه از ائم          و

اين مؤلف معاصر، بحث و بررسي را در دارالتقريب براي رجوع    . كند شده است بيان مي   
 ةبراي انتشار به صورت مستقل در آيندنوشته  و شناسايي مأخذ آن قرار داده و اين دست  

  .نزديك آماده شده است
  

  ٢رویدادي تاریخی در تقریب
از مسايل اصولي كه دارالتقريب به آن اقدام نموده و اين جمعيت اين دعوت فرخنده    

خود ي ها را از اولين روز اعلان كرده است، اين است كه ارباب مذاهب، معارف بررسي      
                                                

  .دبع  و٢٢٠، ص ٨ الاسلام، جلد رسالة ةمجل ـ ١
  .٢١٦، ص ٩ ، جلدهمان -٢

220 پیشینۀ تقریب 

ي آرام، آگاهي يابند و بدون نگراني بيننـد و    يات همديگر در فضا   را تبادل كرده تا با نظر     
  .كنند منصفانه قضاوت ي، عادلانه وا بشناسند و بدون هيچ انگيزه

د را بـه يـك مـذهب      د كه مذاهب متع    است دارالتقريب در هيچ زمان در نظر نداشته      
از رسـول  هـد، زيـرا تمـام مـذاهب     كند و يا مذهبي را بر مذهب ديگر ترجيح بد         تبديل
 آنها از درياي قرآن سيراب گرديده و به اصول اسلام ةاقتباس شده است و هم) ص(خدا

  .معترف هستند
مصر، در اين سـرزمين علمـي مـذاهب     اين است آن رويداد تاريخي ارزشمند كه در  

 ـ     ةاهل سنت، رخ داد و همبستگي در زمين         حقـايق علمـي در    ة شناسايي و همدلي و اراي
  .ت اسلامي به اهل علم و ساير مذاهب انجام گرفتمذهبي از مذاهب ام

ي است مختص به امور ديني كه از جمله وظايف آن ا وزارت اوقاف مصر، وزارتخانه
 ١را در حال حاضـر عـالمي از علمـاي ديـن             كه توليت آن    است اشراف بر امور مساجد   

داراي تأثيري در  كه ممه خدا اراده كرد كه اين وزارتخانه، اقدامي مثبت و برعهده دارد و
  وعلمـاي گـروه   امامي بـه     ة فقه شيع  معرفيهمبستگي مسلمانان است، انجام دهد و آن        

 در مـسير  دارد و  رااين كار بـا ديـدگاه همبـستگي همـاهنگي لازم     . طوايف اسلامي بود  
ي هـا  طبيعي بود كه اين عمل نيكو با كمك شخصيت. رسيدن به اهداف همبستگي است  

، تـأليف   »المختـصر النـافع   «و نظر مسئوولان، با انتخاب كتـاب        تقريب و وزارت اوقاف     
الدين جعفر بن الحسن حلي معروف به محقق، از پيشوايان فقهاي امـامي              ابوالقاسم نجم 

  .در قرن هفتم، انجام پذيرد
  

  ٢ي اسلامیها آمار مسلمانان و شناسایی وضعیت طوایف و گروه
 جهان و شناسايي اوضاع اقتـصادي  نسبت به تشخيص تعداد مسلمانان در    ها   ديدگاه

هاي مربوطه در اين مـورد   هاي متعدد اسلامي و ارتباط تفاوت در بيانيه       فرهنگي طايفه  و
                                                

  . شيخ احمد حسن باقوري- ١
  . و بعد٢١٩ ص ،٥ الاسلام، م رسالة ة مجل- ٢
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  يمحققان و نويسندگان در اين زمينه در موضع ترديـد    . تا حد بسيار زياد، مختلف است     
شناسـان و  اند و فرقي هم بين محققان مـسلمان و غربـي از خاور        كننده قرار گرفته   نگران

  .غيره وجود ندارد
  :گردد مي  برلدليل اين اختلاف و تفاوت به امور ذي

 و  اسـت  مهم از جانب  هيأت جهاني و يا اسلامي نشده     ةلئتاكنون عنايتي به اين مس    
تعدادي از كشورهاي اروپايي قبل از جنگ جهاني دوم به اين موضوع اهتمام ورزيدنـد               

لايل سياسي كمك صادقانه نكردند و براي هيأت ها، به د ولي كشورهاي عضو اين هيأت  
مـورد ديگـر ايـن      .  گام عملي بردارند   موردرا فراهم ننمودند كه در اين         آن ةمحقق زمين 

هاي  جهان كم قلمداد كنند، در بيانيه      انديشان در اينكه مسلمانان را در      است كه مصلحت  
 احـساسات ز سوي ديگـر  دادند و ا  ميئهت موجود، اراخود آمار كمي را نسبت به واقعي      

كرد تا برخي از نويسندگان اسلامي عدد بالايي كه بين دهها ميليون       نقش خود را ايفا مي    
  .كنند   اعلان راو صدها ميليون تفاوت داشت

 بزرگي  جمعيتي از طوايف اسلامي،     ا  است كه هر طايفه    آنعجايب اين موضوع     از
 اگر .ن مذهب بيشترين مسلمانان هستندداد تا نشان دهد كه پيروان آ را به خود نسبت مي

 جمعيتجهان غير از مسلمانان،    در ، جمع كرده بوديم    را با هم   اين آمار طوايف اسلامي   
  .ماند قابل ذكر ديگري باقي نمي

مورد ديگر اين است كه بسياري از مسلمانان در كشورهاي غيراسـلامي در اروپـا و                
 گونـه  هـيچ   وهي به آمار مـسلمانان ندارنـد  اين كشورها توج. كنند  زندگي مي ...آمريكا و 

  .دهند ه نميئاطلاعات درستي را از آنها ارا
 ديگر اين است كه بعضي از غير مسلمانان با وجـود آنكـه مـسلمانان آنهـا را                  ةلئمس

زيرا آنها از اصول اسلامي كه ايمان به آن واجـب اسـت،    (آورند   مسلمان به حساب نمي   
مسايل ديگري غير از موارد  طور  همينو. دهند نسبت مي خود را به اسلام )خارج هستند

دقتـي و تنـاقض در     بـي ازخصوص تعداد مـسلمانان جهـان     ه شده در  ئآمارهاي ارا . بالا
هاي  منتشره در مورد اوضاع، از حيث مذاهب و فراواني كشورها و ساير جنبه            هاي   بيانيه
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تمادي وجود ندارد كـه در  اجتماعي و فرهنگي حكايت دارد و نويسنده يا محقق قابل اع    
 به او اعتماد كرد و چه بسا برخي از پژوهـشگران در ايـن زمينـه از                بتوان اين خصوص 

ي از ايـن اطلاعـات را       ا اطلاعات ما كمك گرفته و به دارالتقريب نامـه نوشـتند و پـاره             
  .خواستار شدند

را    آنايد بآيد كه مسلمانان  يك نارسايي و نقص به شمار مي  مسئلهبدون ترديد، اين    
خانواده اين است كه تعداد افراد خود را بداند و به كسي   هرةحداقل وظيف رفع نمايند و

  .ه دهدئخواهد از آن آگاهي يابد، ارا كه مي
، طبيعي است كه دارالتقريب به اين جنبه نيز اهتمـام بـورزد و              مسئلهخاطر همين     به

 تعداد مسلمانان هر يك از طوايـف   دومة در درج نيز اول و  ةتعداد مسلمانان را در درج    
البته دارالتقريب از . اسلامي، كشورها، مذاهب و موقعيت آنها را مورد شناسايي قرار دهد 

ي از مقدمات را در خـصوص  ا مدتي پيش به اين امر اهتمام ورزيده و در اين زمينه پاره         
 مي شـده و اطلاعات موثق تهيه كرده است كه با اين كار، خدمتي شايان بـه امـت اسـلا            

حتي جايگاه جهـاني مـسلمانان در    آن، مشخص وي ها جايگاه اين امت اسلامي و گروه     
كه دارالتقريـب در ايـن امـر بـه           صورتي در. شود كشورهاي اروپايي و آمريكا تعيين مي     

ة  مطلوبي دست يابد، براي محققان و مؤلفان راه همـوار خواهـد شـد تـا در زمين ـ         ةنتيج
باعث خرسندي ما نيـز  . مند شوند اصلاحي، از اين اقدام بهره    اقدامات  علمي و  مطالعات

ه ئدانند، به ما ارا هست كه در اين زمينه، تمام اطلاعاتي را كه خوانندگان و دوستان ما مي
. پـذيريم  ي بنمايد را با آغوش باز مـي تواند كمك مستند و مستدلّ هايي كه مي  بيانيه .دهند

  :ديير ارسال نمايزت خود را  به آدرس كنيم اطلاعا  درخواست ميشمالذا از 
  . قاهره، الزمالك، آمارگيرية كميت،دارالتقريب، جمعيت همبستگي مذاهب اسلامي

  
  ١ همبستگیۀجامع در زمیني ا رساله
 است كـه بـين دو        موجود دوستي محقق   و ااي جديد از دانشمند فاضل و توان       رساله

 دانشمند فاضل جنـاب آقـاي دكتـر    اين. فرهنگ الازهر و فرهنگ اروپا جمع كرده است    
                                                

  .٢٢٠-٢١٩، ص ١٠ ة الاسلام، شماررسالة ة مجل- ١
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اين .  معارف ديني استةمدرس فلسفه و علوم ديني در دانشكد       استاد شيخ سليمان دنيا،   
 خـود، بـا روش نقـد و تحليـل، مهمتـرين مـسايل و بـارزترين             لةمؤلف فاضل در رسـا    

 كـه  ه و تبيين نمـود هسنت مورد تدقيق و بررسي قرار داد      را بين شيعه و اهل    ها   اختلاف
حاشيه  فروع و صول اتحاد بين هر دو گروه، فراوان و بيشتر است و مسايل اختلافي در   ا

چـه  (دلايـل    و نقطه نظرهايي مبتني بر    ها   قرار دارد و تمام اين موارد اختلافي به ديدگاه        
 )به صورت اثباتي و يا انكاري و چه به صورت قوت و ضعف و زيـادي و كمـي دليـل           

 اهميت داده تا اين اختلاف را بزرگ جلـوه  مسئلهز به اين گردد و دشمنان اسلام ني     برمي
مسلمانان واجب اسـت كـه از دشـمنان دوري           لذا بر . تر كنند  را گسترده    و افق آن   دهند

 باطل نموده و بدانند كه مواردي كه به خدا ارتبـاط دارد، از             ايشان را هاي   گزيده و نقشه  
  .اصول نخواهد شد بهمه هم گسيخته نخواهد شد و اختلاف در فروع باعث لط

  ارزشمند نمـود و آن ة فرهنگي وزارت اوقاف در قاهره اقدام به چاپ اين رسال       ةادار
را در بين علما و مراكز فرهنگي و اسلامي به صورت رايگان توزيـع نمـود تـا افكـار و              

تقـي    بزرگ، حجت الاسلام محمـد ةرا ترويج و تعميم بخشد و حضرت علام         منافع آن 
نمايد و نويـسنده را      را تأييد مي    ي كوتاه بر اين رساله نوشت كه ديدگاه آن        ا قمي، مقدمه 

  :گويد به مسلمانان معرفي كرده و مي
 ةنام جناب دكتر سليمان دنيا، استاد دانشكد        است، مردي از علما و فضلا به       ها   سال

تـاب  بـرده مؤلـف ك   نـام . معارف اسلامي در الازهر شريف، بـا دارالتقريـب ارتبـاط دارد      
باارزش ديگري است كه بر وسعت علم و ي ها  و كتاب»المعرفـة« و »الحقيقة في نظـر الغـزالي«

  .عمق تفكر اين دانشمند اشاره دارد
مذاهب اسـلامي   ي  ها  تحقيق و بررسي كتاب    ةسنج و دقيق در زمين     اين دانشمند نكته  

منـد   بهـره كرد و از آن  سخت مشغول گرديد و با سلامت فكر، موضوعات را بررسي مي    
كـرد مگـر اينكـه تحقيقـي      چيـزي او را آرام نمـي    . دانست شد و نياز مسلمانان را مي      مي

صورت دهد تا در آن، موارد همبستگي و اختلاف را روشن نمايد و به منطق سليم اتكا                
 در آن پرهيز كند و به نتايج منتهي به فكر درست و   نفساني ورزيده و از هواها و اهداف     
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ي براي تحقيقـات ديگـران گـردد و در آينـده        ا  شايد اين موضوع مقدمه    سليم راه يابد و   
  .ها، به خواست خداوند شود بخش بررسي زينت

و ساختارهاي ها   افزودند و به نابودي پايه     ما مي ي  ها  مشكل ردر گذشته ب   ها   اگر قلم 
دل به عوامل سازندگي مب ـ ها  پرداختند، ولي امروز با سپاس و حمد خدا، اين قلم         ما مي 
كه خداوند تبارك و تعالي با لطفش ايـن قلمهـا را در دسـتان مـردان      طوري  اند، به  شده

خـدمت بـه وحـدت     داده كـه در  باشخصيت و فاضل و غيرتمند نسبت به اسـلام قـرار     
خود بزرگتـرين جهـاد را انجـام داده و بـه آن     ي  ها  با قلم  ايشان. كنند مسلمانان عمل مي  

  .باشند وفادار مي
 الاسلام و تمام دوستان تقريب و مؤمنان بـه ايـن   رسـالة ةانندگان مجل بدون شك، خو  

 امـارات آن و از وزارت اوقـاف       ةفكر، از اين رساله خشنود خواهنـد شـد و از نويـسند            
گزاري خواهند   دارالتقريب سپاسطور همين  فرهنگي وابسته به آن وة عربي و ادارةمتحد
ي ا بعد از نتيجـه ي ا ن نمايان شده و بلكه نتيجه   اين همكاري ثمربخش كه آثار آ     از  . نمود

  .، انتظار مظاهر والاتري را به خواست خداوند داريمه استديگر به دنبال داشت
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  هاي جهاني فعاليت

  ١در کشور ترکیه گیهمبست
  

مهمي را مبادله كـرد كـه   هاي  جمعيت همبستگي با علما و متفكران كشور تركيه نامه     
 در رأس آنها موضوع تقريب  واسلامي عات از موضواي ه پارابدر بهايي   حاوي ديدگاه 

ي ترك زبان، نقش خـود را بـه خـوبي ايفـا نمـود و اسـتاد                ا در اين زمينه، روزنامه   . بود
 حقوق اسلامي در بغداد، بعد از بازگشت        ةبزرگوار شيخ حمدي اعظمي، رييس دانشكد     

  :استي نوشت كه در آن آمده ا از سفر به تركيه براي ما نامه
فرصت حضورم در شهر آستانه اسـتفاده كـردم و دوسـتان را كـه بيـشتر آنهـا از                      از

دانشمند و مورخ . گاه كردم آمتفكران و صاحبان رأي بودند، از هدف سفر و تلاش خود       
آنهـا از تأسـيس دارالتقريـب و از اهـداف آن     .  در بين دوستان بودنـد  همنگار نامهزو رو 

تقبال نمودند و به دعوت آن فراخواندند تا اينكه اسـتاد           بسيار خوشحال شده و از آن اس      
  دايـرة(،  »ترك اسلام انسكلو بيدياسي   « ترك زبان      ةبزرگوار و اديب و صاحب امتياز مجل      

 ها   كه از افاضل شخصيت»سبيل الرشاد« ة روزنامة و نويسند  )المعارف اسلامي ترك زبان   
ن درخواسـت نمـود كـه در بخـشي از     آيد از م شمار مي هآنجا ب و اركان جنبش ديني در   

  . او موضوع دارالتقريب را بنگارمةمجل
قصور بنده، از اعجاب و  كردم كه با وجود كوتاهي مطلب و ي مفصل را منتشرا مقاله

تحسيني كه دارالتقريب بر اساس تقوا، خيرانديـشي و اتحـاد هدفمنـد شـده، برخـوردار        
  .گشت

                                                
 ٨٦ ص، ميلادي١٩٩١ -هجري١٤١٢ها، وزارت اوقاف مصر، قاهره،   تاريخ و عهدنامه، التقريب دعوة -١

  .بعد و
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گرفت و از او خواست تـا بـه      تركيه تماس  دارالتقريب با يكي از خبرنگاران خود در      
خـاطر    باعث خرسـندي مـا اسـت كـه خواننـدگان را بـه      .  مذكور دست يابدةاصل مقال 

را چـاپ نمـوده و از افـرادي كـه بـه آن اهتمـام                   كه آن  اي  قدرداني از نويسنده و مجله    
  : ارجاع دهيماند به مقاله ورزيده
ل اصولي بـين  ئعضاً در برخي از مساصورتي كه اختلاف در فروع و معاملات و ب    در
لي كه موجب خـصومت و      ئ، اين اختلاف به مسا    بود  مي و تابعين    )ص(االله  رسول ةصحاب

گرديد، بلكه صحابه بـه كتـاب خـدا و احاديـث نبـوي رجـوع                 شد، منجر نمي   تفرقه مي 
را در بيشتر  ايشان   اختلاف    اين نمودند و  ل بين خود به آن حكم مي      ئكردند و در مسا    مي
  .كشانيد وقات به پيشبرد احكام شرعي ميا

 بعد از گسترش فتوحات اسلامي، دشمنان اسلام در امور مسلمان دخالت كرده و هر       
ي را عليه ديگري تحريك نمودنـد و از اخـتلاف نظرهـاي بـين مـسلمانان سـوء            ا طايفه

  .استفاده كرده و تخم نفاق و دشمني را در بين مسلمانان كاشتند
مـابين   ل فـي  ئگمراهي كشانده و آنهـا را در مـسا         انان را به سوي   بدين ترتيب، مسلم  

از سوي ديگر، مقاصد سياسي دخالت داده شـد  . ترين دشمنان خود قرار دادند     سرسخت
ي هـا  ، تفرقه بـين مـذاهب و گـروه        »تفرقه بينداز و آقايي كن    «و به موجب ضرب المثل      

. عـث نفـرت و جـدايي شـد    وجـود آمـد و با  ه گردابي بزرگ ب  . اسلامي  به جريان افتاد    
ها شدت گرفت و از حد علمي و اقناع تجـاوز كـرد و حتـي ايـن      گوها و مناقشه  و  گفت
در پـي آن،  . گرديـد  ل به شتم و لعن و تهمت منجر و بـه جنـگ مـسلحانه منتهـي            ئمسا

 آنها يكـي بـود، ولـي        ة پيامبر و مك   ،كه خدا كتاب    مسلمانان ضعيف شدند و با وجودي     
صالت آنها از بين رفت و شوكت و بزرگي و جسارت آنها كمتر و            گروه گروه شدند و ا    
جاي اينكه جهان تحت پرچم توحيد و هـدايت اسـلامي قـرار           ه  ب. قدرت آنها نابود شد   

  .قدرت آنها رو به تباهي گراييد گيرد، مسلمانان رو به انحطاط رفتند و نفوذ و
و انديـشمندان  بار، باعـث شـد كـه برخـي از علمـا            اين وضعيت دردناك و مصيبت    

 اقدامي براي علاج اين وضعيت      صورت دادن مسلمان به فكر پايان دادن به اين تفرقه و          
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 مـسلمانان  ةچنان براي تفرق ـ را آنها  ولي مسلمانان دريافتند كه دشمنان اين حفره   . باشند
اين سادگي ميـسر نخواهـد     انديشي براي آن و اتحاد مسلمانان به اند كه چاره عميق كرده 

  .بود
سنت و مجتهدان شيعه در عراق، براي خاتمه    سال پيش، برخي از علماي اهل٣٥از  
 اين اختلاف، به فكر فرو رفتند و به سخنراني و نگـارش متوسـل شـدند، ولـي                   به دادن

متأسفانه اين اقدام،  با جنگ جهاني اول مصادف شد كه تعـدادي از علمـا در آن زمـان             
اما اين بار، در مصر، گروهي از       .  اين اقدام گرديد    باعث توقف  مسئله اين   وشهيد شدند   

و هـا   سنت و انديشمندان آنها بر آن شدند تـا ايـن دشـمني            بزرگان علماي مذاهب اهل   
به اين ديدگاه با نگاهي جديد و براساس ديدگاهي منصفانه    . را پايان دهند  ها   گرايي گروه

  .دهد نگريستند كه نتايج بزرگي را بشارت مي
ي از دانـشمند و متفكـر بـزرگ جنـاب اسـتاد شـيخ       ا عراق بـودم نامـه     درزماني كه   

ايـن جمعيـت در مـصر تأسـيس شـد و            : داد عبدالمجيد سليم دريافت كردم كه خبر مي      
. را براي مسلمانان منتشر كـرد     خود   ةنام اي را در جهان اسلام منتشر نمود و اساس         بيانيه
 آن را تأييد نموده  تا بـه اهـداف    هر مسلماني است كه اين جمعيت را حمايت و    ةوظيف
  .ل شودئخود نا عالي

حنفـي، مـالكي شـافعي،    (بعد از اينكه استاد، اسامي اعضاي جمعيت و مذاهب آنهـا   
 يادآور شد، گفت كه اهل عراق درصـدد تأسـيس           را)  زيديه ةشيع  اماميه و  ةحنبلي، شيع 

. شـود  مينه عملي مـي  و اهتمام و تلاش در اين ز  هستنداي از اين جمعيت در آنجا        شعبه
  :رساند  خود را با اين گفته به پايان ميةسپس استاد مقال

اميدوارم كه جهان اسلام در تمام كشورها افكار ايـن جمعيـت را بـا بهتـرين نحـو                «
تلاش و عمل از ما است و توفيق و . بپذيرد و در پيروزي آن از هيچ تلاشي دريغ نورزد      

  ».دباش پيروزي از جانب خداوند متعال مي
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  ١همبستگی در پاکستان
اين دو در ماهيت    . ارتباط محكمي بين كشور پاكستان و جمعيت تقريب وجود دارد         

 ظهور در سطح مجامع آمادةكه دولت پاكستان  اند، در حالي هم نزديك شده   هو فعاليت ب
، جمعيت تقريب تأسيس گرديد و انديشمندان هند قبل از تقسيم، از طريق بودلي لالم بين
هاي  نگاري به مشاوره پرداختند و برخي از حضرات علماي هند با حضور در جلسه     مهنا

 دارالتقريب مورد مطالعه و بررسي      ةنام  كه اساس  وقتي. نخستين تقريب شركت ورزيدند   
 اول آن به جهان اسلام اعلان گرديد، هنوز هم و بعد از اسـتقلال پاكـستان،              ةبود و بياني  

اين ارتبـاط محكـم و     رحوم آقاي محمد علي جناح، بهتحت رهبري رهبر نخست آن، م    
بين دارالتقريب و بزرگان اين كشور و در رأس  ها  ها و مشورت نامه. شد قوي افزوده مي

 عمومي در دارالتقريـب در تـاريخ     ةشد تا اينكه جلس    آنها، رهبر خوب آن، رد و بدل مي       
 سفارت پاكـستان بـه   يها  هجري منعقد گرديد و در آن، شخصيت  ١٣٦٨ محرم سال    ٢٨

اين جلسه مقرر گرديـد بـه مناسـبت سـفر           در. هم رساندند   طور غير رسمي، حضور به     
حضرت جناب محمد علي علوبه باشا، رييس جمعيت به پاكستان، نامبرده هر اقدامي كه    

خـصوص   براي مصلحت اين جمعيت و تحكيم روابط بين آنها و مـردم پاكـستان و بـه                
  .داند، انجام دهد جمعيت را صلاح مياي از اين  تأسيس شعبه

 ـ               رو  هاين تصميم با اتفاق نظر همگان گرفته شد و بـا اسـتقبال زيـاد اعـضاي آن روب
اي از پاكستان بـا امـضاي جنـاب آقـاي اسـتاد عبـدالمنعم        سپس بعد از آن، نامه   . گرديد

 از جمعيت در پاكستان تأسـيس شـده       اي   شعبه« :در آن نامه آمده بود    . عدوي واصل شد  
انـد و آنهـا     سرشناس و بـزرگ بـه عـضويت آن در آمـده           هاي   است و بسياري از چهره    

صبرانه انتظار ورود جناب محمد علي علوبـه باشـا، ريـيس جمعيـت دارالتقريـب را                  بي
 كار را براي آن جناب عرض نمايند و از نقطه نظرهاي بـاارزش او در         ةكشند تا نتيج   مي

  .نمايندتكميل موضوع به بهترين وجه استفاده 
                                                

  .  و بعد٢٠٦، ص ١ ة شمار الاسلام،رسالة ة مجل- ١
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خـود درود و    هـاي     الاسلام است كه در نخستين شماره      رسـالة ةباعث خرسندي مجل  
باشـد، ابـلاغ    سلام جمعيت را به آنها و به خصوص به جناب رييس كه در بين آنها مـي  

  ».كرد خداوند متعال با شما است و هرگز شما و كارهاي شما را ترك نخواهد. نمايد
  

  ١تقریب الازهر و پاکستان و
ام محترم، جناب آقاي فضل الرحمن، وزير معارف كشور برادرمان پاكستان اخيـراً          مق

علوم ديني دانشگاه الازهـر بـا جنـاب     هاي   براي زيارت به مصر آمد و در دفتر دانشكده        
  .استاد بزرگ شيخ عبدالمجيد سليم، رييس دانشگاه الازهر، ديداري انجام داد

وي طولاني در خصوص وضـعيت مـسلمانان   گو در اين ديدار، آنها با مذاكره و گفت  
چنين لزوم ارتباط علما و متفكران به منظـور تبـادل نظـر              در مناطق مختلف جهان و هم     

جناب وزير از رياست الازهر درخواست . مفيد، تبادل نظر نمودند  ي  ها سازنده و فرهنگ  
 علمـي بـين بزرگـان علمـاي الازهـر و علمـاي پاكـستان              اي   كرد كه جهت ايجاد رابطه    

: گفـت  جناب شيخ  اين پيشنهاد را با استقبال پذيرفت و         . دستورات لازم را صادر نمايد    
  :پذيرم اين نظر را به دو دليل مي

مقام رييس دانـشگاه كـه در صـف اول عـاملان ارتبـاط بـين مـسلمانان             در: ستخن
اتحـاد قـرار دارد، لـذا فرزنـدان          كشورهاي مختلف بـا پيونـدي محكـم از همكـاري و           

كشور مـصر، امكانـات اقامـت فـراهم        را با آغوش باز پذيرفته و براي آنها در         مسلمانان
 تـا بـه   كنـد    مـي  نمايد و دين و قرآن را به آنها آموزش داده و با اخلاق اسلامي آشنا               مي

علـوم و اخـلاق اسـلامي        كشورها و خانواده خود به عنوان الگويي صالح و شايسته در          
  .اد بين كشور مصر و مردم خود باشنددوستي و اتحهاي  برگردند و نماينده

  جمعيت تقريب مـذاهب اسـلامي، نهايـت تـلاش خـود را در             ةمقام نمايند  در: دوم
افتـادگي و     دارد و اختلافات را كه باعـث عقـب          مسلمانان مبذول مي   ةجهت اتّحاد كلم  

  .يد مسلمانان و ركود استعداد آنها شده و دشمنان را بر آنها مسلط نموده، رفع نماةتفرق
و نـشرياتي كـه دانـشگاه الازهـر          هـا    مقام رييس دانشگاه، مجموعه دستورالعمل     در

                                                
  . و بعد٩٩ ص ،٣ الاسلام، م رسالة ة مجل- ١
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 براي دولت پاكستان ارسال خواهم كرد تا شايد كشور برادر پاكـستان از             را منتشر نموده 
فكري ما آشنا شود و با ما در بيداري امت اسلامي از ي ها آنها استفاده نموده و با ديدگاه   

اين همكاري به خير و پرهيزكاري همـان اسـت       . ي همكاري نمايد   علمي و آموزش   ةجنب
 جمعيـت،  ةمقـام نماينـد   و در. كه خداوند به بنـدگان مـؤمن خـود امـر فرمـوده اسـت              

كند، بـراي دولـت شـما         الاسلام را كه اين جمعيت منتشر مي       رسـالة ةاز مجل اي   مجموعه
را   ه زيـاد آن رده و توج اين جمعيت را مشاهده كارسال خواهم نمود تا تلاش و فعاليت  

ي هـا  به ترويج روح شناخت درست و بلندنظري پاك اسلام در بين خوانندگان از ملت              
  .مختلف جهان اسلام و غيره، ملاحظه نماييد

خود، استاد محمد محمد مـدني را كـه در    گاه، رييس دانشگاه، مدير و رييس دفتر     آن
 الاسلام بود مكلّـف كـرد     رسـالة ةآن زمان معاون دبير كل جمعيت تقريب و سردبير مجل         

جناب آقاي وزير از حضرت اسـتاد  . ها را به دولت پاكستان ارسال نمايد     تا اين مجموعه  
بزرگ، تشكر زيادي نمود و خوشحالي خود را نـسبت بـه روح جهـاني اسـلام و ايـن                    

  .بلندنظري كه اسلام و مسلمانان از آن برخوردار خواهند شد ابراز نمود
  

  ١لبنان یه وتقریب در سور
      فـاروق اول در بيـروت   ةس در دانشكد  حضرت استاد فاضل محمد احمد جعار مدر 

  :را ارسال نمود كه در آن آمده استاي  نامه
 فرعي براي جمعيت تقريـب مـذاهب اسـلامي در           ةعالي در تأسيس كميت    حضرت با

بزرگان عالي يادآور شدم كه با بسياري از         لبنان صحبت كرده بود و به حضرت       سوريه و 
 زيـادي را در ايـن    ةعلماي شيعه و صاحب رأي ارتباط برقرار نمودم و علاقـه و انگيـز             

 امور به پيوست به رييس دانشگاه الازهر ارسال     ةزمينه در آنها يافتم و گزارشي را از هم        
يـك كميتـه در عـراق و ديگـري در      : كردم و در آن پيشنهاد تأسـيس دو كميتـه را دادم           

                                                
  .١٠٧ ص ،٣ ة الاسلام ، شماررسالة ة مجل- ١
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سنت و شـيعه و       اعزامي الازهر و علماي اهل     استادانميته از آقايان    هر ك . سوريه و لبنان  
  .بزرگان آنها، در اين دو كشور تشكيل شوند

 نيـاز  »اين مـذاهب مختلـف در حـال حاضـر موجـود اسـت      «ولي در اين كشور كه    
لـذا مـا    .  فكري براي پذيرش آن آمـاده اسـت        ةشديدي به همبستگي وجود دارد و زمين      

  . تأسيس اين كميته در سوريه و لبنان خواهيم برداشتعملي را دري ها گام
 ة كميت ـ ،به منظور اينكه فعاليت ما با فعاليت جمعيت در قاهره در يك سو قرار گيرد              

التقريب خواهد بـود و اميـدواريم آنچـه در          هاي   اي از شعبه   سوريه زيرمجموعه و شعبه   
را ارسـال    يت و نشريات آن جمعةنام  تحقق آن اتخاذ نماييد و اساسةنظر داريد در زمين 

مـا از  . كنيد براي ما مفيد است، در اين زمينه ارسال نماييد كرده و مواردي را كه فكر مي     
كنيم مسلمانان را در امور خود راهنمايي نموده و ما و شـما را   خداوند متعال مسئلت مي 

وشته و خدمت امت خداپرست و بلندنظر موفق بدارد و اين خدمت را در اعمال ما ن     در
  .كننده است  چرا كه او شنوا و اجابتبيفزايدنيكوكاري ما  در روز قيامت بر

  
  ١عهد یمن، عضو افتخاري تقریب ولی

 زيـدي، اهتمـام ورزيـد تـا بـراي      ةدارالتقريب امسال، به تقويت بخش  يمني و شيع      
ده و ساير علوم مربوط به آنها و مأخذي كه براي آنها مفيد بو    زيدي و  ةمحققان فقه شيع  
در . اي را فـراهم نمايـد   عرصـه نمايـد   ديك مـي زاهداف آنها را ن   رود و  احتياج به آن مي   

ي ها مذهب زيدي، علوم بسيار و فقهي غني وجود دارد و حق مسلمانان است كه روش           
  .ردد گتحقيق و استفاده از آن علوم براي آنها ميسر

شور پادشاهي يمـن بـراي      عهد ك  خوشبختانه در اين ماه، والاحضرت، اميرالبدر، ولي      
ديدار به كشور مصر آمد و با اين ديدگاه و عقيده از نزديـك، آشـنا شـده و خوشـحالي            

بار ه   خوبي را ب   ة اين سفر نتيج   شاءاالله اناميدواريم،  . خود را نسبت به اين امر ابراز نمود       
                                                

   .٤٣٧، ص ٦ة  الاسلام، شماررسالة ةمجل - ١
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  جمعيت تقريـب   ة يادآور شد اين است كه كشور يمن نمايند         ايشان  از مواردي كه   .آورد
  .باشد از آغاز تأسيس آن مي

  
  ١ي علمی و دارالتقریب ها هیئت

 وابسته به سازمان ملل متحد با دارالتقريـب  »يونسكو« فرهنگي  و  علمي ةمؤسس: الف
آيا اين امكـان وجـود دارد كـه يونـسكو بـه همكـاري       : گرفت و درخواست كرد     تماس

   در شرق و غرب، چـه بـه   اطلاعات واصله از طوايف اسلامي    ةئ ارا ةدارالتقريب در زمين  
  ؟صورت آماري و يا فكري و مذهبي، اعتماد ورزد

 كنـد،  ارائه مي ي موثقة هر نوع كمكي كه هر مؤسساستقبال ازدارالتقريب در پاسخ با   
 علمي و اسلامي اين جمعيت بوده و براي روشن كردن         ةاظهار داشت كه اين امر  وظيف      

هـا، مركـز اسـلامي جهـاني       اين زمينه  ةز جمل  ا ؛ اقدام خواهد كرد   اي  هر زمينه  حقايق در 
ي هـا  است كه داراي تسهيلات علمي در خـصوص وضـعيت طوايـف متعـدد در ملـت         

  .مختلف اسلامي است
علمي خارج از كشور مصر، با دارالتقريب تماس      ي  ها طور برخي از انجمن    همان: ب

مام ورزيده و ل معيني كه جمعيت تقريب به آن اهتئحاصل كردند و اطلاعاتي را در مسا     
  .از ديدگاهي موضوعي برخوردار است، خواستار شدند

هاي علمي به اين صورت، به سـوي دارالتقريـب روي        ت بدون شك، از آنجا كه هيأ     
  نـشر  در مـسير   هـا     خود در بـر دوش كـشيدن مـسئوليت         ةآوردند، دارالتقريب به وظيف   

دارالتقريـب  . ع كامـل دارد فرهنگ اسلام و تمام موارد مربوط به شناسايي مسلمانان اطلا   
گردد، با اسـتقبال و تمـام      بار، به آن افزوده مي     را كه هر چند وقت يك      ها   اين مسئوليت 

  .خواهد پذيرد و از خداوند توفيق مي توانايي خود مي
  

  ٢جمعیت دارالتقریب و دکتر مصدق
محمـد   دكتر  هجري، نخست وزير دولت ايران١٣٧١در بيست و يكم ماه صفر سال      

                                                
  .٤٣٧، ص ٦ ة الاسلام، شمارةدعو ة مجل- ١
  .١٠٩ ـ ١٠٨، ص ٤ ة الاسلام، شماررسالة ة ـ مجل٢
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جناب آقاي محمد علي علوبه باشا، رييس جمعيت تقريـب و جنـاب اسـتاد               ق، از مصد
بزرگوار شيخ عبدالمجيد سليم، معاون رياست جمعيت، در ديدار خود از قاهره، استقبال    

 اي بين اين سه شخصيت صورت گرفت كه استاد كاظم آزرمي آن            دوستانه ةمذاكر. نمود
 شروع بـه سـخن نمـود و اهـداف جمعيـت           رييس جمعيت در آغاز،   . كرد را ترجمه مي   

 مـسلمانان، ديـدگاه عملـي ثمـربخش         ةهمبستگي، تلاش و كوشش مداوم در جمع كلم       
افتادگي مـسلمانان، ايجـاد فـضايي جهـاني بـا سـلاح         ضعف و عقببهبراي پايان دادن   

اي كه امـت     تاريخيهاي    و فراموشي كينه    همبستگي و همدلي براي حال حاضر و آينده       
 بـراي   راا در جهان به تفرقه كشانده و دشمنان را بر آنها حريص كـرده اسـت         اسلامي ر 

سپس استاد بزرگوار عبدالمجيد سليم سخن گفت و يادآوري       . دكتر مصدق تشريح نمود   
 در اصول ايـن  .باشد طوري كه دين توحيد مي      همان ،كرد كه اسلام دين همبستگي است     

 موضع اختلاف بين پيروان آن گردد       صحت ايمان وجود ندارد كه     از شرايط دين شرطي   
 فروع است و اين اختلاف بين بزرگان يك مذهب نيـز وجـود    ةو اختلاف فقط در حوز    

ايـن اصـل،     بنـابر . باشد طوري كه بين بزرگان مذاهب مختلف نيز موجود مي  دارد، همان 
 شناسند كه سزاوار تفرقه بين پيـروان ايـن ديـن يگانـه      منصف، عواملي را نمي   انمسلمان

ما مطمئن هستيم : استاد گفت. شود و يا برخي، برخي ديگر را دشمن به حساب بياورند        
گردد كه اختلاف در آن اصولي       نظر شود، روشن مي     ل اختلافي امعان  ئ در مسا  هچ كه هر 

شود كه محل نزاع پر سر و صدايي گردد كـه بـه            نمينيست و يا حداقل اين اختلاف موجب        
  .شيده شودبرخورد و استهزاي همديگر ك

      دارالتقريب تبريكةمصدق از فكر همبستگي استقبال نمود و به رييس و نمايند        دكتر
خاص گرديد كه  گفت و آرزوي موفقيت و پيروزي آن را خواستار شد و به آنها يادآور             

رسـالة  ةورزند و از تمام مواردي كـه در مجل ـ       و عام مردم ايران، به اين ديدگاه اهتمام مي        
 بزرگان علما و متفكـران مـذاهب مختلـف        توسطي خوب اسلامي    ها ز بررسي ، ا الاسـلام

، پيروي خواهند نمود و دبيركل اين جمعيت، استاد شيخ قمي، كه شود نوشته مي اسلامي  
 شيخ قمـي  دكتر مصدق اضافه كرد كه.  مورد ستايش قرار داد  را در آن روز در ايران بود     

 شـيعه اسـت و   ةد و او بهتـرين نماينـد  شناس ـ را مردي مجاهد و مخلص در راه خدا مي     
  .سنت را به بهترين صورت انجام خواهد داد  ارتباط بين علماي شيعه و اهل
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امت اسلامي، نياز به كسي دارد كه به نحو مطلوبي ساختار     : گفت وزير سپس نخست 
 را در امت اسلامي برانگيزانـد و خرافـات          يباعزت  و عقايد امت را درك نمايد و آگاهي       

جهالـت و    انگيـزي و    فتنـه  ة كـه دشـمنان در زمين ـ      عاتي را از آن زدوده و موضو      گذشته
كنند، برطرف سازند و اگر افراد مخلص به نهضتي كه امت اسـلامي              خبري مطرح مي   بي

دهند، لازم اسـت كـه       اند، بشارت مي   براي از هم گسستن زنجيرهاي استعماري برداشته      
اي آنها در جهت فروپاشي زنجيرهاي جهل   آنها به اين نهضت علمي و ديني نيز كه علم         

كه يك امت    طور گسستگي است نيز بشارت دهند تا همان       انگيزي و از هم    و عوامل فتنه  
فكر و همراه بوديم، مجدداً به آن امت برگرديم و عزت و افتخار واقعي توأم با علـم               هم

  .و قدرت و دين، براي ما باشد
  

  ١تقریباز پیشوایان ی بین ملک سعود و پیشوای
م بين پادشاه عربستان سعودي، ملك سعود ابن عبدالعزيز هاطلاع يافتيم كه ديداري م

م در تهران انجـام     اين ديدار مه  . گرفت و پيشوايي بزرگ از پيشوايان همبستگي صورت        
پادشاه عربستان به ايران آمده بود و اين شخـصيت بـزرگ نيـز در تهـران حـضور                    . شد

  .داشت
 شـد كـه از آن اطـلاع پيـدا           يار باعث خرسندي تمام مسلمانان    بدون ترديد، اين ديد   

در ايـن ديـدار   . جهـت همبـستگي بـود     در يآميز  مهم و موفقيت   ةاين ديدار ويژ  . كردند
هايي كه به تحكيم اصول برادري اسلامي از طريق احترام  ديدگاه و اهداف تقريب و پايه     

گرديـد،   پذير مـي  واري امكانبزرگ  برادر ديگرش از روي انصاف و      ةهر مسلمان به عقيد   
ها از اهتمـام پادشـاه عربـستان بـه      آن مقطع از زمان، سخن روزنامه در. توضيح داده شد 

  .كرد ديدگاه تقريب حكايت مي

                                                
ران بعد از پايان گرفتن اختلاف بين دو كشور و بعد از اعدام سيد ابوطالـب         ديدار ملك سعود از اي     – ١

در . يزدي اتفاق افتاد و شخصيتي كه در اين خبر به آن اشاره شده، شيخ محمـد تقـي قمـي اسـت                   
  .گرديد  منتشر١٠٥ الاسلام ص رسالة ة مجل٨ ةشمار
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  ١جمعیت تقریب در کانادا ۀنام
ــق و از (كانــادا  محمــد البهــي، اســتاد دانــشگاه مــونترال در دكتــر دانــشمندي محق

ي را بـه  ا كـرد، نامـه   كه از الازهر ديـدار مـي     ) ه تقريب نويسندگان مؤمن نسبت به ديدگا    
نامه بحث مفصلي از انعكاس دعوت تقريب در مجـامع علمـي        . نمود دارالتقريب ارسال   

اسلامي جديد، داراي ي  ها اين مجامع در مسير حركت    (داشت   دانشگاهي كانادا را در بر    
 محققان در كانادا برخـي  .)مثبت در ايجاد جمعيت اسلامي معاصر، قرار گرفت  اي   انگيزه

الدين، ديدگاه   سيد جمالدر همين زمان .قرار دادند بررسي را موردتقريب ي  ها از بخش 
دكتر . كرد نمود و عليه تعصب و افراد متعصب اقدام مي اتحاد بين مسلمانان را ترويج مي

تـر   ه روشنرسالت تقريب، امروز، از گذشت«: اش را با اين گفته به اتمام رسانيده بود       نامه
باشد و غرب خواهان شناخت بيـشتر آن اسـت و      بوده و موقعيت آن از پيشين فراتر مي       

را بـراي  اي  از مدتها پيش، نامه   ) كه به من خبر رسيده     طور همان( اسلامي   ةمدير دانشكد 
جمعيـت را نمـوده   هـاي   دارالتقريب و برنامههاي  شما نوشته و درخواست ارسال نشريه  

در ايـن زمينـه بـه پژوهـشگران         . ها را فرسـتاد    اي از برنامه   ريب نسخه دفتر دارالتق . است
كمك خواهم كرد تا مواردي را كه براي آنها وسعت نظر ايجاد كرده و ديدگاه تقريب را    

فهم  طور راهكارهاي عملي و مصادري كه در       همان كند و  مي  در سطح وسيعي مشخص   
ب، به آن اعتمـاد دارنـد، توضـيح     امامي و زيدي، يكي از دو طرف در تقري ةمذهب شيع 

ديـدگاه   پردازند و  كه به تحقيقات اسلامي مي      تجديد نظري از سوي برخي افراد      دهم تا 
 ».گيـرد داننـد، صـورت    همبستگي را از نظر تئوري ممكن ولي از نظر عملي مشكل مـي      

را از  ديگري ةدارالتقريب نام. د در كتابي به زبان انگليسي منتشر شودرشايد تمام اين موا
اي  اي كه براي او ارسال كرد، دريافت نمود كه شامل پاره دكتر محمد البهي در پاسخ نامه

دكتر در اين نامه از بعـضي   .  سابق، آنها را درخواست كرده بود      ةاطلاعات بود كه در نام    
چنـين اينكـه      هـم  . كه در اين موضوع، به دانشگاه واصل شده بود          گفت هاي علمي  جنبه

                                                
  .د و بع٢٢٠ و ص ،و بعد ١٠٥ ، ص ٨ ة الاسلام، شماررسالة ة مجل- ١
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 ها   خود را برد و اين سخنرانية بهرهدشهاي چاپ   سخنرانيةئعد از اراموضوع تقريب، ب
 ـ سپس اين پيـشنهاد را ارا     .ورزيدند، قرار گرفت   در دستان افرادي كه به آن اهتمام مي        ه ئ

  :داد
از آنجا كه جمعيت تقريب، نخستين جمعيت در تاريخ، از زمان تقسيم مسلمانان به              «

  بـين ديـدگاه علمـي و تـاريخي، شـكاف مـذهبي     اين جمعيت، از   سني است و   شيعه و 
م هـدف جـامع      من معتقدم كه به اين هدف مه ـ       ،نمايد طور كلي رفع مي     مسلمانان را به  

المعارف اسلامي مختصر و مفيد به زبان انگليسي  دايـرة آن انتشار  كهديگري ضميمه گردد 
ن و يهوديـان  المعارفي كه توسط برخي از كشيـشا   ة زيادي كه در داير    هاتاست كه اشتبا  

 برطرف نمايد، چـرا كـه ايـن       است را  متعصّب به نام علم و معارف اسلامي منتشر شده        
هـاي   كرده كننده براي تحصيل   ها مصدر و مأخذي گمراه     اي از جنبه   المعارف، در پاره   دايـرة

لـذا مـادام كــه   . مـسلمان و غيـر مـسلمان در تمـام جهـان شـرق و غـرب شـده اسـت         
فهمي و خطـر بـراي اسـلام و        مستقل اسلام را معرفي كند، كج     المعارفي به صورت     دايـرة

خاطر فعاليت خـوب     از طرف دارالتقريب، از دكتر البهي به».مسلمانان باقي خواهد ماند  
كنيم و معتقديم كه دارالتقريب  آن در خدمت به دين و علم و تقريب مسلمانان تشكر مي  

  .ورزد  و به آن اهتمام مياين پيشنهاد را به درستي مورد مطالعه قرار داده
  

  ١علما در مبارزه با مفاسد اجتماعیي همکار
 گرامي شيخ مرتضي آل ياسين، از علماي بزرگ نجف و شيوخ آن، بـه           ةجناب علام 

اي   نامـه  اسـت، مناسبت اينكه دولت هند در كشور خود مشروبات الكلي را تحريم كرده 
ه بين گروهـي از بزرگـان علمـا در          مفصل براي ما نوشت و پيشنهاد داد كه در اين زمين          

اي  الازهر و مجتهدان نجف و ساير كشورهاي اسلامي، تبادل آراء صورت گيرد و مبارزه     
گيـرد و     اسلامي صورت مـي    ةديني و اسلامي عليه مشروب و ساير گناهان كه در جامع          

  .صورت گيردكنند،  اسلامي در برابر آنها سكوت اختيار ميي ها دولت
                                                

  . و بعد٣٢٩، ص ٢ ة الاسلام، شماررسالة ة مجل- ١
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 ايشان در اواخر ماه رجب براي ما ارسـال نمـوده بـود، چنـين آمـده              در اين نامه كه   
  :است
 دولـت هنـد آن را   .آرزويي داشتم كه اين اقدام شايسته آن را در وجودم بيدار نمود     «

 . تخريبـي آن در كـشور منـع نمـود     ةخـاطر جنب ـ   مـشروبات الكلـي را بـه       عملي كرد و  
زهر شريف نيز سرايت نمود چرا كه خوشبختانه اين آرزو و اميد به گروهي از بزرگان الا

 ؛داننـد  يابند، خود را مكلّف بـه انجـام آن مـي    آنها هرگاه راهي را براي كمك به دين مي  
روي اين اصل، اين جانب، پيشنهاد خود را از طريق جمعيت تقريب بـه آن بزرگـواران                 

ع وقـت  دهم تا شايد مورد عنايت آنهـا قـرار گيـرد و ايـن پيـشنهاد را در اسـر             ه مي ئارا
  ». عمل بپوشانندةتعالي، جامالله شاءا ان

اصـلاحي خـود را بـه امـور مـسلمانان            ماتزماني كه جمعيت تقريب مهمترين اقدا     
 مـذاهب ارتبـاط   ةكشورهاي مختلف سوق دهد و بين علماي كشورهاي اسلامي از كلي ـ 

و  هـا  يابـد و دل    هر مذهب به ديگـر مـذاهب انتقـال مـي           عاتگاه موضو  برقرار كند، آن  
دارالتقريب با سـرعت بـا آقايـان        . گردد مسلمانان در اصلاح امت متمركز مي     ي  ها تلاش

علماي بزرگوار، شيخ محمود شلتوت و شيخ عبدالـسليم، از اعـضاي جمعيـت، تمـاس            
 آنهـا پيـشنهاد علامـه مرتـضي را بـا      ؛گو نمودو حاصل نمود و با آنها در اين مورد گفت  

ظن و اعتمادي كه نسبت بـه علمـاي الازهـر دارد،    استقبال پذيرفتند و از او براي حسن  
تشكر كرده و اطلاع دادند كه جمعيت به صورت جـدي تـصميم گرفتـه اسـت كـه در                     

 و منـشأ شـود   هايي كه دين با آن مواجـه مـي        مبارزه با منكرات و دفع مفاسد و نكوهش       
 جمعيـت بـه زودي    اعـضاي .جهالت و خصومت دارد، به اين واجب ديني اقدام نمايـد   

 استاد بزرگوار علامه مرتضي ةراي اين موضوع گرد هم خواهند آمد و بدون شك نظري        ب
هايي كه به خير و صلاح  را مورد بررسي قرار داده و از جانب خود جهت تحقق موضوع

  .مسلمين است، اقدام خواهند نمود
 تاريخي مهمي را با حضور رياسـت كـل          ة جلس واي هم درنگ نكرد      جمعيت لحظه 

بـزرگ از الازهـر حـضور بـه هـم      ي هـا  لازهر منعقد نمود و در آن شخـصيت      دانشگاه ا 
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كنندگان در اين جلسه، وضعيت دين و مردم و مسايل مربوط به مـردم               شركت. رساندند
در جلـسه   . مقدماتي موكول شد  ي  ها  الازهر را عرضه نموده و جلسه به تصميم        ةو وظيف 

 دينـي و  ة به مـصلحت امـت در زمين ـ  مقرر شد كه گزارشي تهيه گردد تا امكاناتي را كه       
يي كـه نيـاز بـه     ها بار در زمان چند وقت يك ها هر اخلاقي است، فراهم نموده  و جلسه    

ي ويژه بـه  ا در همان جلسه مقرر گرديد كه نامه    . رود تكرار شود   فكر در اين موضوع مي    
، وزير، مـصطفي نحـاس پاشـا، ريـيس دولـت      ي ديگر نيز به نخست   ا پادشاه مصر و نامه   

وزيري تقـديم    دوم نيز به مقام نخست   ة اول به پادشاه ارسال شد و نام       ةنام. ارسال گردد 
   هجـري آن ١٣٦٩بار در روز پانزدهم و بيستم شعبان          مصر دو  يگرديد كه راديوي دولت   

  .را پخش نمود
و  هـا    پيوسـتگي افكـار مـسلمانان و نزديكـي دل          هـاي   نشانهاين اقدام از بزرگترين     

اين است صداي عالم بزرگوار نجف كه با . راي مصلحت امت اسلامي بوداحساس آنها ب
اخباري مثل اين اقدام نجف، از علماي سوريه نيز   .  شد راهگ مصر هم  زرصداي علماي ب  

به ما رسيد و بدون ترديد اين اقدام، جنـبش مبـاركي بـود كـه اميـدواريم شـامل سـاير                 
در برداشـته  الله ا شـاء  لامي را انكشورهاي اسلامي نيز گرديده و خير و صـلاح امـت اس ـ   

  .باشد
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  انعكاس دارالتقريب در مطبوعات

  جناب شیخ محمود شلتوت رییس دانشگاه الازهري گوو گفت
  ١انیر اطلاعات اۀبا خبرنگار روزنام

  
 رسالت الازهر در حـال حاضـر   : از شيخ محمود سؤال كردم    : خبرنگار روزنامه گفت  

  چيست؟
 : مـن، عبـارت اسـت از   ةترين هدف در برنام    مهم :داد شيخ شلتوت در جواب پاسخ    

مبارزه عليه تعصبات ديني و تحقيق و بررسي در محيطي پر از صفا و بـرادري و بحـث         
.  يافتن حقيقتي كه به مردم خدمتي بكند و پيروي از دليل، از هر افقي كه بدرخـشد    براي

شـوند    مي بديلبزرگ ت نيرويي بسيار    به عمل بپوشانند،    ةاگر مسلمانان به اين آرمان جام     
توانند با فراغت و آسودگي، منزلت خود را بالا برده و از بـار سـنگين            مي و بدين طريق  

پيـروان يـك    چون پيروان مذاهب مختلـف . گذشته كه مولود تعصب است، رهايي يابند   
  .دين بوده و به يك خدا و يك پيامبر و يك كتاب ايمان دارند

شـود و در   فكـري مـي   ي  هـا  اً منجر به اخـتلاف    تحقيق غالب : شيخ شلتوت پرسيدم   از
ايـم،   تاريخ علوم اسلامي كثرت آراي مجتهدان حتي در يـك مـذهب را مـشاهده كـرده              

توان ميان مسلمانان بر يك مذهب و يا يـك فكـر اجمـاع و تفـاهم                بنابراين، چگونه مي  
 جامعـه    براي اختلاف رأي و نظر، يك امر ضروري      : برقرار ساخت؟ شيخ شلتوت گفت    

ولي فرق است ميان اختلافي . هايي از اين امر ضروري اجتماعي، ممكن نيستر ست و ا
منطق باشد   خلاف دليل وبياورد ووجود    هكه تعصب مذهبي و جمود فكري فردي را ب        

                                                
 ، مـيلادي  ١٩٩١ - هجـري  ١٤١٢ ، وزارت اوقاف مـصر، قـاهره      ،ها تاريخ و عهدنامه  ؛   التقريب ة دعو - ١

  .و بعد ٢١٩ص
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 اختلاف در شـق اول مـذموم اسـت و     ؛حجت و دليل سرچشمه بگيرد     و اختلافي كه از   
شـود و در شـق دوم، اخـتلاف       هـا مـي    لكينـه در د     مسلمانان و دشـمني و     ةباعث تفرق 

باشد و همگي بـه اصـل جـامع     منصفانه و توأم با احترام به رأي و نظر مخالف خود مي         
  .گذارند ميان خود يعني مصادر و مآخذ اوليه و قواعد اصولي اسلامي، احترام مي

م پيشوايان سابق، از نظر علمي با هم اختلاف داشتند و با وجود اين به يكديگر احترا
پرداختند و با هم تبادل    آنها با هم به مشورت مي     . پذيرفتند ديگر را مي  يكگذاشته و عذر    

  .بردند كردند و از همديگر استفاده مي يگر سفر مييكدنظر كرده و به سوي 
بنابراين، ما خواهان اين نيستيم كه مردم را به يك مكتب و يك مذهب دعوت كنـيم       

سنت و يا مذهب تسنن را در مذهب شيعه در            اهل يا اينكه مذهب شيعه را در مذهب       و
هم بياميزيم، بلكه هدف ما ايـن اسـت كـه مـسلمانان را در طوايـف مختلـف اسـلامي                    

نـاروا  ي  ها سوي همكاري مبتني بر محبت و ترك تعصب و ترك نسبت          ه  يكنواخت و ب  
 آرام، چرا كه در اين كار، عنـان فكـر آزاد و   . ظن فرا خوانيم   به همديگر و دوري از سوء     

شود و مـادام كـه    يابد و بدون ترس و اضطراب و آشوب حقيقت ملموس مي      رهايي مي 
سنت و اسـتفاده از رأي بـرادر شـيعي      گيرند و ميان اهل   همه از يك اصل سرچشمه مي     

خود و بالعكس ميان شيعه و استفاده از رأي برادر سني خود، برخوردي پـيش نخواهـد          
  .آمد

كه از اصولي كه بين آنها اتحاد برقرار كرده برخوردار          مسلمانان امت واحدي هستند     
باشند كه از روز اول تاريخ اسلام بـر آن اتفـاق نظـر     ي و قوانيني مينهستند و داراي مبا   

 بر محور دعوت به خداونـد، امـر         وسطح جهان مشترك است      اهداف آنها در  . اند داشته
ش و سلوك عملي مردم، چه يعني محور اصلاح عقيده و رو     (به معروف و نهي از منكر       

لذا بر مسلمانان واجب است كـه ايـن       .  و يا ملتي استوار است     )ملّيبه صورت فردي يا     
فرعي اجازه ندهند ي ها ل كوچك و اختلافئل را به باد فراموشي نسپارند و به مسا   ئمسا
  . را به تفرقه كشانده و اتحاد آنها را بر هم بزندايشانكه 
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رست است كه اسلام امت واحدي است، ولي عواملي كه د: از شيخ شلتوت پرسيديم
  شود چيست؟ اين اتّحاد را براي مسلمانان موجب مي

آور شدم و آن  مهمترين اين عوامل، همان است كه براي شما ياد  : ايشان جواب دادند  
  .باشد گذاشتن تعصّب و پيروي از حق با روح همكاري و انصاف مي كنار

ديگـر منجـر    ي  هـا   شـرط   يـافتن   آن به تحقق   فتن يا اين شرط نخست است و تحقق     
چون پذيرش فرهنگ اسـلامي براسـاس فرهنـگ واحـد و اسـتفاده از هـر                 . خواهد شد 

شوند و  منتشر مي ها  كتاب ضروري است،گرفتن ماهيت آن مذهب مذهبي بدون در نظر  
شـوند و    علمـي بـا يكـديگر آشـنا مـي         مؤسساتها و    دانشگاه گردند و  مبادله مي ها   نامه
 كار براساس مشورت، كمك به يكـديگر و         ...گردند  معاوضه مي  هاانشجو و استاد در آن    د

در فضايي برادرانه و براساس تقويت ارتباط عاطفي بين مسلمانان، از         لاتبررسي مشك 
 ة و جام ـ بخـشند را تحقـق ) ص(  رسول خدا ةگيرد تا گفت   مختلف صورت مي  ي  ها ملت

م وتـراحمهم كالجـسد الواحـد اذا اشـتكى عـضو منـه أن المـؤمنين فـي تـواده« :عمل بپوشـانند  
مؤمنان در دوستي و محبت همديگر چون بدن  .»تداعى له ساير الجـسد بالـسهر و الحمـى
  .شود درد آيد، ساير بدن نيز با آن همدرد ميه واحدي هستند كه چون عضوي از آن ب

. تقريب هـستيد دانند كه جنابعالي از پيشوايان جمعيت     مسلمانان مي : شيخ پرسيدم  از
چگونه اين جمعيت تشكيل شد و چه عاملي باعث شد كه به ايـن فكـر اقـدام كنيـد و                     

   شما در اين زمينه چيست؟ةآيندي ها طرح
اين جمعيت بيش از ده سال اسـت كـه در شـهر             : رييس دانشگاه الازهر پاسخ دادند    

ش نمـود،  قاهره تشكيل شده است و كسي كه به تشكيل آن دعوت كرد و در راه آن تلا              
از اين .  بزرگوار ايراني استةبرادرم، جناب استاد علامه شيخ محمد تقي قمي، عالم شيع

اي بـا آن مخـالف    دليل اول اين بود كه عده: دعوت،  به دو دليل متفاوت استقبال نمودم    
ترسند  اي مي  اقدامي در هر عقيده    كنند و از هر    بودند، كساني كه از هر اصلاحي فرار مي       

اسـلامي   ةاين افراد در هـر طايف ـ     . ورزند دليل، شك مي   ه اهداف و مقاصد، بي    و نسبت ب  
   را شـيعه ها  خواهد سني گفتند كه اين جمعيت مي برخي از اين مخالفان مي  . وجود دارند 
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 و بـدين صـورت  . را سـني نمايـد  ها   خواهد شيعه  گفتند كه جمعيت مي    كند و برخي مي   
روح مؤمنان متكي به ديـن و آگـاه بـه اصـول و      كه بود  اين  ديدگاه ديگر  .مواردي ديگر 

كردند، بلكه با تعمـق و فكـر و         كساني كه فقط به ظواهر امور نگاه نمي       . استقواعد آن   
قوت ي ها افتادگي مسلمانان و دوران  پيشرفت و عقب عللشناخت تاريخ امت اسلامي و

 علمـاي مجاهـد و   هـايي از   آنها نخبـه ؛را در حقيقت دريافته بودند   و ضعف آنها راز آن    
صبور بودند كه برخي از آنها به عضويت جمعيت تقريب درآمدنـد و مـن هـم افتخـار                    

مرحـوم اسـتاد مـا، شـيخ        . داشتم كه در اين عقيده از نخستين روز بـا آن سـهيم گـردم              
مـن  . عبدالمجيد سليم، رييس سابق دانشگاه الازهر مرا بـه ايـن عـضويت دعـوت كـرد            

غي و مرحوم شيخ مصطفي عبدالرزاق، از شـيوخ سـابق   متوجه شدم كه مرحوم شيخ مرا     
 ايـن  ةاند، لذا خود را ملزم كردم كه در مجل ـ    الازهر هم اين دعوت را با استقبال پذيرفته       

بحثي از تفسير قـرآن كـريم را اختـصاص دهـم و روش         »  الاسـلامرسـالة«نام  ه  جمعيت ب 
ول به اهداف و مقاصد وصي  ها و راه  ها  بررسي قرآن، اهداف، روش    ةئجديدي را در ارا   
هـاي مختلـف    ملـت   برادران مـا از طوايـف و    ةاين تفسير مورد استفاد   . قرآن، اتخاذ كنم  

هـاي    نامـه  مـن نيـز  رسيد، هاي زياد مي طور كه به مجله نامه اسلامي قرار گرفت و همان    
بررسي در اين تفـسير و تمـايز آن    كردم كه خوانندگان روش بحث و زيادي دريافت مي 

  در»رسـالة الاسـلام« ةپـسنديدند و هنـوز مجل ـ   درستي و وضوح و انصاف را مـي       ةاز جنب 
را   كنـد و اميـدوارم كـه در آينـده آن           خود اين بحث تفسيري را منتـشر مـي        هاي   شماره
  .دهم  ادامه االلهشاء ان

حجـت   بيني و متكي بر دليل و در طول زندگي خود به تحقيق فقه اسلامي به روشن    
و ذخايري كه در عصر حاضـر بـراي مـسمانان         ها   اشتم كه گنجينه  مشتاق بودم و آرزو د    

نافع است، از قرآن استخراج كنم و ديدگان مردم را به عظمت و به غناي قرآن و رحمت 
  .خدا روشن نمايم

ــا و در      ــر در فتواه ــب و در الازه ــت تقري ــرادرانم در جمعي ــسياري از ب ــن و ب م
سنت را با   وال و آراي غير مذهب اهلاحكام شخصي و غيره، توانستيم اق    ي  ها كميسيون
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از جملـه در قـانون مـدني    . كه سني بوديم، پذيرفته و اين آراء را ترجيح دهـيم    وجودي
 ةو طلاق معلّق و غير آن از مذهب شـيع      ) سه طلاق ( طلاق سه گانه     ةكشور مصر، دربار  

ال حاضـر،  ح ـ در. عشري استفاده كنيم و امروز اين قانون بر رأي شيعه استوار است  اثني
دانشگاه الازهـر، آنچـه     هاي    حقوق يكي از دانشكده    ةدانم كه در دانشكد     خود مي  ةوظيف

كنم، به نحـوي كـه از ايـن        در طول زندگي آرزومند بودم بحث و بررسي فقه را برقرار          
بحث، هر نوع تعصب مذهبي مبرا بوده و هدفي جز وصول به حكـم صـحيح در تمـام                    

  .را به مورد اجرا قرار دهيم   عمل به آن بايدبه خصوص. امور اسلامي نداشته باشد
 عمـل بـه خـود    ةبنابراين، وقت آن رسيده كه اين فقه دقيق و عميق و بـزرگ، جام ـ        

خود را درخور زمان، به مردم عرضه نمايد تا هر مسلمان احساس كند كه اين  پوشانده و
پـذير   ر قطـع انعطـاف    طـو    ثبات مسلمانان است و به     ةحقيقت، فقه زندگي و ماي     فقه در 
  .است
 هـا    ملت،آن روز، الازهر جايگاه مناسب خود را در بين مسلمانان، اعم از طوايف     در

گويد و بـه    گرفت كه سخن از حق مي        و مذاهب، پيدا خواهد كرد و موضعي را خواهد        
طـور كـه      همـان  ؛افكنـد   جهانيـان مـي     ميـان  كند و نوري درخشان را در      حق هدايت مي  
  .اند  طول تاريخ بزرگ خود در بيشتر مراحل انجام دادهمسلمانان در

بعد از اين پيشرفت علمي كه : آخرين سؤال از شيخ شلتوت، استاد بزرگ، چنين بود       
   دين اسلام چيست؟ةزده كرده است، آيند جهان را شگفت

 تـر و شـكوفاتر شـود، اسـلام پايـدارتر و            قـدر علـم نيرومنـد      هـر : شيخ جواب داد  
سـير در زمـين و بـه      چون اسلام ديني است كه مـردم را بـه فكـر و      .ترخواهد شد  قوي

، ه استمخلوقات و استفاده از آنچه خداوند در تسخير بشر قرار داد       ي  ها معرفت ويژگي 
علم، عظمت ايـن   كند و را تأييد مي دين اسلام به علم تأكيد كرده و آن      . سازد متوجه مي 

كمـال صـانع آن     ن در عظمـت خـالق و       مؤمنـا  ةسازد كه مؤيد عقيد    هستي را آشكار مي   
ويـرى « :فرمايـد  باشد و سخن خداوند تبارك و تعالي مصداق اين امـر اسـت كـه مـي      مي

  .١»الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد
                                                

  .٦ ةسبأ، آي - ١

244 پیشینۀ تقریب 

 كساني كه به ايشان علم داده شده است، آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده،          
چه بسيار است اوامر . كند دست و ستوده هدايت مي دانند و او به راه خداي چيره حق مي

 سـنن و نـواميس   ةو زمين و مطالعها  قرآن كه انسان را به نظر و تدبر در ملكوت آسمان   
در معرفـت خـدا و تثبيـت ايمـان در     ي ا كند، زيرا همين خـود وسـيله     جهان ترغيب مي  

  .مؤمنان استي ها دل
خاطر   لغزش است و به  ي براي حفظ ايمان و مصونيت از ضعف و        ا  وسيله پس علم 

خدمت ايمـان   شوم و مطمئن هستم كه علم در  هر پيشرفت علمي، خوشحال مي     ازاين،  
كنم كه فريب زرق و  گيرد و من برادران و فرزندان مسلمان خود را نصيحت مي         قرار مي 

ه ماديات آنهـا را از روح و معنـا جـدا    برق ظواهر، بدون نگاه به حقايق را نخورند وگرن  
ناگزير است كه به هر دو نظر بيندازد و مصلحتي بـراي             انسان مخلوق است و   . سازد مي

  .انسان نيست مگر با تمسك به هر دو
از خداوند مسئلت دارم كه به مسلمانان رحمتي از نزد خود عنايت ورزيده و آنها را               

  .خواهد، است و لطيف بر آنچه مي زيرا او شنوا ،به راه راست هدايت كند
  

  ١سال پیش 33مصري،  ۀتقریب در مجل
حرارت به تقريب مذاهب اسـلامي    با گرمي و   مسلمانان را   در مصر،  »المصور« ةمجل

 درالدين، يكـي از سـردبيران ايـن مجلـه،             معروف، استاد احمد بهاء    ةنويسند. فرا خواند 
در ايـن مقالـه، او بـه آثـار تعـدد            . وشـت جامع را در اين مجله ن     ي  ا ، مقاله ٢١٠٠ ةشمار

هـايي كـه بـه     و معـضل  ها   مذاهب اسلامي در كشورهاي مختلف اسلامي و به اختلاف        
گـو  و هـايي كـه كـشمكش و گفـت     چنين به نگرانـي  هم  وشود  منجر ميدشمني و تفرقه  

  .ندارد، اشاره نمود را در بري ا  آن فايدهةدربار
طور اختصار از    را مورد كنكاش قرار داده و به نويسنده تاريخ اختلاف بين مسلمانان    
  :نويسد گويد و سپس مي تسنن، سخن مي شيعه و زيديه و از اختلاف آنها با اهل
                                                

 مـيلادي،  ١٩٩١ هجـري  ١٤١٢هـا، وزارت اوقـاف مـصر، قـاهره،       عهدنامه  تاريخ و  ؛ التقريب ة دعو - ١
  .عد و ب٢٢٧ص
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قالـب   را در) دنيايي(مكان، بسياري از منافع  طور معمول و عادت، در هر زمان و     به«
 ة گسترش دامن براييابيم كه ميها   ي و يا عشايري در پشت اين اختلاف       ا طبقاتي يا قبيله  

وجود   جا بهاينكنند تا اين منافع براي صاحبان آنها باقي بماند و دو گروه در  آن عمل مي 
گنـاه   بـي هـاي    و فرقـه  هـا    مردمي كه در اكثريت هستند و آنها فرزندان ايـن طايفـه           : آيد
 از بـرداري  گرايـي و بهـره   ارنـد كـه از فرقـه     د باشند و در برابر اين مردم، اقليت قرار        مي

 دقيقاً در ايـن مقالـه   .كنند  تحقق منافع شخصي خود، استفاده مي      براياحساسات مذهبي   
وزيـر و وزيـر    آيا معاون نخست. دانم  من خود نمي   ؟ مخاطب قرار دهم    بايد چه كسي را  

يا  اوقاف، آقاي مهندس احمد شرباصي و يا شيخ حسن  مأمون، رييس دانشگاه الازهر و
 رهبـران دينـي   ة آنهـا و هم ـ ةدير دانشگاه الازهر و يـا هم ـ استاد احمد حسن باقوري، م    

  ؟روشنفكر در كشورهاي عربي از مذاهب مختلف اسلامي را مخاطب قرار دهم
 ة تـا زمين ـ   صـورت گيـرد   براي همبستگي بين مذاهب اسلام      ي  ا بايد تلاش شجاعانه  

  .دور ايجاد شودي ا اد در آيندهحاتّ
اخـتلاف عمـده و اساسـي      آميز امكان حل     لحبينانه و ص   قطع، با تبيين روشن    طور  به

فرعي، ديگر پذيرفته نيـست     ي  ها ولي در ارتباط با اختلاف    . رود  مي بين مذاهب اسلامي  
كنندگان ميت، پشت جنـازه      آيا تشييع : عنوان مثال اينكه   به. كه مسلمانان اختلاف بورزند   

رد و يا بدون ترتيـب و  گي     گيرند و يا جلوي آن و آيا وضو با ترتيب معيني صورت    قرار  
  ... .آيا  و...آيا

 و دوم اينكـه لازم   دارد اقدام بيـشتري از جهـات زيـادتر      نياز به اين تلاش، نخست،    
ــت  ــث و گف ــت بح ــزه  و اس ــاي انگي ــي آرام و دور از فرياده ــوي آن در محيط دار و  گ

ني سوم اينكه اين تلاش نياز به صبر و زمان طـولا     سياسي انجام شود و   هاي   برداري بهره
  .»دارد

  
  المصور ۀمجل ۀمقال بری تحلیل

ي ا ، بعد از قرائت اين مقاله، نامهرسالة الاسـلام ةسردبير مجل ،مدني شيخ محمد محمد  
  :الدين ارسال نمود كه در آن آمده است براي استاد بهاء
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را مطرح نموديد، موضوع مهمي در زندگي امـت     ترديد، موضوعي كه شما آن      بي ...«
 ديگر فرصتي براي .طور خاص است عرب، بهي ها طور عام و بين مردم ملت      اسلامي، به 

هاي مذهبي منتسب بـه ديـن نبـوده و ديـن از ايـن       درگيري و جنجال بر اساس تعصب     
در حقيقـت ايـن نـوع      . نـد ا  ها بوده و خدا و پيـامبرش از آن نهـي فرمـود            رمب ها   تعصب

اي گذشـته بـراي مـا بـه جـا      ه ـ تعصب، ميراث سنگيني است كه امت اسلامي از دوران    
 ريـشه دوانـده   عاتينظري و معارف كلامي در موضوي  ها ي اختلاف ا  پاره .استگذاشته  

لي است كه ركني در ايمان مؤمنان ئآيد و نه از مسا شمار مي  هاست كه نه از اصول دين ب
  .شود محسوب مي

م علم بوده، از از آثار اين اختلاف، اين است كه امت اسلامي در حالي كه قبلاً پيشگا
دشمنان بر آن مسلط شدند و به قـدرت و    وه استاين حركت جهاني علمي عقب ماند     

طـور   اسلامي طمع ورزيدند و ناگهان به سوي امت اسلامي همان قوانين و دستاوردهاي  
خواستند، ملت به ملت و طايفه به طايفه، روي آوردند و با كمك اين ملـت و آن       كه مي 

 سنت خدا است كه آنها سزاوار ايـن باشـند           .ن را سركوب نمودند   ملت اسلامي مسلمانا  
اسـتعمار و بنـدگي    ، ضعف، ذلت  سرانجام آن ديگر بودند و    يكچرا كه متفرق و مخالف      

  .است
كنم، اين اسـت كـه گروهـي از علمـا و         خواهم به شما آقايان اظهار     كه مي ي  ا مسئله
كننـد و    خود عمل ميةه به وظيف فرزندان مذاهب اسلامي وجود دارند ك   از بين  متفكرين

و طوايف مختلف تـلاش   ها  نسبت به روشن كردن افكار امت اسلامي و عربي در ملت    
 خطرنـاك و لـزوم خلاصـي از پيامـدهاي ايـن             ةنمايند و در مورد عواقب اين تفرق ـ       مي

  .كنند هدف كه توجيهي براي آن نيست، اقدام مي بيي ها توزي اجتماعي و كينه تعصبات
جمعيـت  «د بيست سال پيش در شهر قـاهره، ايـن جمعيـت تحـت عنـوان                 حدو در

نخبگاني از رهبران ديني و علمي گرد هـم آمدنـد           .  تأسيس شد  »تقريب مذاهب اسلامي  
كه در پيشاپيش آنها، مرحوم استاد بـزرگ شـيخ مراغـي، اسـتاد بـزرگ شـيخ مـصطفي               

محمود شلتوت قـرار    بزرگ شيخ عبدالمجيد سليم و استاد بزرگ شيخ          عبدالرازق، استاد 
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علـم و تقـوا و رهبـري     داشتند كه همگي آنها متولي رياست دانشگاه الازهر بودند و در     
آنها در پيشاپيش افرادي بودنـد كـه نماينـدگان مـذاهب     . فكري نامدار و معروف هستند   
  .آمدند شمار مي  هچهارگانه معروف اهل سنت ب

 ة شـيع  -  كاشـف الغطـاء    طور در پيشاپيش، مرحوم شيخ محمـد حـسين آل          و همان 
 قرار گرفتند كـه هـر     -  لبناني ة شيع -  و شيخ عبدالحسين شرف الدين موسوي      - عراقي
مند بوده و پيشواياني پيشرو  ، عالماني بودند كه از علمي وافر، بهره      ها   اين شخصيت  يدو

 يبزرگ ـ ماتاقـدا  يك از آنها از مبارزه، ارشـاد و        آمدند و هر   در وطن خود به شمار مي     
  .ردار بودندبرخو

االله العظمي سـيد محمدحـسين بروجـردي رهبـر       ها، آيت  طور از اين شخصيت    همان
خاطر    شهري كه به؛داشت   امامي در ايران بود كه مركز مذهبي او در شهر قم قرار         ةشيع

چـون شـهر نجـف در عـراق و الازهـر در مـصر، از شـهرت                  علما و شاگردان خود هم    
  .برخوردار است

 اين ديدگاه تقريب فرا خواند و اين جمعيت را تأسيس كرد عالمي     اولين كسي كه به   
او جنـاب  . از علماي شيعه است كه هنوز در مصر پرچم اين جمعيت را بـر دوش دارد               

صدها هـزار نفـر در كـشورهاي مختلـف     .  است)اطال االله حياته(استاد محمد تقي قمي     
تند و با دارالتقريب در قـاهره  اسلامي، ديدگاه تقريب را پذيرفتند و به اين جماعت پيوس    

شـد،    مـي منتـشر ، كه از پانزده سـال قبـل     رسـالة الاسـلام ةتماس حاصل نمودند و با مجل     
اين مجله دعـوت تقريـب را در سـطح مطلـوبي و بـا انـصاف و                . ارتباط برقرار نمودند  

  .كرد  تعصّب و تحريك، بررسي و تحليل ميزآرامش و دور ا
دارالتقريـب بـين    «هر قاهره تأسـيس نمـود كـه بـه           اين جمعيت، مركز خود را در ش      

ايـن مؤسـسه همـان پايگـاه مركـزي ايـن جمعيـت        .  معروف اسـت   »الاسلامية المذاهب
داده  جـاي   مذاهب اسـلامي را در خـود        ي  ها است كه كتاب  ي  ا در آن كتابخانه  . باشد مي

كنند  عه مي  فقه اسلامي هستند به اين كتابخانه مراج       ةاست و افرادي كه مشغول به مطالع      
 ايـن  چنـين  هـم . گيرنـد  را بـه امانـت مـي    ها  پردازند و يا كتاب    و در آنجا به مطالعه مي     
  .نمايد  مياهدازيادي را ي ها علمي، كتابهاي  كتابخانه به مؤسسه
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هاي علمي مذاهب اسلامي را خود و يا به كمـك وزارت اوقـاف     اين جمعيت كتاب  
حسن باقوري، زماني كه وزير اوقـاف مـصر    استاد بزرگ شيخ احمد     . رساند به چاپ مي  

 »المختصر النافع في فقه الـشيعة الاماميـة«دارالتقريب به نام ي ها بود، در انتشار كتابي از كتاب  
اين كتاب خدمتي شـايان بـه علمـا در كـشور مـصر و سـاير كـشورهاي          . اهتمام ورزيد 

طـور    همـان .ويان شدها و دانشج اسلامي نمود و مأخذي براي محققان و اساتيد دانشگاه 
 ايـن دوره، تفـسير معـروف        ؛اين جمعيت به چاپ يك دوره تفسير قرآن كريم پرداخت         

 آن) جعفري(عشري   اثنية است كه پيشوايي از پيشوايان شيع  »مجمع البيان لعلوم القرآن   «
 او در ايـن تفـسير، روش تحقيقـي    .ايـن پيـشوا، طبرسـي اسـت    . را تأليف نموده اسـت    

كـرد اسـتاد         شخصيتي كه به چاپ اين تفسير رهنمود      . است گرفته    يشرا پ ي  ا طرفانه بي
كه بـر ايـن       بزرگ، شيخ عبدالمجيد سليم، رييس دانشگاه الازهر در آن ايام بود و كسي            

  . پرباري را نوشت، شيخ محمود شلتوت بودةچاپ مقدم
يگـري نيـز   دهاي  و تحقيقها   و رساله  ها   دارالتقريب، علاوه بر دو كتاب فوق، كتاب      

علمـي بـسيار زيـادي از    هـاي   در بين اسناد و بايگاني دارالتقريب، نامـه    . به چاپ رساند  
سنت موجود است كه حاكي از كاهش اختلاف در بـين مـسلمانان            بزرگان شيعه و اهل   

 بـرادران  تـسنن   كنند كه اهل  احساس مي ...است و شيعيان عراق، ايران، سوريه و لبنان و        
 موضـوع مـصداق    ايـن  و به همين شكل، در ارتباط با علماي زيديه،         باشند  مي شان  ديني

از آنها نمايندگاني در جمعيت تقريب وجود دارند و جمعيت تقريـب نيـز در                 .پيدا كرد 
  .استي نكشور و بين علماي آنها داراي جايگاه ستود

 مذهب تدريسمدهاي تقريب بين مذاهب اين بود كه دانشگاه الازهر بررسي و      ااز پي 
هـاي خـود مقـرر نمـود و آن         امامي و زيدي را در بزرگترين دانشكده از دانشكده         ةيعش

دستورالعمل اصـلاحي جديـد دانـشگاه الازهـر ايـن موضـوع را             . حقوق است  ةدانشكد
 علوم عقلي و نقلـي وارد  ةسنت را در دانشكد     حقوق، فقه اهل   ةتصويب نمود و دانشكد   

 )رحمـه االله  ( سپس شيخ مـدني      ؛باشد مينمود كه اين پاسخي به تلاش جمعيت تقريب         
  . جمعيت را بيان نمودةرؤوس برنام
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  روالمص ۀمجل ۀ مقالةدرباری نشست
كنـد و   ، مجلـه، دعـوت خـود را دنبـال مـي     )٢٠٠١( المـصور  ة بعدي مجل  ةدر شمار 

 منتشر نمود كه در     » تقريب مذاهب اسلامي   ةگردهمايي در زمين  «تحقيقي را تحت عنوان     
  :آن آمده است

 مجامع و محافل ديني و فرهنگي، بحث و تحليل، پيرامـون يكـي كـردن مـذاهب        در
. ر جريـان داشـت  والمـص   ةقبلي مجل  ةالدين در شمار مختلف اسلامي، به قلم احمد بهاء    

گـو و  و مجامع مربوط به دانشگاه الازهر نسبت به مجامع و محافل ديگر از بحث، گفـت        
تفاق نظر داشتند كـه اسـتعمار در برافـروختن          ولي، همه ا  . تحليل بيشتري برخوردار بود   

دار را براي تفرقه بيابنـد و بـا آن امـت     هايي ريشه  آتش اختلاف نقش ايفا كرده تا انگيزه      
اسلامي را به جان هم انداخته و گروهي از رهبران ايـن مـذاهب را عليـه گـروه ديگـر                     

  .كننـد  ن حركـت مـي    اين رهبران از روي ناداني و يا آگاهي پشت استعمارگرا         . بشورانند
مذهبي به ي ها ر است تا شخصيتظل با غرور منت   ئاستعمارگر نيز در پشت تمام اين مسا      

 او، بـه  انـد  هرد ك ـديگريك ـ بشتابند و از ظلمي كه نسبت به       اوسوي   حالت متواضعانه به  
  .شكايت كرده و سپس استعمارگران هر بار يكي از دو طرف را محق بدانند

سـنت،   اند و اين مـذاهب اهـل        اصول اسلام اختلاف نكرده     در  هنوز مذاهب اسلامي 
عنوان پروردگـار     دوازده امامي، همگي به االله به    ةشيع.  زيدي هستند  ة امامي و شيع   ةشيع

هـاي   پس از ايـن، فرقـه    ايمان دارند و)قبله(پيامبر و قرآن، كتاب و كعبه       ) ص(و محمد 
 تقريـب در  ةچنـدي در زمين ـ ي ها تلاشمذاهبي كه از آنها نام برديم    . ماند ديگر باقي مي  

 كه آخـرين آنهـا، گروهـي از علمـا بودنـد كـه عنـوان           اند  همختلف انجام داد  ي  ها دوران
جمعيت تقريب مذاهب اسلامي را بر خود نهادند و مركز خـود را در قـاهره از بيـست                   

ولـي جمعيـت يگـانگي را    . سال پيش قرار داده و به همبستگي مـذاهب ايمـان داشـتند           
شمارد و هدف نخستين اين جمعيت اين بود و هنوز هم اين اسـت               ي محال مي  موضوع

هـايي كـه ايمـان بـه آنهـا           پيروان مذاهب اسلامي كه بين آنها ديـدگاه        ةكه در جمع كلم   
چنـين ايـن     و هـم   ، تـلاش نماينـد    گردد، فاصله انداختـه اسـت      موجب فساد عقيده نمي   
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لمانان اسـت اهتمـام ورزيـد، و    جمعيت نسبت به رفع مواردي كه موجب نزاع بين مـس        
در بين مؤسسان اين جمعيـت كـه   . كند كه وفاق و اتحاد، بين آنها ايجاد نمايد       تلاش مي 

  .دارد اكثر آنها از شيوخ الازهر هستند، مرحوم شيخ عبدالمجيد سليم در رأس قرار 
وزير و وزير اوقاف، مهندس احمـد عبـده    اطر اين هدف شريف، معاون نخست خ به

. را تـشكيل دادنـد  ي ا و مدير دانشگاه الازهر، شيخ احمد حسن باقوري، جلسه     شرباصي  
در . گـو پرداختنـد   و   بـه گفـت    »المصور« ة منتشره در مجل   ة مقال ةدر اين جلسه آنها دربار    

  :همين جلسه افراد زير نيز حضور داشتند
  دبير مجلس اعلاي امور اسلامي: آقاي محمد توفيق عويضه

   خطابه و ارشاد در الازهرةادارمدير : شيخ عبداالله مشد
   علوم عربي در الازهرةاستاد دانشكد: شيخ يوسف حسن عمر

  بازرس كل آموزش مقدماتي در الازهر: كامل خضري شيخ احمد
   الازهر  كل در دانشگاهمدير: آقاي عبدالمنعم رمضان
  نشر و مدرس در دانشگاه الازهر  احياي ميراث وةمدير ادار: آقاي احمد شرقاوي

  خاورشناس مسلمان انگليسي: آقاي عبدالرشيد انصاري
  مدرس زبان انگليسي در الازهر): هندي(الدين الوايي  آقاي محيي

و  خاطر اينكه عينك همراه نداشت، عذرخواهي كرد  شيخ باقوري از خواندن مقاله به
  .د محول نمود و او شروع به خواندن آن كر به آقاي احمد شرقاوي را١خواندن مقاله
  :مجله آغاز شد  تحليل
 سياسـي و اجتمـاعي   لاتبسياري از ناهنجاريهاي اين كشورهاي برادر و مشك  : مقاله

گـردد كـه تـوجيهي       هاي مذهبي و ديني برمي     هاي اختلاف  خودي خود، به ريشه   ه  آنها ب 
شـود، بلكـه    ها نه از دين بوده و نه از مصلحتي ناشي مي     براي آن نبوده و اين ناهنجاري     

ن، دير اين كشورها در رويارويي با تمهايي هستند كه ثابت باقي ماندند تا در مس اختلاف
  .افتادگي مانع ايجاد نمايند پيشرفت و رفع عقب

                                                
  .كنيم ر را نقل نكرديم و به مطالب خوانده شده در جلسه اكتفا ميوالمص ة مقال- ١
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كـرده    تحـصيل  ة دردناك اين است كه طبق     ةلئمس: آقاي مهندس احمد عبده شرباصي    
در ايـن زمينـه   كننـد و   ي هستند كه بر اين جدايي تأكيد مـي    ا ها، همان طبقه   در اين فرقه  

.  درآمدي، يا مادي يا علمي و ادبي كسب نماينـد         مسئلهورزند تا در وراي اين       افراط مي 
ها آغاز  كرده لذا هرگونه طرح و اقدامي براي سازش ناچار بايد با صحبت با اين تحصيل         

  .شود و اين مصيبت است
ي از اينكه   طلبد ول  واقعيت اين است كه اسلام، يگانگي مذاهب را نمي        : شيخ باقوري 

تـا وقتـي   . دارد بين مذاهب هم اختلافي باشد كه به حد دشمني برسد، كراهت و نفرت            
 وقـوع يگـانگي     اثر اختلاف درك و برداشت از متون دارند،        اختلاف رأي بر  كه مذاهب   

ترديد برخـي از اصـحاب مـذاهب مختلـف، چـون       بي. نداردباره، امكان   يكبه  مذاهب،  
  .اند ر لاهور به اسلام خدمات بزرگي نمودهمحمد علي، مؤسس احمديه د

خواهم دليل معقـولي را بـراي آن         موضوعي كه در نظر دارم و مي      : شيخ عبداالله مشد  
هـاي غـرب    هاي زيادي در ايـن روزگـار از اسـلام اسـت كـه در روزنامـه               بيابم، نوشته 

  .ورزند العاده به آن اهتمام مي فوق
هاي غربـي بعـد از       عي است كه روزنامه   نهايت طبيي  بي: مهندس احمد عبده شرباصي   

 در يـك    مطلبـي . نااميدي استعمار از قسمت زيادي از آفريقا، به اسلام اهتمام ورزيدنـد           
 تعداد مسلمانان در آفريقـا در  كرد  بيان مي خواندم كهبه قلم يك خارجي    آفريقايي   ةمجل

 ١٤٤قـم بـه    اين ر١٩٦٤سال  ولي در. كرده است  از چهل ميليون تجاوز نمي  ١٩٣١سال  
ها با تمام نيرو در آفريقـا بـه حركـت         رغم اينكه استعمار در اين سال      ميليون رسيد، علي  

نشيني استعمار از بعضي نواحي آفريقا، چـه         حال حاضر بعد از عقب     ، لذا در  بوددرآمده  
  ...اتفاقي رخ خواهد داد؟

تگي بـين   همبـس ة  بينـيم كـه تـلاش در زمين ـ        آيا پاپ كليساي كاتوليك را نمي     : مقاله
بينيم كه نزديك اسـت كنفرانـسي    آيا كليساي ارتودوكس را نمي . كند آغاز مي را  كليساها  

  ؟خاطر اين هدف پيشرو يعني هدف اتحاد بين دو مذهب، ايجاد نمايد  به
 مـيلادي شـاهد بـودم كـه     ١٩٦٢در هند كنفرانس بزرگي را در سال : احمد شرقاوي 

 در آن روز مملو از كشيشان و نو د و شهر دهلي آن همبستگي بين تمام كليساها بو  ةوظيف
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. هاي پايتخت مملو از آنها شده بـود      نقاط جهان به مدت طولاني شد و هتل        ةهبان كلي ار
خوب است كه ما هم، همه در قاهره مثل اين كنفرانس، يك يا چنـد كنفـرانس                چه قدر 

  .ريزي صورت گيرد منعقد نماييم تا تقريب بر اساس آگاهي و برنامه
  و زمـاني  استحقيقت اين است كه ديدگاه تقريب در مصر آغاز شده     : يخ باقوري ش
 ،هاي عربي شروع به صحبت از جمعيت تقريب بين مذاهب اسلامي نمودند            ه روزنامه ك

 به واتيكان رفت سراسقف كانتربريكليساها براي سازش در اروپا به حركت درآمدند و       
  .تا ديداري صورت دهد

هـاي مـسلمان از     بعضي از هندي كهآورم خاطر مي   به: باصيمهندس احمد عبده شر   
 ميلادي ديـدار نمودنـد و گفتنـد كـه     ١٩٥٤عشري با من در اوگاندا در سال  مذهب اثني 

به آنها اسلام را  تا ندا هچند روزي به مصر آمده بودند و از علماي الازهر درخواست كرد
 و بـا  بعـد همگـي  . قبـول نكردنـد  آن زمـان   در آفريقا آموزش بدهند، ولي مـسئولان در     

ما كشور مصر را در پيشگاه خداوند به محاكمه خـواهيم كـشاند،   : نظر به من گفتند  اتفاق
ي از آنها با مـن بـه        ا عده. توانست به ما آموزش بدهد     زيرا مصر تنها دولتي است كه مي      

 مصر آمدند و من با مـسئولان الازهـر در آن روز دنبـال دو عـالم كـه انگليـسي خـوب               
 ،اين دو عالم با برادران هندي ما كه از قلـب آفريقـا آمـده بودنـد          . گشتيم صحبت كنند،   

 به دانشگاه ممانعت ورزيده و  آنان از ورود كشورها رفتند، اما نيروهاي استعماري در آن     
  .نتيجه برگشتند در

بسياري از فرزندان مذاهب مختلف اطلاعات خـود را نـسبت بـه           : شيخ عبداالله مشد  
دارد كـه در پيـشاپيش،         دلايـل مختلفـي    مـسئله اين  . اند ي از دست داده   ا تا اندازه اسلام  
 در حد خانواده،  فقطكمبود اطلاعات آنها اطلاعي آنها از زبان عربي و نبود واعظان و بي
  .باشد مي

با اختلاف بين علي و معاويـه،  ) با مكاتب مختلف خود  (و اگر مذهب خوارج     : مقاله
بـا كـشته شـدن علـي بـن          ) با مكاتب مختلف خود   ( مذهب شيعه    وجود آمده است،    به
  .آمد وجود   هطالب ب ابي
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طالب   علي بن ابي   ةيابيم كساني كه شيع    بار ديگر، بدون توجه به جزئيات، درمي       يك
وجـود    دادند و آناني كه شيعه را بـه     هستند و در آن زمان اغلب مسلمانان را تشكيل مي         

  . اول به دلايل سياسي اتخاذ كردندة درجگيري را در آوردند، اين موضع
هـاي   طور كلي به اختلاف    هاي مذهبي در اسلام به     بسياري از اختلاف  : شيخ باقوري 

ولـي اثـرات آن بـاقي      . شود گردد و سپس به دلايلي به فراموشي سپرده مي         سياسي برمي 
از . كنـد  شاخه شاخه شده و دلايلي براي بقاي آن وجـود پيـدا مـي    ماند و دو برابر و   مي

زيرا دلايل . يابد عقايد گسترش مي ها با قرارگرفتن در  ناگزيز، اين اختلاف كهاينجا است 
بـراي  . هاي بعدي بعد از زوال روزگار آن دخيل گـردد          سياسي ممكن است در اختلاف    

تاريخ ما بوده،  هاي سياسي مشخصي، در مثال، اختلافي كه در گذشته در مورد شخصيت
بينيم كه عليه يكديگر عمل  خاطر آن، افرادي را مي   اكنون، بهو اما ،دار است چيزي خنده

  .كنند مي
كنند كه مذاهب ديگر را بـه بـدي    ولي پيشوايان مذاهب تلاش مي: شيخ يوسف عمر  

  .ورزند كنند تا خود را شاخص جلوه داده و در اين بدگويي خود مبالغه مي ياد  
  .گويي كردند هآنها تا حد انحراف گزاف: شيخ عبداالله مشد

 اقدام دفاعي از    ةگري آنها در كاهش منزلت مذاهب ديگر به مثاب         افراط: شيخ باقوري 
هاي سياسي و استعماري در طول زمان نقش اول و آخر  طور كه گرايش خود بوده، همان

  .كنند را در پذيرش اين پيشوايان ايفا مي
اند و آن  ايطي به وجود آمدهتمام آنها عواملي هستند كه براي رويارويي در شر        : مقاله

هاي مختلـف و تغييـر        انتشار اسلام در كشورهاي دوردست و جامعه       تعدد و انشعاب و   
 ، از جمله اينكهنمايد  جديدي را مطرح ميلئ اين مورد، مسا .استزندگي و نوگرايي آن     

كـرده   كشور به كشور اختلاف و تفـاوت پيـدا           هاي گوناگون و   گيري مسلمانان با موضع  
  .تاس 

 ـ رسد كه  به نظر مي: شيخ باقوري  رو  هپيدايش مذاهبي كه با اين اوضاع و احـوال روب
طور كه برادر ما آقاي بهاء فرمودند، ادامه هم خواهـد    همان و ادامه دارد نظراتشود،   مي
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 را در بعضي از كشورهاي اسلامي و برخي از كشورهايي كـه بعـد از            مسئلهاين  . داشت
بين جوانان اين كشورها افرادي را .  پيدا كردند، مشاهده كردمجنگ جهاني دوم، استقلال

خاطر اين    اين تفكر به   .»من كمونيست هستم چرا كه مسلمان هستم      «: گفتند ديدم كه مي  
و . بود كه مسيحيت در ديدگاه آنها به استعماري كه عليه آن برخاسته بودند، نزديك بود              

 كـه مـسئولان همبـستگي، تفـاهم و        در صورتي چنين برداشت خطرناكي    داند    كسي نمي 
  . مثلاً بعد از صد سال به كجا ختم خواهد شدآگاهي پا در ميدان نگذارند،

كسي  ولي اين دعوت بر دوش چه كسي قرار دارد؟ توافقي بوده و: شيخ عبداالله مشد
   است، اما اكنون چه؟كرده  عمل مي به آنكه در گذشته

كننـد جـدي    را ايجاد مـي   ها آن  ه شخصيت هر فكر يا ديدگاه انساني ك     : شيخ باقوري 
 نخواهـد مانـد و اگـر        بـه دور  است، ولي اين نوع اعمال پسنديده و خوب از اعتراض،           

خواهيم مسلمانان   پيرامون اين چنين فكر خوبي، اختلاف ورزيده بوديم، پس چگونه مي          
ي اصـولي و   ل اسلام ئدر آن روز كه دولت آنها برقرار بوده و در بيشتر نقاط دنيا در مسا              

  ؟فروعي حكومت بكنند، اختلاف نورزند
 از اخـتلاف   جز استعمارگر كسي بحثي نيست كه هميشه   در اين   : شيخ كامل خضري  

 هاي عقيدتي، حريص هستند و در هاي اسلامي به اختلاف  پس چرا فرقه .برد  سودي نمي 
  طول صدها سال اين اختلاف سودي هم به بار نياورده است؟

 زماني كه منصور به حج رفت، بـه مالـك           :ال شما پاسخ دارم   ؤسبراي  : شيخ باقوري 
بـرداري   اي نـسخه   تصميم گرفتم دستور بدهم در مورد كتابي كه نوشـته         : ابن انس گفت  

تمام كشورهاي اسلامي توزيع نماينـد و مـردم بـه       ا در  ر هايي از آن   شود و سپس نسخه   
اين ! اي اميرالمؤمنين«:  گفتمالك. به غير اين كتاب رجوع نكنند كنند و  اين كتاب عمل

اند و احـاديثي بـراي آنهـا گفتـه شـده اسـت و               هايي را شنيده   مردم سخن . كار را نكنيد  
. گروهي آنچه قبلاً براي آنها گفته شد، پذيرفتنـد         هر. اند رواياتي براي آنها حكايت كرده    

بـه حـال   لذا مـردم را  . در صورت انجام اين كار، اختلاف در بين مردم واقع خواهد شد   
 اين امام مالك اسـت  ».خود بگذار تا خود احكامي را كه در شهر آنها است، اختيار كنند      
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دانـست كتـابي كـه      مردم با زور تحميل گردد، زيـرا او مـي      كند مذهبش بر   كه قبول نمي  
هاي ديگر  كتاب  و در استتأليف كرده تمام موارد شريعت اسلام را در خود جاي نداده  

ها و آراي او وجود دارد و بحثي همانند بحث او و مواردي مثل     ديدگاههايي مثل    گاه ديد
 ممكن است موضوعي در كتابهاي ديگر باشـد كـه دسـت او              طور  همين. موارد كتاب او  

  .بدان نرسيده است
هـا   كـه ايـن اخـتلاف      حالي پس راه  تقريب و اتحاد چگونه است، در        : شيخ يوسف 

  اديده گرفتن آنها نيست؟موجود و پا برجا است و هيچ گريزي از ن
 ةاي بـا فرق ـ  وحدت اين است كه هـر فرقـه  و  تقريب لازمةبه نظر من   : شيخ باقوري 

بـراي اصـحاب او رخ   ) ص(ديگر آشنا شود و اين همان است كه در زمان رسول خـدا     
كسي كه به خدا و رسول و روز قيامت ايمان دارد، نماز عصر را        «:  موقعي كه فرمود   ،داد
چون در بين راه وقت نماز رسيد، بعضي از         .  پس برويد  ». در بني قريضه   خواند مگر  نمي

خواننـد مگـر    اصحاب  نماز را به جا آوردند و برخي ديگر اصرار ورزيدند كه نماز نمي       
آنها اختلاف نظر پيدا كردند و چون به نزد پيـامبر برگـشتند و از پيـامبر                . در بني قريضه  

پـيش  را يـك از دو گـروه راه ثـواب      د كـه هـر    را پرسيدند، پيـامبر جـواب دا        حكم آن 
  .اين همان تقريب است كه ما خواستار آن هستيم. اند هگرفت
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  پرسش و پاسخ

  آيا در اصول دين اتفاق نظر امكان دارد؟
   جمعيت تقريب چيست؟ةوظيف

  ي از عبارات فتواي شيخ شلتوت چيست؟ا منظور از پاره
هاي افـراد آن و امكـان موفقيـت و         يزهطرح دارالتقريب مذاهب اسلامي در مورد انگ      

انگيزاند؛ زيرا اين طرح در شـرايطي ظهـور پيـدا         تبيين متون اصول آن، سؤالاتي را برمي      
هاي درگيري مذهبي    ها و بقاياي دوران     بدگماني ،ها ها، درگيري  كرده است كه حساسيت   

  .گزيني علماي مذهب از همديگر، شديد است و دوري
هايي كه  جواب ها و قريب، سه سؤال و جواب را از ميان نامهاين بخش از اسناد ت    در

اين سه نامه در مجمـوع سـؤالاتي اسـت كـه در            . كنيم به جمعيت رسيده است، بيان مي     
  .گذرد گذشته و هنوز هم مي اذهان مسلمانان در مورد تقريب مي

  
  1اصول از نجف در مورد عدم امکان تقریب دری دو نامه از شیخ عبدالحسین رشت

هـا   ترين نام اسم مجله بهترين و شريف.  اول مجله را از پستچي دريافت كردم  ةشمار
باشد كه امكان ايجاد همبستگي مسلمانان را دنبـال كـرده و          مي رسـالة الاسـلاماست و آن    

از خداوند متعـال مـسئلت دارم   . دهد هاي آن جمعيت محترم را نشان مي  افكار و ديدگاه  
مند سـازد و   ف قرين ساخته و امت اسلامي را از آن بهره         هاي جمعيت را با هد     كه طرح 
 خداونـد متعـال دعـا را    كـه . هاي والاي جمعيـت را بـه پيـروزي نزديـك نمايـد         تلاش

  .شنواست
كند و دوسـت دارم آنهـا را بـراي آن جمعيـت              هايي در ذهن من خطور مي      موضوع

                                                
  . و بعد٤٢٩ و ص ، و بعد٣٢٠ الاسلام،  ص رسالة - ١
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و به آگاهي و اطـلاع     هاي اين جمعيت زينت داده       محترم مطرح نمايم تا آنها را با پاسخ       
العاده  سازد، فوق را مطرح مي   هدف شريفي كه اين جمعيت آن دسترسي به . خود بيفزايم 
از آنجايي كـه اخـتلاف موجـود بـين      . نهايت سخت است   حصول آن بي   و مشكل است 

باشد، لذا توجه شما را   و در اصول هم موجود مي    نيستهاي اسلامي تنها در فروع       فرقه
عشري قائل هستند كه خداونـد نـه جـسم      اثنية اماميةكنم؛ فرق عطوف ميبه اين موارد م   

 زيـادي از سـاير      ةيـم كـه عـد     ا  هدر حالي كه ما اطلاع حاصل كـرد       . است و نه جسماني   
شود و بـراي خداونـد        مي تصورصورت جسم،     هاند كه خداوند ب    هاي اسلامي قائل   فرقه

عشري معتقد است كه صفات كمـالي   ثني اة اماميةفرق. رسانند لوازم جسم را به اثبات مي     
 خداوند تبارك و تعالي عين ذات از نظر ماهيت اسـت و غيـر ذات از نظـر مفهـوم، در                   

 ـ٩هـاي   ي ديگر قايل بـه مقولـه      ا شنويم كه فرقه   كه مي  حالي ذات و :  قـدما هـستند  ة گان
 عـشري قائـل بـه     اثنـي ة اماميةفرق.  آن و نهمين آن صفت بقاء     ةصفات كماليه هشت گان   

اي از  كـه اطـلاع يـافتيم كـه طايفـه و فرقـه        در صورتي ،عدالت واجب الوجوب هستند   
آيـا بـا   ! لـذا، بـرادران  . باشند ل به صدور ظلم از خداوند تبارك و تعالي مي      ئمسلمانان قا 

  نظر ممكن است؟ وجود اين موارد، تقريب امكان دارد؟ و چگونه اين اتفاق
  

  پاسخ دارالتقریب
جناب شيخ محترم كه ما را مورد ستايش قرار داده و  ها؛ از پرسشاما پاسخ ما به اين 

سـپس بـه آن بزرگـوار    . كنـيم  آرزوي موفقيت و دعاي خير براي مـا كـرده، تـشكر مـي        
  :گوييم مي

ايد، نياز بـه شـرح و توضـيح دارد و در صـورت               اين سه موضوعي كه مطرح نموده     
آنها اختلاف اصولي نبوده و شود كه اختلاف در  شفاف شدن و تبيين موضوع، روشن مي

  :توضيح آن اين است. رساند  اسلامي نميةيا فسادي به عقيد ضرر و
هـاي    خداونـد موضـوعي اسـت كـه تمـام فرقـه         در مورد جسمانيت   اول   مطلب -١

در اين زمينه مـذهبي بـا مـذهب ديگـر      آن اتفاق نظر دارند و  حال حاضر بر   اسلامي در 
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هـاي آنهـا    ها وجود نـدارد و كتـاب    و ديگر فرقه  امامي ةمخالف نيست و فرقي بين شيع     
  .باشند شاهد بر اين ادعا مي

ايـن كتـاب از   .  و شرح آن آمـده اسـت    »الجوهرة« در كتاب     مطلبي اين خصوص  در
   .گردد هايي است كه در دانشگاه الازهر تدريس مي كتاب

  :ديگو يم» الجوهره«مؤلف کتاب 
   هذا القدمنال العدم       مخالف برهانيو إنه لما 

 ـل اي ـشـود متفـاوت اسـت و دل    ي منجر ميو همانا ذات خداوند با آنچه به نابود       ن ي
  .م استيز آن است که خداوند متعال قديسخن ن
ن است که ي سخن مذکور ايمعنا: ديگو ي م- شارح کتاب الجوهره–خ عبدالسلام   يش

 و با آنچـه   محکوم استيش با هر آنچه به عدم و نابود    يخداوند در ذات و صفات خو     
کند کـه    ي هم نم  ي در آن وجود دارد، تفاوت دارد و فرق        يحادث است و امکان دگرگون    

 باشـد  ي ازليها ، مربوط به گذشته و از عدم   يت دگرگون ي قابل ين موارد حادث و دارا    يا
  . باشدي اخرويها نده و لاحق چون نعمتي آيها ا مربوط به عدمي

ت خود با موارد مـذکور متفـاوت و مخـالف    خداوند با ذات و صفا«: نکه گفته شد يا
ت و لـوازم آن از ذات متعـال   ي ـت و جزئي ـ جرم و عرض و کل    ي، هم موجب نف   ١»است

در مورد او ) ر وجود و قدم و بقاينظ(شود و هم موجب اثبات آنچه ذکر شد      يخداوند م 
 ـ ،يت دگرگـون  ي ـ قابل يز آن است کـه مـوارد حـادث و دارا          ين امر ن  يل ا يدل. گردد  يم ا ي

 ـاند و  ا جهتياند  ا مکانياند  ا زمانيز يها ن اند و عرض ا عرضيا جوهرند و ياند   جسم ا ي
را حدوث آنها ثابـت     يستند ز ين»  الوجود  واجب«نها  يچ کدام از ا   ياند اما ه    تيحدود و نها  

  .م باشندياند محال است که قد ده و چون حادثيگرد
 ـنو يره م ـه خود بر کتاب الجوه    يدر حاش » ريخ ام يش« ء منهـا  يو لا ش ـ«عبـارت  : سدي

ن سـخن  يح ايدر توض. سه قسمت اول با قسمت دوم دارد  ياشاره به مقا  » بواجب الوجود 
ن ي واجب الوجود است و ا     يتعال  ي آنکه خداوند بار   يعنين  يا: گفته است » يملو«علامه  
صل جه حاين نتيستند و لذا اي است که جسم و جوهر و عرض واجب الوجود نيدر حال

                                                
  ).مترجم(و إنه لما ينال العدم  مخالف، برهان هذا القدم : در بيت" مخالف"اشاره به عبارت  -  ١
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  ١. نه جسم است و نه جوهر و عرضي تعاليگردد که حضرت بار يم
  :ديگو يگر مي دييمؤلف کتاب الجوهره در جا

  هايها            أوله أو فوض و رم تنزيو کل نص أوهم التشب
ح ير و توضيا تفسيل کن يه در مورد خداوند متعال بکند را تأوي که افاده تشبيهر نص 

قـت  يخدا بـه حق :  بگويعني(ض کن  ينستن خداوند به خودش تفو     را به قصد منزه دا      آن
  ).تر است امر آگاه

 يت به مطـالب ي با عنا٢:ديگو يت مين بيح اي در توض  -خ عبدالسلام ي ش -شارح مذکور 
 و يد که الزاماً خداوند پاک و منزه و بلندمرتبه به لحـاظ عقل ـ يکه ذکر شد مشخص گرد    

 اسـت کـه در قـرآن و سـنت،       ين در حـال   يا.  با آنچه حادث است متفاوت است      ٣ينقل
 يت بـرا يکننـده جهـت و جـسم    شود ثابـت    ي ذکر شده که احساس م     ينصوص و مطالب  

  .خداوند متعال است
ن نـصوص  ي متعال از آنچه ظاهر ايره، الزاماً خدايجا که به اتفاق اهل حق و غ       از آن 

 ـ و خلـف در ا دگاه اهل حق اعم از سلفيکند منزه و پاک است؛ د ي او اثبات م   يبرا ن ي
سلف ) ن عبارتيدر ا( مصنف -.ل گرددي تأويستين نصوص بايمورد آن بود که، ظاهر ا

  . ن به خاطر ارجح بودن آنان مقدم شمرده استيا متأخرين را بر خلف يا متقدمي
ح يث صـح ي که در قرآن و احاديا عبارتيهر نص » هايو کل نص أوهم التشب  «عبارت  

ه داشته و موجب گردد که انـسان تـصور کنـد     يلت بر تشب  ذکر شده باشد و در ظاهر دلا      
  .گردد ين عبارات در مورد خداوند صادق است را شامل مي اي ظاهريمعنا

» جهـت «انگر ي ـدر ظـاهر ب ) ٥٠: نحـل (» فَوقهِم من ربهم خَافُونيَ»ه يبه عنوان مثال آ 
) ٢١٠: بقره(» الْغَمامِ من ظُلَلٍ في اللّه يهميأْت أَن إِلاَّ ينظُرون هلْ«ه ي خداوند است و آيبرا
 إِلَى لَيلَة كُلَّ وتَعالَى تَبارك ربنَا ينْزِلُ«ث ين حديو همچن) ٢٢: فجر( »...ربك وجاء«ه يو آ 

 خداونـد  يرا بـرا » تيجـسم «ت شده؛ در ظـاهر    ين روا يحي که در صح   ٤»...الدنْيا السماءِ
                                                

 . ١٣٢٤، چاپ الأزهرية، ٦٥لجوهرة، ص حاشية الأمير علي شرح عبد السلام ل -  ١
 .٩٥-٩٤همان، ص -  ٢
رسد مراد از سمعاً همان دلايل و  به کار رفته که به نظر مي» عقلاً و سمعاً«در متن اصلي، عبارت  - ٣

  )مترجم.(گيرد براهين نقلي باشد که از طريق سمع و شنيدن مورد استفاده و استدلال انسان قرار مي
 ).١٦٨(و مسلم) ٧٤٩٤(صحيح بخاري -  ٤
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 خداونـد   يبرا» صورت«انگر  يز ب ي ن »صُورته علَى آدم خَلَق االلهَ إِن«ث  يحد. کند  ياثبات م 
 ـو آ ) ٢٧: رحمـان (» ...ربـك  وجـه  ويبقَى«ه  ياست و از آ    » ....أَيـديهِم  فَـوق  اللَّـه  يـد «ه  ي

  .گردد ي خداوند اثبات ميز در ظاهر اعضا و جوارح براين) ١٠:فتح(
 ـگو  يت مذکور، مصنف م   ي در مصراع دومِ ب    ن اساس يبر هم   الزامـاً   يعن ـي؛  »أولـه «: دي

 ـدر ا» أوله«مراد از   . ل گردد يها بر خلاف ظاهرشان تأو      ن نصوص و عبارت   ي ا يستيبا ن ي
 يلين نصوص را به صورت تفـص ين، اياز متأخر ) صالح(ت آن است که همانند خلف       يب
  .برداشت شود خاص از آن يي که معنايا م، به گونهييل نمايتأو
 يتعـال » فَوقهِم من ربهم خَافُونيَ»ه  يدر آ » من فوقهم «مراد از   : ميي آنکه بگو  يعنين  يا

 إِلاَّ ينظُـرون  هـلْ «ه يدر آ» هميأتي«خداوند در عظمت است، نه در مکان و جا؛ و مراد از      
 ـدر آ. اب اسـت ا فرشتگان رحمت و ثو يان و آمدن فرشتگان عذاب      ي، ات »يأْتيهم أَن و «ه ي

، نـزول و آمـدن   »نـزل ي«و » جـاء «ز مـراد از  ي ـن» لةينزل ربنا کل لي«ث يو حد » جاء ربک 
  ).نه نزول ذات خداوند متعال(فرشتگان عذاب و فرشتگان رحمت است 

همـان  » صُـورته «در  » ه«ر  يز مرجع ضـم   ي ن »صُورته علَى آدم خَلَق االلهَ إِن«ث  يدر حد 
 ـ روا١»مـسلم «گر توسـط  ي ديقيث که از طر   ين حد ي است که در هم    يا برادر ي» أخ« ت ي

 ـح مـسلم روا   يث مذکور که در صـح     يمتن حد . ح شده است  يشده، به آن تصر    ت شـده   ي
 علَـى  آدم خَلَـق  االلهَ فَـإِن  الْوجـه،  فَلْيجتَنِـبِ  أَخَـاه،  أَحـدكُم  قَاتَـلَ  إِذَا«: ن شرح است  يبد

هت٢.»صُور  
 ي اسـت و لـذا معنـا   يژگ ـي، صفت و و»صورت«ث مراد از ين حديدر ا نکه  يضمن ا 

ها و اوصاف او      يژگي با همان و   يعنيبر صفت او    : شود  يث م ين حد يدر ا » صُورته علَى«
  ). ز خلق کرده استي را نيخداوند و(

ا وجـود   ي، ذات خداوند    »... وجه ربک  يبقيو  «ه  يرا در آ  » وجه«د  يب با ين ترت يبه هم 
  .باشد يقدرت پروردگار م» ...د االله فوقي«ه يز در آين» دي«م و مراد از يرياو مراد بگ

 - کـه ذکـر شـد   يل نصوص و عبـارات ي بر تأوي مبن -مصنف علاوه بر راهکار مذکور    
 ـگونه نـصوص ارا     نيز در مواجهه با ا    يگر را ن  ي د يراهکار  ـگو  يدهـد و م ـ     يه م ـ ي أو «: دي
ا بـه خداونـد متعـال واگـذار کـن و            ن نصوص ر  ي ا يلي تفص ي علم به معنا   يعني» فوض

                                                
  )مترجم.(است -از معتبرترين کتب حديثي اهل سنت  -مراد مسلم نيشابوري مؤلف صحيح مسلم  -  ١
 .١١٥ي  مسلم، باب النهي عن ضرب الوجه، حديث شماره -  ٢
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 يعني» و رم«: ديگو ياو در ادامه م. ل کني آن را تأويبه طور اجمال) صالح(همانند سلف 
ن کار آن باشد کـه خداونـد        ي مذکور به خداوند، هدف تو از ا       يض علمِ معان  يضمن تفو 

  .يست، منزه بدانيسته او نيمتعال را از آنچه شا
 کـه ظـاهر نـصوص و    يم محـال  ي سـبحان را از مفـاه      همواره خداوند ) صالح(سلف  

رغـم آنکـه معتقـد        يکند، منزه دانسته و عل      ي خداوند در ذهن القا م     يعبارات مذکور برا  
ن نـصوص   يقت ا ي به حق  يلي سبحان است، علم تفص    ين نصوص از جانب خدا    يبودند ا 

  .کردند يض ميرا به خداوند متعال تفو
 سـلف و خلـف بـر منـزه بـودن      يد که علما  م، محرز ش  يت به آنچه ذکر کرد    يبا عنا 

 که ظاهر نصوص مذکور در ذهن انسان نسبت به خداوند القـا       يم محال يخداوند از مفاه  
 ـنکـه ا يمان به اي ضمن ايستيبا: کند، اتفاق نظر دارند و همه آنها به اتفاق معتقدند        يم ن ي

آنهـا را   مـا بـه ارمغـان آورده اسـت،     ينصوص از جانب خداست و رسول او آن را برا 
  .ميري آنها را در مورد خداوند مراد بگي محال و ظاهرير از معناي غييم و معنايل کنيتأو

ح آن و ي صح يبه معنا ) گاه استقرار يو جا (ن محمل   يين مطالب، در مورد تع    يبا همه ا  
 ـل اي ـان سلف و خلف اختلاف نظر وجـود دارد و دل ي خداوند، مين آن برا ييعدم تع  ن ي

 ١»اللّـه  إِلاَّ تَأْوِيلَه يعلَم وما«ه  يان آنها در مورد وقف در آ      ياست که م  ز آن   ياختلاف نظر ن  
 ـبا» الْعلْـمِ  فـي  والراسخُون«در : نديگو ي م ي که برخ  يو در حال  (اختلاف است    د وقـف  ي

  ). وقف نمود» اللّه إِلاَّ تَأْوِيلَه يعلَم وما«  در يستيبا: نديگو يگر مي ديکرد، برخ
 مـشهور  يدتي ـ در مـتن عق - بـن عبدالـسلام   ني عزالـد - العلما  ه عنوان مثال سلطان ب
ذات او نـه    : ديگو  ي م - سلطان اشرف نوشته   ي که آن را برا    -ش در وصف خداوند     يخو

او بـه   . د و نه جوهر است که محـدود و مـشخص باشـد            ير درآ يجسم است که به تصو    
ن و يکند و زم يجهات، او را احاطه نم. باشد يه او نميز شبي نيزيست و چيه ني شبيزيچ

 ـش از وجود مکان و قبل از موجود       يپ. رديگ  يآسمان او را در بر نم       ـت ي افتن زمـان، او  ي
 خود که در گذشته بدان متصف بـوده،     يژگيز بر همان ذات و و     يوجود داشته و اکنون ن    

که خود  ي که خود فرموده و به همان مفهوميذات او بر همان وجه و صورت  .  است يباق
 از  ي بر عرش، عـار    ي اله ياستوا. افته است ياستوا  ) يو أعل (د  ياراده کرده، بر عرش مج    

تماس و استقرار و تمکُّن و حلول و انتقـال اسـت و خداونـد بلندمرتبـه از آنچـه اهـل             
                                                

  . سوره مبارکه آل عمران٧آيه  -  ١
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 ـقـت ا  يدر حق . پاک و منزه است   ) نديگو  ين مورد م  يدر ا  (يضلالت و گمراه   ن عـرش   ي
کند بلکه عرش و حاملان عرش، همه در قبضه    ي حمل م  شيست که ذات او را بر خو      ين

  .باشند يقدرت او بوده و محمول لطف قدرت او م
گرفتن خداوند متعال بـر عـرش    از استواء و قرار ) ره(اين شرحي است كه عزالدين      

قيم و علماي نجد در عصر حاضر نيز  تيميه و ابن دهد و همين گفته را ابن    ه مي ئخود، ارا 
قـيم   در اين زمينه ابن   . باشد هاي آنها از اين نوع عبارات سرشار مي        و كتاب كنند   بيان مي 

  :بياني دارددر رد و انكار جهميه 
در برابـر   نظـر دارنـد و    ديدگاه تعطيل، اتفاقةها و افرادي با آنها در زمين       اين جهميه «

لش آنچه خدا خود را به آن متصف نموده و پيامبر او را از صفات كمال و چگونگي جلا
عنـوان اصـل     تعطيل را بر اصل باطلي كـه بـه        ةاين نظري . ورزند توصيف كرده، جحد مي   

اند كه اين صفات همان صـفات اجـسام    اند و گفته ريزي كرده پذيرفتند در نزد خود، پايه   
اين، منـشأ گمراهـي     . باشد و در اثبات اين صفات لازم است كه خداوند جسم باشد            مي
هـاي    خداوند چيزي را نفهميدنـد مگـر آنچـه از ويژگـي            از صفات . هاي آنها است   عقل

هاي فاسـد   در نتيجه خداوند را در همان آغاز ديدگاه. صفات مخلوق است، درك كردند    
گاه خداوند را از صفات كمال خود عاجز و عاري   تشبيه كردند و آنمخلوقاتشخود، به 

 بـراي او  اابتـد . ه ساختندها تشبي هاي ناقص و جمادات و نيستي   نمودند و او را به مقوله     
گـاه او را بـه هـر نـاقص و      قائل شدند و سپس او را عاجز و عـاري كردنـد و آن  تشبيه  

معدومي تشبيه كرده و آنچه كتاب خدا و سـنت پيـامبر در اثبـات وصـف خداونـد كـه              
ولي اين است آنچه پيشينيان امت     . ، ترك كردند  اند سزاوار جلال و عظمت اوست آورده     

 آنها براي خداوند آنچه خدا براي خود و پيامبرش بـه اثبـات      ؛اند سلام گفته و پيشوايان ا  
آنها بدون تعطيلي و عاري كردن خـدا و بـدون مجـسم كـردن و                . رسانده، اثبات كردند  

 سـخن از صـفات فرعـي    .بدون منزه كردن خدا به اثبات قول خدا و رسـول، پرداختنـد      
 معطّلـه بـراي   ةفرق ـ. ر پيـروي نمـود   از موازات همديگ   بايد  كه ؛در ذات از  سخن  . است

سـنت آنچـه      ولي اهـل  . رسانند اثبات مي   هخداوند ذاتي را كه شباهت به ذوات ندارد، ب        
كننـد   داند، اثبات مـي   از صفات كمال و جلال ثابت ميشخداوند براي خودش و پيامبر 

آنهـا بـه كتـاب خـدا و سـنت      . كه صفات خداوند به صفات مخلوق هيچ شـبيه نيـست     
ولـي ايـن گـروه معطّلـه بـه      . گويي نكردند  مورد تناقض   بران ايمان آوردند و در اين     پيام
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گـوييم   خداوند را سپاس مي.  قبول نكردند دو راكتاب و سنت پيامبر كفر ورزيدند و آن   
سنت از صحابه و تابعين   كه سخن اهل تعطيل از نظر عقلي و نقلي و از نظر اجماع اهل

  ».ن مسلمانان، باطل استو تابعين تابعين و پيشوايا
 كـه عـالم بزرگـوار شـيخ        »٣٩٣ ة صفح ،فتح المجيد « كتاب   درقيم   اين متن را از ابن    

 امـام  »التوحيـد « شرحي بر كتـاب  و نموده تصحيحرا    عبدالرحمن بن حسن آل شيخ آن     
  :گويد در اين كتاب، شيخ شارح مي. محمد بن عبداالله است، نقل كرديم

ُ اللــهُرحمهـمپيشوايان اسلامي   « د كساني اند، در انكار و ر هايي كه تأليف كرده  ، در كتاب  ّ
هاي صحابه و تابعين  اند، چون، معتزله و اشاعره و امثال آنها گفته كه صفات را نفي كرده 

 با »العلو«ها، مواردي است كه حافظ ذهبي در كتاب   اين گفته جملةاز. اند شده را يادآور 
روايت كـرده كـه در مـورد سـخن          ) ص( پيامبر اكرم  سلمه، همسر  سندهاي صحيح از ام   

 مجهـول و ناشـناخته    ١»الاسـتواء«: گويـد  مـي  »اسـتوى الـرحمن علـى العـرش« : يعني خداوند
كند و اقرار به آن از ايمان اسـت و انكـار آن كفـر     است و كيفيت آن با عقل، تطبيق نمي 

ابـن منـذر    .انـد  دهرا روايـت كـر    منذر و لالكايي بـا سـندهاي صـحيح آن         ابن ».باشد مي
چـون ربيعـه بـن      : ثابـت اسـت كـه گفـت       )  االله ُرحمـه(و از سـفيان بـن عينيـه         : گويد مي
الاستواء، روشن و واضح اسـت و       : الاستواء چگونه است؟ گفت   : عبدالرحمن پرسيد  ابي

باشد و  آيد و رسالت از خداوند است و بر رسول ابلاغ آن مي  كيفيت آن به عقل در نمي     
ما در نـزد مالـك بـوديم،        : گويد ابن وهب مي  . را تصديق كنيم    كه آن ما واجب است     بر

، اسـتوي   »الـرحمن علـى العـرش اسـتوى« !اي ابـا عبـدالرحمن     : مردي داخل شد و پرسـيد     
: گفـت   به فكر فرو رفت و عـرق سـراپاي او را گرفـت و         )رحمه(چگونه است؟ مالك    

را وصف كرده اسـت و  طور است كه خداوند خود  ، همان»الرحمن علي العرش استوي «
او را . شود و تو اهل بدعت هـستي   چگونه از آن برداشته مي     شود و  كيفيت آن گفته نمي   

كنـد و از يحيـي بـن     را روايت مي بيهقي با سندهاي صحيح از ابن وهب آن   . برون كنيد 
 . الاستواء، مجهول نيست«: گويد كند و عبارت او اين است كه مي را نقل مي  يحيي نيز آن

سؤال از آن  ت و چگونگي آن قابل تعقل نيز نيست ولي ايمان به آن واجب است و          كيفي
 الاستواء را بـراي     ةبه اين علما نگاه كنيد كه چگونه واژ       : گويد ذهبي مي . باشد بدعت مي 

لفظ نياز بـه تفـسير    مشخص است و كنند و خبر دادند كه آن معلوم و    خداوند اثبات مي  
                                                

  .٥٩ ةالفرقان، آي - ١

264 پیشینۀ تقریب 

  ».اند ا نفي كردهندارد و از اين واژه چگونگي ر
ندارد، چرا كه همگـي     شود كه در واقع، اختلافي وجود     از تمام اين موارد روشن مي     

به نفي جسميت از خداوند تبارك و تعالي قائل بوده و او را از تشبيه بـه حـوادث منـزّه      
نظر بـر سـخن خداونـد از جملـه      دانند و به آنچه در قرآن آمده، ايمان داشته و اتفاق         مي

اليـه يـصعد « .عرش قرار گرفت  خداوند بر١»الرحمن على العـرش اسـتوى«: ذيل دارند آيات  
 ملائكـه  ٣»تعرج الملائكة و الـروح اليـه« .رود او بالا مي سويه گفتار نيكو ب ٢»الكلم الطيب

 .٤»يـدبر الأمـر مـن الـسماء إلـى الارض ثـم يعـرج اليـه«. كننـد  و روح به سوي او عـروج مـي     
. رود سـوي او بـالا مـي   ه كند و سپس ب   سوي زمين امر را تدبير مي       خداوند از آسمان به   

موارد   ترسند و در اين خود مي  از پروردگار خود از بالاي سر٥»ّيخافون ربهـم مـن فـوقهم«
و تمام موارد .  مثل او چيزي نيست٦ »ليس كمثله شيء«: نيز به سخن خداوند ايمان دارند   

تنزيه اختلاف ورزيدند، لذا سخن در اينكـه ايـن   مربوط به امر آنها، در فهم و راه روش         
 است، درسـت نيـست و   طاصل خلاف است و ايمان يا كفر به ذات او مرتب        موضوع در 
  .كننده است خداوند ياري

  : را بيان كرده است اما در ارتباط با دو سؤال ديگر كه استاد آن
خداوند عـين ذات  عشري قائل به اين هستند كه صفات كمال   امامي اثني ةو فرق « -١

ي ا شنويم كـه فرقـه   كه مي او از نظر ماهيت و غير ذات از نظر مفهومي است و در حالي  
 نهمـين   كـه گانه  هشتةذات و صفات كمالي:  قدما هستندة گان٩هاي  ل به مقولهئديگر قا 

  ».آن صفت بقا است
كـه   صورتي  در ،عشري قائل به عدالت واجب الوجود هستند        امامي اثني  ةو فرق « -٢

ي از مسلمانان قائل به صدور ظلم از خداوند تبارك و تعالي            ا اطلاع يافتيم طايفه و فرقه    
  ».باشند مي

بسيار عجيب است كه استاد بزرگوار به اين مباحث كلامـي اهتمـام ورزيـده و ايـن             
                                                

  .٥٩ ةالفرقان، آي - ١
  .١٠ ةفاطر، آي - ٢
  .٤ ة، آيالمعارج - ٣
  .٥ ةالسجده، آي - ٤
  .٥٠ ةالنحل، آي - ٥
  .١١ ة، آيالشوري - ٦
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كنـد كـه    چنان به اين موضوع نگـاه مـي    را مورد عنايت خود قرار داده است و آن         مسئله
 ار دشوار در مسير جامعه اسلامي و اتحاد مسلمانان قـرار دارد، در حـالي   گويي مانع بسي  
از اين مباحث ) ص(ند كه پيامبر اكرما طور همه به اين امر واقف داند و همان كه استاد مي

يك از مسلمانان نـسبت    گزيدند و به علم و عمل مشغول بودند و هيچ   كلامي دوري مي  
كرد كه آنهـا بـا    زدند و كسي هم گمان نمي  عنه نمي ها ط  به ايمان ديگري در اين موضوع     

كنند و به آنچه خداوند به آنها فرمان داده تا بـه آن اعتمـاد و           پروردگار خود ملاقات مي   
تر از آن، اين است كه ايـن اسـتاد، ايـن           عجيب. گويي كنند  ايمان بياورند، افراط و گزافه    

  .ه استنوع موضوعات را  از اصول و نه از فروع قلمداد كرد
 صـفات كـه ايمـان بـا آن تحقـق پذيرفتـه و       ةلئچون و چرا در مـس     اصل قاطع و بي   

خداوند كسي از بندگان خود را به آن مكلف نكرده، صفاتي است كه خداوند تبـارك و              
صورت نفي و اثبات خدا را    نيز به)ص(ف نموده و پيامبر اكرم  صتعالي خود را به آن متّ     

كـار   را بـه   بريم كه خداوند آن كار مي ه   را براي خدا ب    لذا ما صفتي  . توصيف كرده است  
كنيم و بدون اينكـه كيفيـت،     را نفي مي    كرده، ما هم آن     برده و آنچه خداوند از خود نفي      

ّاالله لا الـه الا هـو «: كنـيم  شباهت، تحريف و تعطيل را دخيل دهيم،  آن صفات را بيان مي 
ي الــسموات ومــا فــي الارض مــن ذا الــذي يــشفع الحــي القيــوم لا تأخــذه ســنة ولا نــوم لــه مــا فــ

عنــده إلا باذنــه، يعلــم مــا بــين أيــديهم ومــا خلفهــم ولا يحيطــون بــشيء مــن علمــه إلا بمــا شــاء 
  .١ »وسع كرسيه السموات والأرض ولايؤوده حفظهما وهو العلي العظيم

او راست  . گيرد خدايي نيست مگر او، زنده و پاينده، خواب سبك و گران او را نمي             
.  اوةكيست كه نزد او شفاعت كند مگر با اجاز . ها و آنچه در زمين است      آنچه در آسمان  

داند و از دانش و علم او به  هاي آنها و آنچه پشت سر آنها است، او مي   آنچه ميان دست  
 هـا و زمـين اسـت و        كرسي او، آسـمان   . آنچه او بخواهد    كنند مگر به   چيزي احاطه نمي  

قـل هـو االله « . بزرگ مرتبه   و او گران نيايد و او است بلند قدر       حفظ آسمان و زمين براي      
 بگو او خداونـد، احـد اسـت،    .٢»ًأحد، االله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفـوا احـد

وهـو «. زايد و نه زاييده شده و براي او احـدي همتـا نيـست              نه مي . خداوند، صمد است  
. حكـيم اسـت   عزيـز و   او»لعزيـز الحكـيموهـو ا« . و او عليم حكيم است     .»العلـيم الحكـيم

                                                
  .٢٥٥ ةبقره، آي - ١
  .٤ تا ١ اتالاخلاص، آي - ٢
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يعلـم مـا فـي الـسموات والأرض «. چيزي توانا اسـت  هر  و او بر.»وهو على كل شـيء قـدير«
ها و زمين اسـت او    آنچه در آسمان١»ويعلم ما تسرون وما تعلنون واالله عليم بذات الصدور

خداوند آگاه بـه كنـه   داند، و   كنيد، او مي   كنيد و آنچه علني مي     داند و آنچه مخفي مي     مي
هـو الـذي خلـق . هـو الأول والآخـر والظـاهر والبـاطن وهـو بكـل شـيء علـيم«. هـا اسـت    سينه

السموات والارض في سـتة ايـام، ثـم اسـتوى علـى العـرش يعلـم مـا يلـج فـي الأرض ومـا يخـرج 
و ا .٢»منها وما ينزل من الـسماء ومـا يعـرج فيهـا وهـو معكـم أينمـا كنـتم واالله بمـا تعملـون بـصير

ها  او كسي است كه آسمان    . چيزي دانا است   او بر هر  . ظاهر و باطن است    اول و آخر و   
چـه در   دانـد آن   عرش قرار گرفـت، او مـي       و زمين را در شش روز خلق كرد، سپس بر         

شود و آنچه در  شود و آنچه از آسمان نازل مي  رود و آنچه از آن خارج مي       زمين فرو مي  
كنيد، آگـاه   كجا باشيد، و خداوند به آنچه عمل مي ت، هراو با شما اس. كند آن عروج مي 

شد و آنهـا از خداونـد راضـي       خداوند از آنها راضي.»رضي االله عنهم ورضوا عنـه«. است
وناديناه مـن «. طور قطع با موسي تكلّم كرد   و خداوند به .»موسى تكليما ّوكلم االله«. شدند

. ايمن او را ندا كرديم و او را نزديـك نمـوديم   ة از ناحي٣»جانب الطور الأيمن وقرباه نجيا
فقط امر او است، اگر به چيزي اراده كنـد   ٤»ًانما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكـون«

 و رحمت من هر چيزي را در بر »ورحمتي وسعت كل شيء«. شود و بگويد، بشو، پس مي  
ي نيست و او شنوا و آگاه  مثل او چيز»ليس كمثله شيء وهو السميع البصير«گرفته است   

ــده ٥»لا تدركــه الأبــصار وهــو يــدرك الأبــصار وهـو اللطيــف الخبيــر«. اســت هــا او را درك  دي
و آياتي ديگر كه در اثبات صفات خداوند متعـال          . كند ها را درك مي    كنند و او ديده    نمي

 ـ. و نسبت افعال به او آمده است  د گذشتگان صالح ما بدون انكار اسماء و صفات خداون
گويي، در ورود به كيفيت ثبوت اين صـفات و يـا تـلاش بـراي             و بدون افراط و بيهوده    

. درك آن كه آيا اين صفات زايد بر ذات خداوند است يا عين ذات اوست، ايمان آوردند
هايي است كه راهي براي معرفـت        زيرا صفات خداوند مثل ذات او است و از آن مقوله          

                                                
  .٤ ة التغابن، آي- ١
  .٤ و ٣ ات الحديد، آي- ٢
  .٥٢ ة مريم، آي- ٣
  . ٨٢ ة يس، آي- ٤
  .١٠٣ ة الانعام، آي- ٥
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هـا را آفريـد و    خداوند عقـل . فكر و عقل، وجود نداردآن و معرفت به كنه آن از طريق        
ها عطا كرد و براي آن حدي قرار داد كه در آنجا بايـد توقـف       قوه و نيرويي به اين عقل     

لذا اگر از اين حد كه خارج از محدوده است تجاوز كنيد، گمراه خواهيد شد و در  . كنند
  .شد واقع خواهيد هدف در گمراهي  گرفت و بي    متن كورها قرار خواهيد

هاي پيشينيان صالح ما در بين مؤمنان جاري بود و همگي بر ايـن        اين اصل، در زمان   
هاي كلامـي    ولي چون مباحثه  . شدند داشتند و در اين حد نيز متوقف مي        نظر   اصل اتفاق 

گوهاي فلسفي به ميان آمد، مباحث ذات و صفات رويـش پيـدا كـرد كـه ذات      و  و گفت 
 چون قـديم بـودن     هم ،صفات خداوند قديم است   . سم عين مسمي  عين صفات است و ا    

يا عليم بدون علم و قدير    يا آيا او عليم با علم خود و يا قدير با قدرت خود و             .  او خود
 از لوازم اين ديدگاه و يا آن ديدگاه اين است كه قديم تعدد بشود ؟باشد بدون قدرت مي 

ه تمام اين مـوارد، تفكـر و فـرورفتن در     و يا تعدد لازم نگردد و ظاهر و روشن است ك          
ي مترتـب نيـست و خداونـد هـم در ايـن           ا هايي اسـت كـه در وراي آن فايـده          موضوع

 ورزنـد در  افرادي كه در ايـن زمينـه اخـتلاف مـي     و خصوص ما را تكليف نكرده است   
كه از موضع نزاع، رهايي يابند، متوجه خواهند شد كه اختلافـي در ايـن زمينـه               صورتي
شـود كـه بـه مخالفـت و منازعـه           تر از آن مـي     نزديك تر و  ندارد و موضوع آسان   وجود  

لذا نظـر شـما خواننـدگان    . ونه سراسيمه و پريشان بگردندگ بپردازند و در اين وادي اين     
. كنـيم  قيم در آن منشأ اين اختلاف را روشن كرده، متوجه مـي  عزيز را به تحقيقي كه ابن    

 بعد از اينكـه فـرق بـين اسـم و مـسمي را               »دایع الفواید ب«نام  ه  كتاب خود ب   قيم در  ابن
كه فرق اسم و مسمي روشن گردد، فقط در          در صورتي «: شود آور مي  كند، ياد  روشن مي 

خـورده   كسي كه به اتحاد اسم و مسمي قائـل شـود، فريـب             ماند و  اينجا تسميه باقي مي   
. دادن مي قـرار را اسـمي بـراي مـس      جعـل مـسمي و آن   :تسميه عبارت اسـت از    . است
دادن، پـس در   را حليه بر محلّي قرار   فعل محلّي و آن:طور تحليه، عبارت است از  همان

تـسميه مثـل حليـه و محلّـي و تحليـه و       اسـم، مـسمي و  : اينجا سه حقيقت وجود دارد 
طور   هيچ راهي نيست براي جعل دو لفظ از آن به        و. طور علامت و معلم و تعليم      همان

پس اگر اسم وضع شود و آن مـسمي،    . را متباين سازد     معنا تا حقايق آن    مترادف بر يك  
لذا اگر اسم همـان مـسمي باشـد،         . گردد مترادف با يك معنا باشد، حقايق آن متباين مي        

ال در چه اسـت     اگر گفته شود، اشك   . گردد گانه به ناچار باطل مي     يكي از اين حقايق سه    
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اشـكال آن مـوارد و اشـيايي       : سـخ ايـن اسـت     حاد هر دو باشـد؟ پا     اگر كسي قائل به ات    
از جمله اينكه، خداوند تبارك و تعالي، يگانه خالق است و غير از او مخلـوق         . باشند مي

شدند و لازم است كه براي  هستند و اگر اسماء خداوند غير او بودند، اسماي مخلوق مي
ايـن  . ستندزيرا اسـماء خداونـد صـفات ه ـ      . خداوند اسمي در ازل باشد و صفتي نباشد       

بزرگتر از آن است كه متكلمان با سخن بـه اتحـاد آن دو اثبـات ورزيدنـد و جـواب از             
صورت مجمل و   كشف اين شبهه اين است كه منشأ خطا در اين باب از اطلاق الفاظ به   

يا احتمال به دو معنا، حق و باطل است و نزاع بدون تفصيل و شرح اين معاني و تنزيل              
بدون ترديد، خداوند تبارك و تعالي موصوف به        . يابد اء خاتمه نمي  الفاظ آن بر اين اسم    

باشـد و او بـا صـفات و          صفات كمال، كه اسماي آنها از همين صفات مشتق شده، مـي           
باشد كه برخوردار از اسماي حـسني و   اسماي خود هميشه است و او خداوند واحد مي   

خالت دارد و اگر هم بـر  و صفات و اسماي او در مسمي اسم او د       . صفات متعالي است  
پس . دهد كند و روزي مي شد، اين صفت خداوندي است كه خلق مي   صفت اطلاق نمي  

صفات و اسماء او غير او نيست و اين صفات نفس خدا نيست و مـشكل ايـن افـراد از       
اول، مغـاير بـه ايـن ذات    : شـود  زيرا دو معنا از صفات منظور مـي       .  است »غير«لفظ آن،   

 با اين اعتبـار، مغـاير   ي كه با خدا مغاير باشد، كاملاً    ا مقوله ست و هر  مسمي با خداوند ا   
منظور از آن مغايرت صفت با ذات اسـت در     پس چيزي نيست مگر مخلوق و     . باشد مي

پس اگر گفته شود علم و كلام خداوند، غيـر او         . كه از ذات، مجرد و جدا شود       صورتي
         د از علم و كلام اسـت، معنـا صـحيح    است، به اين معنا است كه خداوند غير ذات مجر

و اگر مراد اين باشد كه علـم و كـلام مغـاير حقيقـت              . باشد است، ولي اطلاق باطل مي    
  ١».اختصاص به او است، كه اين حقيقت از غير او متمايز باشد، لفظاً و معناً باطل است

يمان بـه  نظر بر ا شود كه در اختلاف اين گروه، بعد از اتفاق اين توضيح روشن مي   از
آنچه خداوند متعال خود را به آن وصف نموده و ايمان به اينكه خداوند داراي صـفاتي               

دهنده شود و يا جدايي اين صفات  خلق و روزي نيست كه با او مغاير باشد كه اطلاق بر
  .از ذات متصّور گردد تا به قدم يا حدوث آن گفته شود، خطري وجود ندارد

سلمانان و عقلا اتفاق نظر دارند بر اينكه خداوند تبارك بارها روشن كرديم كه تمام م
                                                

 ١٣٢٣ سـال  دررا    المنـار آن   ة، مجل ـ البهيـة للـسفارينيار  لوايح الأنو :  از جزء اول كتاب    ١٠١،  ١٠٢ ص   - ١
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تعالي به جميع صفات كمال متصف بـوده و از جميـع صـفات نقـص و سـلب منـزه                و
ولي آنها با اتفاق و اتحاد بر اين موضع، در صـفات كماليـه و سـلبيه اخـتلاف             . باشد مي
خداوند صـفتي را صـفت   كنيد كه براي  ورزيدند، لذا يكي از اين افراد را مشاهده مي         مي

 صفات سـلبيه بـه   ورا به گمان خود، جز     كند و ديگري آن    كمال، به ظن خود، اثبات مي     
 »قواعـد الاحكـام   «در اين مورد، عزالدين ابن عبدالسلام در كتاب خود          . رساند اثبات مي 

  :گويد  مي»القواعد الكبري«معروف به 
به جميع صفات كمال اسـت و       مسلمانان اتفاق نظر دارند بر اينكه خداوند موصوف         

برخـي  . ي از صفات خداوند، اختلاف نظر دارندا ولي در پاره. باشد از هر نقصي مبرا مي    
كننـد و   را بـراي خداونـد اثبـات مـي      معتقدند كه اين صفت از صفات كمال است و آن    

را از خداوند متعـال       برخي ديگر اعتقاد دارند كه اين صفت از صفات سلبي است و آن            
  :عنوان نمونه  به. كند  مينفي

انسان خالق افعالش است؛ زيرا اگر خداوند آن افعال را خلق       :  كه سخن معتزله است  
را   را مورد نكوهش و ملامت قرار داده بود كه چرا انسان آن        كرده بود و سپس فاعل آن     

عـذّب  خاطر آنهـا م   كه او را انجام نداد و چرا خداوند انسان را به  در صورتيهانجام داد 
كه افعال را ايجاد نكرد، خداونـد نـسبت بـه او ظـالم اسـت و ظلـم از            كرد در صورتي  

و چگونه درست است كه خداوند چيزي را انجـام دهـد و      . صفات نقص و سلبي است    
آن مورد نكوهش قرار دهد و او را مورد بازخواست قرار دهد  خاطر سپس ديگري را به   

نـد كـه خداونـد خـالق     ا سنت قائـل   ؟ اهله استدادكه چگونه و چرا اين فعل را انجام     
را خلق كرده بود، پروردگار بر خلق اين افعال قادر  افعال انسان است، زيرا انسان اگر آن

نبود و نفي، عيب و نقصان است و عذاب پروردگار بر آنچه خلق كرده، به دليل عـذاب          
ار در ملـك خـود    زيـرا پروردگ ـ  . او نسبت به حيوانات ديوانگان و اطفال، ظلـم نيـست          

پس .  باطل است نيزاعتقاد به حسن و قبح افعال. خواهد طور كه مي كند همان تصرف مي
آنها معتقد هستند كه كمال خداوند در خلق افعال بندگان باشد و تعذيب آنها بر چيـزي        

  .اند، جايز بوده و قبيح نيست كه آنها خلق نكرده
تعـالي ايـن اسـت كـه خداونـد بـه             ديگر جواب معتزله بر خداوند تبـارك و          ةنمون
دهد تا ظلمي بر آنها وارد نگردد چرا كه ظلم از صفات سلبيه            كنندگان پاداش مي   اطاعت

  . و نقص است
كه ناگزير نشود و اگر ناگزير شده بـود،   اين، نقص نيست در صورتي    : سخن اشعري 
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  .در قيد و تقيد به ديگران نقصان خواهد بود
خواهـد اگرچـه     كه خداوند طاعت را از بندگان مـي از جمله سخن معتزله اين است  

 طاعات كمال است و خداوند معاصـي را اكـراه          ةاين طاعات واقع شده باشند، زيرا اراد      
سـخن    معاصـي نقـصان اسـت و   ةزيرا اراد.  اگرچه اين معاصي واقع شده باشد  ،دارد مي

خاطر عدم    او بهةاگر موجودي چيزي را كه واقع نشود، اراده كرده بود، در اراد        : اشعري
آيد، حتي اگر معاصي را      شمار مي   قدرت بر آن از نفوذ آنچه متعلق به آن است نقص به           
  ١»...آيد شمار مي  شد و نقص به با وقوعش اكراه داشته بود، اين از عدم قدرت ناشي مي

  :گويد عزالدين در جاي ديگر مي
د معرفـت و شـناخت      خداوند خواص را مكلف كرده كه به ازليت و ابديت خداون          «

 سميع، بصير، متكلم راد،اينكه او زنده، عالم، قادر، م    داشته باشند و به يگانگي الوهيت و      
 ل بهئو عوام را مكلف كرده كه به اين مسا. و در اخبارش صادق است، معرفت پيدا كنند

پـس  . خاطر اينكه اطلاع از آنها از طريق دلايل مشكل است، فقط ايمـان داشـته باشـند                 
اوند عوام را با اعتقاد به اين موارد، آنها را از خواص مجزا كرده است و اما از اينكه                   خد

در  كنـد و  خداوند عالم به علم يا قادر به قدرت است، اين موارد ايجاد شك و شبهه مي   
. چنين در قديم بـودن سـخن خداونـد    كنند و هم نظر پيدا مي اين شبهه هم مردم اختلاف 

باشند و يا بايد اين صفات تأويل  وي هستند كه قائم به ذات او مي  اين موارد، صفات معن   
لذا، از صورت به ذات و از دو دست به قدرت و           . باشد به صفاتي شود كه مرجع آن مي      

صورت مردم اختلاف ورزيدند كه آيا       بدين. گردد از دو چشم به علم و آگاهي، تعبير مي        
ست كه موجب نزاع در اين مورد شود و براي پروردگار جهتي است يا جهتي براي او ني

 در قديم ) االله عليهمرحمـة(اصحاب اشعري . آگاهي به دلايل آن نيز با مشكل مواجه گردد      
و بقاء نيز مردد ماندند كـه آيـا ايـن دو از صـفات سـلبيه هـستند و يـا از صـفات ذات             

رك آنها را در فو  به حدي كه ابن  ،هاي اشعري در اين مورد افزايش يافت       مقاله. باشند مي
هايي است كه امكـان تـصديق همـه     ها از موضوع  اين موضوع . آوري كرد  دو مجلد جمع  

ها به خطا   رود، بلكه حق با يكي از آنها است و بقيه در اين موضوع             مجتهدان بر آن نمي   
خاطر دشواري اين موضوع، بـراي هـيچ     روند؛ خطايي كه قابل بخشش است زيرا به     مي

                                                
  .»لوايح الانوار البهيه« از جزء اول كتاب ١٩٠ ص - ١
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  ١».رود توان تكميل آن نمييك توان ترك و يا 
  :ديگو يو در موضع سوم م

 جهـل  ين استناد که جهل بر صفات به معنا ي هنگام مرگ با ا    - رحمه االله  - ياشعر« 
 ـالبته هر چند عبارات در ا  . ر اهل قبله رجوع کرد    يست، از تکف  يبه موصوفات ن   ن مـورد  ي

  .باشد ي ميکيمختلف است مقصود 
 يا  نوشـته ي ط ـيبه عنـوان مثـال اگـر شخـص    : ديگو يشان مين سخن ا يح ا يدر توض 
 کنـد و غلامـان او   ي آنان را نهييزهاي دستور دهد و از چ  ييزهايش را به چ   يغلامان خو 

 او با هم اخـتلاف      يها  يژگينکه او ارباب آنهاست؛ در صفات و و       يضمن اتفاق نظر بر ا    
 ـ  يچشم است و برخ ـ     اهياو س : ندي بگو يدا کنند و برخ   ينظر پ   دانـسته و  ي او را چـشم آب
قـد و چهارشـانه    اني او را مينکه برخ يا ا ي.  بزرگ دارد  يها  او چشم : نديگر بگو ي د يبرخ

د يچه در رنگ او کـه سـف   ن چنانيقد است و همچن او بلند: نديگر بگو ي د يدانسته و برخ  
 ـبـا همـه ا  . دا کنـد ي ـا سرخ؛ بـا هـم اخـتلاف نظـر پ     يگون است     اه، گندم يا س ياست   ن ي
نظر آنان در مورد صفات و      اختلاف: ست که گفته شود   يز ن يات، جا نظرها در صف    اختلاف

 ـ آن اسـت کـه آنهـا در ا         ي اربابـشان بـه معنـا      يها  يژگيو کـه او اربـاب آنهاسـت و         ني
  .نظر دارند ز با هم اختلافي او بر ذمه آنهاست نيبردار فرمان

 آنها ست کهي آن نينظر مسلمانان در صفات خداوند به معنا ب اختلاف ين ترتيبه هم
ز يد و اربابشان است و اطاعت و عبادت او بر ذمه آنهاست نينکه خداوند خالق و سيدر ا

  .با هم اختلاف نظر دارند
ن حال اتفاق ينظر داشته باشند اما در ع     در مورد صفات پدرشان اختلاف     ياگر گروه 

 ـق ايز از مصادياند، ن   افتهي خلقت   ي است که از و    ينظر داشته باشند که او همان اصل       ن ي
نظر آنهـا در مـورد     اختلافينظر آنان در اوصاف پدر، به معنا مسأله است و لذا اختلاف  

     ٢».ستياند، ن افته و خلق شدهي است که آنها  از او نشأت يا نکه او سرچشمهيا
 يو اما تفکر در ذات خالق از جهت   ... «: سدينو  يم» ديرسالة التوح «امام محمد عبده در   

 با توجه به انقطـاعِ    ي عقل بشر  ين برا يقت اوست و ا   ي به کنه و حق    بردن  ي پ يتلاش برا 
رممکن اسـت و از  ي ـب در ذات او غي ـن دو وجود و به خاطر محال بـودن ترک        ينسبت ب 
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 است و لذا ي است که فراتر از توان بشر   يزي چ ي کردن به سو   يدراز  گر دست ي د يجهت
افتن ي  دستيرا تلاش برايهوده است زيب. هوده و موجب هلاکت انسان استين اقدام بيا

 يزين اقدام، انسان چيرا با ا يکننده است ز  ست و هلاک  ي است که قابل ادراک ن     يزيبه چ 
ست محـصور کنـد را   يز ني که جا يزيکند و چ  يست محدود کند را محدود م     يز ن يکه جا 

  .گردد يدار شدن اعتقاد او م دن و خدشهيد بين خود موجب آسيکند و ا يمحصور م
طور كه در ذات از آنجا كـه      آن آورديم، همان    اين گفتار و شرحي كه بر      بدون ترديد 

پس نهي و عدم امكـان وصـول بـه       . آيد ذات است، خواهد آمد، در صفات ذات هم مي        
براي ما همين قـدر آگـاهي لازم اسـت كـه           . فهم ذات او، براي صفات هم صادق است       

لـذا قـرآن   .  نـدارد  رارسي بـه آن بدانيم او به علم، اختصاص دارد اما عقل ما امكان دست     
 مگر اينكه اين كتـب مقـدس   ندا هاي مقدس پيش از آن، موردي را نياورده  كريم و كتاب  

اند تا از اين طريق به معرفت وجود صانع و خالق و  ها را به مخلوق متوجه نموده  ديدگاه
ولي كيفيت توصيف و شناخت درخور شأن ما نيـست كـه   . صفات كمال آن دست يابند   

  .را مورد كنكاش قرار دهيم  نآ
 ايمان به آن بياوريم اين است كه بدانيم او خداوندي         تاپس آنچه بر ما واجب است       

او ازلي ابدي، زنده، دانا، . است كه موجود است و به كاينات و موجودات شباهتي ندارد     
كننده، قادر و يگانه در وجوب وجـودش، در كمـال صـفاتش و در صـنع خلقـتش            اراده
را  طور در ساير صفات كه شـرع، آن اسـماء    او متكلم، شنوا و آگاه است، و همان       .است

  .براي خداوند قائل شده است
ر از  ي ـ است غ  يدر مورد خداوند صفت   » کلام«د بر ذات است و      ينکه  صفات، زا   ياما ا 

و » سـمع «نکـه مـراد از   ي است و ا ي آسمان يها  م کتاب ي و مفاه  يآنچه شامل علم به معان    
 ـ(ها  دهيها و د دهير از علم به شني غيزيمورد او چ در  » بصر« ) ا مـسموعات و مبـصرات  ي

رامـون آن اخـتلاف نظـر وجـود دارد و هـر      ي است کـه پ يره؛ از جمله مواردياست و غ 
 يقي مـصاد ي ن موارد از جملهيب اين ترتيبه ا.  خاص در مورد آن دارد   يدگاهيمذهب د 

 ي بشريها  عقليرا درک آن برا  يت ز سيز ن ياست که عفو کردن و تأمل کردن در آن جا         
بـه الفـاظ وارده در   ) د سـخنش ييد و در تأ   ين گو يخلاف ا  (يرممکن است و اگر کس    يغ
 يانگر آن است که وي اوست و بي ضعف عقل ن نشانهيا. ن مورد استناد و استدلال کند    يا

شود و  يقت منحصر نميرا استعمال لغت در حقيپروا و جسور است ز   ي ب يدر امور شرع  



 273دار التقریب بین مذاهب اسلامی: بخش دوم

 ـ خود در وضع لغت مورد عنا    يقياگر هم در آن منحصر گردد، وجودها با کنه حق          ت و ي
 ي اسـت و مـسلماً وقت ـ  ي فلسف ياتيدگاهها، نظر ين د يقت ا يدر حق . رنديگ  يتوجه قرار نم  

ز يگران نياند، د افتهيدست ن) مطلوب ( جهين مورد به نتين فلاسفه در ا   يتر  ن و مهم  يبارزتر
  .افتين مورد دست نخواهند يکننده در ا ع قانيدگاهيا ديه يبه نظر

 درک آن را دارد بـسنده کـرده و در آن توقـف    يارايم تنها به آنچه عقل ما   يما موظف 
انـد،   م که هر آنکه به او و به آنچه رسولان او به ارمغـان آورده   يم و از خداوند بخواه    يکن
  ١.مان آورده را مورد مغفرت و آمرزش قرار دهديا

  :گويد  ميالعضديةرح العقايد محقق دواني در ش
 زيادي صفات و عدم اضافه بودن آن، از اصولي نيست كه به تكفير يكي               ةلئبدان مس 

 در اعتقاد يكي از دو طـرف نفـي و اثبـات،          مسئلهو من در اين     . از دو طرف منجرگردد   
  .بينم مشكلي را نمي

 وقـف اختيـار     اگـر : گويم من مي : علامه امير بر گفتار محقق دواني حاشيه زده است        
چـه  . تر از افترا و دروغ بستن به خداوند تبـارك و تعـالي اسـت    تر و سالم شود، مناسب 

شود كه انسان، خداوند خود را ملاقات كند و اعتقاد راسخ داشته باشد كه خداوند بر   مي
را به خدا   باشد و همه چيز را به او منحصر نمايد و دانش ماوراي آن          چيزي قادر مي   هر

كـه ايـن شـاعر      نمايد؟ و اما بين مردم كلام اهل جماعت مشهور شد تـا جـايي            واگذار  
  :گويد مي

  ٢غويت و إن ترشد غزية أرشد    و هل أنا إلا من غزية إن غوت
  شد گمراه اگر هستم، تاز و تاخت ني ااز جزيي جز به من يا آو

  يابم مي هدايت يافت، هدايت اگر و شدم گمراه هم من
 كـه   اسـت  موضوع صـفات و اخـتلاف علمـا در آن و اصـلي             گفتار در    ةاين خلاص 

 رد و انكـار ظلـم از خداونـد تبـارك و     ةلئشوند و مس كنندگان به آن متوسل مي     اختلاف
لـذا  . كه نياز به روش ديگري غير از اين روش باشـد، موجـود نيـست       تعالي به صورتي  

 : نيـست نصوص در اين موضوع روشن و واضح است و شبهه و شكي هم در اين زمينه  

                                                
  . التوحيدرسالة از ٥٢و ٥١ ص - ١
   . ٨٠، ص هشرح عبدالسلام على الجوهر الأمير على حاشية - ٢

274 پیشینۀ تقریب 

ن االله إ«. كنـد  درستي كه خداوند هيچ به انسان ظلم نميه ب. ١ً»إن االله لا يظلـم النـاس شـيئا«
 .٣ً»يظلـم ربـك احـدا ولا«. كنـد  ي ظلـم نمـي  ا  ذرهة خداونـد بـه انـداز   .٢»لا يظلم مثقال ذرة

  و خداوند ظلمي براي.٤»ًوما االله يريد ظلما للعـالمين« .كند پروردگارت به احدي ظلم نمي    
ما به آنان ظلـم نكـرديم    .٥»ما ظلمناهم ولكن كـانوا انفـسهم يظلمـون«. خواهد جهانيان نمي 
 پـس خداونـد بـه آنهـا ظلـم           .٦»فماكـان االله لـيظلمهم« .كردنـد  خود ظلم مي    بلكه آنها به  

 و »ولا يظلمـون نقيـرا«. كنـد  ي هم ظلم نمـي ا  ذرهةانداز   و به.٧»ولا يظلمون فتيلا« .كرد نمي
  .كند ميهيچ ظلم ن

 ظلم كند و يا بـه  ةكنند كه اراد   اين آيات واضح و روشن، از خداوند سبحان نفي مي         
لي اختلاف ورزيدنـد و خـود را   ئولي اهل جدل در مسا   . كسي از جهانيان ظلم روا دارد     

با اين مباحث مشغول نمودند و برخي از آنها برخي ديگر را با لوازم آن مورد سـرزنش                 
كـاران   كنندگان و پاداش بـه معـصيت    برخي قائل به عذاب اطاعت   نتيجه   قراردادند و در  

گروه اول دليل سخن خود را چنـين        . شدند و برخي هم قائل به امتناع اين امر گرديدند         
آوردند كه خداوند مالك ملك و خالق مردم است و بندگان در نزد خدا، مـستحق هـيچ        

 ـحق و حقوقي نيستند و گروه ديگر قا        ـ   ئ ه نيكوكـاران و عقوبـت   ل شـدند كـه پـاداش ب
پس اين امر . گناهكاران في نفسه امري نيكو است و با حكمت، سازگار و مناسب است           

دانند و خداوند را از ظلم  اين گروه ظلم را از خداوند منتفي مي. بر خداوند واجب است
ا ر  شوند، اگر چه از نظـر عقلـي آن    ميمسئلهنمايند و عملاً مانع از ورود به اين   منزه مي 

پس همگي  . دانند زيرا خداوند نفي آن را نستوده و به آن هم اجازه نداده است              مجاز مي 
متفق بر منزه كردن خداوند تبارك و تعالي از ظلم هستند، برخي از نظر عقلي و شـرعي      

                                                
  .٤٤ ة يونس، آي- ١
  .٤٠ ة النساء، آي- ٢
  .٤٩ ة الكهف، آي- ٣
  .١٠٨ ة آل عمران، آي- ٤
  .١١٨ ة النحل، آي- ٥
  .٩ ة الروم، آي- ٦
  .٧١ ة الاسراء، آي؛٤٩ ة النساء، آي- ٧
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آيا ظلم تصرف در : آنها فقط در خود ظلم اختلاف دارند. و برخي از نظر شرعي و نقلي     
 اگرچـه مالـك در ملـك خـود     ؟ف با اقتضاي حكمـت اسـت    ملك غير است و يا مخال     

تصرف كرده باشد، احدي قادر نخواهد بود منكر شود كه خداوند تعالي در خلقت و در       
دادن تـصرف دارد و غيـر از      مردم با ايجاد و نابود كردن و يا با سعادت و شقاوت قرار            

سنت هم   و امامي با اهلدر اين زمينه معتزله با اشاعره . باشد اين، تصرف در ملك او مي
تواند منكر اين بشود كه جميـع افعـال خداونـد از             طور كسي نمي   همان. ندارند  اختلافي

 كـساني در مقـام    صـورت     در ايـن  . حكمت صادر شده و از لهو و بيهودگي دور اسـت          
 ة علمـا در صـفاتي كـه لازم ـ    از سـوي  اين نوع اخـتلاف نظـر   .آيد تهمت و بدگويي مي   

به .  بلكه طعنه زدن و استهزاء از طريق اضطرار و اجبار است.دهد نمي، رخ خداوند است
اين خاطر عقل و گوش من به اين مسائل بـدهكار نيـست و اگـر از كـسي بـشنوم كـه                 

گروهي از مسلمانان قائل به صدور ظلم از خداوند هستند، مبناي اين سخن بر   : گويد مي
. ض براي خوار كردن مخاصـم اسـت      گو و اعترا  و  بازي با الفاظ در ميدان جدال و گفت       

كند كه او ظلـم   به فعلي از افعال حكم مي  كند و  يكي از طرفين ظلم را با تفسير بيان مي        
دهـي پـس در ايـن     تو اين عمل را بـه خـدا نـسبت مـي    : گويد كرد و به طرف ديگر مي    

دانست كه طرف    اگر اين فرد انصاف داشت مي     . صورت ظلم را به خداوند نسبت داديد      
انـداخت،   ل چنين حرفي را نزده است و اگر به خود فعل و عمل نگاه ديگـري مـي                 مقاب

كـرد و عـدل را بـه خداونـد      ديد، و بلكه عدل را در آن مشاهده مي ظلمي را در آن نمي    
طور كه طرف مقابل ديده بود،  ديد، همان داد و چنانچه ظلمي را در آن فعل مي نسبت مي

 و چنين مباد كه مؤمني ظلمي را بـه خداونـد نـسبت              .ت نداده بود  برا به خداوند نس     آن
در ايـن مـورد، اسـتاد    . هاي ظالمان بالاتر و بزرگتر اسـت     خداوند از اين سخن    كه. دهد

  :كند شيخ رشيد از استاد امام شيخ محمد عبده نقل مي
گويان به كتاب خدا و عقايد مردم، كلام در ايـن آيـه كفايـت دارد كـه                   براي بيهوده «

ي ظلـم  ا  خداونـد بـه سـنگيني ذره     .١»يظلـم مثقـال ذرة ن االله لاإ«:  آيـه اسـت    منظور، اين 
در ايـن  . كننـد   ولي آنها براساس تفكر و مذاهب خود اين سـخن را اقامـه مـي            ،كند نمي

                                                
  .٤٠ ة النساء، آي- ١

276 پیشینۀ تقریب 

ظلم از سوي خداوند متعال از نظر عقلي جايز است، زيـرا           :  معتزله است  ةخصوص گفت 
كرد و ديگران بر معتزلـه ايـراد گرفتنـد كـه             اگر جايز نبود، خداوند به نفي آن مدح نمي        

خداوند تبارك و تعالي از خود، خواب سبك و سنگين را نفي كرده است و شما بـا مـا           
آنها جواب دادند كه نفي ظلم، كلامي در افعال . در عدم امكان اين مورد اتفاق نظر داريد

 تمـام ايـن   .او است و نفي خواب، كلامي در صفات او است و فرق است بـين ايـن دو    
گويي و از داخل كردن فلسفه در دين، بـدون تعقـل و        مباحث، از مجادله باطل و هذيان     

كه شبيه اين گفته، سخن برخي از افراد است كه خود را      . گيرد گري سرچشمه مي   روشن
شـمارند و ايـن را ظلـم بـه           دانند و تخلف وعيد را جـايز مـي         سنت مي   منتسب به اهل  

 ةشود و جهل و ناداني در زمين    م از خداوند متعال متصور نمي     آورند زيرا ظل   حساب نمي 
جايي رسيده كه تجويز كذب و دروغ را بـر خداونـد متعـال    ه تأييد اين رأي براي آنها ب     

ي كه اين افراد را در      ا مسئله. سنت قلمداد كردند    را پيروزي براي اهل     دارند و آن   روا مي 
دورويي و نفاق بـراي تأييـد مـذاهب مـورد          است، جدل و       اين وادي سرگردان انداخته   

پايبندي هر گروه براي اقناع ديگري و اظهار خطا براي او، نه به دليـل        . تقليد خود است  
ها افـزون اسـت    از اين نوع جهالت. گيرد دستيابي به حق از هر جا كه باشد، صورت مي  

خي از اشيا بـه  مثل سخن و قول معتزله كه بر. كه از قرآن كريم و دين خدا به دور است   
خداوند واجب اسـت بـين دو    دانند و برخي ديگر را به ذات قبح و بر ذات را حسن مي 

 افعـال بنـدگان را   ةلئ برخـي كـه مـس   ةامر جايز بهتر را انتخاب كند و مثل سخن و گفت ـ  
اين گمراهي است و آنچـه از  . اند، به جواز افعال بيهوده براي خدا متوسل شدند   نفهميده

باشد و اينكـه   شود، اين است كه حقيقت ثابتي در آيه است و آن ظلم مي         آيه فهميده مي  
پذير نيست، زيرا اين نقـصي اسـت كـه خداونـد از آن منـزه            آن از جانب خداوند انجام    

  ١».او داراي كمال مطلق و فضل برتر است. باشد مي
جـز از نـصوص و احاديـث         اين موضوع چيزي را بـه       كلام نكرديم و در    ةما اطال ... 

ثابت نكرديم كه رأيي را بر رأيي تأييد و يا گروهي را بر گروهي ديگر ياري دهيم، بلكه       
هـاي   ل و شـبهات  از مقولـه  ئاين توضيح را داديم كه براي مردم، تبيين كنيم كه اين مسا  

                                                
  . ١٠٥، ص ٥رشيد رضا، تفسير المنار، ج  - ١
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ل ئاصولي نيست كه حكم به كفر، از سويي، و ايمان از سويي ديگر شود، بلكه اين مـسا           
باشد و به صلاح و مصلحت مسلمانان است،  هاي كلامي مي ععلوم نظري است و موضو

خصوص در اين زمان كه مردم به علم و عملي مـشغول هـستند كـه بـه آنهـا نفعـي                  ه  ب
ها كم كنند و بلكه اين موضوعها را رها نماينـد و مـدارج             ل و شبهه  ئبرساند، از اين مسا   

ننـد كـه خـدا در روز    علمي خود را از اختلاف به سبب اين شبهات پـاك سـازند و بدا         
ملأ و جـوهر   كند و از خلأ و  اعمال از جزيي كه لايتجزأ است، سؤال نمي  ةئعرضه و ارا  

آيد و يا اينكه عرض در دو زمان است و يـا نيـست و يـا         ميان نمي    و عرض پرسشي به   
قدرت همراه فعل است و يا قديم بر آن و يا صفات زايد بر ذات هستند و يـا نيـستند و    

و چنانچه كسي از اين موارد از خلق خدا . باشند و يا نفس آن  غير از مسمي مي  يا اسماء 
 عمـر،  ،پرسشي بنمايد و جوابي را از او بخواهد، او با ما تـلاش كنـد بـه آنچـه ابـوبكر            

تـلاش كردنـد و     ) ص(عثمان، علي، ابن عباس، ابن عوف و ديگر اصحاب رسول خـدا           
م تا اينكه با نظام يا جاحظ يا قفال يا رازي يا براي ما بهتر است با اين افراد محشور شوي

ها، پيشوايان در علم و تقـوا  ناشعري و يا نسفي و يا امثال آنها محشور شويم و اگر چه آ   
 خداوند است كه عقول از درك او عاجز و اوهام و گمان  ةو ستايش شايست   حمد. بودند

  .بر او احاطه ندارد

  از شیخ رشتیي  دیگرۀنام
يل، حاج شيخ عبدالحسين رشتي تحليلـي بـر مطالـب منـدرج در دو        جناب عالم جل  

 آن، ة، سال اول، براي ما ارسال نموده كه خلاصرسالة الاسلام ة سوم و چهارم مجلةشمار
  : استاز اين قرار

هاي اسـلامي كـه اخـتلاف در        اش در مورد همبستگي فرقه     گانه هاي سه  شيخ پرسش 
مـشي   اين جوابيه چيزي را كه بيـان خـط       و در  هرا مورد بررسي قرار داد    باشد   اصول مي 

 طور كه سـؤال از آن بـود،         مهم در آن نامه، همان     ةهمبستگي و اتحاد است، نيافته و نكت      
  .تبيين آن بود

هـاي   ي، اين مطلب را بيـان كـرده اسـت كـه اخـتلاف فرقـه       ا سپس ايشان در مقدمه   
  :شود اسلامي، فقط در اصول است و دو موضوع را در آن يادآور مي

يابيم كـه معنـاي اسـلام يـا      ، اگر به معنا و حقيقت اسلام توجه كنيم، در مي        نخست
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و يا عبـارت  ) عمل اقرار و(ها  حركت  وحعبارت است از اقرار به زبان و عمل به جوار       
علـم و اقـرار و     (است از تصديق و شهادت با قلب و اقرار به زبان و عمـل بـه اركـان                   

در تبيين معناي اسلام و ايمان ) ص(يث وارده از پيامبر اكرم طور كه از احاد ، همان)عمل
  .هاي اسلامي اشتراك نظر دارند در اين موضوع تمام گروه. آمده است
هـا و    هاي اسـلامي و طوايـف آن نظـر بينـدازيم، وجـود اخـتلاف                اگر به فرقه   :دوم
گـروه ديگـر در    ديگر و هر گروه از  ة هر فرقه از فرق    .يابيم نظرهاي اساسي را درمي    نقطه

هاي موجود بين مسلمانان از يكي از سه  كند و اين اختلاف  نظرها تمايز پيدا مي    اين نقطه 
  :مورد ذيل خارج نخواهد بود

   اختلاف در اصول:الف
   اختلاف در فروع:ب
چنـين از برخـي    هـم  هـاي قـومي جاهليـت و     هـاي مـزدور و نـزاع        ناشي از قلم   :ج

ور  ي و طوايف آن اسـت كـه آتـش فتنـه را شـعله            هاي اسلام   گروه ةنويسندگان سرگشت 
اند و شايد هـم   منال دنيا چشم دوخته ساخته و بين مسلمانان جدايي انداخته و به مال و 

انـدركاران   گيرد كه براي آنها حايز اهميت است كه دست       از سوي بيگانگاني صورت مي    
نويـسند و    مـي  را از جانب خـود    عاتياتحاد و عوامل دوستي را منزوي ساخته و موضو        

 دهنـد تـا بـين مـسلمانان دشـمني و      ي نـسبت مـي   ا سپس آنها را به اصول و فروع فرقه       
كشورهاي خود سـيادت و آقـايي       توزي را ايجاد نمايند و بر مسلمانان در اراضي و          كينه
  .خداوند آنها را خوار نمايد. كنند

گردد و  م برمياين اختلاف، در واقع، به اختلاف صدر اسلا: دهد مه مياسپس شيخ اد
را مرتفـع     دلايلي كه از ديدها مخفي نيست، آن        امكان ندارد كه شخص و يا گروهي، به       

  .سازد
گيرد، زيرا اختلاف در  اما اختلافي كه در فروع است، ضرر و زياني از آن نشأت نمي     

گـردد و ايـن نـوع     فروع از طريق استنباط از دلايل پذيرفته شده در اصول فقه ناشي مي            
  .بود ف در بين افراد هر مذهبي از صاحبان رأي و فتوا خواهد اختلا

خواهـد در بحـث    چنانچه از ظواهر امر جمعيت همبستگي پيدا است، جمعيت نمـي   
خواهان اين هم نيست كه مذاهب اسـلامي را در هـم    .گيرد       فقه اسلامي دخالتي صورت   

ني نـدارد، بلكـه امكـان    آميزد كه حق مطلب هم اين است و كسي در اين مورد نيز سخ           
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ندارد و نخواهد داشت كه به اين موضوع پرداخته شود چرا كه باب فهـم و اسـتنباط از           
پـس  . ي بـاز اسـت  ا دلايل مقرر در جايگاه خود براي هر مجتهد در هـر فرقـه و طايفـه          

 ديگر و در اين موضـوع جـدا و     ةهر فرقه از فرق   . اختلاف در شق اول، در اصول، است      
به زودي امت من به هفتاد و سه      : است آمده) ص(در حديثي از پيامبراكرم   . دگرد تميز مي 

  . اين حديث اشاره به اختلاف در اصول دارد.فرقه تبديل خواهند شد
گرايـي    فرقـه ةپس روشن شد كه اختلاف و ناسازگاري موجود بين مسلمانان از جنب    

اجب اسـت كـه از   هايي كه قصد اصلاح دارند و  لذا بر شخصيت ؛در اصول است و بس    
  .اين جنبه به انديشه بنشينند
  :گويد لي كه به آنها قبلاً پاسخ داديم، پرداخته و ميئسپس شيخ به ذكر مسا

ذات و يا قائـل    صفات برةيا قائل به اضاف سنت را قائل به تجسيم       تمام اهل  بايدآيا  
 بعضي ة به گفت حتي آن جناب استدلال؟به اينكه از خداوند متعال ظلم روا است، بدانيم        

 ايجـاب جزئـي بـه وجـود قـائلين بـه آن       ادعايكند و بلكه   مي ١از علما در نفي صفات    
 ـطور كه واقع امر اين است و كسي هـم منكـر آن نيـست و سـلب جز         ، همان كند  مي ي ئ

  .ي نيستئمنافي ايجاب جز
هـا   ها به كفر، زندقه و يـا تحقيـر يكـي از فرقـه             آيا در اين مورد نسبت يكي از فرقه       

 تـو منـزه   !شـود؟ خداونـدا    ميبطرود و يا اينكه اين نوع اختلاف بر ايمان و كفر مرت      مي
  .هستي، اين بهتان بزرگي است

هاي دارالتقريب شويم، آيـا بـا ايـن تـسليم بـين              فرض كنيد كه ما تسليم تمام پاسخ      
 گيرد؟ و آيا ايـن پيـروزي بـا    هايي كه در اصول اختلاف دارند، همبستگي انجام مي       فرقه

شـود؟ و آيـا اتّحـاد     اين منظور والا و با بيان اين الفاظ فصيح و گفتار بليغ حاصـل مـي              
  .آيد؟ هرگز دست مي  ها به ها و خطبه ها با امثال اين نوع مقاله فرقه

پندارد، در موضوع  ل را از اصول ميئاما تعجب وي از اينكه اين مسا  : گويد سپس مي 
آيد و بـا عبـارتي كـه بـه           شمار مي   ه از اصول ب   ها اول روشن شده كه امثال اين موضوع      

كشاند، بـر ايـن موضـوع اسـتدلال      علامه تفتازاني در شرح خود بر متن عقايد نسفيه مي      

                                                
  .توانيم قائل به آن را از كتب علماي معاصر اثبات كنيم ا مي م-  ١
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بدان، احكام شرعي، بعضاً، به كيفيت عمل تعلق دارد و به      «: كند كه در آن آمده است      مي
اعتقـادي   اصـولي و فرعيات و عمليات معروف است و بعضاً به اعتقاد مرتبط است كـه       

علم وابسته به اولي، علم شرايع و احكـام اسـت و فقـط بـراي مـوارد             شود و  ناميده مي 
شود و در  گردد و هنگام اطلاق احكام فهم و استنباط به آن رجوع مي      شرعي استفاده مي  

تـرين مباحـث و    موضوع دوم علم توحيد و صفات نام دارد، چرا كه مـشهور و شـريف         
  ».مقاصد آن است

  

  اسخ دارالتقریبپ
  :اميدواريم كه استاد بزرگوار به موارد ذيل عنايت ورزد

 ـدر کلام او و کلام ما بـه      » اصول«کلمه   -١   ـست زي ـک معنـا ن ي گونـه کـه از    را آني
مان بر آن ين است که کفر و اي ديقواعد اساس» اصول«داست، مراد ما از ي ما پيها نوشته

 سوم و چهارم مجله    يها  شان را به شماره   يا) قت امر يبردن به حق    ي پ يبرا. (مترتب است 
را به نظر يم زيده يارجاع م»  العراقيف«و » ان لا بد منهيب«ن يل عناو ي، ذ »بيصوت التقر «
  .اند ن موارد همت نگماردهيسته است به خواندن ايگونه که شا رسد که استاد، آن يم

است که هـم قواعـد    يه مباحث کلامي است که مراد استاد از اصول، کلين در حال  يا
ر آن ي ـشـود و هـم شـامل غ    يشود را شـامل م ـ  يمان بر آن مترتب م    ي که کفر و ا    ياساس
  .     گردد يم

 اولـي كـه   ةلئمـس : ايم  ما بر ايجاب جزئي يا سلب جزئي پاسخ نداديم، بلكه گفته   -٢
هـاي   نه جسماني موضوعي است كه تمـام گـروه       وجود خداوند متعال نه جسم است و      

 مـسئله پندارد، اين  پس اگر استاد اين را بديهي مي     . نظر دارند   اتفاق  بر آن  اسلامي حاضر 
هايي كه مانعي در راه همبستگي محسوب شـود نخواهـد بـود وگرنـه اسـتاد           از اختلاف 

هاي اسلامي حاضر كه به جسم بودن اعتقاد دارند، چه  روشن نمايد كه منظور او از گروه
نظـر هـر گروهـي را بررسـي و از نظـر            نقطـه   ديگـر،  ةلئي است؟ ولي در دو مـس      ا فرقه

را توضـيح     را از اينكه از اصول به معنـاي مـورد نظـر، كـه بارهـا آن     مسئلهگذرانديم و  
  .ايم، خارج ساختيم داده
آن روشـن   ة نام  جمعيت و اساسةاهداف همبستگي و امكانات تحقق آن در بياني     -٣
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كـس نبايـد      يم و هيچ  ا هه منتشر كرد  لاي صفحات مجل   ه در لاب  آن را  ما بارها    وشده است   
اقناع و دعوت كه مواردي است جمعيت تقريب بـه آن متوسـل              ارج و ارزش نوشتار و    

گري است و نه زور و يا     پس موضوع اقناع، استدلال و روشن     .  سبك بشمارد   را شود مي
چنانچه در امت اسلامي نسلي مؤمن كه قائـل           و ؛امثال آن در مقهور كردن ديگري باشد      

 بعد از ايـن، از      .ه آن هستيم، تربيت شود نزديكي و همبستگي حقيقي انجام شده است           ب
  .طرف ما براي استاد، سلام خالصانه است

  
  ١ایراد و پاسخ در مورد رسالت جمعیت تقریب

درپي به سوي دارالتقريب از طرف علما  هايي از مملكت عربستان سعودي پي     پرسش
آنهـا خواهـان توضـيح بيـشتر در مـورد رسـالت             شد و    ها، سرازير مي   و ساير شخصيت  

شدند كه آيا اين جمعيـت بـه آميختگـي و پيوسـتگي مـذاهب اسـلامي در                   جمعيت مي 
  پردازد؟ همديگر مي

دارالتقريب، با همان پاسخي كه به ملك عبدالعزيز آل سعود نوشت، به اين افراد هم               
  :و اين متن آن، بعد از پيشگفتار است. به همان صورت پاسخ داد

هـايي را كـه بـه      آن، انگيـزه  ة جمعيت همبستگي مذاهب اسـلامي و بياني ـ       ةنام اساس
هايي را كه اميد است بـر دسـتان تمـام مـسلمانان              تأسيس اين جمعيت انجاميد و آرمان     

با وجود اين، دوست داريم كه در اين نامـه بـراي   . دهد  محقق يابد، توضيح مي   شاءاالله نا
  .توضيح اهداف ما مفيد است، تبيين كنيم ه دراي حقايق را ك حضرت شما، پاره

هاي همبستگي قصد دخالـت در فقـه اسـلامي و يـا آميخـتن مـذاهب در                   شخصيت  -١
باشـد و ايـن اخـتلاف     همديگر را ندارند، بلكه اهداف اين جمعيت، خلاف اين موضوع مـي   

و غناي تفكر، وسعت ديد و كمال و حـسن تقـدير بـراي منـافعي اسـت كـه خـدا شـريعت                
را فقط براي حفظ و ضمانت آن فرستاده است و تمـام آنچـه جمعيـت تـلاش خـود را          خود  

كند فقـط در حـوزه و بـستر خـدمت و رشـد و تقويـت نـور                   در راه فقه اسلامي مبذول مي     
هـايي اسـت     چنـين بررسـي معـضل      درخشان فقه در تمامي امور زندگي اسلامي است و هم         

  . استدر آن روشن شدهشود و براي مردم حكم خدا  كه حادث بوده و مي
                                                

  .بعد  و٨٤ ميلادي، ص١٩٩١ هجري ـ ١٤١٢ها، قاهره،  عهدنامه  تاريخ و؛ التقريبدعوة -  ١
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 جمعيت دست خود را به سوي كسي جز رهبران مذاهب اسلامي مقيد به عقايـد    -٢
  .صحيحي كه ايمان به آنها واجب است، دراز نخواهد كرد

ي از ا  جمعيت معتقد است كه برخي از افراد منتسب به مذاهب اسلامي براي پاره -٣
ي قائـل بـوده كـه    ا  اهميت گـستاخانه ارتباط به عقايد صحيح،  نظرهاي بي  معارف و نقطه  

ها  ديگر برانگيخته و مواردي كه خدا قلبيكمسلمانان را به دشمني، برخورد و استهزاي     
اد را در بـين مـسلمانان بـا آن قـرار داده، بـه بـاد فراموشـي            حرا بر آن جمع نموده و اتّ      

اسـتعمار  اين جمعيت بر اين باور اسـت كـه دشـمنان اسـلام و آزمنـدان بـه                   . اند سپرده
هـايي را اتخـاذ    هـا مـدخل   كشورهاي اسلامي و خوار شمردن مسلمانان، از اين اختلاف     

آميز خود دست يابنـد و بـا تمـام نيـروي خـود در       نمايند تا با آنها به مقاصد شرارت  مي
ديگر و سپس نابود كـردن تمـامي   يكبرافروختن آتش آن به منظور درگيري مسلمانان با         

  .آنها، وارد عمل شوند
ق دارد كه از مهمترين وظايف ديني بر صاحبان رأي و علم در ي جمعيت ايمان عم-٤
ي و مـذهبي، ايـن اسـت كـه بـه روشـنگري          ا هاي اسلامي با وجود اختلاف فرقـه       ملت

 خود با بيـان آنچـه عقيـده اسـت و       ةمسلمانان به دين خود و قطع علل اختلاف و تفرق         
 كه اخـتلاف در آن  وجود دارد برخي از علوم .شمارد، بپردازند را واجب مي    ايمان به آن  

 چنـين   هستند و حـال آنكـه     رود از عقايد     آور نيست و برخي از علوم كه گمان مي         زيان
  .نيست
 هدف از گردهمايي جمعيت تقريـب مـذاهب اسـلامي ايـن اسـت كـه مركـزي                -٥

 بـه  اسلامي بر اين انديشه باشد تا ملتزمين به آن در شرق و غرب جهان تمركز يافتـه و                 
نظرهاي آنها با مدارا و حسن پـذيرش لبيـك بگوينـد و        نقطه ها و  نداها، بحث و بررسي   

در . آن مهيا شـود  هاي علمي محض در پرتو قواعد صحيح اسلامي در        فضايي از بررسي  
آن هنگام است كه علل و عوامل اختلاف ماوراي عقايد مذهبي و احكـام تـشريعي نـزد      

نظرهاي اختلافي  ها و نقطه سازند و موضوع  را مرتفع ميگردد و آنها مسلمانان آشكار مي  
كـه   در صـورتي . را به ديدگاه درستي كه منطق و دليل به آن رهنمون شود ارتباط دهنـد    

را   بعد از اين، مواردي باقي بماند كه دلها بر آن اجماع نكرده و يـا بـراهين و دلايـل آن          
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 م نيست كـه بـه بهتـان، تجاهـل و    لاز برطرف ننمايد در آن موقع، موضوع آسان است و   
جدايي مسلمانان، كشيده شود، بلكه فقط اختلاف در فقه و فروع است كه علما در ايـن          
زمينه بايد همديگر را معاف دانسته و احترام، دوستي و همكاري را، همان طـور كـه در             

  .شأن مؤمنان است، در بين خود برقرار سازند
  

  1یخ شلتوتشي  در مورد فتواها و پاسخها ایراد
ل، از شيخ شلتوت استفسار ئي از مساا ي ارسال و از پارها آقاي ابوالوفا كردستاني نامه

 خود سؤال ديگري را مطرح كرد كه به فتوا ارتباط نداشت و شيخ      ةنمود و سپس در نام    
شـويم و جـواب شـيخ     به آن پاسخي نداد و ما آنچه در ارتباط با فتوا است يـادآور مـي       

  .كنيم ميشلتوت را بيان 
حضرت مستطاب استاد بزرگ شيخ محمود شلتوت، رييس دانشگاه الازهر اطالـه االله    

  .بقاءه
 عالي در ي از فتوايي كه با امضاي حضرتا پس از اهداي سلام و اداي احترام، نسخه     

ي كه استاد شيخ محمد ا  امامي است، در ذيل نامه     ةخصوص جواز پيروي از مذهب شيع     
  .يب، منتشر نموده، دريافت كردمتقي، دبير كل دارالتقر

 فـارض   من به لزوم آن، مناسب است كه به شعر ابن      ة تقريب و عقيد   ةلئدر اصل مس  
  :ثل شوممتم) رحمه االله(

  ملامـــــــة الحبيـــــــب ذكـــــــر علـــــــى بنـــــــا شـــــــر
  

  الكــــــرم يخلـــــق أن قبــــــل مـــــنا بهــــــ ســـــكرنا  
  وإنمــــــــــا كــــــــــلا الأثــــــــــم شــــــــــربت قـــــــــالوا و  

  
  الإثــــــم عنــــــدي لهــــــا تركــــــي التــــــي شــــــربت  

  يــاد محبــوب نوشــيدم     بــهپيــاپي   
  

 وجـود  بـه  با آن مست شدم پيش از اينكه درخت انگور آفريده شـود     
ام كه تـرك آن نـزد مـن گنـاه          نه، آن چيزي را نوشيده    : گفتم. شراب نوشيدي : گفتند  دآي

  .است

                                                
  . بعد  و٣٩٦، ص ١٢ الاسلام، جلد رسالة - ١
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آن پرورش يافته و با   شافعي مذهبي كه در  ةاين ديدگاه را از اوان طفوليت از خانواد       
 امـامي   ةبراساس اين تربيت، با يك خانواد     . آن بزرگ شدم، كسب نمودم     ةتربيت شايست 

كه قائل به لزوم رفع اختلاف بين مذاهب اسلامي هستند ازدواج كردم و از اين ازدواج،               
در ايـن  . فرمود  خداوند چند فرزند كه همگي بر سيرت پدر و مادر هستند، به ما ارزاني             

ر حال حاضر همگي ما مؤمن و معتقـديم كـه   ورزيم و د كنيم و تلاش مي راه حركت مي 
هاي پراكنـده اسـت، ولـي          تقريب، تنها راه ايجاد وحدت و سازش بين اين فرقه          ةانديش

عـالي، اسـتاد بـزرگ، سـؤال       مرا وادار كرد از حضرتاستمتن فتوا و آنچه پيرامون آن  
بـر اعتـراض   ها حمـل   اميدوارم كه اين پرسش. را براي من شرح دهيد   نموده تا مواد آن   

 در مورد افرادي »العواصـم مـن القواصـم«هايي كه در چاپ آخر كتاب  نگردد كه در تحليل 
باشـند، يـادآور شـديد،       كه به دانشگاه الازهر منتسب هستند و با دارالتقريب مخالف مي          

عالي اين سؤال را از مقلدي عادي كه از يك مفتي، از معنا و  بلكه اميد است كه حضرت    
.  ل پيرامـون فتـوا ارشـاد كنيـد    ئكند، تلقي نماييد و مرا در مورد مسا ؤال ميمفهوم فتوا س  

 را رفع نموده و نگراني را از من دور  اين مواد فتوا است كه اگر تفضل فرموده و ابهام آن
  .عنايت فرمايد خداوند به شما اجر. كنيد
ب منقول به هر مذهبي از مذاه« اول فتوا چيست؟     ةمنظور از اين عبارت، در ماد     ـ    ١

آيـا  . »هـاي مخـصوص آن احكـام باشـد         نقل، صحيح است و احكام آن مدون در كتاب        
 ـ ةها تدوين شده، روايت شده از ائم ـ       منظور از مذاهب كه احكام آن در كتاب         ة چهارگان

در صـورت اخيـر محـور در صـحت نقـل و       معروف و يا اينكه اعـم از آنهـا اسـت؟ و     
  ست؟صلاحيت راويان ساير مذاهب نزد ما چي

، اين است   »سنت همانند ساير مذاهب اهل   « ة دوم از فتوا، منظور از جمل      ةدر ماد   -٢
 ةكلم ـ آيد، براساس اينكـه لفـظ و      شمار مي   تسنن به   عشري از طريق اهل     اثني ةكه طريق 

 السيور به معني بقيه گرفتـه شـد و كـاربرد آن در معنـاي جميـع، غيـر                 ة از كلم  »الساير«
را يادآور شدند؟ و آيا فتوا بـه    اهل زمان آن   ة اثير و ساير ائم    كه ابن  صحيح است، چنان  

شود و يا منحصر به پيروان  جواز پيروي از مذهب امامي، شامل مقلدين ساير مذاهب مي 
  گردد؟ خود اين مذهب است، چنانچه از تفكيك اين ماده از اولي استنباط مي
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 منتظـر صـدور جـواب    كنم و بـا احتـرام مجـدد،    در خاتمه، دوباره، سلام عرض مي     
  .هستم

  العبد ابوالوفا معتمدي کردستانی
  

  پاسخ شیخ شلتوت
  گرامي جناب آقاي ابوالوفا معتمدي كردستاني برادر

بر تمام كساني كه در راه خدا       برادران ديني ما و     ةسلام و رحمت خدا بر شما و كلي       
  .كنند خود، مجاهدت مي  ةبا علم، قلم و تلاش ستود

در را دريافت نمودم و از روح محبت و اطمينان و علاقـه در شـناخت        آن برا  ة نام ...
طور از اينكه نسبت به ديدگاه تقريب     حق و پيروي از آن، بسيار خوشوقت شده و همان         
  . مذاهب اسلامي پشتيباني كرده بوديد، خرسند گرديدم

رايط اين ديدگاهي است كه از آغاز پيدايش آن ايمان قلبي با آن همراه بوده و در ش ـ         
مختلف، خود با مقتضاي آن حركت كرده است و اين نظر شما، دلالت بر وسـعت افـق            

خداوند، امر بـه الفـت نكـرده كـه          . فكري و نور بصيرت و آگاهي آن برادر گرامي دارد         
خداوند پس از مقـرر كـردن در كتـاب عزيـزش، ايـن              . سپس راضي به جدايي آن شود     

شـود    مؤمنان برادر هستند، راضي نمي١»إخـوة نومنـالمؤ إنما«فرمايد  حقيقت ثابت را كه مي  
 فصل بكنند و ببرند و به فـساد در       ، او را در مورد وصل     ةكه افرادي بخواهند، امر و اراد     

 كتـاب خـدا و سـنت    ةزمين بپردازند و ترديد و اوهام نسبت به مردم مخلـص در دايـر             
  .پيامبر و پيشينيان صالح و مؤمن برانگيزانند

نمودم و به پيـروي از      هاي شما در مورد فتوايي كه صادر ه به سؤالعلاقمند بوديد ك  
 عمل پوشانده و به يـاري    ةبه درخواست شما جام   . مذهب امامي اجازه دادم، پاسخ دهم     

  :دهم ها جواب مي پروردگار، به سؤال
                                                

  .١٠ ة الحجرات، آي- ١
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هر مذهبي از مذاهب، منقول به نقل صـحيح اسـت و            « منظور از عبارت     :سؤال یکم 
 و آيا  چيستاول فتوا  ة در ماد»هاي مخصوص آن احكام باشد  در كتاب احكام آن مدون  

 ـ ةها تـدوين شـده و از ائم ـ        آن مذاهبي است كه احكام آن در كتاب         معـروف   ة چهارگان
صـورت اخيـر، محـور در صـحت نقـل و             روايت شده و يا اعـم از آنهـا اسـت؟ و در            

  صلاحيت راويان ساير مذاهب نزد ما چيست؟
  : جواب
خود  ز مذاهب منقول به نقل صحيح كه احكام آن در كتب مخصوص به       ـ مقصود ا  ١

و سياق فتوا در اين مورد . گردد  آن اين شرط منطبق تدوين شده، هر مذهبي است كه بر   
به همين دليل در رد كسي كه گمان كند وجوب تقليد از يكـي از مـذاهب      . روشن است 

از اول از هر مذهبي از مـذاهب        مسلماني حق دارد     هر«: چهارگانه معروف است، گفتيم   
و كسي كه از مذهبي . منقول به نقل صحيح و مدون در كتب مخصوص آن پيروي نمايد      

در . منتقل گردد ) هر مذهبي باشد  (تواند به مذهب ديگر      كند، مي  از اين مذاهب تقليد مي    
 ةائم ـاين مورد هيچ ايرادي بر او نيست؛ لذا، نه منظور من و نه عبارت، اين حكم را بـه       

  ».سازد  معروف مقيد نميةچهارگان
بدان دليل است احكام آن در كتب مخصوص به احكام مدون شده، « : اينكه گفتيم-٢
 بسيار مشاهده كرديم كه بعضي از كتب مذهبي نادرست و ناقص از مذاهب مخالفان               كه

دقتـي   نقل شده است و اين گاهي به علوم شناخت راوي به حقيقـت آن مـذهب و بـي                 
خـاطر    خاطر آلوده سـاختن آن مـذهب و بـه           طور عمدي، به    گاهي به  شود و   مي ناشي

ترديد،  لذا براي شناسايي هر مذهبي، احتياط واجب است و بي       . گيرد تعصب صورت مي  
  ».نمايد كتب مخصوص هر مذهبي، كتبي است كه اين هدف را رعايت مي

اين است كه نـسب  مذهبي،   محور در صحت نقل و اعتماد به كتب مدون در هر        -٣
 بايد به نحـوي باشـد   اين بررسي. بررسي شود و موارد ديگر،    او  راوي و روش دريافت     

 در آنها تحريف، يا تعبيـر و يـا دروغـي وارد    وكه براي انسان جزم و يقين حاصل شود   
سنت كه در دست ما قـرار دارد، صـحاح     اهل معتبرهاي براي مثال، از كتاب . نشده است 



 287دار التقریب بین مذاهب اسلامی: بخش دوم

خوانيم و گـاهي در برخـي از ايـن           ها را مي   برداري اين كتاب   ها نسخ ما چاپ و ي   . است
هـا و    بينيم و با سرعت به بررسي نسخه       كتابها، تحريف يا نقصان و يا مطالب اضافي مي        

 آيـد و در هـر   سپس نقش تنقيح و تحقيق در روايت مـي . پردازيم تحقيق در متون آن مي 
ها و متون    در تحقيق چاپ نسخه   هاي خطي و چاپ شده موجود است كه          مذهبي كتاب 

هـاي آن و وضـع راويـان صـورت       سـپس تحقيـق روايـت      .شود آن، اين روش اجرا مي    
  .گيرد مي

از تمام اين امور، اطمينان به مـذهب منقـول ايجـاد شـده و حقيقـت در آن مـذهب            
  .گردد آشكار مي

از فتوا دوم   ة در ماد»سنت چون ساير مذاهب اهل  هم« ة آيا منظور از جمل    :سؤال دوم 
 براساس اينكه لفـظ  ،آيد شمار مي تسنن به   عشري از طريق اهل     اثني ةاين است كه طريق   

 السؤر به معناي بقيه گرفته شده و كاربرد آن در معناي جميـع، درسـت      ة از كلم  »الساير«
آور شدند؟ و آيا فتـوا بـه جـواز         را ياد   اهل زبان آن   ة چنانچه ابن اثير و ساير ائم      .نيست

منحصر به  شود و يا مخصوص و    مذهب امامي شامل مقلدين ساير مذاهب مي      پيروي از   
 اولـي اسـتنباط   ة چنانچـه از تفكيـك ايـن مـاده از مـاد     ،پيروان خود اين مـذهب اسـت    

  گردد؟ مي
  : جواب
بـار بـه معنـاي بقيـه      بار به معنـاي جميـع و يـك     در كلام علما يك   »ساير«ـ لفظ   ١

تر از معناي خود بر نـوعي از تـسامح    اي وسيعشود و گاهي هم لفظ در معن   استعمال مي 
 توضـيح داده شـده، مقـصود را    ة و عبـارت بـا قرين ـ    رود  به كار مـي   در كتب اصطلاحي    

 امـامي   ةكلام در فتوا روشن اسـت در اينكـه مقـصود تـساوي مـذهب شـيع                . رساند مي
  .باشند تسنن است كه منقول به نقل صحيح مي  عشري با جميع مذاهب اهل اثني
گذاري است  ته از اين، تقسيم مذاهب به شيعه و سني تنها اصطلاحي در نام      گذش -٢

سنت هـستند، زيـرا تمـام آنهـا عمـل بـه سـنت را واجـب                    وگرنه تمام مسلمانان، اهل   
 حـديث : گويـد  كه شيعه نمـي    همين شكل است، چرا     شمارند و بدون شك شيعه به      مي
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است، ولـي   كنم چون از پيامبر  نمي از پيامبر آمده است، ولي من به آن عمل اي  شده ثابت
اگر حديث صحيح باشد، آن مذهب من       : گويند  مسلمانان مي  ةطور كه هم   گويد همان  مي

ديگـري    ةي عدم ثبوت آن در نزد فرق ـ      ا است و فقط اختلاف در ثبوت حديث نزد فرقه        
 برادر ما، علامه مرحـوم شـيخ محمـد حـسين آل كاشـف      ةو در توضيح اين، گفت . است
  .آوريم هايش مي  امامي اهل عراق، در بعضي از كتابة شيعالغطاء،

ي در نزد مـا وجـود دارد كـه ايـن دو قـضيه      وي و ديگري كبرودو قضيه يكي صغر   
 ثابـت  )ص( خـدا  پيـامبر  از ايـن  و:  شكل آن چنين است.دهند قياس واحدي را تشكيل مي   

 بـين  اخـتلاف  پـس  .سـت ا واجـب  آن بـه  عمـل  شرعاً شده، ثابت پيامبر از كه چه هر و است شده
 يـن  ا در شـكي  و دارنـد  نظـر  اتفـاق  آن بـر  همـه  اجماع، به بلكه نيست، قضيه كبراي در مسلمانان
  .است صغري در اختلاف فقط و ندارند مورد
و از فتوا روشن است كه جواز پيـروي از مـذهب امـامي شـامل مقلـدين سـاير                  ـ  ٣

 و در اين »دنهر مذهبي كه باش«  از،دنياب     شود كه به مذهب ديگري انتقال     مذاهب نيز مي  
شـريعت خداونـد تـابع     ديـن و «:  فتوا گفتـيم   ةدر خاتم . مورد هيچ اشكالي وجود ندارد    

 در نـزد خداونـد      تمام مجتهـدان  مذهبي و يا منحصر به مذهبي نبوده است، پس اجتهاد           
نهـا  باشد و براي كسي كه اهل نظر و اجتهاد نيست، مجاز  است كه از آ      متعال مقبول مي  

 والـسلام علـيكم و ».كنند، عمل نمايند تقليد كرده و به مواردي كه او در فقه خود مقرر مي           
  .بركاته االله و رحمة

  برادر شما
  محمود شلتوت


